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ل یل الکنب تالا ای کلمَة سَواء بیننا یتنا وه بنتکه الا ند 


2 0 


و ال و لانشرک به شیب لیخد بفضتا بَفضاً آزبا من دون 


را کرک ارم باتوی میا رابگر گوایی از ما ببضی دیگر را به جز 


له" ان توا لوا اشهدوا با مُشلفون 


اللّه راء ب پس اگر روی گردانیدند. بگویید گواه باشید که ما مسلمانيم. 


مفهوم کی آیه: خداوند متعال در اين آیه به رسولش می‌فرماید به اهمل کستاب 
بگوید اگر واقعاً جویای حقّ هستند» آن همه جروبحث راکنار بگذارند و بدون 
تعضب به سه اصل مشترکث و ضروری میان ادیان آسمانی رجوع کنند که 
عبارت‌اند از: 

۱- جز خداونل یگانه کسی را پپرستند» ۲-با او تعالی کسی را شریک نکنند» 
۳ جز او تعالی کسی دیگر از مخلوقاتش را به ربوبّت نپذیرند. اما اهل کتاب 
که به خوبی نتیجه و آثر این شرایط و اصول را می‌دانستند. حاضر نشدند این 
مواد را بپذ یرند!(۱ 


در آبه‌های گذ شنه بیان حجت آراد یی اهل کتاب و موضوع مباهله آنان با 


رسول اللّه عٍْ بود. آنان ب پس از تتمیم بحث و مجادله و مباهله که در آن 
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شکست خورده بودند و محکوم شدند» پرداخت جزیه‌ی سالانه را قبول کردند. 

اکنون خداوند عزوجل پیامبرش را دستور می‌دهد که اهل کتاب را عموماً و 
مطلقاً به همان چیز دعوت دهد که بین او و آنان مشترک می‌باشد و آن توحید 
است که حداوند متعال رسولش را برای پیاده کردن آن فرستاده است. شاید به 
ذریعه‌ی همین دعوت. آنان از شرکث و افرمانی خداوند متعال باز آیند و 
توحید را قبول نمایند. 


سیب نزول 

به قول علامه سلّی و حسن و ابن زید و محقد بن جعفر عر و گروهی دیگر 
سبب نزول آیه همان موضوع وفد نصارای نجران بود. قتاده و ربیع و ابن جریج 
قایل‌اند که نزول آیات در موضوع بهود مدینه است. 

ابر علی جبایی گفته است: آیه درباره‌ی هر دو فریق اهل کتاب یعنی بهود و 
نصارا نازل شده است.! توضیح آن که: هنگامی که آیه‌ی (قل نکن ین 
له ) رآل عمران: ۱۳۱ نازل شد, یهود و نصارا شروع به تنقید نمودند. بهودیان 
گفتند این پیامبر از ما خورده می‌گیرد که عُزیر را ابن الله می‌پنداریم و مسیحیان 
گفتند به ما می‌گوید عیسی را ابن الله قرار ندهید» در حالی که به اّت خود 
دستور می‌دهد که او را پیروی کنند و او را عبادت نمایند! خداوند عژوجل در 
جواب این مغالطه‌ی آنان اين آیه را نازل فرمود. 

حلاصه این آیه تنقید یهود و نصارا بر رسول ال 7 را تردید و آنان را 
دعوت کرد که شما هم دعوای ربوبیّت نکنید؛ بلکه همه به ریسمان توحید که 
در میان مسلمانان و شما اتّفاقی است چنگگ زنید و مومن شوید. 


۱ روح المعانی: ۲۵۴/۳ - و تسیر کبیر: ۰۹۱/۸ 
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تفسیر و تبیین 


.. تعالوا الي کلمة سوام... - صیغه‌ی جمع و خطاب در «تعالوا» عام است. «تعالوا» 
یعنی «هلمّوا). مراد از «کلمة» کلام استا: در اصطلاح محاوره‌ای عرب؛ « کلمه» 
و «کلام» به یک معنی می‌آیند؛ اگر چه نزد نحویان با هم فرق دارند و آن یکث 
بحث اصطلاحی است. در تعریف تحات» «كلمة» عبارت است از: «لفظ وضع 
لمعنی مفرد» (لفظی که برای یک معنای مفرد وضع شده است) و «کلام» 
عبارت است از: «ما تضمن کلمتین بالاسناد, (آن‌چه که متضتن دو کلمه باشد و 
یکی از آن دو کلمه مسند و دیگری مسندالیه باشد). 

علامه زحاج و سیاری دیگر در قرآن کریم «کلمه» را به معنی کلام گفته‌اند. 
البتّه استعمال لفظ « کلمه» به معنی « کلام» از باب مجاز مرسل می‌باشد. نزد 
بعضی این از نظر بلاغت از باب استعاره است:(۱) 
سوآم پیننا وبینکی - «سواء» به معنی برابره هموار و عدل است. ابن عتاس علخ 
می‌فرماید: سواء یعنی عدل. قول ربیع و قتاده هم همین است.( بعضی گفته‌اند 
«سوایءٍ» مصدر است به معنی مستوی. 

علمای نحو در مورد موقعیت ترکیبی؛ «کلمة سواه» در آبه احتلاف دارند؛ 

علامه زجاج می‌فرماید که «سواءٍ» صفت «کلمة, است و قول جمهور 
همین است. طبق این قول «کلمة واه یی کلم عال سیم مستوآ نی 
آن کلمه مساوی و مشترکک است میان ما و شما" 


۱ روح المعانی: ۲۵۴/۳ - و البحر المحیط: ۰.۲۸۲۲ 
۲ تفسیر طبری: ۳۰۱/۳ ش ۷۱۹۳ و ۷۱۹۴ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۹۹/۲ ش ۳۸۲ 
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برخی این ترکیب توصیفی را بدین نحو آورده‌اند: و کلمهة ذات سوایٍ». یعنی 
«سواء» مضاف اليه برای یک مضاف محذوف که «ذات» است می‌باشد و 
جمعاً صفت « کلمة» می‌شوند. 

نزد بعضی دیگر رسواعء) مصدر و به معنی راستواء» است. که در این صورت 
آن رابنا بر حالّت به نصب خوانده‌اند. اما قول اول؛ اولن و اشهر است و از قول 
اول هم ترکیب اول معروف‌تر است. یعنی بیایید به طرف کلمه‌ای که برابر و 
هموار است در قرآن و تورات و انجیل؛ همه‌ی این کتاب‌ها بر این کلمه اتفاق 
دارند. یعنی کلمه‌ای است که هیچ شریعتی از شرایع آسمانی در آن احتلاف 
نداشته است. 

خلاصه خداوند عزوجل به پیامبرش دستور می‌دهد که به آنان بگوید به 
طرف کلمه‌ای که بین ما و شما پرابر است و برای هیچ کس فرق نمی‌کند پیایند. 
یعنی چنین نیست که من آن را قبول دارم و شما قبول ندارید یا برعکس. بلکه 
کاملاً اتفاقی است و آن‌چه که من شما را به طرف آن دعوت می‌دهم» چیزی 
جز آن کلمه‌ی مشترک و متفق نیست. 
ان لا نعبد الاالّه و لا نشرک به شیثا - این جمله تا رو لا یتَخذ بعضنا بعضاً ارباباه 
توضیح «کلمة سواءٍ» است. «شینا» یعنی «شیثاً من الاشیاء»؛ هیچ چیزی رابا وی 
شریکث نکنیم. این کلمه را ما و شما قبول داریم ولی شما لاف آن عمل 
می‌کنید. آن کلمه متضتن توحید است. ولی شما برعکس آن» غیر اللّه را 
عبادت می‌کنید و از طرفی دیگر به الوهیت غزیر لا و حضرت عیسی ثل با 
به ابن للّه یا اقنومی از اقانیم ثلاثه بودن او قایل هستید. در صورتی که این 
دستور در کتاب شما هم آمده که جز خداوند متعال کسی را مپرستبد و با وی 
کسی را شریک قرار مدهید و مخلوقات او را رت مندارید! 


سوره‌ی آل عمران / جزه سوم ۷ | 49 


ولا بتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون له - بهود و نصارا؛ احبار و رهبان خویش را به 
خدایی و ربوبیت گرفته بودند. چون هر چه آنان به خحداوند مقدس نسبت 
می‌دادند مردم باور می‌کردند و مثل یک حکم الهی بر آن عمل می‌نمودند. به 
طور کلی آنان احبار و رهبان خود را برآورنده‌ی حاجات و ضارّ و نافع خود 
قرار داده بودند. پیامبر اسلام به آنان می‌گوید: من و امت من این کار را 
نمی‌کنيم؛ شما هم بیایید از این کار دست بردارید. گروهی از اين امت برای ائمه 
و مقتدایان خود دارای همین عقایداند؛ در مورد ولایت فقیه هم تدبر باید کرد. 

سوال: مفهوم اين هر سه جمله؛ یکی است و تکرار جملات ظاهراً حلاف 
بلاغت است. پس حکمت ذکر هر سه جمله در یک کلام چیست؟ 

جواب: نصارا این هر سه چیز را جمع کرده بودند. یعنی مسیح را عبادت 
می‌کردند و او را در الوهیت خداوند متعال شریک قرار می‌دادند و نیز مقتدایان 
و احبار و رهبان خویش را معصوم می‌پنداشتند و معتقد بودند که آنان هر چه 
می‌گویند حق است و باید بی چون و چرا قبول شود و اين راتخاذ ارباب من دون 
له بود. لذا خداوند متعال هر سه مورد را صراحتاً ذ کر فرمود. 
فان تولوا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون - یعنی: «فان تو لواعن الاقرار بهذه الکلمات...». | گر 
آنان از اعتراف به این کلمات تولی و اعراض کردند. شما بگویید ما مسلمانیم و 
به غیر له تعالی اعتقاد نداریم و فقط همان ذات وحده لا شریک له را قبول 
می‌کنيم. خداوند متعال به ممنان مر می‌فرماید که توحید و ایمان خود را علاً 
اظهار نمایند. 

روایت شده که وقتی آیه‌ی و ارم ورام باب ین ون ال 
توب: ۱۳۱ نازل شد» حضرت عدی بن حاتم تفه که قبل از اسلام به کیش مسیحی 
معتقد بود و سالیان دراز بر آن دین عمل می‌کرد؛ نزد رسول الله عْ آمد و 
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عرض کرد: من در قدیم مسیحی بوده‌ام. قرآن می‌فرماید که آنان احبار و رهبان 
خویش را ارباب قرار می‌دادند در حالی که ما هرگز اين کار را نکرده‌ايم؛ پلکه 
فقط به ربوبیت خداوند یگانه معتقد بودیم. رسول له مر فرمودند: «مگر آنان 
اشیا را برای شما حلال و حرام نمی‌کردند و شما بر قول آنان عمل نمی‌کردید؟» 
گفت: بله. فرمودند: «عبادت آنان همین است».( آن حضرت :3 با این بیان 
فهماندند که منظور از واتخاذ ارباب من دون ال اين است که اهل کتاب عقیده 
داشتند هر چه احبار و رهبان آنان بگویند حق است و باید قبول کرده شود؛ 
مساوی است که موافق کتب سماوی باشد یا نه و آنان می‌توانند تورات و انجیل 
را تغییر بدهند. 

اصولاً درب کسی است که قدرت و حکمت تحلیل و تحریم را دارد و این 
فقط خداوند متعال است که شارع حقیقی است. پس به غیر از شارع احدی حق 
تحلیل و تحریم اشیا را ندارد. طبق نظر حضرت عکرمه تفه مراد از «انخاذ 
ارباب» آن است که برخی از آنان بعضی دیگر را سجده می‌کردند. مانند بعضی 
صوفیه‌ی جاهل که در حق پیران و مرشدان خود چنین عقیده دارند و عمل 
می‌کنند. مثلا برای تعظیم؛ پای آنان را می‌بوسند و سجده می‌کنند یا در جلوی 
پیر سر را خم بدین ترتیب رکوع می‌کنند؛ در بوسیدن دست‌ها نیز مبالغه می‌کنند 
و اين جزو شرت است. فقها آورده‌اند که این عمل مکروه تحریمی است. 
بعضی از این جاهلان پیران خویش را از دور ندا می‌کنند و معتقد هستند که آنان 
می‌شنوند! 
۱.به نک ان جوز مق در تفسیر: ۳۵۳/۹ + ش ۱۱۱۴۹ الی ۱۱۱۴۸ - و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: ۰۳۹/۵ ش ۱۰۲۹۵ -و طبری در معجم کبیر: ۰٩۲/۱۷‏ ش ۲۱۸و ۲۱۹ - و ترمذی درسنن: 


کتاب التضیر باب‌,و من سورة التوبة» ؛ ش ۳۰۹۵ - و بیهقی در سنن کبری: ۹۹/۱۵ (کتاب آداب 
القاضی / باب,ما بقضی به القاضی و یفتی به المفتی...» » ش ۱ - و... 
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قراءات در « کلم: نرد قرا این لفظ به دو قرائت خحوانده می‌شود: 
۱- «کلمَةٌ, و این قرائت مشهور است. ۲- «کلمَةّ (به کسر کاف و سکون 


لام) و این قرائت برخحی از را است (۱) 


علوم و معارف 

8] تحلیل 9 تحریم فقط کار خداست! 

از آیه‌ی کریمه و حدیث حضرت عدی تب علما استدلال کردند که در 
شریعت الهی احدی از افراد امت - عالم باشد یا ولی يا یک فرد عادی - حق 
ندارد چیزی را با عفل خود حلال یا حرام قرار دهد. اجازه‌ی علما و مجتهدان 
فقط در قلم و تخریح مسایل از اصول دین است و صرفاً با تخریج می‌توانند 
چیزی را حلال یا حرام پا مکروه ثابت نمایند و بگویند از قرآن یا حدیث چنین 
معلوم می‌شود. ۱ 

اصولاًبرای اثبات حرمت يا حلت یکث چیزه علّت نمی‌خواهد همین قدر 
کافی است که بداند آن را خداوند متعال حلال یا حرام کرده است. 


8 تحلیل حرام شرعی و تحریم حلال شرعی جایز نیست 

برخی عقیده دارند که ایمه و درویشان اجازه دارند چیزی را که در قرآن با 
حدیث حلال با حرام است آن را برعکس حرام یا حلال بکنند! 

اهل بدعات و بریلویله و گروه‌های قلیل دیگری چنین فایل‌اند. اما باید 
دانست که این شرت است. به همین خاطر ایمّه‌ی اریعه یله صراحت اعلام 
کرده‌اند که اگر دیدید قول و قیاس ما یقیناً موافق قرآن و حدیث صحیح نیست 


روح المعانی: ۰۲۵۴/۳ 


9 | ۱۰ تبیین الفرقان /جلا ششم 


بلکه خلاف آن است؛ آن را بلا تردید به دیوار بزنید! (که قابل اخذ نیست). اهل 
حدیث و غیر مقلدین و سلفیه در حق ما مقلدان این تصور را دارند که در حق 
ایقه تا حد تحریم و تحلیل اعتقاد داريم و آنان را صاحب اختیار تام می‌دانیم و 
بر همین مبنا ما را به مشرکك تعبیر می‌کنند؛ در حالی که نه ایمه‌ی ما چنین 
گفته‌اند و نه ما چنین عقیده داریم» بلکه موضوع برعکس است. اینان خحود 
زمانی که به یکی از علمای خودشان بچسبند نسبت به او عملاً چنین اعتقادی 
پیدا می‌کنند و در مقابل سخنان و آرای او؛ به حرف حقّ کسی دیگر توجهی 
نشان نمی‌دهند. بنده در مسأله‌ای با یک اهل حدیث ۳ او از 
علامه ابن تیمیه و نقل قول می‌کرد. به او گفتم که ابن تیمیه ط در اين مسأله 
اشتباه کرده است. او حالش دیگرگون شد و «لا حول ...» خواند و گفت: 
می‌گویید ابن تیمیه اشتباه کرده است؟! گفتم: نه نه تنها این تیمیه بلکه حضرت 
ابوبکر صدیق عْْ و امام ابوحنیفه هم اشتباه می‌کنند. چون جز انبیا ل 
کسی دیگر معصوم نیست. به او تذکر دادم تو چطور در حق علامه ابن تیمیه ط 
اصلاً قایل به خطا نیستی؛ در حالی که بی‌محابا ما مقلدان را الزام به شرکث 
می‌کنی ؟! 


اقا برای دعوت فرقه‌ها اول باید روی نقاط مشتر شترک تمرکز نمود! 

از آیه‌ی کریمه‌ی «فل یا هل الکتاب تالا کلمة سوآء بینا و بتکم علما 
یک اصل مهم درباره‌ی دعوت و تبلیغ اخذ کردند و آن این است که انسان 
وقتی می‌خواهد گروهی را که از نظر عقاید با او مخالف است به طرف حق و 
توحید دعوت دهد باید موضوعی را به عنوان هدف دعوت به میان آورد که 
آنان هم خود قبول دارند و از تذکر موضوعاتی که به آن معتفد نیستند بپرهیزد. 
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او پس از اقرار آنان به اصل مطلب می‌تواند کم‌کم موضوعاتی را که به آن 
معتقد نیستند مطرح کند و اشتباهاتشان را رفع کند. بدین طریق در آنان استعداد 
قبول پیدا می‌شود و امید بیشتری به اصلاح آنان به وجود می‌آید. مثلاً چنانچه 
عالمی موخد می‌خواهد گروهی را که به اصطلاح پیرپرست و زیارت پرست 
هستند به توحید دعوت دهد برای حصول موفقیت حتمی‌تر نباید اول آنان را 
از ريشه انکار نماید. بلکه باید وجه مشترک را معیار قرار دهد. وجه مشترک 
میان مو خدان و پرستندگان قبور اولیا؛ محترم داشتن اولیا و بزرگان است. عالم 
موحد مثلاً اول باید به آنان بگوید بيایید برای فلان بزرگ که دور قبرش 
می‌گردید. دعا بخوانیم و به واسطه‌ی او طلب مغفرت نماییم ... . آنان طبعاً به 
این دعوت راغب هستند و عالم را موافق با خود تصور می‌کنند. عالم از این 
توافق و تمایل آنان می‌تواند به تدریج اشتباهات شان را رفع کند. 

بعضی از ملایان بدون ملاحظه‌ی اين اصل بزرگث از همان اول شروع به 
کوبیدن طرف سخن می‌کنند؛ در صورتی که هرگاه احساسات کسی جریحه‌دار 
شد؛ هرگز حاضر به قبول سخن حق نمی‌شود. 

بعضی دیگر اول خود مثل همان گروه عمل می‌کند تا مردمان را دعوت 
بدهد؛ غافل از اين که کسی که سرش زیر آب رفت و خود غرق شد امکان 
ندارد بتواند غریقی دیگر را نجات دهد. 

«حدیث هرقل» نیز عیناً همين درس مهم را به ما می آموزد؛ پیامبر ع 
نامه‌ای به طرف هرقل پادشاه روم می‌نویسد و در آن نامه همین آیه (قل ال 
الکتاب تعالزا ...) را می‌نویسد و بعد با جملاتی ملایم دعوت را شروع 
من تزایت ۱ 


۱. بخوانید: صحیح بخاری از ابن عباس طْ : کتاب بدء الوحی / باب +٩‏ ش ۷. 
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ای اهل کتاب! چرا ی و ۳ ی ِ حالی که فرود آورده نش نشده است ِ ۳ 


الانجیل 1 من ی بعدوط ای" تون 6 هتانتم هتوّلاء 


انجیل مگر بعد از ابراهیم؟ ۳ تم تا 9 آگاه شوید شما ۳ قوم! حجت‌آرایی کردید در 


خاجشز نیا لک هعلق ین نینک 


۹ ی ی و 7و 


۳ ۵2 "۳ ۳ 
لمع له فم و تون () ماکان ابرهیم یهودیا 
دانش نیست؟ [ اللّه ِ و شماً نمی‌دانید ۰ نبود اپراهیم یلود 


تضریا ولکنگان عیً شنم و ماکان یناف رکین () 


نه ترساء ولیکن بود حنیف و و نبود از شرک آورنگان ه 


ان آذتی لاس بارهم لین اوه و هنذا ال و ال 


هر آثینه نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم آن ِ بودند که پیروی او کردند و این پیمبر 


منوا و ال رل المژمنین 6 


موّمنان و اللّه کارساز مومنان است 9 


3 


مفهوم کی آیه‌ها؛ اهل کتاب هر کدام مذعی بودند که حضرت ابراهیم لا دارای 
دیانت آنان بود و روی اين مطلب با رسول الّه عم بحث می‌کردند. حداوند 
متعال مغالطه‌ی آنان را گوشزد می‌فرماید و تذکر می‌دهد که آن پیامبر بزرگ نه 
بعد از حضرت موسی مّ بود که بهودی گفته شود و نه بعد از حضرت عیسی 
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ی تا مسیحی بودنش ثابت شود. او جد اعلای بنی اسرابیل و خحیلی قبل از 
آنان بود. پس چطور ادْعا می‌کنید که او بهودی با نصرانی بود؟! بلکه او یک 
حنیف مسلمان بود و در اين زمان - زمان نزول قرآن - فقط کسانی به اتساب به 
او شایسته‌ترند که از او پیروی می‌کنند و آن کسان ات رسول اللّه مر هستند. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل خداوند متعال اغلاط بهود را در باب توحید و عبادات 
متذکر شد تا برای مسلمانان آن مسایل پیش نیاید. در اين آیه‌ها اشتباهی دیگر از 
امل کتاب یاد آوری می‌فرماید و آن این بود که یهودیان می‌پنداشتند حضرت 
ابراهیم ی بهردی بود و مسیحیان گفتند او مسیحی بود و بعد هر عملی را که 
انجام می‌دادند به طرف آن حضرت لیذ نسبت می‌کردند که ملّت ابراهیمی 
چنین حکم می‌کند. خداوند عزوجل آنان را تردید می‌کند و اعلام می‌فرماید که 
حضرت ابراهیم میا نه بهودی بود نه نصرانی» بلکه حنیف و مسلمان بوده 
است. در آیه‌های بعد خداوند عزوجل کیفیت عداوت اهل کتاب را برای 
مسلمانان بیان می‌نماید و آشکار می‌سازد که تمنای قلبی آنان چیست تابه 
ظاهرشان فریب نخورند و دوست اصلی خود تصورشان نکنند. 


سیب نزول 

ابن اسحاق و ابن جریر از این عباس تعْه روایت کرده‌اند که فرمود: 
روزی گروهی از نصارای نجران و گروهی از احبار بهود در حدمت رسول ال 
آمدند و گفتند ما شنيده‌ايم که تو مّعی ملت ابراهیم هستی؛ در حالی که 
ملت ابراهيم ما هستیم. و سپس هر کدام خود را ملت و تابع حقیقی حضرت 
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ابراهيم ع گفتند. در همان روز - و نزد بعضی در همان مجلس - خداوند 
متعال این آبه‌ها را در تردید این عقیده و ادعای آنان نازل فرمود.(۱ 


تفسیر و تبیین 


این آیه جوابی است برای بهود و نصارا. وقتی که بر رسول اللّه عٍَِ آیه‌ی 
«وائیع بل راهب خنیفاه ساء: ۱۲۵ نازل شد؛ بهودیان گفتند: ابراهیم یهودی 
بوده است. نصارا گفتند: مسیحی بوده است. و بدین ادعا هر کدام از فریقین 
خواستند که محتد نت باید از دین آنان پیروی کند. نا گفته نماند که حضرت 
ابراهیم مد در تمام ادیان آسمانی یک شخصیت مسلّم است و ایشان را به 


..لج تحاجون... - «لم تحاجون» سم تجادلون و تنازعون؟؛: یعنی چرا با همدیگر 
0 و محادله می‌کنید؟ 


ن - خداوند متعال جواب می‌دهد 


کاسصوت ارام 9 به دنه یکی از شمانیرده ات :زین خریفت راز 
شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی ط مقذم و ايشان از او ی به 
جندین سال متأحر بوده‌اند و نسبت دادن شی منقدم (ابراهیم عع ) به متأخر 
(یهودیت و نصرائیت) از محالات است. پس چگونه امکان دارد که حضرت 
ابراهیم اد تابع کتاب‌های شما باشد که در زمان او هنوز وجود نداشته‌اند. 
بات مر دطی در تقمره ۲۱/۴ ۱۱۱۸ ار وروی ای 


۳۴ ۲۵۵ - و تفسیر مظهری: ۰۱/۲ - و تفسیر این کثیر: ۳۷۲/۰۱ - و تفسیر کبیر: ٩۳/۸‏ -و 
تفر قرطبی: ۱۰۷/۴ - و البحر المحیط: ۰۴۸۴/۲ 
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خداوند متعال بنابر فساد اين دعوای ایشان فرمودند: «أفّلا تعقلون؟!». 

و سر ی 
موسی م ۵۱۵ سال بوده است. نزد بعضی این فاصله ۷۰۰ سال و نزد بعضی 
۰ سال بود. فاصله‌ی زمانی میان حضرت موسی نیا و حضرت عیسی 
لا نیز ۱۹۲۵ سال و نزد بعضی ۲۰۰۰ سال بوده است.(٩‏ 


ٌ ثم هولاء 
که این کلمه در اصل «عانتم» بوده است و بعد به رهانتم» مبدل گشته است. رانتم» 
)0۲ 


- «ها» در «هانتع» حرف تنبیه است. بعنی آگاه باشید. بعضی گفته‌اند 


مبتدا و هولاء خبر آن است 
فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم - یعنی اگر در مورد تورات و انجیل با موسی و 
عیسی لا مجادله می‌کردید که حرفی نبود» ولی چرا در مورد چیزی که علم 
ندارید یعنی در موضوع حضرت ابراهیم م3 بحث و مجادله می‌کنید؟ آن 
حضرت یر است که می‌داند او چه شخصیتی بوده؟ او حنیف و مسلم بوده 
است نه بهودی با نصرانی. و اين علم رسول عْ از طرف خداوند متعال است 
که به احوال بندگانش آ گاه است و شما درباره‌ی آن جیزی نمی‌دانید. 


در این آیه به تصریح عقیده‌ی بهود و نصارا را در باب نوع دیانت حضرت 
ابراهیم نع رد می‌کند و می‌فرماید: 


۱. روح المعانی: ۲۵۹/۳ - و البحر المحیط: ۸۵/۲ ۴. 
۲ روح المعانی: ۲۵۷/۳ + البحر المحیط: ۲ /۴۸۵-۴۸۹. 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


.و لکن کان حنیفاً مسلماٌ -او یک حنیف و مسلمان بود. و کان حنیفاً سلماً؛ یعنی 
«مایلة عن الادیان کلهاالی دین الحق» (از تمام ادیان باطله به طرف دین حق 
مایل بود). «حنیف» یعنی دور شوند از عقاید زایع و باطل؛ برعکس بهود و نصارا 
که مشرک بودند و غزیر و عیسی 8: را فرزند خدا می‌پنداشتند. «مسلم» در 
لغت به معنی تسلیم کننده و اصطلاحاً یعنی تسلیم کننده‌ی بی‌چون و چرای امر 
خداوند متعال. و در شرع؛ لقب خاص امت رسول الّه است. در این‌جا منظور از 
اين وصف در حق حضرت ابراهيم ع اين است که آن پیامبر بزرگوار مانند 
تمام پیامبران خداوند متعال بر اسلام حقیقی بود که جز آن» هیچ دین مقبولی 
نزد خدا نیست. بنابراین بهود و نصارای فعلی بهره‌ای از دين ندارند؛ چون از 
اسلام حقیقی که سرمایه‌ی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی 
و تمام پیامبران یله بود؛ بهره‌ای ندارند و بلکه خود را گرفتار شرکث کر ده‌اند.(۱) 
به همین دلیل در آخر به تصریح فرمود: 
و ماکان من المشرکین - او از مشرکان نبود؛ مثل شما که مشرکك هستید. 

ما در تفسیر اجزای اخیر این آیه‌ی کریمهه در آیه‌ای مشابه در سوره‌ی «بقره» 
نیز به تفصیل سخن گفته‌ایم.۱) 


و 
ان اولی الناس بابراهیم للذین... - اولی (احقّ و اقرب) در باب عقاید و توحید و 
ایمان با حضرت ابراهیم کسانی هستند که در زمان او تابع او بوده‌اند و 
همچنین اين پیامبر (حضرت محتد ی ) و امت مومن او. نه شما که نه در 


۱. روح المعانی: ۰۲۵۹/۳ 
۲ ر. کث: تبیین الفرقان: ۲۲/۳ ۳ الی ۲۲ ۳(مباحث مربوط به آیه‌ی ۱۳۵ از سوره‌ی بقره) . 
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عقیده پیرو آن پیامبر بزرگ خداوند متعال هستید و نه در احکام. شما در عقیده 
مشرکانی هستید که بعضی عیسی ید را بعضی دیگر عزیر تا را فرزند یا 
شریکث خدای یگانه قرار می‌دهید و در بسیاری از احکام موجود در دو کتاب؛ 
شما مخالف آن پیامبر هستید .۱۱ 
و الّه ولی المومنین - خداوند متعال ولی و دوست و مددکار ممنین است. «ولی» 
به معنی دوست و ناصر و مددکار است. آن وفد نجرانی که برای جر و بحث به 
مدینه آمده بودند؛ تصوّرشان این بود که مسلمانان را با سخنان و دلایل حویش 
مغلوب می‌کنند. خداوند عزوجل با این فرمان آنان را هشدار و مسلمانان را 
تسلی می‌دهد. به نصارا تذکر می‌دهد که به کثرت علم و دانایی خود مغرور 
نشوید؛ هر چه هستید چون احکام و فرمان الهی را ترک داده‌اید نصرت و مدد 
خداوند متعال با شما نیست. لذا هر نوع تدبیر و سازشی بکنید» کامیاب نخواهید 
شد. از سوی دیگر مسلمانان را متوجه می‌فرماید که چون مطیع دستورات الهی 
و ملت ابراهيم ی و برحق هستید. خداوند عزوجل ناصر شما است. 

در آن زمان که مسلمانان در مکه‌ی مکرمه از سوی کفار دجار مشکلات و 
تکالیف بودند؛ گروهی از آنان به طرف حبشه هجرت کردند. پادشاه حبشه در 
آن زمان شخصی به نام «اصحمه نجاشی» بود. او یک مسیحی منصف و 
خردمند بود. او مسلمانان را پناهندگی داد و اکرام کرد و در آخر بر اثر دعوت 
مسلمانان مسلمان شد. گروه مهاجر هفتاد - هشتاد نفر بودند. از چهره‌های 
شاخص آنان حضرت عثمان سیدنا امیر حمزه: حضرت عثمان بن مسظعون و 
جعفرین ابی طالب طبودند. اهل مکه از اين که پادشاه حبشه این گروه مسلمان 
را پناه داده بود. خیلی ناراحت بودند و قصد داشتند هر طور شده آنان را از 


۱ر.ک: البحر المحیط: ۴۸۴۲ . 
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آنجا بازگردانند. بزرگان قريش گروهی را به سرکردگی عمروبن عاص له که 
سیاستمدارو مدبّری موفق بود و عماره بن ابی معیط را برای تحریک نجاشی 
علیه مسلمانان و بدبین کردن او انتخاب و به سوی حبشه فرستادند. این دو 
مرد با گروه خود همراه با هدایای زیادی نزد پادشاه حبشه رفتند. وقتی به 
نجاشی رسیدند به او گفتند این مسلمانان که نزد شما هستند پیامبر و دین شما را 
قبول ندارند بلکه درباره‌ی شما و دین‌تان چیزهای ناشایسته می‌گویند. آنان هر 
چه در فکر داشتند گفتند و چیزهایی عنوان کردند که مسلمانان از آن خبر 
نداشتند. امّا نجاشی ل مردی با تجربه بود. به آنان گفت: بسیار حوب. با وجود 
اين همه مطالبی که راجع به مسلمانان می‌گویید؛ بنده سریعاً نمی‌توانم آنان را 
مورد اذیت و آزار قرار بدهی چون آنان میهمان ما هستند. البثه آنان را در 
جلوی شما حاضر می‌کنم و تحقیق می‌کنم که آیا این سخنان شما واقعیت دارد 
پا خیر. کفار به این رویارویی تن دادند. 

پادشاه این چهار بزرگوار پعنی حضرت عثمان؛ حضرت حمزه؛ حضرت 
جعفر و حضرت عثمان بن مظعون خّ: را به دربار فراخواند و ملایان و فشیسین 
مسیحی را هم به حضور طلبید تا سخنان آنان را در باب مسیح م و مسیحیت 
و انجیل ارزیابی کنند. گروه مسلمان برای سخن گفتن؛ حضرت جعفر ت را به 
نمایندگی از خود انتخاب کردند. وقتی گروه مسلمانان حاضر شدند؛ نجاشی له 
به عمروین عاص یله دستور داد آن‌چه از دین تازه‌ی آنان در مورد حضرت 
عیسی 4 و کتاب و مذهب او می‌داند: را بیان نماید. حضرت عمرو عی 
حرف‌های خود را تمام کرد. پس از آن نجاشی تل از مسلمانان سوال کرد که 
این صاحب شما که دعوت به اسلام می‌دهد به شما چه می‌گوید و به چه چیز 
امر و از چه چیز نهی می‌کند و آیا کتاب دارد یا خیر؟ متکلم مسلمانان گفت: 
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پیامبر ما از خود چیزی نمی‌گوید. او هر آن‌چه را که خداوند متعال بر وی نازل 
می‌کند بیان می‌دارد. به معروف امر می‌کند؛ به مرن مجاورت و همسایگی و 
انصاف و مراعات پتیمان دستور می‌دهد به عبادت ذات وحده لا شریک امر و 
از پرستش بتان منع می‌کند. نجاشی پرسید: آیا چیزی از آن‌چه که از آسمان 
برای او نازل شده. حفظ دارید؟ گفت: بله و سپس سوره‌ی «روم» و سوره‌ی 
«عنکبوت؛ و حدودی از سوره‌ی « کهف؛ را خواند و بعد کهف سوره‌ی «مریم) 
را تلاوت کرد. 

وفتی به داستان حضرت مریم و حضرت عیسی رسید. آنجا که خداوند 
متعال از زبان حضرت عیسی تا می‌فرماید: «قال لاله آثی الْکتَاب و 
جَعَلی نیا #بریم: 4۳۰ عمروین عاص گفت: قسم به خدا که اینان عیسی را 
توهین و سب می‌کنند (چون در تعلیم قرآنی عیسی ی برحلاف عقیده‌ی 
مسیحبان؛ فرزند خدا گفته نشده بلکه بنده و نبی او معرفی شده است). نجاشی 
پرسید: رسول و دین شما در حق حضرت عیسی میا چه می‌گویند؟ 
حضرت جعفر تفه گفت: عیسی بنده و رسول خداوند متعال و روح و کلمه‌ی 
اوست که به مریم اقا فرموده است. نه اين که ابن له باشد. نجاشی غله مسوا کی 
در کنار داشت. آن را برداشت و یک تار از آن کند و در جلوی قشیسان و 
رهبان خود انداخت و گفت: قسم می‌خورم به پروردگارم که حضرت عیسی 
ی را پیامبر کرده و انجیل را نازل کرد در انجیل و تورات مطالب مربوط به 
حضرت عیسی و مادر او با مطالب این مرد به اندازه‌ی اين تار مسواک هم فرفی 
ندارد و پلکه هر دو مساوی و برابراند. در این وقت عمروین عاص تل و 
عماره‌بن ابی معیط دانستند که هدف‌شان برآورده نشد. نجاشی له به مسلمانان 
گفت: ابشروا و لا تخافوا (در این سرزمین شاد بزیید و ترسی نداشته باشید) و به 
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نماین.گان کفار مکه گفت: هدایا و سوغات خود را با خود به مکه ببرید که من 
نیازی به آن ندارم و به رهبان و قسیس‌ها گفت: آیا قصه‌ای دیگر که حلاف 
آن‌چه این مسلمان گفت در انجیل و تورات دیده‌اید؟ اگر دیده‌اید بیان کنید. 
گفتند: نه. نجاشی گفت: بنابراین معلوم می‌شود که اين مرد و حزب او بر ملت 
ابراهیم هستند. فرستادگان مشرکان مکه دست خالی کت در اینجا نجاشی 
بعد از چند روزی دوباره حضرت جعفر طِْ را دعوت کرد تا چیزهای پیشتری 
از قرآن بخواند. حضرت جعفر تْ با لهجه‌ی بسیار زیبا و موثر خود سوره‌ی 
«مریم) و «طه» را تلاوت کرد. نجاشی شدیدا تحت تأثیر قرار گرفت و تصمیم 
گرفت مسلمان شود. اما حواست از آنان یک امتحان دیگر بکند. وقتی حضرت 
جعفر تْ از تلاوت قرآن فارغ شده نجاشی به خادم خود دستور داد برود و از 
صندوقی مخصوص قطعه‌ای پارچه را با خود بیاورد. در آن پارچه تصاویر تمام 
رب بو رت و9 رت ۲ بر 
نقش شده بود. نزد بعضی این یکث قطعه لباس بود که از بهشت فرو فرستاده 
شده و به حضرت نوح ی داده شده بود و بعدها به دست نجاشی رسید. 
نجاشی این پارچه را جلوی مسلمانان گرفت و پرسید: پیامبر شما کندام است؟ 
حضرت جعفر تْه دست خود را بر تصویر رسول ال نهاد. نجاشی گفت 
من گواهی می‌دهم که این خاتم الانبیا و امام المرسلین و امام المتقین است و 
فورا مسلمان شد. برادر نجاشی؛ ذی مخبر و فرزند او هم مسلمان شدند (وقتی 
از راه دریا به مدینه رهسپار پودند. کشتی غرق شد و فرزند او غرق شد. نجاشی 
یک - دو سال پس از مسلمان شدن فوت کرد و رسول الّه ی از مدینه 
غایبانه بر وی نماز جنازه خواند و ذی مخبر به پیامبر مر رسید و ایشان را 
ملاقات کرد.) 
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خلاصه خداوند عزوجل در این آیه‌ی کریمه به همین واقعه اشاره 
می‌فرماید؛ نصارای حاضر شده در مدیئه را متوجه می‌کند که شما خود در صنعا 
و یمن بودید و از ماجرای حمایت نجاشی پادشاه مسبحیان که در حق مسلمانان 
پناهنده مبذول نمود؛ خبر دارید. پس بدانید که مسیحیان واقعی همانند نجاشی 
هستند. آنان‌اند که پیرو حقیقی ملت ابراهیم هستند نه شما. بنابراین مسلمانان 
تابع حقیقی ملت ابراهیمی هستند و تحت نصرت و حمایت خداوند متعال قرار 
دارند و شما با اين بحث و جدل‌ها در برابر آنان طرفی نخواهید بست. 


9 اس مر ار 2 4 
ودت طائفة من آفل الکلب لو بُضلونکهه و ما ؛ نا 
آرزو کردند طایفه‌ای از اهل کتاب که گمراه سازند شما را و گمراه اد مگر 


اسهم ر ما یشغرون ( هل الکثب لم تفن بایت الله و 


وش را و اه کهق ای اه انیا شرا کل خ‌قویدبه آیت‌مای. الا 


ام تشهدون ( یاهُل الکثب لم تبون الحقَ الباطل و 


دانسته ه ای اهل کتاب! چرا خلط می‌کنید حق ‏ را 


‌ُ 9 ِ 1 حیرللً م تال 1۹ + دم 
ن و ن رب 


چرا می‌پوشید حق را دانسته؟ 9 


ربط و مناسبت 
در اين جند آیه خداوند عزو جل چند غلط فهمی از بهودیان و پاره‌ای از 
بهود بر تو (ای محقد عَْْ) اين نیست که تو را نمی‌شناسند» بلکه از راه حسد و 
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کینه ایمان نمی آورند. گذشته از اين؛ آنان در فکر این هستند که مسلمانان را هم 


سبب نزول 

روزی گروهی از بهود اطراف مدینه با هم جمع شدند و میان هم در مورد 
دعوت مسلمانان که باعث مسلمان شدن چند تن از آنان در همان زمان نزدیک 
بوده مذاکره نمودند. آنان در این نشست به فکر اين بودند که راهی برای انتقام 
بیابند یا عکس العملی نشان دهند. نتیجه‌ی مشاوره‌ی آنان اين شد که چند نفر از 
مسلمانان را دعوت دهند و به طرف دین یهودیت بیاورند. برای این همدف 
حضرات حذیفه بن یمان و عمار بن یاسر و معاذ بن جبل خء را در نظر گرفتند. 
آنان اين سه نفر را به طریقی بسیار دوستانه به بهودیت دعوت کردند. اما این 
حضرات هدف آنان را فهمیدند. یکی گفت: شما دعوت خودتان را دادید واین 
چیزها را مطرح کرده‌اید؛ حال به ما فرصت بدهید تا فکر بکنیم و جواب شما را 
بدهیم. گروه مسلمان با اي سخن از مجلس آنان خارج شدند و خواستند که 
پیامبر 4 را اطلاع بدهند که اين ظالمان خود ضال و گمراه‌اند ولی اکنون در 
فکر هستند تا دیگران را گمراه کنند (مضل قرار گرفته‌اند). 

اینان هنوز به محضر رسول الّه یر نرسیده بودند که این آیه نازل شد و راز 
بهود را افشا کرد. زمانی که این حضرات در خدمت رسول ال م رسیدند» 
پیامبر مين آیه را تلاوت فرمودند. آیه بالخصوص برای بهود نازل شد, اما 
طبق قول صحیح مراد از «اهل کتاب»؛ بهود و نصارا - هر دو - هستند زیرا 
نصارا نیز چنین مکری را در قبال مسلمانان در پیش گرفته بودند. بنابراین 
حداوند عزوجل در آیات گذشته ضال (گمراه) بودن عموم اهل کتاب را بیان 
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کرد و در این آیه مضل (گمراه کننده) بودن آنان را بیان می‌فرماید. 
سفیان طمی‌گوید: «کل شیء فی آل عمران من ذکر اهل الکتاب؛ فهو فی 
النصاری».( احتمالاً مقصود سفیان از این سخن أغلبیت بوده است که از 


این نظر درست است. 


تفسیر و تبیین 


در اين آیه بیان حبله‌های اهل کتاب و میل قلبی آنان به اغفال مسلمانان است. 
وذت طاثفة من اهل الکتاب - «ودّت» یعنی تمنا کرد. مراد از «طائفه»» رسای بهود 
هستتك . 

لو یضلولکم - این «لو» به معنی ان مصدریه است. یعنی «ان یضلونکم». «یضلونکم» 
یعنی «یردونکم ن دینکم» یا «یردونکم الی کفرهم» (دوست دارند شما را از 
دین‌تان برگردانند» پا دوست دارند شما را به کفری که خود گرفتارند» بکشند). 
و ما یضلون الا انفسهم - رواو» در اینجا حالیه است. یعنی آنان این کار را می‌کنند 
در حالی که با این کار خودشان را هلاک و گمراه می‌کنند نه کسی دیگر را؛ 
نتیجه‌ی اعمال آنان به خودشان پرمی‌گردد. آنان تا زمانی که ضال بوده‌اند 
عذاب‌شان کمتر بود» ولی حالا که مضلْ هم شده‌اند» عذاب‌شان بیشتر است. 

و ما پشعرون - اینجا هم رواو» حالیه است. یعنی اپن کارها را می‌کنند و خودشان 
را بدبخت می‌کنند؛ در حالی که متوجه نیستند خداوند مومنان را حمایت 
می‌کند. ولی آنان اهل کتاب را به حال خود وا می‌گذارد. 


۱ به تصریح ابن منذر (روح المعانی: ۲۹۱/۳). 
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۳ ن؟ - اين که مراد از «آیات» چیست؛ چند 
توجبه گفته شده است: ۱- آیات قرآن کریم» ۲- آیات تورات و انجیل؛ ۳- 

طبق توجیهات مذکون اين آبه بدین صورت تفسیر می‌شود: 

۱- جرا آیه‌های فرآن را قبول ندارید در حالی که کاملاً از صحّت دلایل و 
وجوب قبول آن‌ها که در تورات و انجیل هست؛ خبر دارید؟ 

۲- جرا به آیات موجود در تورات و انجیل که دال بر حقانیت نبوت 
حضرت ختمی مرتبت ع می‌باشد؛ کفر می‌ورزید؛ در حالی آن آیات و 
دلایل را در کتب خودتان مشاهده می‌کنید؟ 

۳ جرا دلایلی را که بر نبوت او ع دلالت دارند» انکار می‌کنید؛ در حالی 
که معجزات آن حضرت عٍّ را مشاهده می‌کنید و می‌دانید که معجزات فقط 
از پیامبران ظاهر می‌شود؛ هم چنان که مسلمانان می‌دانند؟ ولی مشرکان 
نمی‌دانند و عنادا نبوت او را ی انکار م‌کنند. (شما که می‌گویید مشرکك 
نیستید. چرا مثل مشرکان انکار می‌کنید؟ طبق ادَعای خود باید به این پیامبر 
ایمان پیاورید.) 

«و انتم تشهدون» معنی دیگری هم دارد و آن این که؛ زمانی که با همدیگر 
می‌شوید و از مسلمانان جدا می‌گردید؛ به حقیت تمام اشیای مذکور اعتراف 
می‌کنید. 

خلاصه. آنان به حقانیت تورات و انجیل گواهی می‌دادند و این خحود مستلزم 
گواهی به حقانیت قرآن و حضرت محمد ع بود؛ زیرا تورات و انجیل به 
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حقانیت آنان دال و گواه‌اند. 


در آیه‌ی گذشته بیان گمراهی خودشان بود و در اين آیه بیان اغوا و گمراه 
کردن مسلمانان توسط آنان است که به وسیله‌ی دست‌اندازی و تحریف 
کتاب‌های خودشان به صورت‌های مختلف صورت می‌گرفت. 
... لم تلبسون الحق بالباطل - «تلبسون» از و است. لبس و التباس در لغت به 
معنی مخلو ط کردن هستند.! در «تلبیس حق به باطل» که در اینجا به آن اشاره 
رفته. جند تفسیر وجود دارد: 

۱- آنان در تورات و انجیل خصوصاً مطالبی را که درباره‌ی قرآن و رسول 
ار بود؛ تحریف کردند و جیزهایی موافق نظر خود اضافه کردند. 
قول حسن بصری نو زید بن اسلم چ همین است. 

۲- منظور از «تلبیس حق به باطل» اين است که آنان به ظاهر و به زبان به 
حقانیت اسلام اعتراف می‌کردند؛ ولی در باطن به طور نفاق کفر داشتند. 
قول ابن عبّاس و فتاده همین است. 

۳- بهود بر حضرت موسی غی ایمان دارند و به حضرت عیسی ی و 
حضرت محتد و کفر می‌کنند و نصارا بر حضرت عیسی تا ایمان دارند و 
به حضرت محقد تٌْ کفر می‌ورزند. 

۴ اهل کتاب عباراتی رکه راجع به حقانیت رسالت حضرت محند عٍ و 
دین او در کتاب‌هایشان آمده و خحودشان قلباً می‌دانستند» حارج می‌کردند و 
چیزهای دیگری از طرف خودشان می‌تراشیدند و به جای آن قرار می‌دادند و 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۲۵۵/۳ و ۲۵۹ و ۲۰۲ - و تفسیر مظهری: ۷۰/۲. 
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در صورت سژال مسلمانان از ایشان, در جواب به زبان می‌گفتند: نخیر بیان 
حقانیت رسالت و دین او ع در کتب ما نيامده است! 
این سخن از ابرعلی و ابو مسلح مروی است.! 

به هر توجیه که باشدء آیه هشداری به مسلمانان است که هدف اهل کتاب از 
این تخلیط و تلبیس و تحریف‌ها» اضرار و فریب مسلمانان است و با خطاب به 
اهل کتاب آنان را مطمئن می‌کند که هرگز نمی‌توانند مسلمانان را ضرر بدهند و 
بلکه این کارشان علیه خودشان تمام می‌شود. 

به مصداق این آیه, ثابت نیست که مسلمانان - آنان که حداقل می‌دانند 
اسلام چیست و دلایل حقانیت آن کدام است - زمانی به طرف بهودیت با 
مسیحیت پروند» اما برعکس هزاران اهل کتاب به اسلام روی آورده‌اند؛ به 
طوری که امروزه به برکت جماعت‌های تبلیغ در اروپا و غرب هر سال هزاران 


یهودی و مسیحی مسلمان می‌شو ند. 
سعدی علّ می فرماید: 
اگر عام سراسر باد گيرد چران مقبلان هرگز برد 
و گفته‌اند: 
لشکر باد اگر جهان گیرد شم خورشید از آن فسیره 


هر آنچه مستند به قرآن یا حدبث با تعامل صحابه و ایمه‌ی دین جه نساشد» 
باطل است! 

از اين آیه استدلال می‌شود که استنباط از فرآن يا تأویل آن به طریقی که 
موافق با آیه‌های دیگر قرآن کریم یا حدیث يا تعامل صحابه نباشد, بلاشکک 


۱ روح المعانی: ۰۲۱۲/۳ 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۲۷ | 49 


وضع کرده‌اند که ثبوتی از قرآن و حدیث و آثار صحابه و اقوال ایمه‌ی دین 
ندارد و بدین ترتیب موحد هفتاد - هشتاد مذهب شده‌اند و مبتلای کتمان حق 
هستنك. 

و قالث طائفة من افل الکتب امئوا بالْذی ال علّی الذِین 


و گفتند گروهی از اهل کتاب:" ان آورید..به .ان جف فزود: آورده شده است بر 


مرا وجْهٌ انار و افررْا آخره له یرون 


مسلمانان اول روز و آنکار کنید آخر آن روز 0 شاید که مسلمآنان برگردند ۰ 


و لائملوالا لعن تبع دیتکم* فل ان الهُدی هُدّی الله آن 


و منقاد مشوید مگر برای‌کسی‌که پیروی دین شماکند. بگو(ای‌محمد): هرآئینه هدایت همان است‌که هدایت الله‌است. 


یوت اد مثلَ ما اویش او بحاجوکه عند 


(گفتند:باور مکنید) این را که داده شود هیچ‌کسی مانند آن‌چه شما داده شده‌اید یاگروهی الزام دهند شما را نزد 


۶ ۶ یم 9 وم 1 
ربکمد فُل ان ال بید الّه یه من یامد و ال 
پروردگارتان. بگو: نعمت به دست اللّه است؛ می‌دهدآنرا به هر 1 خواهد و ال 


دو الفَضل لیم 0 


صاحب فضل عظیم اس 9 
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9 از اهل کتاب مدینه که با دیدن محبوبیت روز افزون 
رسول له َو شرفت دین او در مان مردم؛ شعل‌ی حسادت‌شان ه آسمان 
رسیده بود. دست به دیوانگی زده بودند. به طور مشوره با هم توافق کردند که 
برخی از آنان صبح به ظاهر ایمان بیاورند و بعد از ظهر علناً اظهار انصراف 
نمایند تا شاید بدین طریق بتوانند در قلب مژمنان تزلزل و شک ایجاد نمایند. 
خداوند متعال در اینجا مسلمانان را به اين فریب اهل کتاب متذکُر می‌شود و 
بادآوری می‌فرماید که اهل کتاب بی‌خود چنین حسادتی دارند. نبوت به عنوان 
یک فضل بزرگ» در اختیار خداست؛ به هر کس که می‌خواهد می‌دهد. 


ربط و مناسبت 

در آبات گذشته خداوند عزوجل بعضی از قبایح و تلبیسات و حیله‌های اهل 
کتاب و عداوت آنان با اهل اسلام را بیان فرمود. در اين آیات یکی دیگر از 
تلبیسات و اعمال سوء و عادات بد آنان را پیان می‌فرماید که همانا بد گمان 
کردن مسلمانان از دین اسلام با حیله‌های منافقانه بود؛ حیله‌هایی که خداوند 
متعال آن‌ها را خنثی نمود و فرصت نداد بهود با نصارا از این راه بر ایمان 
مسلمانان دستبرد بزنند. 


شیب تژول 

۱- به قول علامه سدّی بل و حسن بصری بل سبب نزول این آیات کریمه 
مشوره‌ی ۱۲ نفر از احبار بهود خیبر و قری عرینه بود. آنان برای یافتن راه‌حلی 
جهت باز آوردن آن دسته از بهود که مشرف به اسلام شده بودند به دین 
بهودیت و نیز ایجاد شک در مسلمانان ساده و سپس جلب‌شان به سوی خوده 
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دور هم جمع شدند. نتیجه‌ی مشوره این شد که عده‌ای از خودشان صبح نزد 
مسلمانان بروند و ظاهراً ایمان بیاورنده اما در دل به دین خود محکم باشند و 
باز در آخر آن روز يا بعد از چند روز اعلام کنند که ای مردم ما اهل کتاب 
بودیم و صفات آخرین پیامبر و دین او را در تورات دیده بودیم و گمان 
می‌کردیم که آن پیامبر و آن دین همین پیامبر و همین دین هستند و برای همین 
مسلمان شدیم و دین اسلام را قبول کردیم؛ ولی الان می‌بينيم که اين پیامبر آن 
پیامبر نیست که ذ کرش در تورات آمده( بلکه این شخصی است که هدفش 
بی‌مذهب کردن مردم و دور خود جمع کردن آنان است! 

هدف اهل کتاب از این سیاست دو چیز بود: یکی؛ فریب دادن مسلمانان 
ساده و دیگر؛ برگرداندن آن دسته از اهل کتاب که مسلمان شده بودند از اسلام 
ین جود: 

اصولا در دنیا رسم بر این است که اگر کسی می‌خواهد دیگری را فریب دهد 
و به مرام خویش جلب نماید؛ خود را به ظاهر در لباس و رسم و باور او در 
می‌آورد و بدین حقّه نزد او جایگاه پیدا می‌کند و رفته رفته تیر نهایی و کارساز 
را به طرفش پرتاب می‌کند. همه‌ی ما می‌بینيم که تمام اهل باطل این روش را 
دارند. 

در دوران استعمار انگلیس اين استعمارگر فرزندان خود را با لباس و ظاهر 
مسلمانی به همین قصد به مکاتب اهل اسلام می‌فرستاد که بعدها نقشه‌شان برملا 
شد و از این کار طرفی نبستند. بریلویه نیز چنین حبله‌هایی به کار بستند. بسیاری 


از آنان منافقانه مرید حضرت مدنی طْ و حضرت تهانوی طْ شدند و پس از 


۱ ر.ک: اسیاب النزول واحدی: ۰ - و اسیباب النزول علامه سیوطی: و - و روح المعانی: 
۴ - ۲۰۲ - و تفسیر مظهری: ۷۱/۲ - و تفسر ابن کثیر: ۲۷۳/۱ تو فسیر کبیر: ۹۹-۱۰۰/۸. 
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مدتی بیعت شکستند و گفتند: ما فکر می‌کردیم اینان ولی هستند؛ ولی حالا 
فهمیدیم که هدف‌شان چیست؛ دور خود مربد جمع کرده‌اند و از آنان مال 
می‌طلبند! 
# ۱ علْ گفته‌اند که این تدبیر و سازش و مکر اهل 
کتاب به سبب حسد در موضوع تحویل قبله پیش آمد. وقتی رسول له یب 
مدینه هجرت فرمود برای مدتی - شانزده پا هفده ماه - به طرف بیت المقدس 
نماز می‌خو اند. پس از آن قبله بودن بیت المقدس منسوخ و کعبة الله قبله‌ی 
مسلمانان قرار گرفت. اين تحویل بر بهرد سخت افتاد. آنان این حکنم را بر 
تا 
مسلمانان به حیله رو به بیت المقدس نماز می‌خواندند تا بدین طریق آنان را به 
خود مایل سازند و سپس آن را رها نمودند تا هم اهانت به قبله‌ی بهود باشد و 
هم ساده‌لوحان آنان را به جانب خود بکشند. 

بدین ترتیب» حکم تحویل قبله و پندار بهود باعث گردید بهود در صدد 
انتقام و مقابله به مثل برآیند. آنان برای همین منظور چند نفر را به مسلمان شدن 
ظاهری و سپس برگشتن از اسلام انتخاب نمودند. این مشوره کنندگان نزد این 
بزرگواران؛ کعب بن اشرف از بهود بنی فریظه و گروه او بودند.() خداوند 
عزو جل این راز آن‌ها را فاش فرمود. 

از اين دو قول قول اول راجح است. 
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و قالت طاثفة من اهل الکنس - این مشوره‌ی اهل کتاب در میان خود؛ علیه 
مسلمانان است. گفتند: عده‌ای از ما باید به صورت و در ظاهر اول روز به این 
پیامبر ایمان بیاورند و آخر روز باز به او کفر بورزند. خداوند متعال در اینجا راز 
آنان را فاش می‌سازد. 

منظور از «اهل الکتاب» در اين جا بهود هستند. جون آنان بودند که در میان 
و 

عرب به حصه‌ی صبح روز؛ «بکره» و «وجه النهار, و «اول النهارم می‌گویند. 
مثلاً می‌گویند «فلان دخل اول النهار او وجه النهار او بکرةم. در اين شعر نیز 
روجه النهار» به معنی اول النهار به کار رفته است: 

من کان مسروراً مقتل مالک فلیأت نسوتنا بوجه التهسار۱ 

علّت تسمیه‌ی ال روز به «وجه الهار» این است که وقتی شب تسمام 
می‌شود. خودت را با صبح رویارو می‌بینی و اين قسمت از روز اژلین حصه‌ی 
آن است که در رأس قرار دارد. یا به این معنا ووجه النهار, می‌گویند که وو جه» 
از تمام قسمت‌های پیکره؛ اعلی و اشرف است. اوّلین روز از تمام قسمت‌های 
روز اعلی و اشرف است؛ چون انسان تازه از خواب بیدار شده؛ در این وفت 
گناهان او کمتر هستند؛ خودش را جسماً و روحاً سبکک‌تر احساس می‌کند و .... 
واکفروا آخره - ضمیر راجع به طرف «نهار» است یعنی در آخر روز به محتّد 


صاء در : 
و دین او کافر شوید. 


۱. شعر از رییع پن زیاد است. 
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هم برجعون - شاید که با این تدبیر (که ما و شما انخاذ کرده‌ایم) مردمی که از 
میان ما مسلمان شده‌اند و مسلمانان ساده و عامی فریب بخورند و به طرف ما 
بيایند. 


این ایه هم عطف بر آیه‌ی «و تا لث طانناه (آل عمران: ۷۲و از قبیل عطف 
جمله بر جمله می‌باشد. تقدیراً می‌شود: «و قالوا - با - و فالت لا تومنوام. 
(عفیده‌ی اصلی خود را برای تابعان دین ود حفظ کنید و برای مسلمانان 
صورتاً مسلمان شوید). 

ولا تمنوا الا لمن...- اين از تتمه‌ی کلام اهل کتاب است. این هم جزو سخنان و 
مشوره‌ی آنان بود که به گروه انتخابی خود خاطر نشان ساختند که مواظب 
باشند ایمان حالص خود را محفوظ نگه دارند و به مسلمانان ایمان نیاورند. 
ایمان شما باید برای افرادی باشد که تابم شما هستند. فقط به ظاهر مسلمان شوید 
و بعد از اسلام تبرّی اظهار نمایید تا مسلمان شدگان فریب بخورند و متزازل 
گردند. 

قل آن الهدي هدی اللّه - این یک جمله‌ی معترضه است. خداوند متعال پس از 
فاش ساختن تدبیر اهل کتاب. جواب آن را به پیامبرش القا می‌فرماید. می‌گوید: 
تو در جواب آنان بگو که مگر هدایت دادن و توفیق ایمان آوردن از جانب 
شما است!؟ نه بلکه همه‌ی این‌ها در اختیار خداوند متعال است. اگر او تعالی 
بخواهد کسی را هدایت کند» می‌تواند و هیچ کس با هیچ تدبیری نمی‌تواند 
جلودارش باشد. اما شما نمی‌توانید با این تداییر کسی را هدایت دهید یا او را از 
راه هدایت با زگردانید. 
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ان یژتی أَجَدٌ مثل ما اوتیتم .. - این جمله با ماقبل ارتباط دارد و بیان علت تدبیر و 
مشوره‌ی آنان است. 

در این جا جمله‌ای محذوف موجود است؛ تقدیر عبارت این است: «یا اهل 
الکنب لا تقولون هذه الا قرال و لا تدبرون هذه التدابیر الا حسدا لان یوتی احدٌ 
مثل ما اوتیتم» ( شما اين اقوال و تدابیر را انجام نمی‌دهید مگر از روی کینه و 
حسد که جرا به مسلمانان مثل ما کتاب و پیامبر داده شد). 

این عبارت به قول علامه واحدی #: و صاحب وروح المعانی » از لحاظ 
ترجمه یکی از مشکلات فرآن می‌باشد. علامه شهاب #در حاشیه‌ی «کشاف» 
راجم به این جمله اين چند توجیه را نوشته است: 

۱- «ولا تمنوا بان یوتی احدٌ مثل ما اوتیتم و هم المسلمون و بان یحاجوکم 
و یغلب کم بالحجة یوم الَبِمة الا لاتباعکم). در این توجیه «ایمانء به معنی اظهار 
گفته شده است. یعنی بهود به آن دسته از افرادشان که قرار بود به ظاهر مسلمان 
شوند گفتند: این مطلب را اظهار مکنید که بعد از حضرت موسی علا به کسانی 
دیگر (مسلمانان) مثل آن‌چه که به شما داده شده است (پیامبر و کتاب و دین 
الهی) داده می‌شود يا می‌توانند نزد پروردگار علیه شما محاجات و مخاصمه 
نماید و حودشان را حق ثابت می‌کنند و بر شما غالب می‌گردند. 

آنان چنین توصیه کردند تا شنیدن این سخن باعث تصلّب و ازدیاد یقین 
مسلمانان و موجد تشویق مشرکان به مسلمان شدن نگردد. 

در اين صورت. جمله‌ی «قل آن الهدی هدی اللّه» جمله‌ی معترضه است. 
خداوند متعال پس از بیان سخن اوّل آنان (ولا تزمنوا الا لسن تبع دینکم) 
پیشاپیش جواب این پندار بهود را به صورت جمله‌ی معترضه داد که هدایت در 
اختیار خحداست نه شما. 
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۲- «ولا تژمنوا هذا الایمان الظاهر الذی أوتیتم به وجه النهار الا لمن کان 
تابعاً لدینکم الا و هم الذین اسلموا منهم - ای لاجل رجوعهم». 

بهود به گروه منتخب خود گفتند: فقط نزد کسانی ایمان ظاهری خحود را 
اظهار نمایید که قبلاً از شما بوده‌اند و بعد مسلمان شده‌اند تا بتوانید بدین طربق 
آنان را به عود مأًئوس سازید و بعد کمکم به طرف دین قبلی برگرداننید. با 
مسلمانان عرب چنین مکنید. 

در اين صورت؛ جمله تا همین‌جا کامل است و خداوند متعال در جواب 
می‌فرماید: «قل ان الهدی هدی الّه» (هدایت از جانب خداوند است؛ این افراد را 
که خداوند هدایت داده شما نمی‌توانید برگردانید.) 

درباره‌ی جمله‌های بعد از «ان یژتی احذٌ ...» همان توجیه اوّل است. بعنی: «قل 
یا اهل الکتب لا تقولون هذه الاقوال و لا تدبرون هذه التدابیر الا حسدا لان 
یژتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم». یعنی در این صورت جمله‌ی 
«آن یژتی ...» بیان علت مشوره و تدبیر آن‌ها است (یعنی: لان یژتی احد مثل ما 
اوتیتم و قلتم ما قلتم و کدتم ما کدتم). 

۳- بعضی «أر» (در «أو یحاجو کم عند ربکم») رابه معنی «حتی» برای غایت 
سببی ترجمه کرده‌اند. در این صورت معنای آیه چنین می‌شود: شما اهل کتاب 
ان مکرها را نمی‌کنید مگر بهاين حاطر که شاید مسلمانن زد حداوند ریم 
شما را الزام نمایند و باعث ذلت شما بشوند. شما اين تدابیر را انجام می‌دهید تا 
از این بلا نجات حاصل کنید. اما به این تدبیر هم کامیاب نخواهید شد و سعی 
شما رایگان می‌رود. 

۴- «ولا تزمنوا الا لمن تبع دینکم» به اطلاق خود باقی است. بعنی در آخر روز 
از ایمانی که ظاهری و در ابتدای روز بود» برگردید و بر دین اصلی خحود 
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(یهودیت) برقرار باشید. به عبارت خلاصه‌تر یعنی: ایمان و اعتقاد محکم نسبت 
به مذهب خود را نگهدارید و با کسی ظاهر مکنید» مگر برای آنانی که تابع دین 
شما هستند و اين عفیده را هم داشته باشید که دینی همانند دین شمابه کسی 
داده نشده است و دیگری بر شما غالب نخواهد شد. طبق این توجبه «آن یژتی 
..» به معنی «لایژتی» است و این خبر از جمله گفته‌های «طائْفة» است و «قل ان 
الهدی ...» دستوری برای نبی اکرم تُّْ می‌شود که در جواب آنان بگوید: وان 
الهدی هدی اللّه فلا تتکروا آن یژتی حتی تحاجُوام. پس در این صورت حمل 
«أو, به معنای اصلی خود نیک است. زیرا تأیید ایتای اشاره به غلبه‌ی آنان که 
مثل اهل کتاب داده می‌شوند؛ می‌کند. بعضی «أن یوتی» (به کسر همزه‌ی «أن») 
خوانده‌اند که در این صورت نافیه و به معنای «حتی» می‌شود.(۱ از میان این 
توجیهات توجیه دوم راجح است. 

نا گفته نماند که اين توجیهات چهارگانه در صورتی محل پیدا می‌کنند که این 
آیه‌ی کریمه را از تتمه‌ی کلام بهود قرار دهیم. 

گروهی دیگر از مفسران می‌گویند که اين آیه مستقل و خحطاب الهی به 
مومنان است. پس طبق این توجبه تقدیر آیه چنین است: «و قال اللّه و لا تومنوا 
ایها الممنون الا لمن تبع دینکم و هو دین الاسلام و لا تصدقوا ان یتی احد 
مثل ما اوتیتم من الدین فلا نبی بعد نبیکم علیه الصلوة و السلام و لا شريعة بعد 
شریعتکم و لا دین بعد دینکم الی یوم اليقمة و لا تصدقوا بان یکون لاحبٍ حجه 
علیکم عند ریکم لأن دینکم خیر الأدیان». 0) 


خداوند عزوجل مسلمانان را از مکر و هدف خرابکاران‌ی یهود در ایمان 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۲۹۴/۳ - و تفسیر کیر: ۰۱۰۲۱۰۵/۸ 
۲ روح المعانی: ۲۱۰۵/۳ . 
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آو, دن و سپس کافر شدن برحذر می‌دارد و متوجه می‌فرماید که مواظب باشید 
تا فریب نخورید؛ چون دین شما بهترین ادیان است. 
نزد محققان از این دو تفسیر تفسیر گروه اول با توجیه دوم راجح‌تر است. 
بهود - چنان که گفتیم - این مطلب را به دو غرض ياد آور شدند: ۱ محکم 
کردن گروه منتخب خود بر دین و عقیده‌ی خود. ۲- اغوای مسلمانان؛ خاصه 
مسلمانانی که از بهودیت به اسلام آمده بودند و مسلمانانی که احتمالاً ضعف 
داشتند. 
قل آن الفضل بید اللّه - خداوند متعال باز به پیامبرش جواب نلقین می‌فرماید؛ 
می‌گوید: تو (ای محتد عٌَْْ ) در جواب و تردید بهود بگو که در حقیقت شما 
طعمه‌ی حسد شده‌اید؛ حسد بر اين که چرا به این عرب‌ها چنین کتابی بزرگ و 
نبوت رسیده است. به آنان بگو این فضل در دست شما نیست. بلکه به اختیار و 
در دست خداوند متعال است که نباید به آن ناراحت شد یا حسادت ورزید. 
مراد از «الفضل» در اینجا نزد اکثر علما و مفسران؛ دین اسلام است و این قول 
در اصل از ابن جریج # است.(٩‏ 
نزد بعضی مراد از آن, نبوت و نزد بعضی دیگر مراد؛ اسلام یا فرآن یا دلایلی 
هستند که به حضرت محد عْر و مومنان داده شده و با آن در مقابل هر 
حصمی پیروز و غالب آمدند(۲) 
یختص برحمته - حسن بل گفته است که مراد از «رحمت» در اين‌جا نبوت است و 
همین است قول مجاهد چ* و ربیع ۲۱.4 ابن جریح 4 می‌فرماید که مراد از 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۰۳۱۴/۳ ش ۰۷۲۵۲ 

۲ البحر المحیط: ۲ - و روح المعانی: ۲۱۵/۳ - و تفسیر مظهری: ۷۳/۲ - و تفسیر ابن کثیر: 
۳/۱ ۱ 

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۲۱۵/۳ - ۳۱۴ ش ۷۲۵۳ الی ۵ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: 
۲ اش ۳۷۵۲ * ایضا ر.کك: روح المعانی: ۰۲۱۵/۳ 
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رحمت؛ دین اسلام و قرآن اش ۳ این عباس اه می‌فرماید که مراد اسلام 
است و همین است قول مقاتل ع. نزد بعضی دیگر مراد کثرت ذکر اللّه 
است (۲) 

و اللّه واسع علیع - متذکر مي‌شود که او تعالی «واسع» است. یعنی واسع بقدر ته با 
برحمته (رحمت و قدرت خداوند عزوجل بسیار وسیع و بی‌پایان است) 
همچنین «علیم» است. یعنی به مصالح بندگانش دانا است؛ می‌داند که کدام بنده 
شایسته‌ی کدام چیز است. پس آن‌چه به کسی می‌دهد بدون تردید شایسته‌اش 


بوده است. 

ش# ۳۹4 ۵ ۵ 
و من آفل الکثب م من ان تن بقنطار یوَده ایک و مهم من 
از تبون آن را به تو و از آنان کسی هست که 


ك تم 2 بدیثار 1 رده ایک ار ما دنت علیه قائما* ذلک 


اگرامین‌داری ورابه یک دینا,بازندهدآن رابه تومگرتا وقت‌که باشی پر سراو تاه این یات به سیب آن 


ام قالوا یش علیتا فی لین بل و یفن علی اللّه 


است که گفتند: نیست بر ما دربارمی ناخوانندگان هیچ راهی و دروغ می‌گویند بر ال 


لدب و هم یمرن( بلی من آوفی بعَهده رای ان له 


دانسته 9 آری # خواهد بود) هر که وفا کند به عهد خود و پرهیزکاری کند. پس هر آئینه له 


یِحبٌ | مین ان لین یشتَرون بعَهد ال ه و آیمانهم ۳ 


ی هیزکاران را9اهر آثینه کسانیکهمی‌ستانندوض پیمانیکه بل بستهاندوعوض سوگندهای خو یش‌بهای 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۲۳ شش ۷۲۵۱ و ۰۷۲۵۷ 
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۶ 7 4 ظ 
ِ ۳ 2 ۳ رصم 4 بح ۶ ع ۱ را را ب ۶ ۳1 
قلیْلا اولنک لا خلاق لهم فی الاخرَة و لا یکلمهم | 
اندک ره آن گروه هیچ نصیب نیست برایشان در آخرت و سخن نمی‌گوید با آنان اه )۲ 


ره ایهم یوم القیمة و 1 یرهم و هم عذاب انم 6 


نگاه نمی‌کند به سویشان روز قیامت و پاک نمی‌سازد آنان را و برای‌شان هست عذاب دردناک 6 


مفهوم کی آیه‌ها: در آثر تحریف رهبان و علمای اهل کتاب» عقاید و عادات 


عجیب و غریبی در پیروان آن ادیان پدید آمده بود. یکی از افتراهای آنان بر 
خداوند متعال اين بود که عقیده داشتند امی‌ها یعنی کسانی که صاحب کتاب و 
دین آسمانی نیستند» کوچک‌ترین حقّی حتّی در عهود و مواثیق بر آنان ندارند. 
این عقیده باعث شده بود که بسیاری از آنان از ادای امانت و قرض به صاحبان 
اقی آن‌ها- که در آنجا عرب و مسلمان بودند - شانه حالی کنند؛ غافل از این 
که در کتاب‌هایشان به ایفای عهد و ادای امانت تا کید صورت گرفته و اعلام 
شده بود که محبوبان الهی آنان‌اند که ایفای عهد می‌کنند و تقوا می‌گزینند. اهل 
کتاب با این افترا و تحریفات‌شان در آخرت بی‌بهره هستند؛ خداوند متعال به 
نظر رحمت به آنان نگاه نمی‌کند و گرفتار عذاب دردناک‌شان می‌سازد. 


ربط و مناسبت 

ربط اين آیات با آیات گذشته به دو طریق است: 

۱- خداوند متعال در آیه‌های قبلی حالت اهل کتاب را بیان فرمود. آنان 
وقتی که مشاهده کردند مسلمانان به سب اسلام به پیشرفت دینی رسیده‌اند و 
ترقی کرده‌انده به فکر چاره‌سازی افتادند و تدابیری جهت فریب آنان اخاذ 
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کردند. در اين آیه‌ها خداوند متعال سبب اصلی فریب‌کاری‌های آنان را بیان 
می‌فرماید که همانا حتِ دنیا بود. آنان فکر می‌کردند که با قبول اسلام از طرف 
بسیاری از اهل کتاب و عرب‌ها» مناصب دنیوی از دست‌شان می‌رود و در 
نتیجه فقیر و ذلیل می‌مانند. لذا به فکر فریب مسلمانان افتادند. 

۲ در آیه‌های گذشته عادات بد اهل کتاب که به دين حداوند متعال و 
احکام و دستورات او تعالی مربوط بود؛ از قبیل کفر به آیات اه و تخلیط و 
تلبیس حق به باطل و کتمان حق و اضلال مسلمانان را پیان فرمود. در اين آیه‌ها 
فعل بد خیانت فی المال آنان را که مربوط به حقوق العباد است بیان می‌فرماید. 
حلاصه این که پس از بیان خیانت فی الدین» خیانت فی المال آنان را بیان 
ی کی 

از جنبه‌ای دیگر: در آنجا حرکات ازیبا و مذمت آنان را عموماً بیان کرده 
است و در اینجا فعل بد بعضی از ملاهای آنان را و همچنین امانت‌داری و 
خداترسی برحی دیگر از اهل کتاب را بیان می‌کند و بدین طریق روشن می‌سازد 
که همه‌ی اهل کتاب برابر نیستند» بلکه بعضی از آنان مانند حضرت عبداللّه بن 
سلام نله و غیره هستند که نه به دین خیانت می‌کند و نه در معامله با بندگان 
خدا. اینان تمام حقایقی را که در کتب گذشته نسبت به اسلام و پیامبر آحر زمان 
مه دیده بودند اظهار نمودند و به آن ایمان آورد. و برای همین مسلمان 
شدند. ولی کسانی که در معاملات دنیاوی دیانت ندارند؛ چگونه نسبت به دین 
و حفاظت کتاب و تحریف نکردن آن مطمثن هستند. 


سیب نزول 
سبب نزول آیه‌های اول و دوم بدین قرار است: 
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یکی از مسلمانان قربشی مهاجر در مدینه‌ی منوره نزد یک نفر یهودی الاصل 
مدینه به نام عبدالّه پن سلام و 
له گردید - مبلغ تقریباً دو هزار و دویست اوقیه طلا امانت گذاشت 
۹ 
دیگر از ملایان بهودیان به نام فتحاص بن عازوراء یک دینار به امانت گذاشت. 
بعد از مدتیء مسلمان اول از ابن سلام ْ امانت خود را طلب کرد. ابن سلام 
طفْه با کمال خوشی امانت را تحویل داد. . مسلمان دوم نزد فنحاص رفت و 
امانت خود را خواست. اما او آن امانت را انکار کرد و گفت که من دیناری 
ندیده‌ام و تو را اصلاً نمی‌شناسم! مسلمان به او گفت: تو به خدا و فرآن قسم 

لمان تست :۸1 

خداوند عزوجل در این آیه کار عبدالّه بن سلام طْ را تأبید و او را 
می‌ستاید و فنحاص را به باد مذعت می‌گیرد و علت عذر و خیانت این دسته از 
اهل کتاب را بیان می‌فرماید. 

خداوند متعال با اين بیان مسلمانان را متوجه می‌کند که تمام اهل کتاب قابل 
مذقت نیستند و تمام آنان هم قابل تمجید و مدح نیستند. پس باید آنانی که قابل 
مذمّت و نامعتمد هستند و کسانی که قابل مدح و مورد اطمینان هستند را به 
خوبی بشناسید. 

آیه‌ی « ان الذین یشترون بعهد الّه و آانهم ...6 نیز دارای سبب نزول خاضی 
است که مختلف روایت شده است: 

۱- در صحاح ستّه از حضرت ابن مسعود عْ روایت شده که رسول ال 


۱ روح المعانی: ۲۶۹/۳ - و تفسیر بغوی: ۲۱۷/۱ - و البحر المحیط: ۰۴۹۹/۲ 
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فرمودند: «من حلف علی یمین هو فیها فاجژ لیقتطع بها مال امرخ مسلم لقی ال و 
هو علیه غضبان» (هر کس به نا حق سوگندی یاد کند تابه وسیله‌ی آن مال 
مسلمانی را ازآن خود سازد روز قیامت خداوند متعال را در حالی ملاقات 
می‌کند که بر وی خشمگین است.) اشعث بن فیس تلف در پی این روایت ابن 
مسعود تفه گفت: سوگند به خدا که اين آیه درباره‌ی من نازل شده است و 
سپس ماجرا را شرح داد که ماحصلش این است: در میان او و یک نفر از یهود 
بر سر زمینی اختلاف روی نمود. پس از جر و بحث زیاد» اشعث عْ پيشنهاد 
کرد با هم بر یکی به عنوان حکم و قاضی اتفاق نمایند تا میان‌شان فیصله کند و 
به او گفت که در انتخاب کم اختیار با توست» هر کسی را انتخاب کردی من 
آماده‌ام. بهودی گفت نزد پیامبر شما می‌رويم. (یهود هم بر امانت‌داری و 
عدالت آن حضرت عْ معتقد بودند و به ملایان خود به اندازه‌ی آن حضرت 
7 اعتماد نداشتند!) آن دو نزد رسول اللّه ح آمدند و جریان را تعریف 
کردند. بر مسلمان به دلیل این که مدعی بوده شاهد لازم شد اما شاهد نداشت؛ 
فلذا بر بهودی سوگند لازم گردید و رسول له به وی فرمود که سوگند یاد 
کند. مسلمان گفت: این بهودی پروا نمی‌کند؛ قسم می‌خورد و مال را می‌برد! در 
این میان آیه نازل گردید! و بدین طریق اشعث بن قیس علُْ را نسلّی داد که 
پریشان مباش» کسی که به ناحق قسم می‌خورد» خداوند متعال او را سزا می‌دهد. 

۲- در روایتی دیگر از عبداللّه بی آبی آوفی علْه آمده است: مردی در بازار 
چیزی را در معرض فروش گذاشت و با خوردن سوگند برای آن قیمتی جار 


۱. به روایت بخاری در صحیح از ابن مسعود عطِل : کتاب فی الخصومات / باب ۴« کلام الخصوم 
بعضهم فی بعض»» ش ۲۴۱۳ و ۲۴۱۷ - و مسلم در صحیح از ابن مسعود عْ : کتاب الایمان / باب ٩۱‏ 
.ش ۱۳۸ - و ابو داود در سنن: کتاب الأْیمان و التذور / باب ۲ ش ۳۲۴۳ -و ترمذی در سنن: بیوغ / 
باب ۴۲ ؛ ش ۱۲۹۸۹ - و نسایی در سنن کبری: کتاب القضاء و کتاب التفسیر - و ابن ماجه در سنن: کتاب 
الأحکام / باب ۰۸ ش ۲۳۲۲ - و طبری در تفسیر: ۰۳۱۹/۳ ش ۰۷۲۷۱ 


۳ ۲ تبین الفرقان /جلد ششم 


می‌زد؛ در حالی که چنین نبود و قصد داشت مسلمانی دیگر را وادار به خرید 
آن بکند. خداوند عزوجل اين آیه را نازل فرمود.(۱) 

۳ امام احمد طل و ابن .جریر بل از عدی بن عميرة له روایت کرده‌اند 
که: بین امرژ القیس کندی و مردی از حضر موت - هر دو مسلمان بودند - 
خحصومتی رخ داد و موضوع را به سمع رسول الّه عَرٍ رساندند. آن حضرت 
از حضرمی گواه خواست. گفت: شاهد ندارم. بر امرء القیس گواه لازم شد. 
حضرمی گفت: با رسول الّه این مرد سوگند می‌خورد و زمین مرا می‌برد! 
رسول اللّه ی فرمود: «من حلف علی یمین کاذبة لبقتطع بها حق اخیه لقی ال 
تعالی و هو علبه غضبان» (هر کسی به دروغ سوگند بخورد و با آن حق برادرش 
را بردارد؛ روز قیامت در حالتی در پیشگاه خداوند متعال حاضر می‌شود که او 
تعالی بر وی خشمگین است.) پرسید: «یا رسول الا پس اگر کسی بداند که 
زمین مال خودش است ولی باز هم آن را ترک کند» چه آجری دارد؟؛ 
فرمودند: «بهشت». امرء الفیس گفت: «پس من شما را گواه می‌گیرم که از آن 
گذشتم. در این جا بود که آیه‌ی «أن الذین یشترون بعهد الّه ...4 نازل شد.) 

ابن جریر عِْ از عکرمه علْ روایت می‌کند که این آبه درباره‌ی ابو رافع و 
کعب بن اشرف و لبابه بن ابی الحقیق و خبِنَ بن أخطب که از رسای امل 
کتاب بودند نازل گردید و سبب آن» تحریف کتاب آسمانی و تبدیل آبات 
مربوط به صفات رسول ال و کم امانات و ... در مقاپل دریافت رشوه و 
مال از مردم بو ,۳۱ 


۱ به روایت بخاری از عبداله بن ابی أوفی غ : کتاب الشهادات / باب ۲۵ «قول له تعالی: ان الذیین 
یشترون بعهد له ...: ش ۲۹۷۵ و کتاب الببوع / باب ۲۷ ما یکره من الحلف فی البیع»» ش ۲۰۸۸ و 
کتاب التفیر / باب ۳ وان الذین یشترون بعهد الله و آیمانهم ثمناً نلیلا» ش ۴۵۵۱. 

۲ به روایت طبری و در تفسیر: ۰۳۱۹/۳ ش ۷۲۷۷ - و بغوی و در تفسیر: ۳۱۸-۳۱۹/۱. 
۴ تفسیر طبری: ۰۳۱۹/۳ 


قول محفقان اين است که امکان دارد تمام اي واقعات پیش آمده بودند و 
بعد آیه نازل گردید و هر مفسری یک واقعه را سبب نزول قرار داده است. در 


تفسیر و تبیین 


خطاب آبه در اصل متوجه رسول اللّه ْ است و بالتبع هر کس از 
مسلمانان که با ال کتاب معاشرت دارد. یعنی در جلوی تو (ای محتد عْْْ) از 
اهل کتاب به اعتبار ادای امانت و قرض دو نوع افراد وجود دارد: بعضی از 
آنان امانت‌دار هستند و امانت را به حوشی به صاحبان‌شان برمی‌گردانند و 
بعضی دیگر بسیار خاين و در این مورد دارای عقاید تحریف آمیز و زشت 
هستنك. 
... من ان تأمنه بقنطار یژده الیک - تقسیم و توضیح این دو دسته از امل کتاب 
است. در این جمله دسته‌ی اول را معرفی می‌فرماید. 

دسته‌ی اول آنان‌اند که اگر یک «قنطار» یعنی مال هنگفتی به نزدشان امانت 
بگذاری: آن را کامل به تو باز پس می‌گردانند. «تأمنه» از «آمنته» أُمتمنته» (او را 
امین پنداشتم» جیزی را به او امانت دادم) است. «قنطار» یعنی مال کثیر. نزد 
بعضی نحویان «باء» (در بقنطار) به معنی «علی» است یعنی: علی قنطار. نزد 
بعضی دیگر به معنی «فی» است. یعنی فی حفظ قنطار,(۲ در توضیح لضوی و 


۱ روح المعانی: ۲۱۱/۳ . 


5 ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


اصطلاحی لفظ «قنطاره قبل از این هم در همین سوره سخن گفتیم.(۱) 
و منهم من ان تأمنه بدینار ا بوده الیک الا ... - گروه دیگر آن‌اند که اگر فقط برای 
یک دینار هم آنان را امین بپنداری آن را به تو ادا نمی‌کنند مگر این که: «ما 
دمت علیه قائما» (دایم بر او قایم باشی). یعنی دنبالش باشی و هميشه از او مطاله 
نمایی تا بالاخره به ستوه آید و به غرض این که مزاحمت ترا از سرش کوتاه 
نماید. آن را به تو بدهد. 

کلمه‌ی «ا۷ از اعم الا حوال یا اعم الاوقات استثنا کرده است. یعنی ولا یژده 
الیک فی حال من الا حوال او فی وقت من الاوفات الا ما دمت علیه قائمام. 
«قیام» مجاز و کنایه از مبالغه در مطالبه است. 

«دینار» یک لفظ عجمی است و «یا» ی آن بدل از نون است. این کلمه در 
اصل «چتار) بوده است؛ اول المثلین (نون اول) را به مناسبت کسره‌ی ماقبل به 
«ی» بدل کردند. جمع «دینار», «دنانیر» است که بر اصل آن دلالت می‌کند. زیرا 
در لغت عربی؛ جمع هم مانند تصغیر اسما را به اصل خود می‌برد. 

یک دینار معادل ۲ ۷ جو می‌شود.(۲) 

حضرت مالک بن دینارِ یکی از اکابر اولیا در طبقه‌ی تبع تابعین است. 
ایشان درباره‌ی وجه تسمیه‌ی دینار یک توجیه عجیب دارد. می‌فرماید: «دینار 
کته تقد و ارت چون متشکل از دین و نار است.» یعنی دینار با اختلاف موارد 
استفاده. یا تبدیل به دین می‌شود يا به نار می‌انجامد. (من احذه بحقه فهو دینه و 
من اخذه بغیر حقه فله النار)۳۱) 


۱ ر.ک: تببین الفرقان: ۵/ تحت آبه‌ی ۱۴. 

۲ روح المعانی: ۲۱۱/۳ . 

۳ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۷۸/۳ ش ۳۷۵۷ باید دانست که شاید منظور مالک بن دینار 
از این بیان» ابداء و اظهار اشارهای است که دراین لفظ مضمر است نه اين که «دیناره فی نفس الأمر 
چنان است (روح المعانی: ۳ 
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نزد بعضی از مفسران مقصود از «من آن تأمنه بقنطاز یژده الیک» بسیاری از 
نصارا هستند که مسلمانان به آنان اعتماد می‌کردند و اموالشان را به امانت 
نزدشان می‌نهادند. از آن‌جایی که زمان حضرت عیسی ت به زمان رسالت 
رسول اللّه عٌَ قریب‌تر بود؛ مسیحیان از لحاظ معاشرت و اخلاق نسبت به 
مسلمانان نزدیک‌تر و به مذهب خود پاییندتر و در امانات امین‌تر بودند؛ چنان 
که در قرآن چنین وصف شده‌اند: (و منم قشیسین و رهبانا وم لا 
تون 6 (مانده: ۲ و مراد از «من آن تأمنه بدینار لا یژده الیک» بهود هستند که 
خیانت‌شان در مقایسه با نصارا خیلی بیشتر بود. 

تفسیر حضرت عکرمه ی همین است.(۱ اما قول اول معروف‌تر است و به 
نظر اکثر قریب به اتفاق مفسران؛ آیه کلاً در وصف بمهودیان است؛ جمله‌ی 
ال 3ه وت حضرت عبدالّه بن سلام عِْ و امثال او و جمله‌ی دوم در 
رصف فتعا جن غازورآهع امقال آن 
ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل -در این جمله‌ی کریمه؛ علت خیانت در 
امانات و گستاخی اهل کتاب علیه مسلمانان را بیان می‌فرماید. 

«ذلک» یعنی این ترکث ادای امانت و استحلال آن. «ب» در «بائهم» سببیه 
است. یعنی خیانت بهود بر مسلمانان بدین علت است که عقیده داشتند عرب‌ها 
چون فرمی اقی (بی‌دین و بی‌پیامبر و بی‌کتاب) هستند و ما مژمن و صاحب 
کتاب و پیامبر هستیم اموال آنان برای ما حلال است و در مورد آنان بر ما هیچ 
مواخله‌ای نیست. (بهود؛ عرب‌ها را چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام مشرکث 
و اقی تصور می‌کردند؛ زیرا نزد آنان اسلام و شرکث مساوی‌اند و معتبر فقط 
بهودیت است. به همین خاطر آنان خود را اهل حق می‌دانستند و به این بهانه 


۱ روح المعانی: ۳/۳ + ۰ 
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غصب اموال اهل باطل را برای خود جایز و حلال و غیرقابل مژاخذه!) 

«الامیین» جمع «امی» است. اهل کتاب عرب‌ها را «امی» می‌گفتند؛ چون علم 
و سواد نداشتند و پیامبری بین آنان نبود. 

عرب‌ها اگرچه شاعرانی چیره دست و فصیح بودند» ولی درسگاه و کتاب و 
سواد نداشتند. یک لقب رسول اللّه نیز «اقی» و «نبی‌الامیین» است. 

صاحب «روح المعانی» از ابن جریر طْبه روایت از ابن جریج آورده که 
در زمان جاهلیت چند نفر عرب با بهود معامله کردند و بهود مدیون شدند. آن 
چند نفر عرب مسلمان شدند و بعد از اسلام از بهود خواستند قرض‌هایشان را 
پرداخت کنند. بهودیان انکار کردند که شما نه امانتی نزد ما دارید و نه از جانب 
ما منتظر دریافت آن باشید. «لانکم ترکتم دینکم الذی کنتم علیه» (چون دینی را 
که قبلاً داشتید؛ ترک نمودید) و ادعا کردند که ما در تورات دیده‌ايم که هر 
کس دین خود را ترک داد و دینی دیگر اختیار نموده خوردن مال او و آزار 
رساندن به او جایز است!( بهود چنین فردی را در حکم مرند قرار می‌دادند. 

چون مسلمانان در آن زمان ضعیف بودند» نمی توانستند به زور حقشان را باز 
پس گیرند. در آخر این موضوع به حضرت سعد بن عباده له و غیره رسید؛ 
اینان چیزی از آن مال را از بهود باز پس گرفتند و چیزی را بهود خورد. 

به راستی آیا آن‌چه که بهود می‌گفتند و به خداوند متعال نسبت می‌دادند» 
درست بود؟ در جمله‌ی بعد حقیقت استدلال آنان نمایان شده است. 
و یقولون علی اللّه الکذب - خداوند متعال می‌فرماید: این دروغی است که آنان بر 
خداوند متعال می‌بندند. الّه تعالی چنین حکمی نازل نکرده که بر شما «سبیل» 


۱ روح المعانی: ۲۱۷/۳ و به روایت طبری در تفسیر: ۴ اش ۷۲۰۹ - و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: ۰۱۷۹/۲ ش ۰.۳۷۱۵ 
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نیست و هر چه خواستید بر امی‌ها روا دارید. 
وهم یعلمون - یعنی آنان خودشان هم خوب می‌دانند که دروغ می‌گویند» ولی 
گمراهی‌شان به حدّی است که پروای آن را ندارند. 

علامه کلبی ع می‌فرماید: بعضی از اهل کتاب معتقد بودند که چون عرب‌ها 
در زمان قدیم (جاهلیت) ظالم بوده‌اند و ما بهود ضعیبف بوده‌ایم و آنان اموال 
ما را به ظلم خورده‌انده لذا مال آنان هم بر ما حلال است.۱۱ زیرا ما با این کار 
در واقع مال خودمان را می‌گيريم. 

ابن منذر ع روایت می‌کند: وقتی که آبه‌ی «لیس علینا ق الامیین سبیل 4 
نازل شد. رسول الله مر اين آیه را تلاوت کرد و فرمودند: و کذب اعداء ال 
ما من شیء کان من الجاهلية الا و هو تحت قدمی هاتین الا الامانة فانها موادة 
الی البر و الفاجرم( (دشمنان خدا دروغ می‌گو بند. تمام آن‌چه که در جاهلیت 
انجام گرفته زیر پاهايم هست و اعتباری ندارد مگر امانت که باید به صاحبش 
برگردانده شود؛ مساوی است که صاحبش نیکث باشد يا بد.) با این آیه و تبصره 
و اعلام رسول له پندار بهود نقش بر آب گشت. 

اين آیه دلالت دارد بر اين که خیانت و غدر در جمیم امور بالخصوص در 
امانت حرام است. 


در این آیه‌ی کریمه جواب کلی پندار و اعمال بی‌پاه‌ی بهود بیان شده است 
که بسان یک فاعده‌ی کلی نزد همه‌ی مومنان باید ملاحظه گردد. این جواب 


۱ روح المعانی: ۰۲۱۷/۳ 
۲ همچنین به روایت طبری ول در تضیر: ۳۱۹/۳ ش ۲ و ۷۲۱۷ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: 
۲ اش ۳۷۱۳. 
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آنان است یعنی حقیقت این است که هر کس عهد خود را وفا نماید» خداوند 
آن را دوست می‌دارد و او متقی است نه کسی دیگر. 
بلی من اوفی بعهده واتقی ... - بلکه محبوب نزد پروردگار کسی است که به عهدش 
در هر صورت و با هر کسی وفا نماید و متقی باشد» نه کسی دیگر. 

خداوند متعال به اهل کتاب متذگر می‌شود که در تورات و انجیل از شما هم 
عهد گرفته شده که اگر عهد را وفا نمایید و پرهیزگار باشید؛ خداوند متعال شما 
را دوست خواهد داشت و در غیر این صورت خشم و سخط او تعالی را پر حود 
پذیرا شده‌اید. 

فرق بین «عهد» و «وعده» در این است که اگر قرار و میثاق از هر دو جانب 
باشد «عهدم نامیده می‌شود و اگر از یک جانب باشد ووعده» گفته می‌شود. به 
همین دلیل «عهد» از وعده قوی‌تر است. 


۱ در مورد الفاظ و مفهوم این آیه‌ی کریمه» قبل از این تحت آیات مشابه 
بحث کردیم,(٩‏ 


علوم و معارف 
(8] ستایش کافر به کار و عادت اش جایز است و به ایمان و مذهش. حرام 
از کلام مقدس الهی معلوم شد که مدح و تعریف کافر به سبب صفت خوبی 
که دارد پا کار خوبی که کرده است؛ جایز است. می‌بینيم که خداوند متعال اپن 
سلام ۶ اف ی را به سبب 9 در کتاب خویش می‌ستاید؛ در حالی که 


۱. ر. کث: تبیین الفرقان: ۴/ ۳۰ الی ۳۴/ سوره‌ی «بقره» تحت آیه‌ی ۱۷۴. 
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او در آن زمان کافر بود و در دین بهودیت به سر می‌برد. بنابراین؛ اگر یک شاه 
پا حا کم کافر منصف و رعیت‌پرور باشد با نسبت به مسلمانان حسن سلوک 
نشان دهد ستودن این حصلت او جایز خواهد بود. اما ستایش او به اعتبار دین و 
مذهبش قطعاً ناجایز و حرام است.۱ 


8] در اسلام تعضب نبست 

این هم ثابت شد که اسلام دینی است که با تعصب خشک و بی‌مورد و تنگ 
نظری مخالفت کامل دارد؛ تا آن اندازه که حتی نیکی‌ها و جنبه‌های مثبت 
مخالف را هم به دیده‌ی تکریم می‌نگرد و بلکه آن‌ها را تمجید و اظهار 
می‌نماید. از آیه اين حقیقت به روشنی مستفاد می‌گردد؛ زیرا منظور از منهم 
من یژده الیک4 به طور خصوص حضرت عبدالّه بن سلام ْ است که در 
زمان نزول اين آیه هنوز مسلمان نشده بود. 


اقا دلیل امام اعظم ب برای دنبال نمودن مقروض 

امام اعظم عْ از جمله‌ی کریمه‌ی «الا ما مت علیه قافه استدلال می‌کند 
که اگر مدیون با وجود وسعت مالی؛ ین خود را پرداخت نکند داين می‌تواند 
۳ شکایت نماید با تا هنگام گرفتن پول‌های خود او را دنبال نماید و از او 


دست برندارد. 


]گر فتن مال حربی به عقد فاسد در دارالحرب جایز است 
در کتب فقه آمده است که استفاده از مال حربی در دارالحرب به عقد فاسد 


۱ احکام القرآن تهانوی و : ۲۷/۲ 
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به سرقت برد. 

شاید سژال پیش آید که اين,فریب دادن هم به ظاهر یک نوع غدر و خیانت 
است و اگر سرقت مال حربی جایز نیست» جرا فریب او جایز است؟ 

در جواب باید گفت که اين از باب غدر نیست. زیرا اولاً؛ در دارالحرب میان 
مسلمان و کافر پیمان و عهدی نیست که مقتضی مراعات تعاهد طرفین باشد و 
انب غدر آن است که در کمال غفلت طرف بر او اعمال می‌شود. اما در معامله 
کافر دلالت می‌کند و وقتی رضای ظاهری وجود داشته باشد؛ اگرچه مکری هم 
در بین باشد در دارالحرب غدر و حیانت محسوب نیست. اما کار بهود که سیب 
نزول آیه قرار گرفت برخلاف این اصل بود. آنان با مسلمان عهد و پیمان 
داشتند و علیرغم اپن پیمان؛ عغدر نمودند. 


8] قصه‌ی یکی از خاینان که به دا رکشیده شد 

تاجری در زمان یکی از خلفای عباسی وارد بغداد شد. او مال زیادی نزد 
یکی از تجار بغداد به امانت گذاشت و خود به موصل رفت. آن‌چه او به امانت 
سپرد. حدود دوازده الی بیست هزار درهم بود. وقتی از موصل برگشت و اموال 
خود را مطالبه نمود؛ تاجر بغدادی وجود هرگونه مالی را نزد حود که متعلق به 
او باشد» انکار نمود. تاجر مسافر هر چه الحاح کرد و به وی یادآوری نمود؛ 
سودی نبخشید. بالاخره دست به دامان حا کم بغداد شد و از او استمداد نمود که 
مالش را به او برگردانند. حاکم هم نمی‌دانست چه کار کند چون آن مردٍ مسافر 


۱ بیان الق آن تهانوی ی : ۲/ حاشیه‌ی ص ۳۳ - و احکام القرآن تهانوی و : ۳۲/۲. 
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گواه و دلیلی نداشت. ناگاه فکری به خاطرش رسید. به او گفت برو و جلوی 
مغازه‌ی آن تاجر بنشین و خودت را ملول کن. من با چند نفر از کنارت عبور 
می‌کنم و به عنوان برادرت به تو سلام می‌دهم اما تو جواب مده و بدون این که 
شکایت تاجر را بکنی موضوع را تعریف کن و از من گله کنن که تو برادرم 
هستی ولی به فکر من نیستی. آن مرد رفت و جلوی مغازه نشست. حاکم با چند 
نفر آمد و به او سلام کرد؛ اما او جواب نداد. حاکم با حالت پریشانی گفت: ای 
برادر! من با تو کاری داشته‌ام و برای همین هر جا به دنبال تو می‌گردم و تو اینجا 
نشسته‌ای؟ آن مرد گفت: مثل این که من فقط اسماً برادر تو هستم؛ مردم مال مرا 
می‌خورند و تو اصلا به ذکر من نیستی. حاکم گفت: حالا بیا برویم خانه. گفت: 
نمی‌آیم حاکم گفت: بیا من حتماً مال تو را پیدا می‌کنم. هممه‌ی ایسن مساجرا 
جلوی چشم صاحب مغازه اجرا شد. صاحب مغازه به ترس و لرزه افتاد. چون 
حاکم را می‌شناخت و فکر کرد اين مرد برادر حا کم است و او نمی‌دانسته است. 
روز بعد مرد مسافر باز نزد تاجر صاحب مغازه رفت و مال خود را طلبید. تاجر 
گفت: بیا مال تو اینجاست. صاحب مال گفت: مگر قبلاً نگفتی که مال نزد من 
نیست. گفت بله فراموش کرده بودم. در زیر اين اثاث مخفی بود و من ندیدم. 
وقتی حاکم به خبانت تاجر بغدادی یقین پیدا کرد. مأمور فرستاد و آن خاین را 
دست‌گیر کرد و به دار کشید! 
قصه‌ای دیگر ۱ ی 
در زمان معتضد باه - یکی از حکمرانان عباسی - مردی از بصره به مقصد 
حج به راه افتاد. او اموال قیمتی فراوان به همراه داشت. آن مرد وفتی وارد 
بغداد شد, با حود چنین اندیشید که اين مال بسیار قیمتی است و ممکن است در 


8 | ۵۲ تبیین الفرقان /جلد ششم 


مه راه طعمه‌ی دزدان و راهزنان شود. بهتراست مقدار نیاز سفر از آن بردارم 
و بقیه را در بخداد بگذارم. وی در بغداد کسی را نمی‌شناخت که بر وی اعتماد 
کند و مال را پیش او به امانت بگذارد. از اين رو بهترین و مطمثن‌ترین راه جاره 
واه این دید که آن‌ها رآ در انا زیر درخت مشخصی دفن کند و هنگام 
مراجعت دوباره آن را بردارد. بالًخره آن مرد شبانه به بیابان رفت و مالش را 
زیر یکك درخت بید انجیر (درحت کرچک) دفن کرد و برای شناسایی آن, آن 
را نشانه گذاری کرد و رفت. وقتی از مسافرت باز گشت به سراغ همان درعت 
رفت و زیر آن را کند اما هرچه تلاش کرد هیچ اثری از مالش را در آن جا 
نیافت. آن مرد بیچاره که دار و ندارش را در مسیر راه خرج کرده بود و دستش 
خالی بود؛ پیش معتضد بالّه رفت تا چنان‌چه مالش پیدا نشود, دست کم به وی 
کمکی کند و توشه‌ی راه را برایش مهیا کند. 

معتضد بالّه مردی با هوش بود از وی پرسید: آن درحت در کدام بیابان و در 
کدام ناحیه قرار دارد؟ مرد آدرس درخت را برای معتضد بالّه باز گفت. معتضد 
بل بلا درنگ طبیب همان منطقه را احضار کرد و به وی گفت: آیا به این 
تازگی بیماری را با ریشه‌ی درخت بید انجیر مداوا کرده‌ای؟ طبیب گفت: آری 
فردی از خاندان شما دجار نوعی اراحتی معده شده و من برایش ریشه‌ی 
درخت بید انجیر را تجویز کرده‌ام. او ریشه‌ی این درخت را از جابی برای من 
تهیه کرده و من به وسیله‌ی آن بیماری او را درمان کرده‌ام. معتضد باه که سر 
نخی از مال آن مرد را از گفته‌های طبیب گیرش آمده بود» طبیب را رها کرد و 
همان فرد بیمار را به حضور طلبید و از او پرسید: از قرار معلوم مدتی پیش دچار 
نوعی بیماری شده‌ای و فلان طبیب شما را مداوا کرده است. داروی تجویزی 
آن طبیب برای شما چه بوده است؟ چون اکنون بیماری به همان دارو نیاز پیدا 
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کرده است. آن مرد در پاسخ به معتضد بالّه گفت: طبیب برای معالجه‌ی بیماری 
من ریشه‌ی درخت بید انجیر را تجویز کرده است. معتضد بالّه کفت لطفاً شما 
جایی را که از آن‌جا ریشه‌ی اين درخت را در آورده‌اید به این مرد نشان دهی تا 
او هم برای خودش آن را تهیه کند. آن مرد صاحب مال را دقبقاً به سراغ 
درختی پرد که مدتی قبل مالش را زیر آن دفن کرده بود. آنان پس از معرفی و 
شناسایی درخت پیش معتضد باه آمدند. صاحب مال به معتضد بالّه گفت: این 
همان درخت است که من اموال خویش را زیر آن دفن کردم. معتضد باله با مرد 
بیمار در خلوت نشست و از وی پرسید: هنگام کندن زمین برای یافتن ریشه‌ی 
درخت چه چیزی دیدید؟ آن مرد گفت این قدر سال از زیر آن در آوردم. 
معتضد بالّه اين مرد صاحب همان مال است. برو و مالش را به طور کامل 
تحویل بده بدین ترتیب معتضد بالّه با درک و فراست فوق العاده‌اش موفق شد 
مال آن مرد را بيابد. 


اقا حکم فتل خائن 
مصلحت و سیاست جایز است؛ ورنه حکم اصلی خاین قتل نیست.٩‏ 


مسایل سلوک و عرفان 


قوله تعالی: «لن لین یعون بعَْ له ...» -در این آیه رمزی به حال آن 
شخص است که فریب خورده‌ی جلوه‌های دروغین دنیا باشد و آن را بر 


۱. رد السحتار علی الدر السختار: کتاب الحدود / باب الشعزیر» «سطلگ یکون السع زیر بالقتل»» 
(۲۱۲/۱۲. 
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مشاهده‌ی جلوه‌های تجلای حق سبحانه و تعالی ترجیح دهد. او کسی است که 
در ظاهر به شعار مقربین آراسته است» اما در آن آميزش حب دنیا و حب جاه 
موجود است. چنین کسی در دنبا و آخرت از لقای حقیقی و مخاطبت حق 
ساقط و محروم می‌شود.( (از مزایا و ثمره‌های عرفان بی‌بهره می‌ماند), 
مولانای رومط4 چنین کسی را با اين الفاظ وصف کرده است: 
صورت خود کرده هم چون بایزید اندرون او پلید است چون یزید 


نْ منهم لفریقً ین | اسهم بالکئب لَحسبوه من الکثب و 


را از کتاب است 


ما هو من الکثب و یقن هو من عند ال و ما هو من علد 


در حالی نیست آن از کتاب و می‌گویند که اين از نزد له است در حالی که نیست آن از نزد 


ل و اکن ی ۳ 8 جک 7 
الله و یقوّلژن علی الله الکذب و هم یِعلمُون ) 


الله 1 دروغ می‌گویند بر ال دانسته 6 


مفهوم کی آیه: بعضی از علمای اهل کتاب هنگام خحواندن تورات زبان به 
تحریف آیات می‌گشایند تا شما مسلمانان تصور کنید آن مطالب واقعاً از 
دانسته بر حداوند متعال دروغ می‌گویند. 


ربط و مناسبت 
همان‌طور که بیان شد؛ در آیات گذشته بیان اعمال قبیح بهود و نصارا و 


۱ بیان القرآن تهانوی 4 : ۰۳۲/۲ 
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خسارت دنیوی و اخروی آنان بود. در اين آیه‌ی کریمه دنباله‌ی قبائح یهود 
بیان می‌شود که علما و ملایان آنان چقدر خاین بودند. 


سب نزول 

علامه ضحاک عْ از حضرت ابن عباس تفه روایت می‌کند که این آیه در 
مورد تمام بهود و نصارا نازل شده است. زیرا اين هر دو گروه کتاب‌های خود 
را تحریف می‌کردند. بسیاری از مفشران آورده‌اند که آیه در خصوص گروهی 
از بهود که در رآس آنان؛ کعب بن اشرف خی بن آخطب ابو یاسر؛ شعبه بن 
عمرو شاعر و یکی دیگری به نام مالک بن صیف بودنده نازل شده است,۱ 

زمانی که رسول الله ی به مدینه تشریف آوردنده اینان تورات را مطالعه 
کردند و گروهی از بهود که دور و بر مدینه زندگی می‌کردند؛ صفات پیامبر 
موعود را که در کتاب آسمانی‌شان وارد شده بوده با شأن و احلاق رسول الّه 
تطبیق داده و بررسی کردند. نزد اهل کتاب ثابت شد که این همان پیامبر 
است که تورات و انجیل خبر داده است: «عِفوَ ک رون هم 6 (ستره: 
۰ اما به جای ایمان آوردن؛ شروع به تحریف و تغبیر آن‌چه که علیه ایشان 
حجت بود؛ کردند. آنان چنین می‌کردند تا پیروان‌شان الزام نکنند که چرا ایمان 
نمی آورند. 

گروهی از آنان حقبقتاً آیات را تحریف می‌کردند؛ صفات را تغییر داده و 
محو کردند و به جای آن الفاظ دیگر وارد کردند و گروهی دیگر تحریف لسانی 
می‌کر دند. 

تورات و انجیل عبرانی بودند و مسلمانان عبرانی نمی‌دانستند. اهل کتاب نزد 


۱ روح المعانی: ۰۲۷۱/۳ 
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مسلمانان کم علم و ساده‌لوح تورات و انجیل را آورده و می‌خواندند و بعد 
می‌گفتند: ببینید! این صفات در پیامبر شما نیست و بلکه اللّه تعالی فرموده است 
آخرین پیامبر از بنی‌اسرائیل پیدا می‌شود. آنان بدین طریق عبارات را تخییر 
می‌دادند و مطالب دیگری از طرف خود ارایه می‌کردند. خلاصه‌ی تحریف 
آنان و انگیزه‌ی آن دو چیز بود: 

۱- حسد (که چرا آخرین نبی از بنی‌اسرائیل نیست و از بنی‌اسماعیل است.) 

۲ طمع دنیوی (تا مقام و جاهشان از دست نرود) 

اگرکسی مرتکب زناو غیره می‌شد - بهود نگاه می‌کردند اگر از اشراف بود؛ 
حکم رجم و حدود را تغیبر و تحریف می‌کردند و اجرا نمی‌کردند و اگر از افراد 
کم نسب و ضعیف می‌بود» حدود را بر وی اجرا می‌کردند. همین عمل بهودیان 
تا امروز هم روش تمام اهل باطل است. اینان نیز بسیاری از تحریفات لفظی در 
قرآن وارد کرده‌اند؛ ولی از آنجایی که حفاظت قرآن مقدس را خود اللّه تعالی 
به عهده گرفته است» این تحریفات باقی نماند؛ به خلاف کتب دیگر که خداوند 
متعال حفاظت آن‌ها را بر ذمه‌ی خود ننهاده است.۱ 

«باء در مالکتاب» اين برای آله يا ظرفیت است. یعنی «الکتاب» با «فی 
الکتاب). 

تفسیر و تبیین 


وان منهم لفر د گروهی از اهل ب وجود دارند که هنگام خواندن تورات 


۱. در مورد عادت زشت تحریف که بهود بدان خو گرفته بود بخوانید بحث جامع مولف بل را در؛ 
تبیین الفرقان: ۵٩۰/۳‏ الی ۲ همچنین بخوانید: البحر المحیط: ۵۰۳/۲ - و روح المعانی: 
2۱/۱/۳ 


سوره‌ی آل عمران / جزه سوم ۷ | 4 


جهت فریب مسلمانان زبان را گردانده و تحریفاتی در آن وارد می‌سازند. 

«السنة» جمع «لسان» است. ابن شحنه ط می‌فرماید: لسان در زبان عربی در 
صورت تذکیر و تأثیث یکسان به کار می‌رود. 

علامه ابو عمرو بن علاء ط؛ نحوی معروف قایل است وقتی که لفظ «لسان» 
مونث قرار بگیرد جمع آن «آْسنم می‌آید؛ و اگر مذکر باشد جمع آن «الن 
می این ۱۳ 

«یلون» از «لویت الغریم» مأخوذ است. عرب می‌گویند «لویِتٌ الغریم» (مدت 
پرداخت وام بدهکاری را پیچیدم و آن را به تأخیر انداختم). در اصل ماده‌ی 
آن از «لی» به معنی فتل و پیچیدن است. در حدیث آمده است: «لی الواجد 
بحل عرضه و عقوبته,0) و آن حضرت ع بر ام سلمه رضی‌اللّه‌عنها وارد 
شد. او را دیدند که روسری را بر سر می‌گذاشت به او متذکر شدند: رل له 
لیتین»۳۱ (یکث پیج بده نه دو تا.)! در فارسی هم می‌گویند فلان کار را به فلان 
لو دادند یعنی به او جسپاندند. 

در اصل تعریف و مقصد رلیٌ» کسی را از راه راست به راه کج برگرداندن و 
رد کردن است و در این‌جا نیز مقصود همین است. زیرا آنان آیات مستقیم و 
درستی که در تورات بودند را به راه کج کشانیدند. 

«یلون السنتهم» یعنی: هنگام قرائت زبانشن را به حرکات و الفاظی دیگر 


۱. روح المعانی: ۲۹۹-۲۷۰۳ - و البحر المحیط: ۴۹۸/۲ 

۲ به روایت ابوداود در سئن از عمروین الشرید عن ابیه ْ : کتاب الأْقضية / باب ۲۹ وفی الحبس فی 
الدین و غیرهب. ش ۰۱ - و نسایی در سنن: بیوع؛ باب ۰ صمطل الفنی»» ش ۳ - و ابن ماجه در 
ستن از او له : کتاب الصدقات / باب ۱۸ «الجس فی الدین و الملاذمة, ؛ ش ۲۴۲۷ - و طبرانی در 
معجم اوسط از همو: ش ۲۴۲۸ . ۱ 

۴. به روایت ابوداود در سنن از ام سلمة رضی‌الله‌عنها: کتاب اللباس / باب ۳۵ «فی الاختمار»» ش 
۳۹۵۵ 

۴ ر.ک: البحر المحیط: ۴۹۸/۲ - و تضیر قرطبی: ۰۱۲۱/۴ 


۳ ۸ _ تبیین الفرقان / جلد ششم 


می‌گردانند. تفر بعضی دیگر یعنی «یمیلون السنتهم بمشابهة الکتاب» (زیانشان را 
مشابه با کتاب میل مي‌دهند). ی یعنی اگرچه آن را تحریف نمی‌کنند؛ امّا الفاظی 
دیگر مشابه کتاب می‌خوانند. , 

لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب.... - ضمیر «۰» راجع به محرّف است. یعنی 
همان چیزی که زبان به خاطر آن پیچیده شده است. مرجع ضمیر «هو» نیز 
محرّف است. تفسیر جمله اين که آنان اين کار را می‌کنند تا شما گمان کنید که 
این چیزهای تحریف شده از سوی اللّه تعالی است و به آن اقرار می‌کنند» اما در 
حقبقت بر ذات خداوند متعال دروغ می‌گویند؛ زیرا خودشان خوب می‌دانند 
که این کلمات و جملات افزوده شده هرگز از جانب خداوند متعال نیست» بلکه 
ساخته و پرداخته‌ی خودشان است و با وجود این باز هم به خاطر فریب 
مسلمانان دست به چنین کاری می‌زنند. 


نوعیّت تحریف تورات و انجیل توسط بهود و نصارا 

تحریف بر دو قسم است که هر دو در «لی» داخل‌اند: ۱- فظی ۲ - معنوی. 
تحریف لفظی این بود که بسا اوقات الفاظ واقعی تورات را تغییر می‌دادند و 
الفاظ خود ساخته‌ای به جای آن وارد و به مردم عرضه می‌کردند و هدف آنان 
از این تحریف یکی فریب و انحراف مسلمانان به بهودیت و نصرانیت بود و 
دوم دل خوش ساختن پیروان خود به آیین خویش و سوم حفظ موقعیت 
خودشان بود. این چنین تحریف در قرآن مقدس» حرام و مستلزم کفر است. 
زیرا این عمل؛ حط کشیدن و انگشت گذاشتن بر حاکمیت خداوند متعال است. 

نوع دیگر که تحریف معنوی بود بدین صورت بود که الفاظ را مطابق 
خواست خود ترجمه و معنا می‌کردند؛ همان‌طور که اهل باطل قرآن مجید را به 
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دلخواه خود ترجمه می‌کنند. 

حضرت شاه عطاء له بخاری عٌّ می‌فرمایند: یک مرتبه شخصی بدعتی نزد 
۰ من آمد و گفت شما بر بشر بودن رسول اللّه ی قایلید؛ در حالی که خود قرآن 
بشریت او را نفی کرده است. گفتم اگر چنین آیتی وجود دارد؛ به من نشان 
دهید. گفت در سوره‌ی کهف آمده: (قل فا آنا: بر مثلکم بو حی ال... (کهت: 
۰ این شخص کلمه‌ی انم را از «ما) جدا خواند. فوراً جواب به قلب من 
لقا شد. گفتم اگر چنین باشد. پس حدای شما که قابلید یکی است» یکی نیست؛ 
بلکه متعدد است. زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: (ْ) کم له وَاحذ4 (کهت: 
۰ من نیز همانند او حرف «انمام را الزاماً جدا از هم خواندم. آن مرد متوجه 
اشتباه خویش شد و بدون آن که جوابی بدهد» رفت. 

کسانی دیگر نیز در چندین جای قرآن تحریف معنوی کرده‌اند که «صادق 
لقوی و مودودی, از آنان است. و همچنین غیر مقلدان و وهاپی‌ها و... در قرآن 
توجیهاتی غیر از توجیه سلف دارند. خصوصاً در آبات متشابهات» این 
تحریفات گسترده است. 

عادت بهود و نصارا برای فریب مسلمانان بر همین منوال بود. چنان که ذ کر 
شد. این تبدیل و تحریفات‌شان غالباً در دو چیز بود: یکی تحریف در اوصاف 
آن حضرت عٌِْ که در کتب گذشته بسیار وجود داشت اما مسلمانان که زبان 
عبرانی نمی‌فهمیدند» متوجه ایين تحریفات نمی‌شدند و تحریف دیگر در 
احکامی چون رجم و مانند آن بود. این کار آنان از روی طمع دنیوی بود. در 
اين آیات خداوند متعال قباحت این کار آنان را بیان فرمود. 

در اين مسأله که آیا اهل کتاب در تورات و انجیل تحریف کتبی کرده‌اند با 
تحریفات فقط لسانی بود؛ علمای تاریخ و سیر اختلاف نظر دارند؟ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


۱- گروهی از مورّخان و مفتران و اهل سیر قایل‌اند در تورات و انجیل 
تحریف کتبی صورت نگرفته است؛ بلکه در وقت خواندن برای دیگران 
تحریف لسانی و معنوی کرده‌اند. 

در تأیید نظر این حضرات روایتی از وهب بن منبه بل وجود دارد که این 
منذر ط و ابن ابی حاتم عْ تخریج کرده‌اند. او می‌گوید: وان التوراة و الانجیل 
کما انزلهما له تعالی؛ لم یغیر منهما حرف؛ ولکنهم یضلون بالتحریف و التأویل 
و کتب کانوا یکتبونها من عند انفسهم؛ و پقولون: ان ذلک من عند له و ما هو 
من عند الله. فاما کتب الّه تعالی فانها محفوظة لا تحوّل).۱۱) 

دلیل دوم این حضرات روایتی است که در آن آمده: نبی کريم و در 
مورد دو زانی از بهود. آنان را به تورات الزام کرد و فرمود: توا بالتوراة فاتلوها 
ان کنتم صادقین» (اگر راست می‌گویید تورات را پياورید و تلاوتش کنید) و 
آنان از این کار امتناع ورزیدند؛ چون در «تورات» حکم زانیان رجم بود ولی 
آنان عمداً آن را اجرا نمی‌کردند. ثابت می‌شود که اگر در حکم زانیان تغییر و 
تحریف آورده مطابق مرام آنان (عدم رجم) می‌بود» به این امر راضی می‌شدند 
و «تورات» را می آوردند. رسول له مر هم مطمش بودند که در تورات همان 
حکم است که ایشان لب در نظر دارند. 

۲- جمهور علمای اسلام بر این باورند که آنان هر سه نوع تحریف - کتبی و 
لسانی (شفاهی) و معنوی - را مرتکب شده بودند. محققان مسلمان تمام 
نسخه‌های تورات را نگاه و بررسی کرده‌اند و ثابت شده که در تمام آن‌ها 
تحریف بوده است. من خودم این مطلب را از سید سلیمان ندوی طه شا گرد 
حاص حضرت مولانا شبلی نعمانی که در موضوع اثبات ختم نبوت از کتب 


۱. تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۸۳/۲ ش ۰۳۷۸ 
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سابقه سخن می‌راندند» شنیدم. اپشان شواهد و مدارک بسیاری از ثه نسخه 
تورات که یکی به زبان انگلیسی و بقیه به زبان‌های دیگر بودند را حفظ و یاد 
داشت کرده بود ... . ایشان فرمودند در تمام این نسخه‌های «تورات» تعربف 
رسول ال 2 به کثرت آمده است؛ ولی آنان این آیات را تغییر و به الفماظ 
دیگری ثبت کرده‌اند و فرمودند که در انجیل هم این تحریفات به طور بسیار 
واضح وجود دارد. و توضیح دادند که اين کتاب به چهار جزء تقسیم شده است 
که در عربی مجموعاً به آن‌ها «اناجیل اربعه» می‌گویند و عبارت اند از: ۱- 
«انجیل متی»؛ به لغت سریانی است و از دوازده حوازی می‌باشد که بعد از رفع 
حضرت عیسی و به آسمان نوشته شده است. ۲- «انجیل مرقسم که از ۷۰ 
نفر می‌باشد و به زبان انگلیسی است. ۳ «انجیل لوقاء که اين هم از ۷۰ نفر 
ی ی و ات و 
بلاد روم نوشته شده است. سید سلیمان ۶ موارد زیادی از مطالب تحریفی در 
این کتب را به عنوان مثال ارایه فرمودند. 

مانند این مطالب حضرت سید سلیمان ندوی ۶ را صاحب «روح المعانی»» 
سید آلوسی عْ نیز آورده است. ایشان متذکر شده که در تمام رتورات» و 
«انجیل» تحریف وجود دارد و سپس نمونه‌هایی از تحریفات و تناقضات را در 
هر یکک از آن‌ها برشمرده است.( 

حضرت مولانا و کیرانوی در «اظهار الحقم این مسأله را که در تورات و 
«انجیل» تحریف لفظی و کتبی و معنوی وجود داشته است؛ خوب توضیح داده 
است و اين قول جمهور و نظر آن‌ها مرجح در اين باب است. 

در «قرآن مقدس» تحریف معنوی آمده است؛ اما تحریف لفظی راه نیافته؛ 


۱ ر.کک: روح المعانی: ۲۷۱-۲۷۲/۳ . 


۳ ۳ تببین الفرقان / جلد ششم 


چون اللّه تعالی خود وعده کرده که: ضَ ترا الذ کرو ان له تمافظون6 (حجر: 
٩‏ از مولانا مدنی ی سوال کردند که اين وعده برای کتب سابقه نبوده است؟ 
گفت: خبر این خصوصیت قرآن کریم است. 

آنان که ادعای وجود تحریف در «قرآن کریم» را دارند؛ باید اين موضوع را 
ثابت کنند. 


ماکان لبشر آن يوت هه ال الکنب و الک و ال کیال 


بزاوار تست یم آدش را که عظا نی او باه کاب عم و توت» میس بکوید یه 


۳2 


لاس ونوا عباداً ی من دوّن ال ه ولکن کوئوا راز 


مردمان" بنده‌ی من شوید بدون |7۹ ولیکن (مثلَ این شخص می‌گوید؛) باشید ربانی 


کش عون الکنب و بعاکشغ شون ز (6 ر 1 کر 


خذُوا امک و اسب ازباب* آیاشرکم پالکفر بغد لذ آنشم 


را که پروردگار که فرشتگان و پیامبران را. آیا به کفر آمر می‌کند شما را بعد ّ آن ِ 


نمون ی 


مسلمان شده‌اید؟ 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب در حقیقت حضرت موسی و حضرت عزیر و 
حضرت عیسی هلا را می‌پرستیدند و بعد همه‌ی کارهای‌شان را به آن 
برگزیدگان خداوند متعال نسبت می‌دادند. خداوند متعال اینجا می‌فرماید که 
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جگونه امکان دارد پیامبران خداوند متعال مردم را به ربوبیت خویش فرا 
شرکث مبعوث شده‌اند. 


ربط و مناسبت 

در آیات گذشته خداوند متعال تنزیه ذات و صفات خود را از آن‌چه که اهل 
کتاب افترا کردند؛ اثبات و توحید خود را تبین نمود. در این چند آیه تنزیه 
انبیاطهلاً و عصمت آنان را بیان می‌کند. چون اهل کتاب برای پیامبران هم 
حرف‌های زیادی تراشیده و درست کرده‌اند. مثلاً حضرت عیسی تلو را ان 
الّه یا ال ثلثه ی له می‌گفتند و همچنین بر بسیاری از پیامبران دیگر سسخنان 
ناروای دیگری نسبت می‌دادند. 


سبب نزول 
درباره‌ی سبب نرول اين آیه؛ چند روایت نقل شده است: 

۱- ابن اسخق ی از ابن عباس تب روایت می‌کند که وقتی ماذْیان یهود و 
نصارای نجران نزد رسول ال جمع شدند و رسول ال آنان را دعوت 
به اسلام و پیروی خود داد» مردی از آنان به نام ابو رافع قرظی گفت: وآترید یا 
محمّد آن تعبدکك کما عبد النصارا عیسی» (ای محتدا! می‌خواهی ما تو را 
پرستش کنیم همانگونه که نصارا عیسی را می‌پرستند؟) و یکی دیگر که 
«رییس» نامیده می‌شد. گفت: رو ذا کث ترید منا با محمد عْْ. «تو از ما همین را 
می‌خواستی محتد؟, رسول الّه مر فرمودند: ومعاذاله ان نعبد غیراله او نامر 
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لعبادة غیره ما بذالک بعثنی و لا بذالک امرنی. راز این که جز خداوند متعال 
کسی دیگر را پپرستیم یا به عبادت کسی دیگر دستور دهیم. به خدا پناه می‌برم. 
خحداوند مرا به این کار مبعوث نکرده و به آن دستور نداده است.» در پی این 
سخن» خداوند متعال آیه را نازل فرمود. 

۲- عبدبن حمید از حسن بصری ع روایت کرده که سبب نزول این آبه سخن 
مردی بود که نزد رسول الّه ی آمد و گفت: «ما همان طور که در میان خود 
سلام علیک داریم بر شما سلام می‌کنيم. آیا به جای سلام شما را سجده نکنیم؟ 
آن حضرت کل 3 فرمودند: ونهء اما پیامبرتان را احترام نمایید و حق را برای اهل 
آن بدانید. برای هیچ کس دیگر جز خداوند متعال جایز نیست که سجده 
)۱ 


شود.» 


تفسیر و تبیین 


ماکان لبشم... - یعنی مناسب و صحیح و جایز نیست برای هیچ بشری که اه 
تعالی او را کتاب و نبوت و حکم بدهد و بعد بگوید عبادتگزار من باشید. مراد 
از بش انبیا لا هستند. یعنی پیامبران طل؛ که کتاب و نبوت و حکم داده 
شده‌اند» اصلاً موافق شأن آنان نیست که خیانت کنند و مردم را به عبادت خود 
دعوت بدهند. این امر از آنان امکان ندارد. البته ود شما (اهل کتاب) از 
حماقت خویش این امر را به سوی آنان منسوب می‌کنید. بلکه آنان دستور داده 
شده‌اند تا مردم را به عبادت معبود حقیقی خودشان دعوت دهند. 


۱ اسیاب النزول واحدی: ٩۲‏ - و روح المعانی: ۳ - و تفسیر ابن کثر: ۳۷۷/۱ - و تفسیر 
کییر: ۱۱۷/۸ - و تفسیر قرطبی: ۰۱۲۲/۴ 
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مراد از «خکم», دستورات شرعی است که برای جهاد و انتظام اسور 
(سیاست) يا برای بیان حدیث که در اصل از جانب خداوند متعال است؛ به 
پیامبر داده شده است تا به مردم ابلاغ کند. 
ولکن کونوا ربانیین - در اینجا محذوفی وجود دارد که «یقول» است. بعنی «ما 
کان لذلکك البشر ان بقول ذلک ولکن یقول کونوا ربایین». در توضیح لغوی 
«رّانیین» جند فول وجود دارد؛ 
۱- علامه سیبویه بل می‌فرماید: این (ی» نسبتی است و «ربانی» به جانب «رت» 
منسوب و مأخوذ از آن است. به معنای: و کونوا عالماًبه و مواظباً علی طاعتهم, 
و اين الف و نون برای دلالت بر کمال اين صفت؛ اضافه شده است. چون در 
عربی گاهی الف و نون را اضافه می‌کنند تا دلالت بر کمال آن صفت نماید. 
مثلاً به کسی که موی زیاد داشته باشد» «شعرانی» و به صاحب ریش درازه 
«لحیانی» گفته می‌شو د. 
۲- علامه میرد عّ قایل است که «ربانیین». واحد آن «ربانی» و از «تریيةم 
مأخوذ است. به معنای: ارباب العلم. و اين کلمه به کسی اطلاق می‌شود که علم 
را پرورش می‌کند و به مردم تعلیمات مذهبی می‌دهد و بدین طریق آن را 
پرورش و اصلاح می‌کند. و و طبق اين توجیه. الف و نون برای مبالغه است. 
چنان که گفته می‌شود: ریتان» عطشان لحبان. نزد این بزرگوار نیز «ی» نسبتی 
است. 
۳- ابن زید عِّ می‌گوید: «ربانی» کسی را گویند که مردم و رعیت را ترییت و 
اصلاح و پرورش یعنی مدتر است. «کونوا رتا نیین» «یعنی مدیّر پس» می‌کند. 
مانند معلمان و حکام و .... 
۴- ابوعبیده و می‌گوید: این کلمه عربی نیست؛ بلکه عبرانی یا سریانی است به 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


معنی «ذی علم کثیر» و عالم بزرگ و چیره‌دست. از میان این اقوال» قول اول از 
علامه سیبویه ط معتبر است. 

در تعریف دیگر آمده: ربانی به کسی گفته می‌شود که رب را فبول می‌کند و 
دیگران را به طرف او متوجه می‌کند. 

از ابن عباس و حضرت علی رضی‌اللهعنهما مروی است که: «الربانی الفقیه 
و علامه قتاده و سدی عِلْرٌ فرموده‌اند: والربانی ِ الحکیم). این جبیر 
رالربانی» را به والحلیم التقی» تفسبر می‌کند. ابن زید عِه 4 - چنان که گفتیم - 
می‌فرماید که به معنای المدبر لأمر الناس است. (البته این اقوال مذکور تفاوت 
چندانی با هم ندارند !"و حاصل تمام اقوال این است: «ربانی به شخص کامل و 
مکمل در علم و عمل و اخلاص و مراتب قرب گفته می‌شود؛ زیرا علم را نشر و 
مردم را تربیت و اصلاح می‌کند.») 
بما کنتم تعلمون الکتب و بما کنتم تدرسون - اون از« بل است. به معنی 
درس و تعلیم دادن دیگران. «یَدْْشُوْنَ» بعنی «حود شما درس می خوانید). 

این جمله با در نظر گرفتن دو قرائت مختلف بر «تعلمون», دو معنای مختلف 
به خود می‌گیرد. توضیح آن که: عبدالّه بن کثیر و ابوعمرو و نافع عُ این فعل 
را «تعلمون» (بدون تشدید لام که از رالعلم» است) می‌خوانند. 

تمام قرای دیگر آن را با تشدید لام که از «التعلیم» است؛» می‌خوانند و هر دو 
بر صواب‌اند؛ زیرا اولاً تمام پیامبران فلا هم خحودشان می‌دانستند و هم 
دیگران را تعلیم می‌دادند و ثانیً؛ تمام قراء‌ات سبعه به اعتبار قرآن بودن‌شان 
به‌ طور متواتر منقول‌اند. 

تایب دانست که ابو خبرو ۶ برای ارجححیت فرائت خود. دو وحه ذکر کرده 


۱. ر.ک: روح المعانی: ۲۷۴/۲ - و تضیر کبیر: ۰۱۱۹/۸ 
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است: اول ای ن‌که «تدرسون» بدون تشدید است. لذا «تعلمون» هم باید بدون 
تشدید باشد. دوم اين که «تعلمون» در صورت تشدید مقتضی دو مفعول می‌شود 
و در اینجا مفعول (الکتب) یکی است. 

ولی کسانی که آن را به تشدید خوانده‌اند؛ معتقدند که سفعول اولي آن 
(الناس) محذوف است و تقدیرش «یعلمون الناس الکتب» می‌باشد و حذف 
مفعول در کلام جایز است. 

اینان قرائت خود را به دو وجه ترجیح می‌دهند: یکی اين که «تعلیم»» «علم» 
را شامل می‌گیرد؛ بدین ترتیب که: کل معلم عالمٌ به معنی یلم (حود هم 
می‌داند) و لیس کل من یلم شیاً کان معلما. لذا اگر «تعلمون» را از «تعلیم» 
بگیریم آولی است. دوم اين‌که «رتانیون» هیچگاه فقط به علم کفایت نمی‌کنند 
و راضی نمی‌شوند تا آن‌گاه که به تعلیم و تدریس دیگران جهت کسب رضای 
الهی مشغول گردند؛ چنان‌که خداوند متعال به رسول خحویش ع دستور 
می‌دهد: اذغ ی سل ریک بالكَة وَالوَعظة ات6 تحل: ۱۲۵و قول مرة بن 
شراحیل نیز بر اين مطلب دلالت دارد که فرمود: و کان علقمه من الربانیین الذین 
یعلمون الناس الق رآن). 

به همین خاطر علما از این آیه استنباط کردند که بر شا گرد بعد از تحصیل 
علم و اخذ آن از استاد؛ دو چیز لازم است: یکی تکرار کردن که به وسیله آن 
علم در قلب جای می‌گیرد و فراموش نمی‌شود. دوم تدریس و تعلیم دیگران. در 
غیر این صورت. علم او هر قدر هم زیاد باشد؛ ضایع خواهد شد؛ و در حدیث 
آمده است که در روز قيامت از عالم در مورد علم او سال می‌شود.۱) 


۱. ر.کک: تسیر کبیر: ۱۱۹-۱۲۰/۸ - و روح المعانی: ۲۷۴/۳ - و البحر المحیط: ۵۰/۲ - و 
تفیر قرطبی: ۰۱۲۳/۴ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


ولا یا مرکم ان تتخذوا الملانکة... بن عامر و حمزه و عاصم و یعقوب عغ «ولا 
یأمرکم» را نا بر عطف بر «یقول» به نصب خوانده‌اند. «(۷» زایده برای تأ کید نفی 
است و معنا چنین می‌شود: «ما کان لبشر ان بژنیه اللّه تعالی ذلک و پرسله 
لدعوة الی احتصاصه بالعبادة و ترک النداد. ثم یأمرالناس بأن یکونوا عباد 
له و یأمرکم آن تتخذوا الملائكة و النبیین اربابً ‏ یا اين که «لا» غیر زایده است 
مبنی بر ین که آن حضرت بّْْ از عبادت فرشتگان و مسیح و عزیر بت نهی 
ی فرمود. وقتی که مردم به وی عْْ گفتند: آنتخذکك رتًّ؟ در جواب‌شان گفته 
شد؛ ,ما کان لبشر ان بتخده الله تعالی نس ثم یأمر الناس بعبادته و ینهاهم عن 
اد الاک یا میتی مود از مره نی اس 
بقیه‌ی قرا آن را بنا پر ابتدای به رفع خوانده‌اند.۱۱ یعنی: «ولا یأمرکم اللّه ان 
تتخذوا الملائکة ...» 
آیأمرکم با لکفر بعد اذ انتم مسلمون - خداوند متعال با این استفهام انکاری و 
تعجبی» جواب آن دسته از بهود و نصارا را می‌دهد که نسبت به پیامبر دا عْ 
و دیگر پیامبران لِ عفاید خلاف تعلیم نبوت داشتند و در مقابل آن» عفاید 
پیامبران را ثابت و واضح می‌فرماید که همه‌ی ایشان مردم را از عبادت غیر الّه 
به عبادت او (وحده لا شریک له) دعوت داده‌اند و می‌دهند. بنابراین» امکان 
ندارد که آنان مردم را به پرستش غیراللّه دستور بدهند؛ زیرا ای عکس دعوت 
ایشان است. بلکه اين سخن از جانب خود اهل کتاب و بدون دلیل و ناشی از 
عدم شناخت فرق بین اطاعت و عبادت است يا ناشی از عدم توجه به آن - 
عناداً - می‌باشد. 


۱. روح المعانی: ۰۲۷۴-۲۷۵۳ 
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در اینجا مخاطب بالجواب بهود و نصارا هستند نه مسلمانان و اطلاق ل.ظ 
«مسلمون» نسبت به آنان به این معنا است که در وقت اعتراض مذعی توحید 
بودند و همین امر بخصوص در لغت «اسلام» گفته شده است؛ قطع نظر از این که 

فی الواقع موحد بودند یا خبر؛ چنان‌که بسیاری از آنان مشرکث بودند.( 

ضمناً این آیه نصیحتی قرار گرفت برای آن دسته از مسلمانانی که به رسول 
له عرض کرده بودند که به جای سلام اگر ترا سجده کنیم» جطور است؟ 
آیه نصیحت می‌کند که پس از قبول اسلام؛ از کارهای شرک آمیز برحذر 
باشید.(۲) 


3 چهار مسأله‌ی مستنبط 

با وجود این که در این آبه مراد از «لبشرم انببا ل هستنده اما به جای ولبشر» 
«لنب» نگفت تا از اين طريتي بیان؛ چهار مسأله‌ی زیر را به اثبات برساند: 
۱- عصمت انبیا : - 9 بدین ترتیب که: هرگاه «مام بر لفظ «کان» داحل شود و 
مابعد آن؛ نکره و صفت باشد. مدلولش نفی کلی است. یعنی هیچ درجه‌ای 
حتی کمترین آن در مفهوم مخالف آن (عدم عصمت) در پیامبران لیلد وجود 
ندارد و اگر وجود می‌داشت حتماً گاهی اوقات. انعال و اسوری خحلاف 
عصمت از ایشان صلوات ال علیهم سرزده می‌شد. زیرا قاعده‌ی کلی به شمار 
اه ی کی ی ی 
(کل ناه یترشح بمافیه). لذا اگر دعوت انبیا ط ناقص می‌بود؛ تما به نوعی 
آن نقص ظاهر می‌شد. ولی می‌بینم که چنین نیست. از اين وجه نزد محققان 


۱ ر.کک: بیان القرآن تهانوی ل : ۰۳۹/۲ 
۲ ر.کک: تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محقد شفیع و : ٩۷/۲‏ - و فارسی: ۱۰۹/۳ 


۳ ۷۶ _ تبیین الفرقان / جلد ششم 


پیامبران ط: بعد از بلوغ - چه قبل از نبوت یا بعد از آن - من کل الوجوه از 
کبایر و صغایر و قبل از بلوغ از کبایره مقدس و معصوم محض هستند. 

لذا معنای جمله‌ی مبارکه چنین می‌شود: این مطلب که یکی از انسیا لا 
مردم را به پرستش خویشتن دعوت کند به طور کلی از امکان خارج و خبر 
صحیح است. بلکه ایشان مردم را به جانب خداپرستی دعوت می‌دهند. 
۲- بشریت تمام انبیاء له : - از این آیه ثابت شد که پیامبران ید بشر هستند و 
بنابراین اعتقاد به بشر بودن تمام انبیا لا جزء ایمان است و صخت ابمان 
موقوف به آن است و انکار اين مورد؛ کفر می‌باشد. 

این آیه‌ی کریمه؛ تردیدی است بر گروهی( که قایل به نور بودن انبیا 4 
از جزء نور خداوند متعال و منکر بشریت ايشان ِا هستند. 
۳-عدم جواز گفتن یاعبدی و یا امتی -از اين آیه کریمه ثابت شد که گفتن یا عبدی و 
با امتی بر هیچ فردی جایز نیست چرا که اين لفظ مخصوص کسی است که ال 
تعالی را عبادت می‌کند در حدیث صحیح هم آمده است: «به دلبل حدیث 
فقهامی نویسند که گفتن عبد فلانی مکروه است اما گفتن عبید فلانی مکروه 

«لا بقولن احدکم عبدی و امتی. کلکم عبیدالّه و کل نساء‌کم اما الّه. ولکن 


لیقل: غلامی و جاریتی و فتای و فتاتی».۱" 


۱.فرقه بریلویه. 
۲. به روایت مسلم در صحیح از ابوهریره ط : کتاب الالفاظ من الأدب و غیرها/ باب ۳ «اطلاق لفظة 
العید و الأْمة و المولی و اسیّد, ش ۲۲۴۹(۱۳) و به همین معنااش ۰۱۲ 0۱۴ ۰۱۵ ۱۷ - و نسایی در 
سنن کبری: عمل البوم اللبلة / باب ۷۰ «النهی عن ان یقول الرجل لجاریته آمتی (و لغلامه) عبدی»» ش ۱ 
(۱۰۰۷۰) و به همین معناا ش ۱۰۰۷۱ و ۱۰۰۷۲ - و بخاری در صحیح (به همین معنا): عتق /باب ۱۷ 
ش ۲ ۴۲۸۵۵ . 
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۴-عدم جواز اطلاق لفظ «ربَ» مجرداً برای غیر اللّه.(۱ البته به صورت تقیید جایز است. 
مانند: رب المال» رت المنزل و غیره. و استعمال آن با صیغه‌ی جمع (ارباب) 
برای غیر ال نیز جایز است» زیرا حدا یکی است و به همین خاطر لفظ ارباب (به 
صیخه‌ی جمع) برای خدای واحد الأحد به کار نمی‌رود. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: « کونواربنیّین» - این آیه» بر آن‌چه اهل طریقت برآنند از قبیل 
علوم؛ اعمال. احوال خاصه و افاضه‌ی طریق خودشان به دیگران تصریح دارد. 
مجموع آنچه که در تفسیر «ربایین» نوشته شد؛ برهمین مطلب دلالت دارد. 
قرله تعالی: : ولا یأمرکم آن تتخذوا ال نکة و لین آزبابآ> - این آیه تردیدی 
است بر کسانی که در تعظیم يا انقیاد مشایخ زنده یا مرده‌ی خحودشان غلو 
می‌کنند؛ اگرچه آن مشایخ مظاهر کامله‌ی حق تعالی هستند. ولی غلو در تعظیم 
ایشان مترادف با عبادت کردن ايشان است؛ جنان‌که در حدیث عدی بن حاتم 


که در تفسیر آیه‌ی (قل یا آفل الکئب الا . ۰ [آل عمران: ۴ آوردیم این 
مطلب تصریح شده است ست )۳ 


و لخد لتاق ان ما نکم من کتاب 5 حکمة که 


و آنگاه. کت گرفت اه تما اییمان پیامبران را که آنچه دادم شم را آز کتاب و 


ِ 


سس 


جاءکم رل مُصَدق لا معکم تون به و لْصرنه ال 


بیاید به‌شما پیامبری باور کننده‌ی آن‌چه با شماست البثه ایمان آورید به او والبثه یاری دهیداو را. فرمود الّه:آیا 


رح تست کل 
۱.از ان آیه کریمه معلوم شد که اطلاق لفظ رت برای غیر الّه تعالی مجردا بدون قید جایز نیست 
۲ بیان الق رآن تهانوی و : ۳۵/۲ . 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد ششم 


و ام علی کم اطری- الوا افرزتاد ال 


و گرفتید بر این کار عهد مرا؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود: 


م۶ و 2 رد6 فا 6 م کر ۵ هر مود ض 
فاشهدوا و آنا من الشهدین (6 فْمَن تو عد دلک 
پس گواه باشید و من با شما از گواهانم ۵ پس هر که برگردد بعد از اين, 
۳ م ۶ویل مرت هم 
فاولئک هم الفسقون () 


آن گروه؛ ایشانند بدکاران 9 


مفهوم کی آیه‌ها: خداوند متعال از تمام انبیا «مل در عالم ارواح یا در دنیا از 
طریق وحی. جهت تصدیق یکدیگر عهد گرفته که هر رسول که رسالت او به 
دلیل شرعی ابت شدء تصدیق و نصرت او بر دیگران فرض است و مصداق آن 
در آخرالزمان جناب سرور کاینات ععٌ است. زیرا او مرافق علاماتی 
است که در کتب گذشته نسبت به پیامبر آخرالزمان بیان شده است. لذا تصدیق 


و نصرت او بر همه فرض می‌باشد و در صورت تخلف از این فریضه‌ی الهی در 
ردیف فاسقان قرار خواهند گرفت. 


ربط و مناسیت 

در آیات گذشته؛ بیان افعال و اقوال زشت اهل کتاب نسبت به رسول اللّه 
9 و نفی همه‌ی آن‌ها و بیان تقدیس رسول عٍ از امر کسردن دیگران به 
عبادت خودش يا غیر الّه و بیان تفرد خداوند متعال به عبادت بود. در این دو 
آبه خداوند متعال بر اهل کتاب و دیگر کسانی که منکر نبوت و دین او کل 
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هستند. حجّت آرایی می‌فرماید؛ بدین ترتیب که عهد و میثاقی که در روز الست 
يا در دنیا از طریق وحی از تمام انبیا ‏ به تصدیق و نصرت یکدیگر یا به 
تصدیق و نصرت رسول مکرّم اسلام رفن شده است و همچنین اقرار ابا 
و شهادت ایشان بر خودشان و بر یکدیگر و شهادت خداوند متعال در 
مورد این عهد و موجود بودن اين همه در کتب گذشته؛ خود دلیل بزرگی است 
بر عظمت و اثبات رسالت رسول مکزم اسلام کل 


تفسیر و تبیین 


واذ َغذ ال .. بن جریر طبری عل می‌فرماید: معنای آیه چنین است: «اذ کروا 
یال الکتب اذ اخذ اللّه میثاق النبیین .۱۰ و علامه زجاج 4 می‌فرماید: 
«واذ کر یا محمد فی القرآن اذ احذ اللّه میثاق النبیین ...». 

«میثاق» مصدر و ماده‌اش از «وئوق» است. «اوثقه» یعنی محکم کر د آن را. 
«عروة الوئقی» نیز از همین ماده است که بیان آن گذشت. «وثوق» به قوی و 
ریسمانی که خوب محکم کرده شود؛ اطلاق می‌گردد. قول و عهد را میثاق 
می‌گوبند که هر دو طرف قرارداد. آن را محکم می‌کنند. و منظور از «میثاق» 
عهد است نه وعده؛ زیرا ووعده, به خلاف «عهد» از یک طرف می‌شوده ولی 
عهد و میثاق از دو طرف. مثلاً اگر کسی دیگری را با زبان برای مساعدت و 
همراهی و ... قول می‌دهد؛ اين کار او ووعده» نام دارد؛ اما اگر بر آن قول جهت 


۱. تفیر طبری: ۳۲۸/۳. 
۲ ر.ک: تبیین الفرقان: ۵/تحت آیه‌ی ۲۵۹ از سوره‌ی «بقرهم . 
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ایفای آن قسم بخورد و آن را کتباً هم بنویسد» «عهد نام دارد. «میثاق» از عهد 
هم مکدتر است که از او حلف (سوگند) و اقرار و گواه بر افرارش گرفته 
می‌شود و سپس کتباً آن را می‌نویسد. 

«میثاق» در اين‌جا مضاف است به جانب «النبیین» و اضافت مصدر به طرف 
فاعل و مفعول هر دو جایز است. پس احتمال دارد که از خود انبیا خجل برای 
تصدیق یکدیگر یا از دیگر تمام انیا برای تصدیق خانم این عٌ و نصرت 
او. عهد گرفته شده است. و نیز این احتمال وجود دارد که انبیا طل از اقت‌های 
خود برای ایمان آوردن و نصرت خاتم البیین عٌٍَْ عهد گرفتهاند 

ما اتیتکم من کثب و حکمة - این آیه‌ی کریمه به اعتبار اعراب «لما» یکی از 
مشکلات فرآن است. در اين مورد علمای نحو و قرائت نظریات مختلفی ارایه 
کرده‌اند: 

۱- قرائت جمهور به فتح لام و تخفیف میم است (لَا). ۲- حمزه بْد آن را 
به کسر لام خوانده است (لمَا). ۳-نزد سعید بن جبیر طلّ و حسن طِ به تشدید 
میم است (لمّا). 

و اما قرائت بالفتح دو وحه دارد: اول اين که «ما» اسم مسوصول است و 
مابعدش صله و «لتومنن به» خبر آن است و تقدیرش چنین است: «للذی أتیتکم 
من کثب و حكمة, ثم جاء‌کم رسول مصدق لما معکم لتزمنن به». طبق این توجیه «ما) 
بنابر ابندا در محل رفع است و ضمیری که از طرف صله به طرف «ما» برمی‌گردد 
و وجود آن لازم است؛ در اینجا محذوف است. تقدیرش «لما اتیتکموه» بوده 
است. 

وجه دوم اين که: علامه زجاج و سیبویه و مازنی عل می‌فرمایند: «سام در 
اینجا متضمن معنای شرط است و تقدیرش چنین می‌شود: «ما آتیتکم من کتب و 
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حکمة, ثم جآء‌کم رسول مصدق لما معکم لتزمنن به» و حذف و ذکر رلام» در «لما» 
یکسان است و در معنای آن هیچ تفاوتی نمی آید. 

طبق این توجیه» «مام در موضع نصب است منصوب به «اتیت» و مفعول دوم 
آن ضمیر مخاطب (کم) است و اعراب «جاء‌کم». به سیب عطف بر «اتیتکم» جزم 
است و جزای آن «لتمنن به» است :۱۱ 

اما وجه در قرائت «لْمَا, (به کسر لاع) اين است که در این صورت؛ لام برای 
تعلیل است. یعنی اخذ میثاق ایشان بدین علت است که به آنان کتاب و حکمة 
داده شده است؛ لُذا در ازای شکر این نعمت بر آنان تصدیق تمام انبیا لا 
واجب است. طبق این توجیه نیز «ما» موصوله است.(۲) 

در قرات ۳۳ (به تشدید) صاحب « کشاف» دو وجه بیان کرده است: اول 
این که معنای آن «حین أتیتکم بعض الکتب و الحکمة, ثم جاء‌کم رسولْ مصدق له و حب 
علیکم الایمان به و نصرته» است و دوم اين که: «لمّا, در اصل رلِمّن مام بوده است 
و به علّت اجتماع ثلاث میمات؛ یکی را حذف کردند؛ ولشاٍ شد و معنایش 
چنین است: «لمن آجل ما اتیتکم لتمنن بهم.( 


زمان و مفاد میثاق پیامبران لج ۴۱ 


۱ ر.کک: تفسیر کییر: ۱۲۴-۱۲۵/۸ - و روح المعانی: ۲۷۷/۳ . 

۲.تفسیر کیر: ۰۱۲۵-۱۲/۸ 

۳ الکثات: ۰۳۷۲/۱ ۳ 

۴.خداوند متعال سه نوغ عهد از بندگانش گرفته است: بکی از تمام بنی نوع انسان؛ بر اعتقاد به هستی و 
ربویت عامّه‌ی خداوند ذوالجلال تحت آیه‌ی: (السْت بربکم 6 اعراف: 1۱۷۲ 

عهد دوم فقط از علمای اهل کتاب گرفیه شده است؛ به این مفاد که حق را بنهان نکنند؛ بلکه آن را صاف و 
واضح بیان کنند. آی‌ی لو اٍذ آخذ ال مبقاق لین اوئو الکتب لته لاس و لا تون > (آل 
عمران: ۱۸۷ به آن اشاره دارد. عهد سوم» در همين آیه‌ی مورد بحث است که از پیامبران لا گرفته 


شده است. 
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چه زمانی صورت گرفت. مفسران اقوال مختلفی ارایه کرده‌اند: 
قول اول - حضرت علی و حضرت ابن عباس رضی‌الهعنهما فرموده‌اند: معنای 
اخذ این میثاق اين است که خداوند متعال از تمام انبیا لا برای تصدیق و 
نصرت خاتم البیین حضرت محقد عرٌ عهد گرفت که اگر بالفرض خودشان 
زمان او را بافتند. بر او ایمان بیاورند و دعوای نبوت خودشان را ترکك 
کنند و و از وی پیروی و او را نصرت نمایند و هر یکی از انبیاه ات خود را نیز به 
تصدیق و نصرتش هدایت و توصیه کند. 

قول ا کثر علما همین است و طبق این نظره آیه بر ظاهر خود محمول است. 
صاحب «روح المعانی» برای تأیید اين قول» به حواله‌ی ابن جریر ۲ از حضرت 
علی طّ روایتی آورده است که فرمودند: «لم ییعث الله تعالی نبیاً آدم ضمن 
مده لا آحذ علیه المهد فی محتاٍ رش بعث و هو حی لیزمنن به و لینصرنه و 
یأمره فاحذ المهد علی قومه,.۱) سپس حضرت علی ع ؛ اين آیه را استشهاداً و 
استدلالاً تلاوت فرمودند. 

طبق اين روایت» از هر پیامبری درباره‌ی خاتم نبیین عِر دو عهد گرفته 
شده است: یکی اين که خودشان به او ایمان بیاورند و او را نصرت کنند و از 
وی پیروی کنند» دوم اين که امت خود را نیز به این کار هدایت و توصیه نمایند. 

البته در اين صورت دو اشکال زیر پیش می آید که باید رفع شوند: 

اشکال اول: چرا در اینجا ذ کر عهد از ات نیست و فقط ذ کر عهد انبیا له 
یاد آوری شده است؟ در حالی که از اقت‌ها هم عهد گرفته شده و آنان یز به 
تصدیق و نصرت خاتم ثبیین مر مأمور هستند. 


۱ روح المعانی: ۲۷۵/۳ ه روایت طبری در تفسیر: ۳۳۰/۳. 
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اين اشکال دو جواب دارد: 

جواب اول: وقتی که از انبیا لها عهد گرفته شده است» امت خود بخود در آن 
داخل‌اند. لذا به ذکر مستقل عهد امت نیازی پیدا نشد. بلکه در صورت عهد 
گرفتن از انبیا لا ایفای اين عهد و انجام اين مأموریت: بر امت‌ها به طریق 
اولی ثابت می‌شود. 

جواب دوم: ممکن است عهد و میثاق امّت‌ها در کتب نازل نشده بود و فقط 
پیامبران مأموریت داشتند که از اّت خود عهد بگیرند و اینجا خداوند متعال 
آن‌چه در کتب اهل کتاب موجود است؛ آنان را ازام و نبوت آن حضرت 4 
را ثابت می‌کند. 

اشکال دوم: خداوند متعال علیم و خبیر است و در علم او تعالی قطعی بود که 
رسول اهر در زمان وجود و حیات هیچ پیامبری تشریف نمی آورد و زمان 
هر پیامبری مقرر است. پس خداوند متعال چطور از پیامبران چنین عهدی 
گرفت؟ و فایده‌ی ایمان آوردن انبیا لَلٌ چیست؟ و قبل از آمدن آن حضرت 
معنای نصرت انبیا لا برای رسول للع چیست؟ 


این سوال هم دو جواب دارد: 

جواب اول: خداوند متعال برای اظهار شأن و شرافت و کمال آن حضرت علل 
۰ قبل از بعثت او به پیامبران دیگر خبر داد که او عل در تمام کمالات از همه 
برتر خواهد بود. لذا اگر بالفرض در زمان شما پیاید» باید به او ایمان بیاورید و او 
را نصرت کنید و از او پیروی کنید و اگر در زمان شما نیامد» به امت خود توصیه 
کنید که به او ایمان بیاورند و او را پاری کنند. 

جیز دومی که مورد توجه خداوند متعال بود» این است که از وقتی که 
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پیامبران بنا بر دستور او تعالی» اراده‌ی قطعی برای تصدیق ذات والا صفات 
حشرت ختمی فرتبت #۶ و تضرت او وا داشتة باشند از همان زمان به آناخ 
ثواب نیت‌شان می‌رسد؛ چنان که اگر کسی اراده‌ی نصرت امام مهدی موعود 
را داشته باشد گرچه به او نرسد و قبلاً بمیرد» پاداش نیت به او می‌رسد. 

و معنای نصرت انبیا له هم این است که هر یکی در حیات خود به امت 
توصیه کند که اگر نبی آخر الزمان ی را درکث کردنده به او ایمان بیاورند. 

جواب دوم: هدف از اخذ میثاق از پیامبران تذکر به امتان آنان است تا این 
میثاق در کتب آنان وجود داشته باشد و بدانند که وقتی از پیامبران مسا چنین 
عهدی گرفته شده است. بر ما به طریق اولی لازم است بر آن پایبند باشیم و 
چاره‌ای جز ایمان آوردن به او نداریم و بدانند که دین‌شان منسوخ خواهد شد؛ 
و در آن وقت خود را بدبخت نکنند و باید به آن پیامبر و دینش چنگگ بزنند. 
قول دوم - طبق قولی دیگر از مفسران اضافت «میثاق» به «الشبیین», از فبیل 
اضافت فعل به فاعل است و معنی چنین می‌شود: رو اذ اخذ الله میثاق الذی 
ونقه النبیون علی اممهم...»؛ یعنی مراد این نیست که خداوند متعال از پیامبران 
عهد گرفت بلکه او تعالی بیان می‌فرماید: اد کن وقتی که تحویل گرفت و قبول 
کرد اللّه تعالی آن میثاقی را که پیامبران از ات‌های خود گرفته بودند و آن را 
در کشت اوه ی این توجیه از این عباس تفه مروی است. 

این منذر ۶ طٌْ از سعید بن جبیر 4 روایت می‌کند که فرمود: من از ابن عباس 
سوال کردم که اصحاب عبداللّه بن مسعود عفْ وو اذ اخذ الّه میثاق الذین 
اوتواالکتب, می خوانند و ما «میثاق النبیین» می‌خوانیم؟ حضرت ابن عباس ع 
فرمودند: رائما اخذ الله تعالی میثاق النبیین علی قومهم»:(۱ و با این سخن اشاره 


۱ همچنین به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر (مختصرا): ۲ - ۰۱۸۱ ش ۳۸۰۸(روح المعانی: 
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کردند که در میان اين دو فرائت» هیچ تناقضی وجود ندارد. 

قول چهارم - اینجا یکك مضاف محذوف است که با ملاحظه‌ی آن جمله چنین 
می‌شود: رو اذ اخذ الله میثاق امم النبیین». حضرت جعفر صادق 2 چنین قایل 
است. 

قول پنجم - مضاف محذوف در این‌جا «آولاد, است و جمله چنین ترتیب 
می‌یابد: رو اذ اخذ الله میثاق اولاد النببین». بنابراین توجیه» مراد از راولاد» طبق 
رل ضتجیح تی اسرا بل سکع زیرا اولاد پیامبران در آنان زیاد بودند و سباق 
در شأن ایشان است و با قرائت عبدالله بن مسعود که بدان اشاره رفت؛ 
تأیید می‌شود. 

قول ششم - فقط «مثل» محذوف است. بدین ترتیب: وو اذ اخذ الّه میثاقاً مثل 
میثاق النبیین» یعنی «ميثاتاً غلیظاً علی الأمم»» به سبب حذف حرف تشبیه (مبل) 
برای مبالغه میثاق امم را خود میثاق انبیا قرار داد. 

فول هفتم - مراد از «نبیین». بنی‌اسرائیل هستند و این تسمیه از روی واقعیت 
نیست؛ بلکه بنابر تهکم و استهزای بنی اسراییل است؛ زیرا بعضی از بنی‌اسرائیل 
مدعی بودند که ما به نبوت از محقد بر شایسته‌تریم چون ما اهل کتاب 
هستیم و انبیا از ما بوده‌اند. پس خداوند متعال آنان را تهکما و از روی استهزای ‏ 
به نبیّین یاد می‌کند! و اين بدان می‌ماند شخصی را بر چیزی امانت‌دار می‌کنی و 
او در آن خیانت می‌کند و باز هم خحود را امانت‌دار می‌پندارد؛ پس تو به 
صورت توهین به او می‌گویی: آقای امانت‌دارا در امانت من جه کردی؟ 

قول هشتم - این اضافت برای تعلیل است. یعنی: رو اذ اخذ اللّه المیثاق علی 
الناس لأأجل النبین». 


۳۷۰ ۲۷۵/۳ + 
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تفسیر و توجیه اول که به روایت صحیح از حضرت علی کرم اللّه و جهه 
مروی است و ما آن را نقل کرده‌ايم» مرجَح است و نیز قول محقق این است که 
این میثاق در کتب و صحف خود پیامبران به طریق وحی نازل شده و از تمام 
پیامبران برای تصدیق حضرت محند تا و نصرت او عهد گرفته شده است.۱) 
بعضی از مفسران قایل‌اند: این میثاق در روز «الست» گرفته شد. به نظر آنان 
خداوند متعال در آن روز یک عهد بر توحید خود گرفت و دیگری بر همین 
موضوع. ولی این قول ضعیف است. در روز «الست» به توحید الهی عهد گرفته 
شد و از خود آنان برای تبلیغ و دعوت. 
قال ءأقررتم و اخذتم علی ذالکم اصری؟ - خداوند متعال از آنان پرسید: آیا به این 
عهد اقرار کردید و عهدم را در مورد مذکور پذیرفتید؟ 

«آخذ» دراین محل به معنای قبول کردن و تحویل گرفتن است. 

«الاءصر» الاصر به کسر همزة به معنای عهد است؛ جنان که حضرت این 
عباس له فرموده است.(۲" و اصل آن از «اصار» است و اصار به چیزی گفته 
می‌شود که به وسیله‌ی آن چیز دیگری را می‌بندند و محکم می‌کنند. عهد را به 
این وجه «اصر» می‌گویند که هر دو طرف. دو قول خودشان را با حلف و تأ کید 
محکم می‌کنند.۲۱ 
قالوا اقررنا - انبیا بل گفتند: بله اقرار کردیم 
قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین - این قول خداوند متعال است که پس از 


۱ ر.کد: روح المسعانی: ۱۳/۳ ۲۷۵۰ - و تسضیر مسظهری: ۸۱/۲- ۰ - و تسفسیر کییر: 
۱۳۴/۸ ۱۲۲۰ - و معارف القرآن مفتی محقد شفیع و : ۲ و بیان القرآن تهانوی ط : 
۳۷/۲ 

۲. تتویر المقباس من تفسیر این عباس له : ص 3۷ . 

۴ روح المعانی: ۰۲۷۹/۳ 
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جواب پیامبرانش فرمود.۱۱ 
و در آخر فرمود: و من نیز بر قرار و اشهاد شما شاهد و گواه هستم. 


فمن تولی..- - یعنی: ز پیروان پیامبران کسی که از ایمان آوردن به محتد عرٍ و 
نصرت او اعراض کند.جزو فاسقان هستند. چون از ناحیه پیامبران لد چون از 
پيامبران تولّی و اعراض از دستور خداوند متعال بعید است و آنان معصوم 
هستند. وقتی از پیامبران لا بر ایمان به حضرت محمد و و نصرت او میثاق 
گرفته شد امت هر کدام از آنان نیز ضمناً در این حکم داخل هستند و پیامپران 
موف بودند این توصیه را ود به امتیان خود بکنند. علاصه این که طبق قول 
مشهور؛ انبیا ما در حکم این شرطیه داخل نیستند.۲۱) 
مشارالیه «ذلک» همین عهد و میثاق مذکور است. 

فاولتک هم الفاسقون - بنابراین اين جمله برای افراد امت هر پیامبر است و معناً 
دو احتمال دارد: اگر در باطن و ظاهر تولی و اعراض کنند» کاملً کافر هستند و 
اگر به ظاهر ایمان بیاورند اما باتوی و اعراض نماینده نا بر نفاق‌شان, فاسق به 
شمار می‌روند. 


۱.اين جمله چند معنی دارد: ۱ شما پیامبران هر کدام بر اقرار یکک دیگر گواه باشید. ۲ شما پیامبران بر 
امت‌های خودتان گواه باشید. ۳-اين خطاب برای فرشتگان است. (اما اين مطلب بعید است). ۴- هر یکی 
خودش را بر نفس خود گواه قرار بدهد. ۵-اين میثاق را برای خاص و عام بیان کنید تا بر احدی پوشیده 
نماند. "بر این میثاق یقین بکنید؛ چنان که خودتان دیده‌اید. ۷-بر کمالات و بر نصرت این پیامبر آخر 
الزمان گواهی بدهید. 

۲ ر.کک: روح المعانی: ۲۸۰/۳ 


9 ۸۲ تبیین الفرقان / جلد ششم 


علوم و معارف 


8 استنباط د9 نکته‌ی مهم راجع به نبوت رسول الله ع 

علمای بزرگوار از اين آبه کریمه» دو چیز استنباط کردند؛ 

اد هثم نبوتابة رضول له و تبوت خامهی ام - خداوند مان آن عفر تد از زا 
زمانی فرستاد که از زمان تمام انبیا مخر است؛ گرچه حضرت عیسی نف زنده 
اش اهنآ زمانه هی ای اهاز از فرآن و شریعت سیعته عل ات 
می‌کند. در اين آیه تصریح شد که خداوند متعال از تمام انبیا ‏ درباره‌ی 
حضرت محد ءَرٍ عهد ایمان به ار و نصرت ایشان راگرفته و همه‌ی‌شان به 
امت‌های خود توصیه هم کرده‌اند و اگر بالفرض بعثت او در زمان پیامبران 
می‌بود. همه‌ی‌شان امت او قرار می‌گرفتند و به جز پیروی از او چاره‌ای دیگر 
نداشتند.بناراین معلوم شد که او مر محض نبی امه نبوده بلکه نبی الا نز 
بودند؛ چنان‌که در شب اسراء وقتی همه‌ی پیامبران :در بیت المقدس جمع 
شدند» ایشان امام‌شان شد و در محشر اوست که شفاعت می‌کند تا خداوند 
فیصله را شروع کند. باید دانست که در حقیقت زمان نبوت آن حضرت عْرٍ از 
زمان آدم ُ شروع می‌شود و تا قيامت ادامه می‌یابد. چنان‌که در حدیثی نیز 
آمده است: «کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد».۱٩‏ 


۱ به روایت ترمذی در سنن از ابوهریره ت مرفوعا: المناقب /باب ۱ - ش ۳۱۰/۹ و گفته: «هذا 
حدیث حسْ صحیع غری. .1 - و حاکم در مستد رکد: /۱۰9۹«۹- - ۰۰۸ و طبرانی در معجم کبیر از ابن 
عباس له ار دم او( ۳ - ش ۴۱۷۵ - و این حبان در 
صحیح به همین معا از را بن ساریه: : ۴ ۳۱۲ ش و - احمد در مسند از عبدالّه بن 
شفیق عن میسرة الفجر ع :۰ شش ۱۱۵۷۰ و ۰۲۵۸/۱۵ ش ۲۰۱۴۷۴ و ۰۵۵۷/۱5 ش 
۱۳۰۵ 
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ها نبی مطلق و شارع استقلالی فقط رسول الثه عبر است 

۲ اهل عرفان می‌گویند: از اين آیه معلوم می‌شود: نبی مطلق و رسول 
حقیقی و شارع استقلالی از میان پیامبران؛ فقط رسول الّه عََْرٍ است و دیگران 
تابع او و به منزله‌ی حلفای ایشان‌اند. یعنی نبی و پیامبری که ال تعالی خواسته 
برای تمام عالم پفرستد؛ نبی کریم تا بوده است و چون مأموریت برای تمام 
عالم از اول تا آخر برای بشر خیلی گران بود؛ نایبان او را که بقیه‌ی انبیا لا 
بودند. قبل از ایشان فرستاد تا زمینه را برای ظهور و ادای رسالت او هموار 
که 


8] اصناف علما و علایم علمای حقانی 

علما کلاً پنج قسم‌اند: 

۱- قسمی آنان هستند که به ظاهر و باطن مسیری خلاف مسیر حق می‌پویند. 
مانند اهل بدعات؛ خوارج؛ باطنیان و  ...‏ 

۲- آنان که ظاهراً حقیقت را می‌پذیرند؛ ولی باطن‌شان راست نیست. اینان 
در زمره‌ی منافقان هستند. مانند گروه خاکساری» پرویزی و غیره. 

۳- کسانی که حق را به هر حال تسلیم می‌کنند؛ به ظاهر و باطن؛ ولی در 
راستای اشاعه‌ی آن و تردید منکرات و بدعات و رسوم از ود سستی و 
تکاسل شان می‌دهند. اینان را رعلمای مُداهن» می‌گویند. 

۴- علمایی هستند که اشاعت حق و تردید منکرات و بدعات می‌کنند اما 
قول حق دیگر علما را قبول نمی‌کنند. این گروه را «علمای متکتر» می‌گویند. 

۵.صفت بعضی از علما این است که حق را به ظاهر و باطن تحویل می‌گیرند 
و آن را اشاعه می‌کنند و بدعات رسوم و منکرات را تردید می‌نمایند و دیگر 
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ام حق را هم قبول دارند. به اينان «علمای ربانی» می‌گویند. هدف این علما 
فقط خدمت به اسلام است؛ مساوی است که آن خدمت از ناحیه‌ی آنان 
صورت گیرد با از هر اهل حق و خادم دین دیگری و حق را از هررکسی استقبال 
می‌کنند و اگر در مسأله‌ای شرعی متوجه نباشند و دیگری آنان را متوجه کند؛ 
می پذ بر ند. عادت و وصف اکابر علمای این امت هميشه همین بوده است. به 
طور مثال. حضرت تهانوی 4 روزی فتوایی صادر کرد و به مستفتی داد تا 
برای نظر ثانی به شا گرد وی بدهد و بعد آن را بر دارد و ببرد. شاگرد آن را نگاه 
کرد و متوجه شد که یک مورد فتوای حضرت تهانوی بل صحیح نیست. اما 
مرد سایل همان جواب را گرفت و رفت. شاگرد به ايشان گفت در فلان کتاب 
درباره‌ی اين موضوع چنین دیده‌ام. راجح کدام است؟ حضرت تهانوی با 
گفت: کتاب را بیاور. او کتاب را آورد. ايشان دید که راجح همین است که 
شاگرد به آن اشاره کرده بود. به او دستور داد برود و مستفتی را بازگرداند. 
شاگرد نمی‌دانست او کجا رفته است. بالاخره از آدرس او که در دفتر بت کرده 
بود. اسم و محل سکونت او را پیدا کردند. به شا گرد گفت که به سایل بگوید 
فتوا مهر ندارد. نگو که اشتباه نوشته شده است تا بدگمان نشود. وقتی جواب 
قبلی رسید. حضرت تهانوی و آن را اصلاح کرد و مهر زد. 

از آیه‌ی کریمه‌ی «فْمُن توّلی بَعُ دذالِک...4 علما استنباط کردند که شأن 
عالم حقانی و به طور کلی مسلمان همین است که وقتی دستور اللّه تعالی و 
رسول عٍْ به وی برس بلا توقف تسلیم کند؛ از هر کسی که برسد؛ فرقی 
تک 

آبه دلالت می‌کند که تسلیم حق؛ بر کمال ایمان دلالت دارد؛ و تولّی از حق 
آدم را در فسق یا کفر با نفاق داخل می‌کند. 
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مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: : «و اذ اعد له میثاق این . ها -در این آیه اشاره است 
به اين که بر شیوخ طریقت لازم است از استفاده از مشایخی که در مقابل علم و 
عرفان از خودشان بالاتر یا مساوی باشند» ترفع و استنکاف نکنند؛ زیرا در تفسیر 
«رسول» در آیه دو قول از مفسران وجود داشت: یکی فول اکثر علما که مراد از 
آن حضرت محفقد عْرٌ است و دوم اين‌که مراد از آن هر رسولی است که اگر 
در زمان یک رسول رسولی دیگر بیاید؛ بر او تصدیق و نصرت آن رسول لازم 


ابیت (۱) 


اب دین الله یعون و سل من اف ااخترت: 2 


آیا (این‌کافران) ورآی دین الّه (دینی‌دیگر) را می‌طلبند؟ درحالی‌که #0 له و شده‌اند آنان‌که در آسمان‌ها 


لأْرض طوعاً رو کزهً و یه ُوجفو 1 


و زمین‌آند به خوشی و ناخوشی و به سوی او بازگدانیده می‌شوند 9 


مفهوم کلی آیه: این یک تنبیه است برای کسانی که دین حضرت محتد عت را 
قبول نداشته باشند و به دنبال آيین دیگری بگردند و علاف رسول ال 
گامزن شوند. خداوند متعال می‌فرماید: آنان که غیر از دین ال دینی دیگر 


بخواهند آن دین‌شان غیر از دین حداست و پذیرفته نمی شو د. 


ربط و مناسبت 
بعصر و ت‌‌ اد در 
در کذشته بیان شد که ایمان آوردن به حضرت محتد عٌْ | حکمی است 


۱. بیان القر آن تهانوی وی ف ۳ 
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که حتی انبیا ط هم به آن عهد گرفته شده‌اند و دین و آیین او مر حن است 
و باید از آن تبعبت کرد. در این آیه حالات بد اهل دو کتاب (بهود و نصارا) از 
قبیل درگیری در مورد توحید و انبیا یل و و اعراض از قبول اسلام و نبوت 
رسول اه م را بیان و تردید می‌کند که غیر از اسلام هیچ دینی دین خداوند 
متعال نیست و از هیچ کس پذیرفته نمی‌شود. 


سیب نزول 

علامه واحدی از این عباس تا روایت می‌کند: یک مرتبه دو گروه از بهود 
و نصارا پیش جناب رسول اله مج 4 آمدند و ه رکدام مذعی شد که گروو ما انبع 
(تابع تر) به مذهب ابراهیم ق است. 

آنان به خاطر این آمدند که رسول ال مر کم باشد که کدام گروه به 
مذهب حضرت ابراهیم مق اولی و اتبع است. آن حضرت ی جواب دادند: 
به نظر من شما هر دو فرقه از دين حضرت ابراهیم ی منحرف هستید. آنان از 
این قضاوت ناراحت و خشمگین شدند و گفتند: رو الّه ما نرضی بقضائک و لا 
نأخذ بدینکث, (قسم به خدا که به قضاوت تو راضی نیستم و مطمئن باش که 
دین‌ات را هم قبول نمی‌کنیم). در همین مورد آیه‌ی کریمه نازل شد!) و در 
آن خداوند متعال آنان را برای ترک دین اسلام؛ مورد مذمت و ملامت فرار داد. 


تفسیر و تبیین 


افغیر دین الله پبفون - همزه در «افغیر دین الله» از قبیل همزه‌ی استفهام انکاری 


۱ اسباب النزول واحدی: ۱۳ ٩۲‏ - و روح المعانی: ۱۳۸۰/۳ 
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است و مطلب جمله‌ی گذشته را مورد انکار قرار می‌دهد. یعنی « کیف یبخون و 
بطلبون غیر دینه و الحالة هذه». مفهوم اين‌که: آیا پس اين بهود و نصارا (و سایر 
متمزدان) به‌جز دین له تعالی؛ دین و آیینی دیگر می‌طلبند؟ این کارشان از 
حماقت آنان است که بعد از آمدن اسلام هم خود راگاهی به طرف دین 
ابراهیم 3 و گاهی به دین موسی لد و گاهی به دین عیسی تج منسوب 
می‌کنند. چون اکنون تنها دین مقبول که خداوند متعال مناسب زمان فرستاده؛ 
اسلام است که او تعالی در هر زمان دین و آیینی مناسب شرایط همان زمان 
تشریع می‌کند. پس حالا در اين زمان دین فقط اسلام است و جز آن دینی 
دیگر نمانده و پذیرفته نیست. 
و له اسلم من في السموت و الارض - این واو (در ابتدای جمله‌ی کریمه)؛ حالیه 
است و جمله حالیه‌ی موکُده‌ی انکاریه است. یعنی: (جگونه غیر از دین اللّه 
تعالی؛ دینی دیگر می‌طلبید) در حالی که شأن حق تعالی همین است که در برابر 
حکم او همه‌ی مخلوقات آسمان‌ها و زمین سر خم کرده و منقاد اوبند؟ " 
بعضی به حوشی و اختیار خود و بعضی دیگر به اجبار. 

مقتضای این عظمت این بود که هیچ کس مخالفت نکند. زیرا تمام مخلوقات 
از مکلفان و غیر مکلفین در روز قیامت به طرف خداوند متعال برگردانده 
می‌شوند و آن وقت به مخالفت کنندگان سزا و مجازات می‌رسد. 

این آیه الزام بر بهود و نصارا است. وقتی که دین؛ دین اسلام است و بعضی 
به خوشی و بعضی به ناخوشی آن را قبول کرده‌اند؛ دیگر دلیلی ندارد که باز هم 
به نزدتان اسلام ارزش نداشته باشد و به قضای پیامبر اکرم ی اخشنود شوید. 
این بر حماقت شما دلالت دارد. 
طوعاً وکرهاً - اين هر دو مصدر و در موضع حال واقع‌اند و به معنی «طائعین و 
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کارهین» هستند. علما در توضیح و معنی اين دو کلمه (در ارتباط با موضوع 
آیه)» اقوال مختلفی دارند. ولی قبل از آن به این مطلب متوجه باید شد که: در 
کاینات و ممکنات و مخلوقات خداوند متعال دو گروه‌اند: گروهی مکفین‌اند 
که خداوند متعال آنان را به احکام و دستورات خود مکلف کرده و در دایره‌ی 
امر و نهی قرار داده است؛ اگر اطاعت کنند. به آنان اجر و پاداش می‌دهد و اگر 
نافرمانی نمایند؛ سزایشان می‌دهد. مکلفان در زمین؛ جن و انسان هستند و در 
آسمان‌ها ملایکه که برای تسبیح و ذکر الهی مکلف هستند ولی به آنان ثواب و 
عقاب تعلق نمی‌گیرد بلکه اين ذ کر برای آنان یک لذت است. 

جز این سه دسته مخلوق (جن و انسان و فرشته)؛ دیگر تمام کاینات غبر 
مکلف‌اند. یعنی الّه تعالی آن‌ها را به اطاعت و بندگی مکلف و مخاطب نکرده 
است و امر و نهی و واب و عقاب به آن‌ها تعلقی نمی‌گیرد. نا گفته نماند که 
مکلف نکردن آن‌ها؛ دلیل بر کمال آن‌ها نیست. بلکه برعکس» نشانه‌ی نقصان 
آن‌هاست. و آن‌ها را که مکلف کرده؛ دلیل است که قابل و دارای استعداد 
هستند و می‌توانند دستورات الهی را تحمل کنند. لذا معلوم می‌شود که مکّفان؛ 
کامل‌ترین مخلوقات خداوند متعال هستند. 

و باید دانست که مسخلوقات زمینی به اعتباری دیگر سه نوع‌اند: 5 
حیوانات» ۲ - نباتات» ۳- حمادات. از اين سه نوع مخلوق, نباتات و حمادات 
اصلاً مکلف نیستند و از حیوانات هم فقط دو گروه - انسان و جن - مکلف‌اند 
نی 

حال می‌پردازيم به توجیه اقوال علما در توجیه اسلام بالطوع و بالکره: 

۱ مراد از اسلام بالطوع؛ اسلام مکلفان یعنی اسلام انسان و جن و ملایک 
است و منظور از اسلا هی الا سایر مخلوقات می‌باشد که در جبلت و 
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فطرت آنان گذاشته شده که بنا بر آن تمام مخلوقات هر کدام به فراخور نوع 
آفرینش خود؛ مطیع و منقاد خداوند متعال هستند. 

۲- مراد از اسلام بالطوع اسلامی است که از راه علم حاصل شده باشد مطلقا؛ 
مساوی است که با استدلال و اعمال فکر حاصل شده باشد مانند اسلام بسیاری 
از ماها؛ يا این که بدون استدلال و اعمال فکر حاصل شده باشد مانند ایسمان 
ملایکه و بعضی از بندگان برگزیده و سلیم الفطرة. و مراد از «کرهاٌ»: اسلامی 
است که در پی معاینه‌ی آن‌چه به طرف اسلام مضطر می‌کند یا از ترس قتال و 
شمشیر حاصل شده باشد. 

۳- «طوعا» یعنی به اختیار؛ و «کرهاً» یعنی به تسخیر قهری. معنی این است که: 
ملایک و مومنان از انسان و جن؛ تکالیف شرعیه و افعال اختیاریه را با اختیار و 
خوشی خود قبول و اطاعت می‌کنند و نسبت به امور تکوینیه (اموری که در 
اختیار آنان نیست مانند مرض و فقر و موت و ..) به فضا و فیصله‌ی خحالق 
خودشان راضی هستند و به هر چه از طرف او تعالی بر آنان وارد شود؛ خوش 
آمد می‌گویند. اما کافران گرچه زبان‌شان به اوامر تشریعی خحداوند متعال 
اعتراف نمی‌کند» ولی در اوامر تکوینی تحت اراده و مشیّت او تعالی قرار دارند 
و بدون اختیار مسخْر او هستند و هم چنین دست و پا و سایر اعضا و حتی لباس 
آن‌ها. چنان‌که وقتی حضرت ابراهیم ععٍْ ؛ نمرود علیه اللعنة را دعوت داد 
نمرود گفت: جز انسان چه چیز دیگری به نبرّت تو اعتراف می‌کند؟ حضرت 
ابراهیم ی فرمود: دست و پا و لباس تو اعتراف می‌کنند. نمرود گفت: چطور؟ 
در همین حال دست و پای نمرود به خواندن کلمه‌ی ایمان مبادرت کردند. 
حضرت براهیم ع3 فرمودند: لباس را خارج کن؛ چون کلمه را به زبان 
می آورد. گفت: دست و پا را باید قطع می‌کردم که بدون دستور من کلمه 
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خواندند» اما نمی‌شود! جلوه‌ی همین حقبقت است که در قیامت اعضای بدن 
انسان نطاق می‌شوند و با فصاحت تمام حرف می‌زنند و کارهای سرزده از 
خودشان را برملا می‌سازند. 

بر همین میا عارفان الاند که کفار هم کرهًاسلام می آورند. (و ما یوم 
اكترم ال الا و هم مش رکن) یوست: ۱۱۰۰ . (و آزن سم من خن السَموات و 
ا لاش وس العیی و القمر لاله 6 (منکبوت: ۱ زیرا آنان نیز به وجود 
یک صانع اعتقاد دارند و فقط او را سزاوار پرستش قرار می‌دهند. ولی فرق در 
این است که به سبب ایمان نیاوردن؛ تاریکی نفس و پرده‌های انانیت‌شان» در 
میان آنان و شناعت حقء حایل و واقع شده است و به همین سبب در انتخاب 
مسیر اشتباه کرده‌اند و غیر له را سجده می‌کنند. اه بندگی را قبول می‌کند. و 
ی 
آن خلق کرده است: (فطرذ الله ای فطرَ اس هبار کروم ۰ کر ین 
نمی‌بوده اصلاً 2 
چون اصل و مدار و محل اعتراف زبان است» اين «قبول کرهی» از ایشان اعتبار 
ندارد. لذا آنان باید به جهتم بروند. 

۴- اهل تصوّف این معنا و توجیه را ترجیح داده‌اند که مراد از اسلام بالطوع» 
اسلام و انقیاد کسانی است که در راستای امتثال دستورات خداوند متعال» هیچ 
مانع و پرده‌ای از قبیل ظلمت نفسانیت و پرده‌های خودی و انانیت جلوی‌شان 
قرار نمی‌گیرد؛ بلکه با توجه کامل به ثواب و عقاب و با ذوق و لذْت او تعالی 
را عبادت و بندگی می‌کنند. اما اسلام کرهی عکس آن است؛» که با وجود 
معارضات و وساوس و حایل شدن پرده‌های آنانیت و تعلق با وسایط باز هم به 
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بندگی خداوند متعال مشغول هستند.۱ 

می‌گویم: هدف از سلوک و عرفان همین است که مسلمان از مرحله‌ی اسلام 
ا 
بزرگ حضرت خواجه محتّد بهاء الدین نقشبند بخاری ع فرمودند: رهدف از 
تصوف آن است که علم استدلالی؛ کشفی گردد». بعنی عرفان امل کمال؛ 
کشفی هم می‌شود. 

۵ - علامه مجاهد و ابر العالیه و شعبی عز می‌فرمایند: وو له اسلم. ۰ بعنی هر 
کس به خالقیت و عبودیت او تعالی اقرار کرده است. و ابو العالیه ی توضیح 
داده که پس از این اعتراف اگر در عبادت او تعالی دیگری را شریک کند» 
سلام ار کرهاً است و اگر خداوند متعل را با اعلاص و دون شریکک بندگي 
کند اسلام او طوعاً هست.۲۱ 


مسایل سلوک و عرفان 

از اين آیه - با توجه به توجیه چهارم که از صوفیه‌ی کرام بود - معلوم 
می‌شود: کسی که هجوم وساوس: مانع از وصول او به مقصود حقیقی باشد. از 
این امر نباید ناامید شود و دست از کار بردارد و بنشیند. بلکه به سعی خود ادامه 


دهد تا به مقصو دش وی ۱۳۱ 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۲۸۱-۲۸۲/۳ - و تفسیر مظهری: ۸۲۸۳/۲ - و البحر المحیط: ۵۱۵/۲ 


۲ تضیر طبری: ۳۳۴/۳ و ۰۳۳۵ ش ۷۳۴۰ الی ۷۳۴۲ و ۷۳۴۸ - و تفسیر ابن ابی حاتم: 
۴ اش ۳۸۲۷ 
۳ ر. کک: بیان القر آن تهانوی و : ۲ /۳۸. 
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فُل انا بل و ما انزل لین و ما انزل علی زر 


بگو: ایمان‌آورديم به ره و به آن‌چه فرودآورده شده‌است برما و به آن چه فرود آورده شده بر ِ__ 


نمعیل و انخق و یوب و لبط و ما وت موسی و 


۱ 


م ۰ ‌ 2 وه در ۵ رز 
عیسی و این من و بهم ۷ بت ال د منهم و نحنْ له 
عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشان. فرق 8 مین هیچ یک از 2 و ما 


مُسلمُون () و من یب یر الاشلام دینا َلنْ یل مه و هه 


رز تفت پس هرگز قبول کرده نخواهد شد از او و او 


فی الاخرة من الخیرین چ) 


در آخرت از زیانکاران اس ه 


مفهوم کی آیه‌ها: به پیاپپرش ش آمر می‌فرماید که ایمان کلی حویش را به اهل کتاب 
در کلمات بسیار جامع ابلاغ نماید تا بدانند که این پیامبر چه نوع عقایدی راجع 
به توحید خداوند متعال و رسالت پیامبران گذشته و سایر ایمانیات دارد و حای 
هیچ ابهام و بهانه‌ حویی برای آنان باقی نماند. .و متذگر می‌شود که ایین را همم 
قاطعانه بگوید که دین مقبول اکنون فقط اسلام است و بس! 


ربط و مناسبت 
خداوند متعال در آیات گذشته اهل کتاب را که مدعی شدند ما بر دین 
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حضرت ابراهیم لیذ هستیم الزام و تردید کرد و فرمود از میان شما آنانی که 
اسلام را قبول می‌کنند؛ دعوای‌شان درست است و هر کس که اسلام را نپذیرد؛ 
دعوایش اعتبار ندارد. در اين آیات رسول خویش یر را دستور می‌دهد که تو 
گذشته اعلان و آشکار نمایید تا آنان بدانند ایمان حقیقی به پیامبران و کتب 
گذشته مقتضی چنین ایمانی است و شما با وجود این اگر دینی دیگر طلب 
می‌کنید؛ پس بدانید که غیر از اسلام» هیچ دین دیگری اعتبار ندارد و از کسی 
پذیرفته نخواهد شد و بلکه باعث نقصان و ضرر خواهد بود. 


تفسیر و تبیین 


قل آمتا - حکمت به کار بردن ضمیر جمع در «آمتّا» این است که پیامبر ‏ در 
این اعلام می‌بایست از خود و همچنین به نمایندگی از مژمنان سخن بگوید. 
بعضی می‌گویند: زمانی که خداوند متعال از خود انبیا لیا عبهد گرفت که 
همگی به حضرت محند عْرٌایمان بیاورند و او را نصرت کنند» به حضرت 
محمد تنیز دستور داد که به انیا لو و به کتب‌شان ایمان بیاورد که آنان به 
او ایمان آورده‌اند. پس هدف از صیغه‌ی جمع (آمنا) به حای تا برای 
تعظیم نبی ماع است و امت هم ضمناً داخحل امیت. 

این آیه مشتمل بر ایمان به جمیع انبیا ٌ است. هر کس این آیه را صبح و 
شام بخواند. گویا از صبح تا شام به توحید خداوند اعتراف نموده و به کلیه‌ی 
کشت هترل بر اتباگ مین یمان آوودة اشت: 
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مقصود این آیه, متوجه ساختن بهود و نصارا به حمّانیت رسالت رسول الّه 
و اثبات آن می‌باشد و به همین مناسبت بعد از وآیه‌ی میثاق» آمد که در 
آن آمده بود شما باید پیامبر بعدی را که مصدق انبیای گذشته است تصدیق و 
نصرت کنید و با اقت او همراه شوید قآ آنان بافتد, 


چند سوال تفسیری و جواب آن‌ها 

سوال ۱ :از آنجایی که «قل» مفرد است. فعل بعدی نیز باید مفرد می آمد (قل 
آمنت). اما می‌بینیم که چنین نیست. حکمت در این اختلاف صیغه چیست؟ 

این سژال دو جواب دارد: 

جواب اول: چون خداوند متعال فقط به رسول اللّه ی وحی می‌فرستد و امت 
در آن شریکک نیست. لذا فرمان خویش را با لفظ واحد (فل) آورد و از آنجایی 
که در ایمان و اعتراف به توحیلٍ او تعالی و به انبیای گذشته و کتب‌شان» امت 
هم شریکث است. فرمان داد که در اظهار ایمان؛ از طرف آنان هم نمایندگی 
کند. یعنی این موضوعی است که باید تو و امت تو به آن اعتراف داشته باشید. 

جواب دوم: فعل خطابی اول برای رسول الّه عرٌ است. لذا واحد آورده شد 
تا اشاره باشد به این که مبلغ اين دستور فقط اوست و کسی دیگر نمی‌تواند 
باشد. اما مورد ایمان و تسلیی امت نیز با نبی مشترک هستند. لذا فعل مربوط 
به آن را به صیغه‌ی جمع (آمنا) ارشاد فرمود. 

سوال ۲ :به چه حکمت در آیه‌ای مشابه در سوره‌ی «بقره»» «الی» (ما انزل 
الینا) به کار برد و در اینجا «علی» (ما انزل علینا) ارشاد فرمود؟ 

این سوال نیز دو جواب دارد: 

جواب اول: چون نزول قرآن دو جهت دارد: یکی مبداً آن (مبداً فیاض) و 
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دیگری جهت انتهای آن (رسل). با رعایت و ملاحظه‌ی جهت مبداً فیاض که 
بالاست. ذ کر «علی» که بر تفوق دلالت دارد. مناسب است و با ملاحظه‌ی 

جهت انتهای نزول قرآن که رسل است؛ آوردن «الی» که برای انتهای غایت 
و اس رس . پس» بدین ترتیب خداوند متعال بیان فرمود که 
قرآن از جانب من به دنیا نازل شده است. خلاصه‌ی جواب اين که در سوره‌ی 
بقره. ملاحظه‌ی ابتدا و در این حاء ملاحظه‌ی انتهای نزول قرآن شده است. 

جواب دوم: در آنجا خطاب برای است و عموم مردم بود؛ لذا رالی» مناسب شد 
و اپنجا حطاب فقط برای رسول الّه َْْرٌ است و برای او استعلاء و علو مناسب 
است. لُذا «علی» را به کار برد. 

سوال ۳:به چه حکمت ایمان به له را بر ایمان به قرآن و ایمان به قرآن را بر 
ایمان به کتب گذشته مقدّم نمود؟ در حالی که کتب دیگر قبل از قرآن‌اند؟ 

جواب: وجه تقدیم ایمان به له بر ایمان به فرآن؛ ظاهر است چون ایمان باللّه 
اصل توحید است و اصل هميشه از نوع خود مقدم است. 

و جه تقدیم ایمان به فرآن بر ایمان به کتاب‌های گذشته ته را قبلاً در سوره‌ی 
بقره بیان کردیم.۱۱) مختصراً این که: ولا برای هر پامبر و اقتش قبل از هر چیز 
اعتراف به کتاب خودشان لازم است. و ثانیأ در این زمان (از زمان اسلام) سایر 
کتب گذشته تحریف شده‌اند و هیچ راهی جز ایمان به قرآن و معرفت آنء برای 
شناخت احوال آن‌ها وجود ندارد. یعنی قرآن مصدق و معّف (بالکسر) 
آن‌هاست. .لا ذکر معرّف قبل از معرف (بالفتح) آورده شد که اعتماد به کتب 
گذشته نشأت گرفته از اعتماد به قرآن و ایمان بر آن است ت.(۲) و الثا» ایمان به 


۱. سین الفرقان: ۰۳۳۱/۳ 
۲ ر.کك: روح المعانی: ۲۸۳/۳ - و تفسیر کبیر: ۱۳۲/۸ - و البحر المحیط: ۰۵۱۱/۲ 
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کتب گذشته اجمالی است. اما ایمان به قرآن باید تفصیلی باشد. 

والاسباط - «اسباط» جمع وسبط» است و در عربی اکثراً برای اولاد ذ کر (پسران) 
استعمال می‌شود؛ به استثنای اولاد بنات رسول الّه عٍَِ که با وجود اولاد 
لبنات بودن؛ سبط رسول اه گفته می‌شوند؛ به‌طوری که در حدیث برای 
حضرت حسن و حضرت حسین عفٌ «سبط» استفاده شده است(. مراد از 
راسباط» اولاد حضرت اسحاق تم و اولاد حضرت بعقوب 84+ هستند. 
تحقیق اين لفظ قبلاً گذشت.۲ 


پاسخ به چند سوال دیگر 

سوال ۱: ثابت است که بر حضرت ابراهیم ی صحف ازل شده است؛ ولی 
ثابت نیست که بر حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب مها هم چیزی نازل 
شده باشد. بلکه ایشان بر صحف حضرت ابراهیم ما عامل بوده‌اند. با وجود 
این معنی عطف این حضرات بر حضرت ابراهیم عٌ در این خصوص چیست؟ 

جواب: «ما انزل» دو حیثیت دارد: ۱- ما انزل حقیقك ۲- ما انزل مجازا, 
صحف حضرت ابراهیم لیا بر ایشان حقیقتاً نازل شده است؛ ولی چون 
فرزندان و نوه‌های او تابع ایشان بودند و آنان موظف بودند احکام و دستورات 
صحف او را به مردم و امت زمان خود پرسانند» مجازاً و بالواسطه گویا بر آنان 
هم نازل شده بود. 

سوال ۲:به چه حکمت درباره‌ی کتب حضرت ابراهيم ع «ما انزل» گفت و 
در مورد کتاب‌های حضرت موسی و حضرت عیسی طِه9؛ «ما اوتی»؟ 


۱.تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵۳۲۹/۳ پانوشت شماره‌ی ۱و ۲). 
۲.ر. کک: تبیین الفرقان: ۳۲۸/۳ الی ۰۳۳۰ 
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جواب: بعضی این فرق را بیان کرده‌اند که صحفی که بر حضرت ابراهیم لو 
نازل شده بود؛ به صورت مکتوب نازل نشده‌اند. بلکه ايشان پس از نزول وحی 
آن‌ها را خود املا می‌کرد و می‌نوشت. پس صحف او به وی داده نمی‌شد» پلکه 
بر او نازل می‌شد. اما تورات و انجیل در آسمان نوشته شده بودند و مجسماً 
آورده شده‌اند. بنابراین بر آنان نازل نشدند بلکه داده شدند و برای همین وما 
آوتی» به کار رفته است. 

سوال ۳: حکمت تخصیص در ذ کر حضرت موسی و حضرت عیسی ال 
به‌طور جداگانه - با وجود اين که در اسباط داخل بودند - چیست؟ 

و بر وه ورام برد وی عبار کای نم دين حضرت 
براهیم م1 بودند و انییای بعدی نیز بیشتر تپع کتاب تورات و انجیل بودند؛ 
مگر عده‌ای قلیل که تابع زبور بودند. در اين‌جا برای اعتناء به شأن این دو کتاب 
و نیز چون که طرف کلام و منازعت با بهود و نصارا بود؛ جهت دفع توهم 
وجود مخالفت با خود حضرت موسی و عیسی فِل ‏ به‌طور مخصوص اسم 
برده شدید. 
لا نفرق بين آحد منهی - تفریق بین انبیا لا به سه صورت می‌شود و در این آیه 
دو صورت آن نفی شده است. این سه صورت عبارت‌اند از: 

۱- یکی را از دیگری افضل گفته و در مقاپل آن دیگر را ناقص قرار دهد. 
ولی اگر بگوید این پیامر بهدلیل شرعی افضل است و دومی را بر نقص نسبت 
نکند؛ جایز است. 

۲ ری ار و ان . چنین کسی هم نزد 
خداوند متعال مسلمان و مومن محسوب نمی‌گردد و در قیامت در حالت کفر 
محشور می‌شود. به همین دلیل بهودیان و مسیحیان با وجود ایمان داشتن هر 
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یکی به نبی خود کافر به شمار رفته و در حالت کفر محشور می‌شوند؛ چون به 
نبی فریق دیگر ایمان ندارند. 
به همین ترتیب کسی که عصمت انبیا طَِ طلاٌ را زير سژال ببرد؛ مومن محسوب 
لت کرو 

۳- انیا یل ا در اصول تفریق نمی‌کند. بلکه فقط در فروع تفریق می‌کنده 
این صورت؛ عین ایمان است و هیج اشکالی ندارد. 
ونحن له مسلمون - چند توجیه دارد: نزد بعضی مرجع ضمیر «له» خداوند متعال 
است. معنی این که: ما برای الله تسلیم کننده هستیم و می‌پذیرم که او تعالی این 
پیامبران را فرستاده است. 

نزد بعضی مرجع آن «نبوت هولاء» می‌باشد و چون «نبوة» از «ما انزل» و 
ای ی تا و خر او 
آن‌ها راجع است؛ مذکر آورده شد. . در این صورت معنی چنین است: همه‌ی 
ما؛ وصف نبوت قراس وی او ما اه 
می‌کنيم. 

اين تسلیم سه صورت دارد: یکی این که بنابر ایمان و انقیاد به خحداوند 
متعال به نبوت انبیا ِا اقرار می‌کنيم. به عبارتی دیگر: ما که نبوت انبیا ط 
را اقرار کرده‌ايم به این سبب است که به دستور خداوند متعال منقاد و تسلیم 
هستیم. 

دوم ابومسلم اصفهانی لا می‌فرماید: ما صفت خودمان (تسلیم به امر ال 
تعالی) را به صورت رضا و ترکك مخالفت در ایمان آوردن به انبیا له ؛ ظاهر 
0 و از 
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(مائده: ۳۳ بنابراین؛ ایمان آوردن به انبیا طعل خود دلیل بر گویای ایمان به 
خداست. زیرا آنان را خداوند متعال فرستاده و دستور داده که به آنان ایمان 
پیاوریم. 

سوم این که بعضی گفته‌اند: «نحن له مسلمون» فایده‌ی حصر می‌دهد. یعنی 
ایمان آورده‌ايم به او خالصاً و نه به ریا و سمعه و به غرض طلب مال. در این 
صورت. اين کلام تنبیه است به حال اهل کتاب که آنان به اهداف فاسده ایمان 


آورده‌اند. 

از اين آیه ثابت شد همان‌طور که بر ما امتیان لازم است که اجمالاً با تفصیلا 
بر پیامبران و کتب آنان ایمان بياوريم؛ بر هر پیامبران نیز فرض بوده که بر کتب و 
نبوت پیامبر دیگر ایمان بیاورد. 


در این آیه خداوند متعال تصریحاً در مورد حقّیت اسلام و عدم حقیت و 
قبولیت سایر ادیان بعد از اسلام؛ اعلام کلی می‌کند و می‌فرماید: جز اسلام» هیچ 
دینی نزد خداوند متعال مقبول و پذیرفته نیست. هر کس دین مقبول می‌ خواهد 
به اسلام متمسک شود. با وجود اسلام؛ نه بهودیت از کسی مورد قبول است نه 
نصرانیت و نه ...+ ولو این که بر دين و کتاب خود محکم باشد. 

وم یبتغ غیر ... - «من» به اعتبار دین» عام است. باز فعل مضارع «لن یقبل» 
آورد و بر آن «لن» تأً کیدی هم اضافه کرد تا کاملاً روش سازد که نه در این 
زمان دینی دیگر جز اسلام قبول می‌شود و نه در آینده. 

اين آیه بر عمومیت اسلام و بر اين که تمام ادیان دیگر منسوخ هستند؛ به‌طور 
صریح دال است و هم چنین دلیل بر ختم نبوت است. زیرا دین هر پیامبری که 
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عا« اشد؛ بدین معناست که بعد از او پیامبری دیگر نخواهد آمد! 


یف یهٌدی الله رما کوا فد ایمانهم و هدیا ناشن 


چگونه راه ی ال گروهی را که کافر شدند بعد از اسلام خود و بعد از آن که شناختند که 
ما ی ط 2 ال و 1 یهُدی الوم ۱ له ۶ 

حق و جَاءهم و بهدی الفوم الصلمي 0 
بر حق ۹ و بعد از آن که آمد به نزدشان حجّت. و اللّه راه نمی‌نماید گروه ستمکاران را 6 
۱۳ وش ۳ 
اولشک جرَاره ن غلیهم هد ال و 7 امک 1 و الناس 
این گروه سزای‌شان آن است که باشد بر آنان نفرین اه [ فرشتگان و كٍِ 


[9 


همه 6 جاویدان در آن لسنت می‌مانند. سبک کرده نمی‌شود از آنان عذاب [ نه آنان مهلت 


رن هلا این تزا من؛ فد الک و الوا ان | 


۳ می‌شوند؛ ۰ مگر آنان که توبه کردند بعد از این و نیکوکاری نمودند. پس هر آئینه اللّه 


غْفُوز رَحیْم () 


آمرزنده و مهربان 9 


سیب نزول 

در مورد شأن نزول این آبات. اقوال مختلفی وجود دارد: 

۱- اين آیات در مورد امل کتاب از بهود و نصارا نازل شده‌اند. امل کتاب 
بل به «تورات» و «انجیل» ایمان آورده بودند؛ ولی پس از بعفت رسول ال 
وقتی دیدند که او از بنی اسرائیل نیست و از عرب است» بنابر حسادت» 
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آیات موجود در تورات و انجیل درباره‌ی آن حضرت ع را تغییر دادند و 


کافر شدند. 

۲- درباره‌ی مردی از انصار به نام حارث بن سوید(" و نزد بعضی به نام 
حرث بن سوید!" نازل شد. او پس از اسلام آوردن مرتد شد و به مشرکان مکه 
وی قرلی موز ماس که رآ رت و به هرت له تور 
قتل او را - در صورت ممکن - دادند. ولی او بعداً پشیمان شد و از مکه با 
توسل به برادری مسلمان که در مدینه داشت» از رسول الّه مر حواست که 
توبه‌اش را قبول کند. پس از نزول آیات و مکانبه‌ی برادرش و اطلاع او به 
آیات نازل شده در مورد او و امیدوار کردن او به قبول توبه» دوباره مسلمان 
شد. نزد بعضی از مفشران» شخص مذکور به همراه یازده نفر دیگر مرتد شده 
بود. اما آنان دراین موقع توبه نکردند؛ بلکه طبق بعضی روابات در زمان فتح 
مکه بعضی از آنان مسلمان شدند و بعضی دیگر از آنان قبل از فت فتح در حالت 
کفر مرده بودند. 

۳ محاهد له می‌فرماید: این آبات درباره‌ی تمام کفار نازل شده است که 
پس از اقرار به خالقیت خداوند متعال» به او تعالی شریک قایل شدند و همواره 
بر آن ماندند تا بر آن کفر هلاک شدند. 

۴- حضرت قتاده و می‌فرماید: در مورد یهود نازل شده است که پس از 
ایمان به حضرت موسي نف و «تورات»؛ از ایمان به حضرت عیسی لیذ و 
«انجیل» روی برتافتند. 

علاستی راوس که انش دیشر اما ان وتو وی 


۱ تفیر مظهری: ۸۵/۲ - و اسباب التزول سیوطی و : ۵۴ . 
۲ اسباب النزول واحدی: ۰۳ - و روح المعانی: ۲۸۵/۳ + تفسیر کبیر: ۰۱۳۵/۸ 
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درباره‌ی مرتدایین از اسلام و نزد ب بعضی دیگر در شأن تمام کفا نازل 
شده‌ازل, ۱۱ 


مر مر ۵ او 


با توجه به همه‌ی اين اقوال؛ نزد بعضی از مفسران از کریمه‌ی «ومَن ییمَغ عُر 
الاشلام وین .)تا( ولیک هم ان » مربوط به اين واقعات است و نزد 
مضی دیگر از( لا انوا و هم کفارٌ) به بعد؛ مربوط به واقعات 


مذکور است.!۲ 


تفسیر و تبیین 


در ان آیه لزام و تردید گروهی که مرند شدند و از اسلام سرباز زدند؛ 
موجود است. 
کیف بهدی اللّه فوما کفرو... - چطور الّه تعالی هدایت می‌کند قومی را که پس از 
مسلمان شدن کفر کردند و میلی به اسلام ندارند. معنی آیه اين نیست که اگر 
توبه هم کنند. خداوند متعال آنان را هدایت نمی‌کند؛ بلکه معنی این است که او 
تعالی آنان را با اجبار هدایت نمی‌کند. آنان خود باید متوجه حقیقت گردند و 
توبه نمایند تا مشمول هدایت الهی گردند. اینجا هدایت نفی شده به معنی 
«موصلة الی المطلوب» است. نه به معنی «ارائة الطریق». یعنی خداوند متعال 
کافران را چنین هدایتی نمی‌دهد که به مطلوب برسند. زیرا این قانون الهی 
نیست. قانون الهی بر این است که راه هدایت را نشان می‌دهد و بندگان؛ حود 


۱.مجموعه‌ی اقوال مشهور را بنگرید در: اسباب النزول واحدی: ۳ - و اسباب النزول سیوطی: ۴- 
و روح المعانی: ۲۸۵/۳ - ۲۸۴ - البجر المحیط: ۲ ای ۵۲۰ - و آفسیر کبیر: ۱۳۵/۸ - و 
تفسیر مظهری: ۵/۲ 

۲ تفسیر کییر: ۰۱۳۵/۸ 
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باید حقیقت را جست‌ وجو کنند یا در مقابل آن تسلیم شوند. 
و شهدوا ان الرسول حق - الف و لام «الرسول» عهدی است. و اين جمله عطف بر 
ماقبل است که در اين صورت «شهدوا به معنی فعل است. یعنی: «بعد ان آمنوا 
و شهدوا» یا فعل به معنی مصدر است؛ یعنی «بعد ایمانهم و شهادتهم ...» با 
حال واقع است با اضمار حرف «قد»؛ یعنی «وقد شهدوا ...»؛ یا به حذف مضاف 
(زماناً) یعنی رزماناً شهد و ا). 

اگر امل کتاب مراد باشند. معنی ایمان و شهادت قبلی آنان, اعتراف‌شان به 
نبوت رسول الّه مر است» چون آنان قبل از ظهور آن حضرت عللُ به آن 
گواهی داده بودند. 
و جاء‌هم ابیت - مراد از «البیئت» قرآن مقدس» نبوت و معجزات و آن‌چه در 
کتب‌شان از قبیل بشارت‌های مربوط به رسول الّه عٌَبوده می‌باشد. 
و اللّ لا بهدی القوم الظلمین - مراد از «ظلم» ظلم کفری است. چون کافران با 
انتخاب کفر بر ایمان حقیقتاً ظلم بزرگی را مرتکب شده‌اند. 

گفتیم که عدم هدایت کافران و مرندان تا آن وقت است که ظلم و کفر ود 
را ادامه دهند و تایب نشوند. اما اگر توبه کنند - جنان که آیه‌ی بعد دلالت 


صریح دارد - هدایت می‌شوند. پس مفهوم هر یک از دو آیه, مربوط به وضعی 
متفاوت است و با هم معارض نیستند. 


آمده «حیوانی که پرورده و درختی که کاشته نیز او را لعنت می‌کنندم. 
علما از اين آیه استدلال به جواز لعنت مجموعی کردند. مثلاً بگوید: لعنت 
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بر طالمین؛ لعنت بر شراب‌خواران. اما لعنت فردی جایز نیست؛ مگر لعنت کسی 
که در قرآن و حدیث لعنت کردن او مخصوص باشد. مانند ابلیس پا این که بقیناً 
بر کفر مرده است؛ مانند فرعون و نمرود. در غیر این صورت. گرچه کافری هم 
باشد لعنت او بالتخصیص جایز نیست. 


سوال: از این ایه معلوم می‌شود که عذاب کفار در جهنم تخفیف نمی‌شود. 
ظاهر این آیه با چند حدیث صحیح معارض است. مثلا در صحیح بخاری 
آمده: حضرت عباس ت ابولهب را در خواب دید که گفت: در روز دوشنبه 
به سب این‌که ثویبه را آزاد کردم تا رسول الله را شیر بدهد؛ بر من تخفیف 
می آید. در مورد ابوطالب هم در (صحیح بخاری» و «مسلم» چنین مطالبی 
آمده که از آن همین مفهوم استنباط می‌شود.۱ تطبیق چگونه است؟ 

جواب: تخفیف دو قسم است: یکی این که مستازم انعام و بخشش باشد که 
همان آزادی و رهایی کلی است و دم آن که به مرتبه و درجه‌ای پایین‌تر از 
عذاب. تنل داده شود. بر مبنای همین معانی تخفیف بعضی جواب داده‌اند که 
در قيامت برای کقار دوام عذاب تخفیف نمی‌شود عذاب دایمی فطع نمی‌شود؛ 
اما ممکن است بنا بر عواملی از قبیل نیکی‌های بسیار؛ در کیفیت عذاب یکث 
کافر تخفیف بیاید. یعنی بر عذاب او تخفیف صوری و کیفی کرده شود: 

خلاصه این که آیه دلالت می‌کند عذاب اخروی کفار تخفیف به اعتبار 
کمیت ندارد و احادیث بر تخفیف کیفی دلالت می‌کنند. قبلاً نیز در این باره 


۱. تخریج هر دو حدیث گذشت (تبین الفرقان): ۲۳ در این‌جا آزاد کردن غلام است. 
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در این ابه استثنای کسانی است که بعد از کفر حقیقی با ارتداد» توبه 
و اصلحوا - یعنی: در صلاح داخل شدند و ایمان را تا دم موت ادامه دادزد.(۲) 
فان اللّه غفورٌ رحیم - بخشنده است گناهان گذشته را و مهربان است در آینده. 


لین کررا ید ایمانهم ز نم اژداذزا کفراًآن بل رهم 


هرآئینه کسانی‌که کافرشدندبعداز اسلام خویش 7۳ زیادتی کردند درکفر» هرگزقبول‌کرده نمی‌شود توبه‌شان 


و اون چ لدْ الرین کنر و منوا و هم کار 


آن گروه‌اند گمراهان ه هر آئینه آنان که کافر شدند و کفر مردند. 


قلن بل من آخدهم م4 الازض دعب ولو افّدی بد وک 


هرگز قبول کرده نخواهدشد از هیچ یک از آنان مقدار ری زمین از طلا؛ اگرچه عوض خود دهد آن را. برای 


هم اب الم ما لهم من تصرین هم 


آن گروه هست عذاب درد دهنده و نیست برای 


ی 


مقهوم کی آیه‌ها: آنان که به حقایق الهی کافر می‌شوند و بعد به جای توبه و باز 
آمدن به حقیقت. بر کفرشان اصرار می‌ورزند» گمراه‌اند و نتیجه‌ی أخروی اینان 
چنین خواهد بود که اگربه پژی زمین طلا فدیه دهند تا از عذاب دردناک دوزخ 


۱.ر. کد: همان . ۲ روح المعانی: ۲۸۱/۳ . 
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رهایی يابند» از آنان قبول کرده نمی‌شود و آنان در گرداب عذاب بی‌یاور 
خو اهند ماند. 


ربط ومتاسبت 

در آیات گذشته کفر بهود بر حضرت عیسی عیْ و انجیل بیان شد. در این 
آیات کفربهرد و نصارا ه حضرت محتد رو رآنکریم ین م‌فراد. 

3 بعضی دیگر ربط این آیات با گذشته جنین است که در آبه‌های گذشته 
لت در هی در گر سا و 
اين آبات باز هم سلسله بیان حالت آنان است که اگر در حالت کفر بمانند؛ 
۱ 2 
خواهند داشت. 


سبب نزول 

در مورد سبب نزول این آبات سه قول گفته شده است: 

۱- عطا بن ابی رباح ی و قتاده طِّ قایل‌اند: نزول آیات درباره‌ی بهود بود 
که در سه مورد کفر صریح داشتند. اول کفر به کتاب پیامبر خود که حاوی 
صفات جناب رسول ال مر بود و ات رس 
کفر به حضرت عیسی م3 و سوم کفر به جناب رسول الله رکه او را قبول 
نداشتند. 

۲- گروهی قایل‌اند: سب نزول آیات مطلقاً حالت کفرآمیز اهل کتاب 
است؛ بهود باشند پا نصارا. اين قول حضرت حسن بصری عْ است.( 


۱.ر. ک: اسباب النز ول واحدی: ۱۹/۲ ۵. 
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۳ گروهی دیگر این آیه‌ها را دنباله‌ی بیان حالت مرتدان می‌دانند؛ می‌گویند 
سبب نزول آیه‌ها همان ارتداد دوازده نفر مرتد شده است که رفقای حارث بن 
سوید بودند.!٩‏ 

به اعتبار عمومیت آیه‌های کریمه؛ هر کس و هر گروهی که موصوف به 
صفات منفی مذکور در آیه‌ها باشد؛ تحت حکم مذکور داخل است. 


تفسیر و تبیین 


آن الذین 

ان الاین کفروا... - اگر مراد آیه‌ها بهود باشد» معنی آیه چنین می‌شود: آنانی که 
اولاً به حضرت موسی مثٍ ایمان آوردند و بعد نسبت به حضرت عیسی لش و 
«انجیل» کافر شدند و سپس کفر خود را با کفر به پیامبر اسلام و «فرآن 
کریم» افزودند .... اگر مطلقاً اهل کتاب مراد باشد. معنی چنین می‌شود: آنان که 
بعد از ایمان آوردن به پیامبر اسلام عٌْ؛ دوباره به او کافر شدند ... . در این 
صورت ایمان آوردن اهل کتاب به معنای تصدیق آخرین رسول و آخرین 
کتاب آسمانی است که ظهور و نزول آن‌ها در کتاب‌هایشان پیشگوبی شده بود 
و اين مربوط به زمانی بود که هنوز رسول اسلام معوث نشده بود. آنان 
وعده کرده بودند به محض این که آن پیامبر مبعوث شود؛ جملگی به خدمت و 
نصرت وی سبقت نمایند. اما برخلاف این وعده و تصمیم وفتی حضرت 
محتد ی مبعوث شدند» به او کافر گردیدند و اي کفرشان را با کفر به وقرآن 
کریم» یا با اصرار و ادامه‌ی انکار و با تنقید و طعنه بر آنتحضرت نما بیشتر 
نمودند و کفر آنان خاتمه نیافت. 


۱ روح المعانی: ۲۸۷/۳ + البحر المحیط: ۰۵۱۹/۲ 
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تفت تیم - طبق تعالیم اسلام از جمله آبات: «قل یعبایی در وال 
آنفیهم توا من رخَائو...4 زمر ۵۲ و لا لوا من بُغدٍ ذالک و 
اضلخوا... > [آل عمران: )۸٩‏ و... بر خحلاف مفهوم اين آیه‌ی کریمه ابت می‌شود 
توبه در هر شرایطی موجب عفو گناه و جبران مافات است. به همین دلیبل در 
تفسیر این جمله که عدم قبولیت توبه به چه مفهومی است. چند قول گفته شده 
است: 

۱- حضرت حس بصری قتاده, عطاء علْرٌ و جبایی گُفته‌اند: چون آن 
مرتدان بر کفر خود اصرار ورزیدند و آن را ادامه دادند تا اين که مرگ آنان را 
گیر کرد و در هنگام مرگ هم حالت یأس می‌آید و عالم برزخ منکشف 
می‌شود آن وقت اگر توبه کنند» توبه‌ی‌شان پذیرفته نخواهد شد؛ به مصداق 
آیه‌ی «و یت الب لین ین یناب حنی [ذا عضه دهم او قال ان 
ت ان کنساء: ۱۸ 

۲- حضرت این عباس ۶ اه وه می فرماید: اگر توبه با خلوص قلب نباشد و از 
ترس مسلمانان به طور نفاق و صرفاً زبانی باشد» مورد قبول خداوند متعال 

۳ نزد بعضی قبول نشدن توبه؛ کنایه است که به آنان توفیق توبه نمی‌رسد. 

۴ بعضی گفته‌اند: منظور از توبه در این آیه؛ توبه از کفر نیست بلکه توبه از 
ذنوب با وجود کفر است. در این صورت منظور اهل کتاب هستند. اهل کتاب 
خود را به عقیده‌ی خود کافر نمی‌دانند؛ چون معتقدند که تابع یک پیامبر و 
کتاب هستند و اذعا دارند که ممنان و مسلمانان اصلی آنان‌اند. همین پندار 
باعث می‌شود که از کفر خود توبه نکنند. اما از گناهان توبه می‌کنند و با این کار 
کُویا در عبن کفر توبه از گناه دارند و بدین ترتیب کفرشان را ادامه می‌دهند. 
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پس توبه‌شان پذیرفته نخواهد شد. این توجیه را روایتی که علامه ابن جربر ب 
از ابوالعالیه ط نقل کرده. تأْیید می‌کند. ابوعالیه گفت: «انما هم هوّلاء التصارا و 
الیهود الذین کفروا ز ثم ازدادوا کفرا بذنوب اصابوهاء فهم یتوبون منها فی کفرهم».۱۱) 

نزد اکثر از علما؛ توجیه اب عباس تب راجح است. 
و اولتک هم الضألون - ماده‌ی لفظ «ضال» اکثراً برای خود شخص گمراه به کار 
می‌رود و معنی لازم می‌دهد. یعنی «گمراهم. و مذکر و مونث در آن یکسان 
است؛ برعکس «مضّل, که معنای متعی دارد و به معنی « گمراه کننده» است. 
«هم الضَألون» یعنی «هم الخاطئون, (آنان کسانی‌اند که از راه حق و صحیح و 
نجات. به خطا رفته و به سویی دیگر ره می‌سپرند.) بعضی «ضالون» را به معنی 
«هالکون» گفته‌اند. یعنی آنان‌اند هلاک شدکان به عذاب. به هر دو صورت 
مفهوم یکی است. 

کافران وقتی که استعدادشان فاسد شود و حق را نپذیرند با پس از پذیرفتن؛ 
ترک می‌کنند يا ظاهراً و منافقانه به حق اعتراف می‌کنند؛ این‌ها به دردشان 
نمی‌خورد. چون خداوند متعال مهر جباریت و گمراهی را بر آنان زده و لذا 
قابل هدایت نیستند. خالق هدایت و ضلالت اللّه تعالی است؛ گرچه پیاده 
کننده‌ی نقشه‌ی ضلالت ابلیس علیه اللعنه است. بزرگی گفته است: 

اذالرء ملق سعیداتحیرت ‏ . ظنون مربیه و خاب الوّمل 

فوسی الذی رباه جبریل کافر و موسی الذٍی رباه فرعون مرسل 

حصر ضلالت (در «اولئک هم الضالون») برای آنان - در صورتی که هر 
کافری گمراه محسوب است - به اعتبار کمال ضلالت و گمراهی در و جرد آنان 
می‌باشد. پس این حصر منافی وجود گمراهی در غیر آنان نیست. 


۱. به روایت طبری در تفسیر: ۰۳۴۱-۳۴۲۳ ش ۷۳۷۵ 
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در آیه‌ی گذشته حالت دنیوی کافران که عدم قبولیت توبه‌ی آنان بوده بیان 
شد و در این آیه خداوند متعال حکم اخروی مرتدان و نتیجه اعمال کفار را 
بیان می‌کند. 
فلن یقبل من احدهم... -در آخرت مالی برای کسی وجود ندارد اما اگر بالفرض 
مال و طلا وجود داشته باشد و کافران به پری زمین طلا بیاورند تا در قبال آن 
خود را از عذاب و مصیبت رها سازند. امکان ندارد. چون نجات در آخرت؛ 
وابسته به اقرار کلمه‌ی «ل اله الا الّه محّد رسول اللّه» در دنیا است و بدون ایمان 
هیچ چیز به درد نمی‌خورد. 
«مل» الارض» یعنی پُری زمین. در اين که مراد از «مل؛ الارض» حقیقت آن است 
پا مجاز؛ اختلاف نظر وحود دارد: 
۱ نزد گروهی از مفسران مجاز از کوشش‌ها و صدقات و عبادات کافر در دنیا 
است که در آخرت کاملاً برایش بی‌سود است؛ زبرا برای قبولیت صدقات و 
عبادات ایمان شرط است و بلکه عبادتِ بدون نیتی که مترتب بر ایمان و 
اخلاص باشد» عبادت نیست. 
۲-نزد بعضی دیگر «ملء الأرض» بر معنی حقیقی خود محمول است. یعنی اگر - 
بالفرض - شخصی حقیقتاً به پری زمین طلا داشته باشد و حاضر شود همه‌ی آن 
را برای خلاصی و نجات خود از عذاب خداوند متعال فدیه دهد از وی 
پدیرفته نمی‌شود. در آن بازار سرنوشت‌ساز فقط آن عمل صالح پذیرفته 
می‌شود که مترتب بر ایمان باشد؛ چنان‌که در رصحیح بخاری» و «صحیح 
مسلم» از حضرت انس بن مالک له مروی است که نبی کریم مر فرمودند: 
«روز قيامت کافر آورده می‌شود و از او پرسیده می‌شود: اگر به پری زمین طلا 
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می‌داشتی حاضر می‌شدی آن را فدیه (جهت دفع عذاب) بدهی؟ می‌گوید: 
آری. به او گفته می‌شود: در دنیا چیزی که آسان‌تر از اين بود» از تو خحواسته 
شد.) 
سپس نبی کریم عٌَِْْ همین آیه را تلاوت فرمود نه() 
در روایتی از صحیح مسلم؛ در جواب کافر چنین آمده است: 
«دروغ می‌گوبی از تو که آسان‌تر از این خواسته شده بود.,(۲) 

با توجه به توجیه دوم» عدم قبولیت چیزی که کمتر از «ملء الارضء باشد؛ 
به طریق اولی ثابت می‌شود. 
و لوافتدی به -اگر او به پری زمین طلا بدهد باز هم از او پذیرفته نمی‌شود. 

سوال: در آحرت. کافر مال نخواهد داشت تا استفاده نماید و اگر داشته باشد 
هم به درد نمی‌خورد. پس فایده‌ی ذ کر جمله‌ی «ولو افتدی به» چیست؟ 

جواب: این کلام بر سبیل فرض و تقدیر است؛ چنان که خداوند کریم در قرآن 
به نبیا لا بر سبیل فرض محال گفته است اگر این حرکت را انجام دهید 
اعمال‌تان حبط می‌شود: «ْن ثر کت یبط ملک 6 [زبر: هد 

در حالی که از انبیا لا هرگز خلاف دستور خداوند متعال عملی سرزد 
نمی شود. 

پس خداوند متعال بدین اعلان عجز و ناتوانی کافران را بدین ترتیب ثابت 7" 
می‌کند که چنانچه فرضاً آنان در آن روز به ارزشمندترین اشیا دسترسی پیدا 


۱. به روایت بخاری در صحیح از حضرت انس بن مالک تفه (بدون ذکر تلاوت آیه): کتاب ال قاق / 
باب ۴٩‏ «من نوقش الحساب عذب»؛ ش ۸ - و مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة و الجنة و الثار / 
باب ۱۰ ,طلب الکافر الفداء بملء الارض ذهباًه ش ۲۸۰۵ - و طبری در تفسیر (با ذ کر تلاوت آیه) از 
انس له : ۰۳۴۴/۳ ش ۷۳۸۲ 

۲.به روایت مسلم در صحیح: کتاب صفة القیامة ... /باب ۰ ۱«طلب الکافر الفداء ....» ش ۲۸۰۵(۵۳) 
- و ابن ابی حاتم در تضیر: از ۱۹۵ ش ۳۸۵۸ .. 
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کنند و سپس توان خرج کردن همه‌ی آن را هم داشته باشنده باز هم با توسل با 
این کار نمی‌توانند خود را از شخط و عذاب او تعالی خلاص کنند. 

خلاصه؛ مقصود این اعلان؛ ناامید کردن کافران از حلاص کردن خودشان از 
شخْط خداوند متعال و اعلام این مطلب است که آنان هميشه در عذاب الهی 
خواهند ماند.(۱) 
و ما لهم من نصرین - در جمله‌ی اول» فدیه را تردید فرمود و در ایين جمله 
نصرت را هم برای کافران تردید می‌فرماید. ظاهر است انسان وقتی در دنیا به 
مصیبتی دچار شود قبل از هر چیز به مال خود متوسل می‌شود و با حرح آن 
می‌کوشد مصیبت را از خود دور سازد و اگر مال نداشته باشد نزد کسی می‌رود 
و چاره‌جویی می‌کند که به گمان‌اش به نوعی توان برطرف ساختن مشکل‌اش را 
دارد. اما در آخحرت هیهات! اللّه تعالی این هر دو را در قیامت منتفی اعنلام 


علوم و معارف 
اقا نوعیت خطاب تکلیفی به کافران 
گروهی از علما از جمله‌ی کریمه‌ی «لنْ بلتم استدلال کرده‌اند که 
کفار بر فروع هم مخاطب هستند. یعنی در قيامت از آنان هم به سبب کفر و هم 
به سبب نکردن اعمال دینی مانند نمازه روزه» زکات و ... مواحذه می‌شود. 
داده‌اند. 
مخاطب‌اند. نه به فروع و این فول راجح است. 


۱ تفسیر کبیر: ۱۴۱/۸ 
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اقسام کافران و مرتدان 
کار و مرندان در یک تقسیم کلی و به اعتبار عاقبت دنیوی و اخروی بر سه 
قسم اند: 


اول-گروهی که بعد از کفر؛ خالصانه توبه می‌کنند و به طرف ایمان و اسلام می آیند. 
اینان؛ توبه‌ی‌شان در هر زمان پذیرفته می‌شود؛ البته قبل ازهتکفش نان 

احوال برزخ که در عبن مرگ و جان کندن اتفاق می‌افتد. 

دوم -گروهی که مخلصانه توبه نمی‌کنند, بلکه توبه‌ی‌شان صرفاً جنبه‌ی رسمی دارد. 
۱ 

سوم -کسانی که کفر خودشان را ادامه می‌دهند و در همان حالت فو هرن ذ کر 


ی 


این دسته و دسته‌ی دوم از کفار در آیه‌ی « ان لین کترو بَغد انیم 4 ازدادوا 


رم 


کفراً نت توبّم ...4 آمده است. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «نٌ الذیَْ کروا ید انیم ازدادوا کفرالُن بل توب6 ۱ 

1( 
سلسله از سلاسل عرفانی با اهل آن بیعت می‌کند و در آن سلسله متوجه و 
گامزن می‌شود. سپس از راه تعلل يا انکار از آن مسیر اعراض نماید؛ چنان 
جاری است که اکثراً توفیق برگشت دوباره به طرف آن را از وی سلب می‌کند 
و در حالت محرومی می‌ماند. از اين بدتر اين‌که بسا اوقات بعد از آن ؛ این 
محرومیت و خذلان او منجر به عداوت و نفرت نسبت به شیوخ آن ساسله 
می‌شود که در این صورت از یک جزو بزرگ دین فاصله گرفته و خارج شده 
است ۱۱ 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۲۸۷/۳ - و بیان القرآن تهانوی 2 ۲ /۳۹. 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


احقر می‌گوید که اهل تصوف این چنین شخص را «مرتد طریقت» می‌نامند. 


9 


مفهوم کلی آیه: بر و احسان و کمال آن» از انفاق جیزهای مجوت حاصل 
می‌شود نه از چیزهای غیر محبوب و خداوند متعال به هر نوع و کیفیت انفاق 
آگاه است و مطابق آن پاداش می‌دهد. 


ربط و مناسبت 

خداوند متعال پس از بیان آن‌چه که به کفار به سبب کفرشان؛ نفع نمی‌دهد و 
از آنان پذیرفته نمی‌شود در این آیه به بیان آن‌چه که برای مومنان به سبب 
ایمان‌شان سودمند است و از آنان پذیرفته خواهد شد می‌پردازد و با این بیان 
کیفیت و ثمره‌ی انفاق و آداب آن را به مومنان تعلیم می‌دهد. 


تفسیر و تبیین 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون - «تنالوا» از «نال» نیلاً) است؛ به معنی کسب 
کردن و رسیدن و به دست آوردن چیزی. گفته می‌شود: رنال العلم)؛ وقتی به 
آن رسید و به علوم متصف شد. و همچنین: «نال المال»؛ وقتی که مال را به 


دست آورد. 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۱۵ 


«البّر» به احسان و کمال خیر گفته می‌شود. بعضی در میان «برّ» و وخیر» فرق 
قایل شده‌اند و گفته‌اند: «بّ» فقط به نفعی گفته می‌شود که به همراه قصد و اراده 
به دیگری برسد؛ اما وخیرم عام است و به مطلق نفع اطلاق می‌شود؛ ولو این که 
به‌طور سهو و بدون اراده واقع شود. ضد «برّ»» «عقوق» است. ولی ضد «خیر»» 
«شر» است. 

الف و لام در «البرّ» برای جنس و حقیقت است. یعنی «لن تکونوا آبرارآًحتی 
تنفقوا...». یا عهدی است که در این صورت معنايش چنین می‌شود: هرگز 
نمی‌توانید «ی» خداوند متعال یا رب بندگان فرمان بردارش را به دست پیاورید تا 
آن که از آن‌چه دوست دارید. انفاق کنید. قول اول از حسن بصری عل و قول 
دوم از مقاتل عْ و عطا طِ مروی است.٩‏ 

فول دیگری درباره‌ی «البر» این است که مراد از آن جت است. اين فول از 
حضرات عبدالّه ان مسعود ت؛ ابن عباس ع و مسروق؛ سدی و عمروین 
میمون و مجاهد علر مروی است.(۲ 

بعضی دیگر قایل‌اند که در اين کلام مضافی محذوف است. بدین ترتیب: 
«لن تنالوا ثواب البر» و «حتی» به معنی «الی» و «منْ» تبعیضیه است. چنان‌که 
قرائت حضرت عبدالله بن مسعود سب (بعض ما تحبون) آن را تایید می‌کند. نزد 
بعضی دیگر «ین» بیانیه است. البته در هر صورت به اعتبار معنا هیچ یکی از دو 
قرائت مخالف آن دیگر نخواهد شد. 

در اين آیه مراد از «بر», بر کامل و نیکی و احسانی است که در آن قصد 
نفع‌رسانی به دیگری و با اختیار باشد؛ هر چند که انفاق و خرج کردن یک چیز 


۱ روح المعانی: ۰۲۹۲۲۹۳/۳ 
۲.تفسیر قرطبی: ۱۳۳/۴ و روح المعانی: ۲۹۳/۳ ر.ک: ایضاً: تفیر طبری: ۰۳۴۵/۳ ش 
۴ الی ۷۲۸۱ و تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۹۵/۲ ش ۳۸۵۹ و حدیث دیگر متصل به همین شماره. 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


معم. لی هم در راه خدای تعالی؛ ثواب دارد و «برّه گفته می‌شود و از آنجایی 
که «بز» لفظی جامع؛ است تمام ابواب خیر را در برمی‌گیرد؛ به طوری که فرض؛ 
واجب و نفل از صدقات -تمام در آن داخل می‌شوند. ما در این مورد قبلاً - 
در سوره‌ی «بقره, -به تقصیل بحث کرده بودیم. 

مما تحتّون اد 
دارد: 

۱ مراد از آن؛ مال است؛ زیرا تمام مردم آن را دوست دارند. در روایت 
ابن عباس ۶ فده تج آمده است که مراد از «انفاق» در این آبه اخراج زکات و اجبه 
است. این قول مبنی بر این است که مراد از «ما تحبون» مطلقاً «مال) است؛ نه 
بهترین و پسندیده‌ترین آن. چون در غیر این صورت درست در نمی آید؛ زیرا بر 
زکات دهنده اخراح بهترین اموال او لازم و واجب نیست. 

۲ مراد از آن نفیس‌ترین و پسندیده‌ترین اموال است. 

۳ عام است بر چیزهای دوست داشتنی از مال و ساير جیزهایی که انسان 
آن‌ها را دوست دارد و به آن نیاز داشته باشد.(۲) و چنان‌که بدان اشاره شد» 
مراد در این آیه همین است. 

با توجه به توجیه او «البر»» معنی آیه کریمه ایين است: همرگز حاصل 
نخواهید کرد کمال نیکی و به عبارت دیگر: کمال ایمان را تا آن که خرج کنید 
محبوب‌ترین چیزها و اموال خود را. اين یک تحریض و تشویق برای تفویت و 
اظهار کمال ایمان است. گویا خداوند متعال با این ترغیب به مومنان می‌فرماید: 
به این انفاق پریشان هم نشوید؛ بلکه خوش شوید و به خاطر کسب توفیق ایبن 


۱ روح المعانی: ۲۹۴/۳ ۲۹۳ . 
۲. تفسیر قرطبی: ۰۱۳۳/۴ 
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عمل. شکر مولی جل جلاله را بهجای آورید. در این صورت بدانید که ایمان 
شما کامل است؛ زیرا دوست داشتنی ترین چیز برای هر انسانی بعد از اولاد» مال 
است. پس انفاق آن محض برای کسب رضا و خشنودی خداوند متعال نشانه‌ی 
کمال ایمان است. گویا با این عمل ثابت کردید که خداوند متعال را از 
محبوب ترین جیزهای خود بیشتر دوست دارید. 

لبته نتیجه‌ی این فرمان چنین هم نیست که مومن همه‌ی اموال مرغوب و 
دلخواه خود را باید انفاق کند. بلکه می‌تواند فقط یک قسمت و بعضی از 
محبوب‌ترین چیزهای خود را بدهد. 

این مطلب از لفظ «ممّا» برای ما معلوم می‌شود؛ زیرا در «ممّا» «من» بعضیه 
است و به این جانب اشاره دارد که در صرف کردن اموال در راه الله تعالی هم 
باید اعتدال رعایت شود. یعنی نه اسراف و افراط باشد. نه کمی و تفریط. به 
استثنای شخصی که اعتقاد کامل به له تعالی و اشتیاق وافر به او تعالی و رضا به 
قضای او دارد و طبعاً چنین کسی می‌تواند از حود صبر نشان بدهد. بنابراین او 
اگر همه‌ی اموال نفیس و حتی تمام دارایی خود را در راه خدا بدهد مانعی 
نیست. مانند حضرت صدیق اکبر ععْ که در پی چنین تشویقی همه‌ی دارایی 
خود را تقدیم رسول الّه کر نمود. 

علما با استناد به همین آیه می‌فرمایند که در انفاق فی سبیل الله» کثرت مال 
اعتبار ندارد؛ بلکه محبوبیت معتبر است. یعنی اگر مال کسی کم است ولی آن را 
بسیار دوست دارد و نیاز شدید به آن داشته باشد و باز هم آن را در راه خداوند 
متعال انفاق کند» ثوابش به مراتب از ثواب انفاق مال کثیر کسی دیگر که نزدش 
چندان محبوب و به آن محتاج نیست؛ بیشتر است. 

حضرت ابن عمر طِْ گاهی شکر می‌خرید و صدقه می‌کرد و می‌گفت: 


8 ۱۱۸ تبیین الفرقان /جلد ششم 


خداوند متعال فرموده: ون الوا ...4 و نزد من شکر از تمام چیزها 
محبوب‌تر است؛ به همین خاطر آن را به شما می‌دهم.(٩‏ از عمل ایشان معلوم 
می‌شود که در انفاق مورد بحث» محبوبیت اعتبار دارد. 

اين را هم باید دانشت که میت پا به اعتقار قبستو اراش آن شیء 
است؛ يا به اعتبار این که شخص به آن چیز احتیاج و نیاز دارد؛ یا این که طبعا 
آن را دوست دارد؛ ولو اين که ارزش واقعی آن ناچیز باشد. در هر سه صورت؛ 
چون محبوبیت برقرار است انفاق آن نشانه‌ی ایمان کامل است و در تحصیل 
فضل و کثرت واب. همه‌ی صورت‌های مذکور اعتبار دارند. همچنین «ب) با 
دست زدن به اعمال محبوب هم کسب کرده می‌شود. پ پس اگر کسی مال ندارد؛ 
کذا امنهر وان بات ار مضوت وراست آن را نها ده ام اه 
انفاق محبوب‌ترین چیز جهت حصول «برّ» برای چنین کسانی» وجود خودشان 
است. یعنی جان و بدن خود را به جای این که در راه دنیا و جهت حصول 
اهداف دنیوی به کار گيرند؛ در راه خداوند متعال به کار اندازند. مثلاً حواب 
خود را جهت عبادت و تهجد فدا سازد؛ کار تبلیغ را در پیش گیرد و مردم را 
راهنمایی کند و آنان را از هلاکت نجات دهد و ... 

حلاصه این که تحصیل «برّم منحصر در یک صنف از چیزها نیست و 
محبوبیت آن چیزها هم فقط به قیمت يا کمیت نمی‌باشد. 

نمونه‌هایی از عمل و الهانه‌ی صحابه له بر آیه‌ها» در صحاح آمده است. 
وقتی که اين آیه کریمه نازل شد. نخستین شخصی که آن را به مرحله‌ی اجرا در 
آورد؛ حضرت ابوطلحه انصاری عِعْ بود. ايشان در جلوی مسجد نبوی با 
فاصله‌ی خیلی کم» باغی بزرگ به نام «بیرحاء» داشت. این باغ ٩۰۰‏ الی ۷۰۰ 


۱ به تخریج ابن منذر از نافع 4 (روح المعانی: ۲۲۳/۳). 
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نخل خرما داشت و سرمایه‌ی بزرگی برای او به شمار می‌رفت و جالب این بود 
که رسول اهر گاهی در آن محل باصفا برای نوشیدن آب شیرین؛ وضو 
تسبیح و عبادت خداوند متعال می‌رفت. پس از نزول آیه» حضرت ابو طلحه 
نزد رسول اللّه عَْرٌ آمد و گفت: خداوند متعال از ما بندگان صدقه کردن 
محبوب‌ترین آموال را می‌خواهد. من هم می‌خواهم محبوب‌ترین اموالم را در 
راه خداوند متعال انفاق کنم. فکر کردم و به اين نتیجه رسیدم که «بیرحاء» 
محبوب‌ترین دارایی من است. شما گواه باشید که آن را محض برای رضای 
خداوند متعال صدقه کردم و البّه به ثواب آن نزد او تعالی امیدوارم. پس در هر 
جا که مناسب می‌بینید آن را تقسیم کنید. آن حضرت تحٍ فرمودند: «بغ بخ! 
ذلک مال رابح» (به‌به! برایت چه مال پرسودی است). و فرمودند: به نظر من این 
را به خویشاوندان خود تفیسم کن (که در این صورت دو چیز جمع می‌شود: 
صدقه و صله‌ی رحمی.) حضرت ابوطلحه طِعُ آن را بین خحویشاوندان و 
عموزاده‌های خویش تفسیم نمود. در روایت مسلم ی و ابوداود له آمده 
که او آن را بین حسان بن ثابت و ابی بن کمب عتقسيم نمود.۲۱) 

نمونه‌ای دیگر: ابن ابی حاتم از محقد بن منکدر و ابن جریر عْ4 و غیره 


ما ا۳ 


روایت می‌کنند: حضرت زید بن حارث عحِْ اسبی داشت به نام «َبّل» که نزد 


۱ به روایت بخاری در صحیح از حضرت انس بن مالک ول : کتاب الزکاة / باب ۴٩‏ ال زکاة علی 
الأقارب,, ش ۱۴۱ و کتاب ال وكالة / باب ۱ ,«اذ قال الرجل لوکیله: ضع حیث اراک اللّه...» ش 
۸ و کتاب الوصایا/ باب ۲۷ باذا آوقف ارضاً و لم یبن الحدود...» ؛ ش ۹ و کتاب الأشربة / 
باب ۱۳ «استعذاب الماء,ءش ۵۱۱۱ و کتاب التفسیر / باب ۵ (لن تنالوا البر حتی تنفقوا...6» ش ۴۵۵۴ 
و مسلم در صحیح: کتاب ال كاة / باب ۴ «فضل النفقة و الصدقةب» ش ۴۲(۹۹۸) و ترمذی در سنن: 
کتاب تفسیر القرآن / باب ۴ ,و من سورة ال عمران,» ش ۲٩۹۹۷‏ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۱۹۱/۲ - 
۵ ش ۳۸۱۲ و... 

۲ به روایت مسلم در صحیح: زکاة / باب ۱۴ ش ۸ (۴۳) - و ابوداود در سنن: زکاة / باب ۴۵ 
دفی صلة الرحم» » ش ۱۱۸۹ -و طبری در تفسیر: ۰۳۴۱/۳ ش ۰.۷۳۹۳ 


1 ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


او بسیار محبوب بود. با آن اسب جهاد کرده بود. پس از نزول آیه؛ او با اسب 
خودش نزد رسول ال آمد و گفت: یا رسول للع آن را در راه حدای 
تعالی صدقه کرده‌ام» در هر مصرفی که می خواهد صرف کند, اختیار دارید. آن 
حضرت له آن را به فرزند خود او (اسامه) فْه داد. او گفت: یا رسول ال 
5 رای سده کردن آن رادشه بودم دنه زد مگ دنک 
(پریشان مباش) صدفه‌ی تو مورد قبول خداوند متعال واقع شده است»۱) 

نمونه‌ای دیگر: حضرت عبداللّه ب عمر ت می‌فرماید: : وقتی این آبه به من 
رسید» پس از فکر و بررسی برأی خحود چیزی پسندیده‌تر از کنیز رومی‌ام؛ 
مرجانه ندیدم. پس او را به رضای خداوند متعال آزاد کردم. دوستی او نزد من 
به اندازه‌ای بود که فرضاً اگر پس از صدقه کردن جیزی در راه خداوند متعال 
دوباره آن را پس می‌گرفتم؛ حتماً مرجانه را نکاح می‌کردم. اما چنین نکردم و 
او را به نکاح نافع در آوردم.() 

نمونه‌ای دیگر: از مجاهد 4 روایت شده که حضرت فاروق اعظم عمر 
کنیزی از اسیران ,جلولاء, داشت که به دستور او له توسط حضرت 
ابوموسی اشعری طُ برای وی خریداری شده بود. وقتی حضرت عمر تلف 
آن کنیز را دید او را بسیار پسندید؛ ولی گفت: خداوند می‌فرماید: «ن تال الب 
حت تفا مرن 4 .بدین دلیل ایشان آن کنیز را آزد نمود.۳۱ 

سوال: در اين کریمه حصول یرم مقید و مشروط به انفاق گفته شده است. 


۱ به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۹/۲ ش ۴ -و طبری در تفسیر از عمرو بن دینار: 
۳۳۷/۳ -۳۴۷ ش ۷۳۹۵ ۰۷۳۹۰ 

. به تخریج عبد بن خمید (روح المعانی: : ۲ - و ابن ابی حاتم در تفسیر (به اختصار): ۱۹۹/۲ 
+ ش ۰.۳۸۲۴ 

۳. به روایت طبری در تفسیر؛ ۳ شش ۷۳۹۰ و شبل از ابن ابی تجیح از مجاهد (تفسیر قرطبی: 
۳/۴ 
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بسیاری از بندگان هستند که مالی برای انفاق در راه خداوند متعال ندارند و در 
طول عمر بنا بر عدم امکان و توانایی انفاق نکرده‌اند. پس چنین کسانی جگونه 
به این نعمت و سعادت دست پانند؟ 

جواب: علما می‌فرمایند: این سعادت به اعتبار محبوبیت اعمال نیز کسب 
می‌شود. اشخاص نادار و فقیر به بینند کدام عمل از اعمال محبوب‌تر است؛ آن 
را از همه بیشتر انجام دهند و اين هم از جمله‌ی انفاق فی سبیل ال است که این 
اشخاص بدن جان و زبان خود را به جای ان‌که در راه دنیا و تحصیل مقاصد 
دنیوی, به کار بیندازند؛ ان را در راه خداوند متعال به کار بیندازند. خواب خود 
را که محبوب‌ترین چیزی است جهت عبادت و تهجد و... فدا سازند یا مردم را 
تبلیغ و هدایت کنند و آن را از هلاکت نجات دهند. خلاصه اين‌که کسب این 
سعادت منحصر به انفاق محبوب‌ترین مال در راه حداوند متعال نیست بلکه با 
اشیای دیگر نیز بدست می آید.۱٩)‏ 
و ما تنفقوا من شی‌ء... - «منْ» برای تبیین و توضیح «ما» است. یعنی از هر نوع 
چیزی که انفاق می‌کنید - خداوند متعال آن را می‌داند. با این که منظور کیفیت 
اشیا است. یعنی چیزی که انفاق می‌کنید» پسندیده و محبوب باشد یا ناپسند و 
غیر محبوب - خداوند خبیر وعلیم به آن آگاه است. يا این که منظور نیت و 
وجه انفاق است. یعنی آن چیز را با احلاص و برای رضای الهی انفاق می‌کنید با 
برای سمعه و ریا؛ در هر صورت خداوند متعال به آن داناست و مطابق آن جزا 


(۲) 
می د هد. 


۱ رءک: روح المعانی: ۰۲۹۴/۳ 
۲ ر.ک: تسیر غرائب القرآن: ۲۰۹/۲ + روح المعانی: ۰۲۹۴/۳ 
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مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «لَن تتلوا ار حق تلفقزا ها نت4 - ناگفته پیداست که طبعاً 
محبوب‌ترین چیز نزد انسان» جان خود اوست. پس با توجه به اين توجیه. آیه 
دلالت می‌کند بر اين که قرب خداوند متعال حاصل نمی‌شود تا این که انسان 
خودش را در راه خداوند متعال انفاق کند. زیرا از این کار حجاب اعظم زایل 
می‌شود و پس از آن هر نوع انفاقی آسان می‌گردد. احقر می‌گوید: 
جان باز در این راه که یایی جانی جز جانبازی و دل سوزی کاری نتوانی 


کل اطعا کان حلاً ‏ شرأیل ّ ام (شر یل علی 


همه‌ی خوراکی‌ها حلال بود بر بنی‌اسرائیل مگر آن چه حرام کرده بود یعقوب بر خویشتن 


نفسه من قبل آن تنل وراه فل نوا بالسَوراة فَانلواً ان 


پیش از آن که تورات نازل کرده شود. بگو: بیاورید تورات را و بخوانید آن را اگر 


کنثم صقن ۵ () تن افتری علّی له الکذب منم بغد الک 


۱ 


این و ِِ ۰ بگو: راست گفت پس و 0 2 04 


یار ما گان ین الْْشرکین 9) 


را بر کیش حنیف و نبود او از مشرکان 6 
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مگر آن‌چه که حضرت اسرائیل (یعقوب) میا با بر عذری بر خود حرام کرده 
بود. اما بنیاسرائیل ادعا می‌کردند که این چیزها اساساً در ملت ابراهیمی حرام 
بوده است و بنابراین؛ رسول اسلام عٌَ که ا3عای تابعیت حضرت ابراهیم ل 
را می‌کند» باید آن‌ها را حرام سازد. 

خحد اوند متعال این عقیده و پندار آنان را تردید می‌کند و خاطر نشان می‌سازد 


ربط و مناسبت 

۱-قبل از اين - از ابتدای سوره‌ی « آل عمرانم تا آیه‌ی گذشته - بیان دلابلی 
بود که از آن‌ها اثبات نبوت و رسالت حضرت محتد یی و توجیه الزامات 
وارده بر اهل کتاب می‌شد. در اين آیه بیان جواب و تردید تنقیدات و شبهات 
دیگر اهل کتاب است که از ایراد آن‌ها می‌خواستند نبوت آن حضوت عت را 
انکار کنند. 


سیب نزول 

این آیه در رد تنقیدات و شبهات اهل کتاب است و دارای چند وجه 
مي‌باشدد: 

۱- مبنای انکار شریعت حضرت محمد 6 توسط بهودیان, انکار وجود 
نسخ بود که آنان به آن معتقد بودند. پس بدین ترتیب تردید شدند که: غذایی که 
اسراییل (حضرت یعقوب عیْ) بر حود حرام کرد؛ در گذشته حلال بود و بعد از 
تحریم او این حرمت بر اولادش باقی ماند. پس گفته‌ی آنان که نسخ جایز 
نیست. باطل شد. وقتی دیدند که این الزام به آنان متوجه شده و جواب ندارد؛ 


6 ۱۲۴ تبیین الفرقان /جلد ششم 


گفتند: حرمت این طعام به سبب حرام کردن اسراییل بر خود نبوده است؛ بلکه از 
زمان حضرت آدم ی بوده و تا آمدن حضرت موسی لیا و نزول تورات 
حرمت آن جریان دارد و نسخ پیش نیامده است. در این جا رسول ال له 
دستور داده شد که برای الزام آنان «تورات» را طلب کند تا پس از بررسی 
معلوم شود که تورات سخن کدام یک از طرفین را تأیید می‌کند. ولي از آنجایی 
که به وجود نسخ در نورات» مطمئن بودند» آن را نیاوردند. 

علاوه بر این طلب کردن «تورات»؛ بنابر اقی بودن حضرت محند ف 
دی بزرگی برای اثبات نبوت او ع 4 بود. چرن در صورت موافق شدن قول او 
با رنورات» ثابت می‌شد که او از آسمان خبر داده شده و یک نبی است! 

۲- آنان به‌طور الزام و تنقید به رسول اللّه عم گفتند: : وقتی که تو مدّعی تابعیت 
ملت ابراهیمی هستی و خود را مصدق رسل گذشته می‌دانی؛ » چطور گوشت و 
شیر شتر را می‌خوری و فتوای حّت آن را می‌دهی؛ در حالی که این چیزها در 
دین حضرت ابراهیم م حرام بوده است؟ رسول اه فرمودند: این طور 
نیست؛ بلکه این چیزها برای حضرت ابراهیم و همچنین برای حضرت اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب فا حلال بوده است و ما به تبعیت و پیروی از ابراهیم 
2 آن‌ها را حلال می‌پنداريم.در پی اين جواب؛ خداوند متعال برای تکذیب 
سخن بهود این آیه را نازل فرمود ٩۱.‏ 
۳ وقتی که آاتی از قیل (طلم من لین او حرف عم طیبات أحلّتْ م۱ 
گنساء: ۱۱5۰ و «وعَل این هاذوا ۶ حَرما کل ذی ظفر 6 انم ۰ و... نازل شدنده 
ور و 
بودند که بسیاری از چیزهای حلال بنا بر بخاوت‌ها و ظلم‌های آنان؛ به طور جزا 


۱ به روایت واحدی در اسباب النزول از کلبی: ٩۴‏ . 
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بر آنان حرام شده‌اند - با توجه به اين که غذای حرام شده پیش از آن فقط 
غذایی بود که حضرت یعقوب ی بر خود حرام کرده بود و حرمت آن تا حال 
مانده بود -بسیارناراحت شدند و گفتند: ما اولین کسانی نیستیم که این چیزها بر 

ما حرام شده است؛ بلکه تحریم این ها از قدیم الأیام بوده است. خداوند متعال 


در تأیید سن پیامبرش ع و تردید فول و عقیده‌ی بهود» این آبه را نازل 


تفسبر و تبیین 


کل عم کان حل -«طعام» در اصل مصدری است که قایم مقام مفعول است و به 
تمام جیزهای خوردنی اطلاق کرد «حلاً» نیز مصدر و مراد از آن. «حلالام 
است. («آسرا سرائیل» به معنی عبداللّه نام دوم حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 

و 0[ آن حضرت 1 توسط 
خورده می‌شوند؛ در زمان حضرت ابراهیم ععٍْ حلال بوده‌اند تا آنگاه که 
ابراهیمی گفتن خود راست می‌گوید و آنان که به خرمت گوشت و شیر شتر در 
مذهب حضرت براهیم 1 قایل‌انده دروغ می‌گوبند و استدلال از این مطلب 
برای انکار نبوت خاتم الثبین تا پی‌اساس و مبنی برکذب و بی اعتبار است. 


او ک: تفسیر کییر: ۱۴۵-۱۴۹/۸ - و تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان: ۲۰۹/۲ - و روح 
المعانی: ۰۲۹۹/۴ 
۲ روح المعانی: ۲۹۹/۴ . 
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ال ما حرم اسرائیل علی نفسه - بعنی (همه‌ی غذاها بر بنی‌اسرائیل حلال بود+) مگر 
آن‌چه که حضرت یعقوب مب بر خود حرام کرد. محاهد می‌گو بد: آن‌چه او 
حرام کرده بود؛ گوشت ةِ تمام حیوانات (لحوم الأًنعام) بود.۱) عکرمه تب از 
حضرت ابن عباس تب روایت می‌کند که آن حضرت پیه: کلیه و جگر حیوان 
را بر خود حرام کرده بود.!۲ حضرت عطاء بن ابی رباح عْ قایل است: ایشان 
فقط شیر شتر و گوشت آن را بر خود حرام کرده بود!" و صحیح‌ترین قول نیز 
اه 5 ۴( 

علمای نحو در مورد اين استثنا؛ («...الا ما حرّم اسرائیل») دو قول دارند: نزد 
ااکثر علما متصل است. یعنی تمام چیزهای خوردنی از زمان حضرت آدم اج تا 
زمان نزول «تورات»» جز آن‌چه که حضرت اسراییل ی بر حود حرام ساعت؛ 
براک ؛ بنی اسرائیل حلال بوده‌اند. سپس در «تورات» بر آنان حرام کرده شد. 

بعضی دیگر قایل‌اند که منقطع است. در این صورت « به معنی «لکِنْ» 

۱ 1۳۷/۷7 
متعال آن را در تورات حرام نکرده است ح (8 


علت تحریم آن حضرت ا 
از حضرت ابن عباس ی به سند صحیح روایت شده است که حضرت 
یعقوب نی به مرض عرق اللساء مبتلا شده بود و این عارضه وی را به شدت 


۱ به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۹۷/۲ ش ۳۸۷۰. 

۲ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۹۷/۲ ش ۰.۳۸۹۹ 

۳ به روایت طبری در تفسیر: ۳۵۱/۴ ش ۷۴۱۳ . 

۴ در روایتی دیگر از حضرت ابن عباس نف نیز همین مطب تصریح شده است (به روایت ابن جریر 
طبری در تفسیر: ۰۳۵۲/۴ ش ۷۴۱۸ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲ /۱۹۷- ۰۱۹۱ ش ۰/۳۸۱ 
۵ البحر المحیط: ۰۳/۳ 
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تحت فشار قرار داد. «عرق النساء» در اصل عارضه‌ای است که بر شاهرگک 
طاری می‌شود و موجب درد و ناراحتی شدید می‌گردد. این رگ در قسمت‌های 
مختلف بدن نامی متفاوت دارد. در دست به نام «ابهر» حوانده می‌ شود در پاها 
«تساع) کفتة می‌شو د و در گردن نام دیگری دارد. بنابراین» «عرق النساء» بعنی 
دردی که در رگ کمر یا پاها ایجاد می‌شود. اين درد معلول عوامل مختلفی 
می‌تو اند باشد. مثلاً اگر انسان نامتعادل راه برود یا در حالت ایستاده جیزی 
سنگین را بدون توجه به حالتِ جسم از زمين بلند کند یا بد بخوابد و ... کمرش 
درد می‌گیرد و دچار «عرق اللساء» می‌شود. وفتی حضرت یعقوب له دچار 
عرق النساء شد؛ نذر کرد اگر خداوند متعال این مرض را رفع نمود و مرا شفا 
بخشید غذایی را که نزد من مجبوب‌تر است؛ بر خود حرام می‌کنم.() 
محبوب‌ترین غذا نزد حضرت یعقوب مب گوشت شیر و شتر بود.۱" ایشان این 
نذر را برای تنبیه نفس خود و تقرب الی الله برگزید؛ چنان‌که حسن بصری فد 
فرموده است. چون این غذا نزد ایشان لیذ بود. لذا تعبدآ بر خود حرام ساحت؛ 
چنان که معمول زهاد و دراویش است۲" طبق روایتی دیگر به سبب خحوردن 
عروق مریض شده بود و به همین دلیل آن‌ها را بر خود حرام نمود.(۴ اما قول 
اول صحیح تر است. 

این تحریم از آن حضرت نی یک تحریم اجه ؛ چنان‌که از ظا 
و این تحریم از آن حضرت تیه یک تحریم اجتهادی بود؛ چنان‌که از ظاهر 
آیه مستنبط می‌گردد.چون نسبت حرمت در آیه به خود اسراییل است و جنائجه 
خداوند متعال حرام کرده بود. می‌فرمود: رالا ما حرّم الله علی اسرائیل». و چون 


۱ ستدرک حاکم: ۲۹۲/۲ (کتاب التفیر) - و تسیر طبری: ۰۳۵۲/۴ ش ۷۴۱۵ - و تفسیر ابن 
ابی حاتم: ۰۱۹۷/۲ ش ۰۳۸۷ 

۲ روح المعانی: ۰۲۹۹/۴ 

۳.همان. ۴ همان منابع . 
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بر امت مخالفت با اجتهاد او لر حرام بود؛ لذا به پیروی از وی بنی‌اسرائیل هم 
آن را بر خود حرام ساخت. 

آن دسته از علما که به جواز اجتهاد برای انبیا لا - با توجه به نزول وحی 
بر آنان - قایل‌اند؛ از همین آیه استدلال می‌کنند. زیراه حضرت یعقوب لب 
این که وحی بر او نازل می‌شد باز هم با اجازه‌ی خداوند متعال اجتهاد نمود و 
پیروی از اجتهاد و تحریم و عدم مخالفت آن, بر امت (بنی اسراییل) لازم شد. 
امن قبل آن تنزل التوراة -با قول خداوند متعال: «کان حلا» متعلق است. آمدن استثنا 
۷ در وسط. ممانعتی ندارد. زیرا طبق مذهب علامه کسایی عّ و ابوالحسن 
در صورتی که مابعد رال ظرف یا جار و مجرور یا حال باشد. ماقبل آن بر 
مابعدش عمل می‌کند و جایز است. در این محل حلال بودن تمام مطعومات 
(خوردنی‌ها) مظروف است و زمان قبل از نزول تورات؛ ظرف آن. 

معنی جمله چنین است: حلال پودن تمام خوردنی‌ها - جز آن‌چه که خود 
اسراییل ی بر حود حرام کرده بود و اولادش به تبعیت از اجتهاد وی که 
مخالفت آن بر آنان جایز نبود؛ بر حودشان حرام کرده بودند - از زمان حضرت 
آدم ی تا زمانی که حضرت موسی نی آمد و «تورات» بر او نازل شد» ادامه 
پیدا کرد. لیکن بعد از نزول «تورات» چنان نماند؛ پلکه بسیاری چیزهای دیگر از 
خوردنی‌ها به سبب بغاوت و ظلم‌های بنی‌اسرائیل پر آنان حرام شد. به دلیل 
آیاتی که مقتضی نسخ - برحلاف عقیده‌ی بهودیان - و دال بر این بودند که 
بسیاری چیزها بنا بهنافرمانی‌های آنان حرام شده است در ابتدای همین آیه؛ 
هم این مطلب را یاد آور شده بودیم. 

قولی دیگر این است که: لین جمله به «عوه معق است. عنیتحريم گوشت 


۱. ر.کك: تفیر کبیر: ۱۴۹/۸ - و روح المعانی: ۳۰۰/۴. 
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شتر و شیرش توسط حضرت یعقوب ی قبل از نزول تورات بوده است. و البته 
تورات در برگیرنده‌ی محرماتی دیگر غبر از آن است که به سبب بغاوت 
بنی‌اسرائیل برای تعذیب و تنگ کردن آنان از طرف خداوند متعال نازل شده 
است. 

قول سوم اين که: به یک محذوف متعلق است و تقدیر عبارت چنین است: 
«کان حلاً من قبل آن تنزل التوراق» و این جواب سژالي است که از جمله‌ی: : «کل 
الطعام کان حلا لبنی اسراییل» نشأت گرفته است. گویا گفته شد: «متی کان حل؟م 
در جواب گفته شد: کان حلاً من قبل ان تنزل التوراةع 0۱ 

توجیه چهارم این که: اين جمله به «خرْمَت» متعلق است. پس معنی چنین 
می‌شود: حرمت گوشت و شیر شتر و قبل از نزول «تورات» بوده است و تا حال 
ادامه ندارد که بنا بر آن بتوانید مرا الژام کنید که تو با توجه به حلال قرار دادن 
آن» در صورتی که یکی از رسولان گذشته آن را حرام قرار داده است» چگونه 
می‌توانی مصدق رسل گذشته باشی؟ یا این که خودتان پس از آمدن اسلام و 
قرآن بر آن پایبند باشید. 

به قول علامه اب جریر طبری عِ بهودیان تا به حال مثل گذشته به تحریم 
گوشت شتر و عروق اتفاق دارند ۲۱ 

حرمت بسیاری از چیزهای خوردنی به سیب بغاوت و نافرمانی‌های آنان؛ 
بود؛ به دلیل این قول خداوند متعال که می‌فرماید: (بظم من ان ماد متا 
ی یت لت لاس۱۳۰ ۱ 
قين - این جمله خطاب به یهودیان است که 


۱ روح المعانی: ۳۰۰/۴ 
۲ تفسیر طبری: ۲/۳ ۳۵. 
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آنان مدعی بودند تحریم اشیای مذکور از زمان آدم ی تا این زمان 
دررتورات» وجود دارد. یا این که جون رسول ال ع مذعی بود نمام 
ی ۹ درم 
حضرت یعقوب یل و بعضی دیگر به سب بغاوت شما بنی‌اسرائیل حرام 
0 
به رسولش دستور داد که «تورات» طلب کنید و ببینید که این حکم از ابتدا بوده 
يا بعد ا اضافه شده؟ تا بدین ترتیب اذعای آنان تردید و کذب‌شان برای همه 
روشن و سخن و نبوت آن حضرت 6و با توجه به اتی بودنش» ثابت شود. از 
#ز تب 

در روایت اين عباس عفْ آمده هنگامی که رسول ال ع چنین اعلام 
فرمود؛ یهود به طور الزام گفتند: تو که «تورات» را نمی‌فهمی! فرمودند: شما 
بیاورید. نزد من افرادی رد هستند که 
زخ می‌فرماید: 


ماه 


بلدند عبرانی بخوانند. اما آنان تورات را نیاوردند. این عباس ۶ 
آنان حرأت نکردند تورات را بیاورند» بلکه مبهوت شدند. 


فمن افتری... - «افتراء» از باب افتعال به معنی اصلاح و افساد؛ هر دو می‌آید؛ 
لیکن استعمال آنْ بیشتر در معانی افساد است. به همین خاطر در قرآن مجید؛ 
برای دروغ شرک و ظلم استعمال شده است و یز به معنی پوشیدن پوست 

می آید. هقی درو مت و نی که دورعک مت بای کات 
و دروغ را پوشیده است. اصل آن از «فری اأدیم» نی قطع کردن پوست 
است. کذب و دروغ را «افتراء» می‌گویند زیرا دروغگو بدون تحقیق در وجود 
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آن» آن را بریده و درست می‌کند.! این کلمه در استعمال به معنی «اختراع» و 
«اختلاف» (درست کردن و پدید آوردن) نیز است ۲۲ که با ملاحظه‌ی این معنا؛ 
دروغ چرن از طرف دروغگو درست می‌شود و قبلاً حقیقتاً وجودی نداشته 
است. به آن رافتراء» می گوینك: 

اختراع و افترای یهود اين بود که می‌گفتند تحریم مذکور بر انبیا لد و 
امت‌های‌شان قبل از نزول «تورات» از زمان حضرت آدم لٍْ جاری بود. 
خداوند متعال آنان را تردید فرمود که اين یکث افترا بر خداوند متعال است و هر 
که پس از ظهور حجت و قبام بیّنه این کار را بکند» از ظالمان است. 

و نیز احتمال دارد که اين آیه مستأنفه و عام باشد. پس در اين صورت هم 
بهودیان ابتداء و اول؛ تحت حکم این آیه داخل می‌شوند. 

سوال: فرمود: «هر کسی بعد از آمدن دلیل؛ بر دا دروغ بگوید» ظالم است»؛ 
در حالی که بدون آمدن دلیل هم بر خداوند متعال دروغ بستن کفر و حرام 
است. قید بعدیت در این جا حامل چه نکته‌ی است؟ 

جواب: آری» در هر صورت دروغ گفتن بر خداوند متعال قبیح است. اما 
این جا برای بیان کمال قبح ا ين نوع دروغ ۹ ظهر دلیل)؛ قید ربعد» 
آمده است:!۲ از مرتب] 


قل صدق له فا 
قل صدق الله.. ۳ بن جمله چند توجیه دارد: ۱ - بگو ای پیامبر که راست گفت اللّه 
در اين باره که فرمود: کل الم گان جلا ی (سرائیل لام رم !سرائیل علل 


۱. ر.ک: المفرادت: /۷۰۲ - و منتهی الأرب: ۰۲۹۸/۳ 
۲ تفیر کییر: ۱۵۰/۸ - و روح المعانی: ۳۰۰۰۳۰۱/۳ .. 
۳ روح المعانی: ۰۳۰۱/۴ 
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نفسه و دعوای من هم عين چیزی است که او تعالی نازل کرده. پس اگر شما 
واقعاً بر حق هستید» تابع ملت ابراهیم باشید که او غ از تمام ادیان باطله 
منحرف و به طرف دین حق (اسلام) مایل و در تمام موارد پایبند و تابع 
دستورات او تعالی - همانطور که من تابع هستم - و از من تبعیت کنید. 
۲- بگو: الّه سبحانه و تعالی در مورد این که محتد تٌْ بر دین و ملت 
حضرت ابراهیم مٍْ است و شما بر دين و ملت او نیستید. راست می‌گوید. 
۳ بگو: خداوند متعال در هر آن‌چه خبر داده است؛ راست می‌فرماید؛ جون 
در |خبار او تعالی کذب راه ندارد. بنابراین» وقتی که می‌فرماید گوشت و شیر 
شتر در زمان یعقوب نی در پی یکث عذر حرام شده‌اند نه در زمان حضرت 
ابراهيم لیذ ؛ راست می‌فرماید. 

از میان این توجیهات. توجیه اول راجح‌تر است. 
و ما کان من المشر کین - حضرت ابراهیم ع در هیچ امری از امور دین خود -نه 
در اصول و نه در فروع - مشرک نبود. بلکه شرک‌شکن بود. اما شما بهودیان 
مشرک هستید (چون قابلید عزیر 2 ابن الّه است؛ نصارا هم مثل شمایند؛ آنان 
می‌گویند عیسی مب ابن له و ...) بنابرایی» سخن شما در باب این پیامبران 
بزرگ اصلاً پذ برفتنی نیست. 
۳ 


ن ال بَیت وضع ناس لد یبکُة بر 


هرآئینه اولین خانه‌ای که مقررکرده شد ترا فردم: آن است کهدر مکٌداست؛ ِِ اف ۳ ِ 


1۹ 2 حتم ۰ 1 ئ -س ۳ ی ۵ ۵ مر مر مر سا همم 
للعلمین () فیّه ات ینت مقام یرَاهیْم و من دخله کان 


برای مردمان 9 در آن خانه نشانه‌هایی روشن است. ازجمله: جای ایستادن ابراهیم. و هرکه داخل شود آنجاء 
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امنادو له ه علی‌النّاس حجَ 7 التتت من اشتطاع ۹ یا 


ان #9 .و حق ال بر مردمان. جچج خانهی‌کعبه است ۹ تواناشن رفتن به‌سوی آن ر وت اسپاب راه 


و مرن للع عن | مین 6 


دارد. و هر که کافر شود پس هر آئینه اللّد فا است از اد 


مفهوم کلی آیه‌ها: محل کعبه؛ اولین قسمت آفریده شده از زمین و خود کعبه 
اولین خانه است که به امر خداوند متعال توسط فرشتگان در زمین برای عبادت 
بندگان بنا نهاده شد. مکه در آن زمان ریکه» نامیده شد و بالقوه سرزمینی بسیار 
پر برکت و روحانی و نورانی بود و همواره موجب هدایت و رحمت برای تمام 
جهانیان است. 

در طول تاریخ پیامبری» رفته رفته این سرزمین و بالأخص مطاف کعبه که 
حرم گفته می‌شود» حاوی آثار پرارزشی از مظاهر رسالت پیامبران که به رشد و 
هدایت رهنمون می‌شوند» گردید. زیارت اين بقعه‌ی شریف بر مومنان از طرف 
خداوند متعال فرض است و هر که استطاعت داشته باشد» یک بار در عمر باید 
به طواف آن بشتابد و کسی که منکر این فریضه باشد» کافر است و خحداوند 
متعال نبازی به ایمان و اطاعت آنان ندارد. 


ربط و مناسیت 

چون قبلاً بیان ملّت ابراهیمی و شعارهای دین وی از قبیل توحید و حلال 
فهمیدن و استفاده از چیزهای حلال مانند شیر و گوشت شتر بود در اینجا به 
یکی دیگر از شعارهای ملت ابراهیمی که کعبه و طواف آن است و به دست 
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خود آن حضرت له تجدید بنا شده بود» اشاره می‌فرماید. بهودیان بر رسول ال 
ت الزام می‌کردند که چرا شما شیر و گوشت شتر می‌خورید؟ آنان به دروغ 
می‌گفتند که این چیزها در آیین اپراهیمی حرام بود. خداوند متعال در آیه‌های 
قبل این ادعای آنان را تردید فرمود و اکنون آنان را با ذ کر شعبه‌ی بزرگی از 
ملت حنیفی ابراهیمی که کعبه و طواف آن است. متتبّه می‌سازد و الزام می‌کند 
شما که این قدر سنگ اتباع ملت ابراهیمی بر سینه می‌زنیده چرا برخلاف عادت 
حضرت ابراهیم ی از حجٌ و طواف کعبه سرباز می‌زنید و فقط بیت المقدس 
را مقدس می‌دانید؟! 

خلاصه‌ی ربط این که: در گذشته خداوند متعال کافران را به اتباع ملت 
ابراهیم ی دستور داد. و از چیزهای لازم التبا آن حضرت لا یکی تعظیم 
بیت الله الحرام است که در اين آیه بیان می‌شود. 


سیب نزول 

ابن منذر عَِّه و عده‌ای دیگر از ابن جریج طِّ روایت می‌کنند که گفت به ما 
رسیده که وقتی قبله‌ی رسول الّه مر به کعبه تحویل شد بهودیان اعتراض 
دیگری سر دادند. آنان بین مردم اين سخن را تکرار نمودند که بیت المقدس 
اعظم و بزرگ‌تر از کعبه است؛ چون محل هجرت انبیا لا بوده و در «ارض 
مقدسه, واقع است و نیز ماییم که بر ملت ابراهیم ی هستیم؛ چون قبله‌ی ایشان 
و تمام انبیای بنی‌اسرائیل بیت المقدس بوده است و گفتند: این مرد (پیامبر 
اسلام ی) خودش هم ماه‌های متوالی در نمازها به طرف بیت المقدس رو 
کرده که دا بر حقانیت سخن ماست. ولی اکنون از آن رو گردانده است که 
معلوم می‌شود تابع ملت ابراهیمی نیست. وقتی این اذعای یهود به مسلمانان 
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رسید. میان آنان و یهود مباحثه‌ی شدیدی در گرفت و مسلمانان در مقابل 
گفتند: کعبه از بیت المقدس افضل و بزرگ‌تر است. هت ات 
الله عبر رسید. خداوند متعال این آیه را نازل و فوقیت و شرف بیت اللّه را 
یتفر ۱۳ 

از امام مجاهد طْ هم مروی است که آیه در همین مورد نازل شد.!۲ قیل و 
قال بهود در این مورد هم جریان داشت که بیت المقدس اول است. خداوند 
متعال در آیات نازل شده این نظریه‌ی آنان را نیز تردید فرمود. 


تفسیر و تبیین 


در این آیه عظمت بیت اللّه و رد گمان بهود که بیت المقدس را از پیت اللّه 
ی وا 


جرح وارد می‌کردند؛ بیان می‌شود. 
ان اول بیت وضع للناس - تحقیق لغوی لفظ «اول». گذشت! و این که در اینجا به 
چه معنا است. به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

«وضع» به دو صورت خوانده شده است: جمهور آن را مبنی للمفعول 
(ضغ) یعنی به صورت مجهول خوانده‌اند. عکرمه و ابن سمیقع عَ به 
صورت معروف و مبنی للفاعل (وضع) خوانده‌اند. در صورت دوم؛ واضع آن 
خداوند متعال است و ضمیر فاعل به جانب او تعالی راجم است؛ چنان‌که ظاهر 
۱ روح المعانی: ۳۰۳/۴ - و اسباب النزول واحدی: 1۴. 


۲. البحر المحبط: ۰۵/۴ 
۳ ر.کد: تین الفرقان: ۳۷۱-۳۷۲۲ . 
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آیه به آن دلالت دارد؛ گرچه قبلااًلفظ جلاله‌ی والله» مذکور نیست» ولی در 
اذهان موجود است و آیه مستأنفة است. احتمال عود ضمیر به جانب ابراهمیم 
ی بنا به معروف بودن او به سازنده‌ی کعبة الم خلاف ظاهر است.۱٩‏ 

معنی آیه چنین است: اولین بیت مبارکک و سبب هدایت که برای عبادت 
مردم در استقبال به جانب آن -پیدا شده» کعبة له است که در مکه‌ی مشرفه و 
در مسجد الحرام - نه بیت المقدس؛ چنان‌که بهودیان می‌گویند قرار دارد. از 
مرنب] 

در روایت شیخین آمده که حضرت ابوذر غفاری تلْ از بی کریم 9 
سوال کرد: اولین مسحدی که وضع شد کدام است؟ فرمودند: رنخست 
مسجد الحرام». پرسید: بعد از آن چه مسجدی؟ فرمودند: «مسجد اقصی (بیت 
المقدس)). پرسید: فاصله میان زمان بنای‌شان چه قدر است؟ فرمودند: «چهل 
سال».) معنی فاصله‌ی ۴۰ سال که رسول للع فرمودند؛ این است که 
حضرت ابراهیم ی پس از بنای بیت الّه به شام آمد و بیشتر قسمت زندگی‌اش 
را در بیت المقدس سکونت گزید. خداوند متعال به او وحی کرد که در این 
سرزمین (شام) هم خانه‌ای درست کن تا فبله گاه اولاد تو در شام باشد و آن 
بیت در مکه بماند که قبله گاه آخرین پیامبر و امت او خواهد بود و آخرین 
پیامبر در آنجا پیدا می‌شود. چنین شد که حضرت ابراهیم عث بعد از ۰ سال» 
بیت المقدس را در شام بنا کرد. 

آن‌چه در روایات آمده که حضرت سلیمان و بانی اول بیت المقدس 


۱ ر.کك: روح المعانی: ۳۰۲/۴ -و البحر المحیط: ۱-۵/۳. ۱ 
۲ به روایت بخاری در صحیح: کتاب احادیث الأنیاء / باب ۰۱۱ ش ۳۳۹۳و باب ۴۲ «قول اللّه 
تعالی: «ووهّا لداژد یمان نم العبد اه آواب» ش ۵ و مسلم در صحیح: کتاب المساجد و 
مواضع الصلواة |: ش ۰ -و این ماجه در سنن: کتاب المساجد و الجماعات / باب ۷ «اوّل مسجد 
وضم». ش ۷۵۳ -و طبری در تفسیر: ۱۳۵۵-۲۵۱/۳ ۷۴۳۲ 
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بود."" منظور این است که ایشان پس از حمله‌ی عمالقه که در نتیجه‌ی آن پیت 
المقدس خراب گردید حضرت سلیمان عث دوباره بر نقشه‌ی حضرت خلیل 
9 آن را تجدید بنا نمود!؟" و سوال حضرت ابوذر عِفْه از مدت مابین دو 
وضع است. نه از مدت مابین دو بنا؛ و بنا غیر از وضع و چیزی دیگر است. 


کعبه به چه معنا اولین خانه است؟ 

مفسران درین مورد هفت قول دارند؛ بدین شرح: 
قول اول-اولیت؛ به اعتبار وضع و بنا است. یعنی اولین خانه‌ای که در روی زمین 
به صورت خانه‌های انسانی درست شد. مطلقاً ببت اه است. همچنین به این 
اعتبار که اولین خانه‌ای است که خداوند متعال آن را برقرار داشته و تا آخر 
برقرار خواهد داشت. توضیح آن‌که: خداوند متعال پس از درست کردن زمین 
حرم؛ گوهری بزرگک از بهشت در آنجا گذاشت که «بیت المعمور» نام داشت و 
به فرشتگان دستور داد آن را طواف نمایند که تجلی‌گاه من است. وقتی کعبه بن 
شدء این بیت به آسمان‌ها برده شد و در آنجا هم روزانه هفتاد هزار فرشته آن را 
طواف می‌نمایند. 

این را به عاطر باید داشت که مرکز و مطاف جمیم انبیا ل کعبة الّه بوده 
است و از میان آنان فقط بعضی از انبیای بنی‌اسرائیل» بیت المسقدس را برای 
عبادت استقبال می‌نمودند. چون آن زمین هم با برکت است و حادثه‌ی قيامت 
و سژال و جواب آخرت در آن سرزمین انجام می‌پذیرد. گویا نظام اول عالم» 
از مکه‌ی مکرمه آغاز شد و آخر آن در بیت المقدس خواهد بود. البته مطاف و 


۱ به روایت نسایی در سنن کبری: کتاب المساجد / باب ٩‏ «فضل المسجد الأقصی و الصلوة...»» ش‌ 
اقفد ۲ ر.ک: تفاسیر متداوله. 
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جای حج بندگان خداوند متعال از فرشتگان گرفته تا حضرت آدم ملذٍ و از 
زمان حضرت آدم لٍ گرفته تا نفح صور کعبة الّه بوده و خواهد بوده نه بیت 
المقدس. 
قول دوم -اولیت بیت» به اعتبار برکت و هدایت است. یعنی کعبه اولین خانه‌ای 
است که موجب هدایت برای خلق اللّه و مظهر برکات الهی قرار گرفته است. 
زیرا از زمان‌های بس دور تا قیام قیامت ملایکک به عبادت در آن مشغول‌اند و 
ارواح بسیاری از انسان‌ها و بسیاری از اجنه و مخلوقاتی که انسان از درک آن‌ها 
عاجز است» در آن مطاف به طواف و عبادت اشتغال دارند. 

علامه ابن عربی عِّ می‌فرماید: در یکی از صبح‌گاهان مشغول طواف بودم. 
نا گهان از جانب بالا صداهایی شنیدم. وقتی به آن صداها دقیق گوش شدم؛ 
فهمیدم بالای سرم مخلوقاتی نامریی مشغول طواف بیت و ذ کر و تسبیح 
پروردگار هستند و دیدم که فضای مطاف تا آسمان مملو از آن مخلوق بود. 
سژال کردم: شما چه نوع مخلوقاتی هستید؟ آیا از نسل آدم هستید؟ یکی 
جواب داد: از کدام یک از آدم‌ها می‌پرسی؟ من تعجب کردم و با خود گفتم 
مگر چند آدم پیدا شده است؟ سپس گفتم: از همین آدم سژال می‌کنم که ما از 
نسل اوییم. جواب دادند: قبل از آدم آدم‌های زیادی گذشته و رفته‌اند و سپس 
این ابیات را خواندند: 

لقد طفناکع| طفتم سنینا هذا البیت طاً اجسعیتا 

قول سوم -اولیت به اعتبار زمان است. یعنی کعبه و قطعه‌ی زمینی که کعبه بر آن 
قرار دارد» قبل از زمین خلق شده است. روایات حاکی است که این بقعه دو 
هزار سال قبل از وجود زمین خلق شده است و پیش از آن» در کاینات بالا؛ 
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عرش و پایین؛ آب تب (و ان عرش عَلی الم مود: ۱۷. 

از حضرت این عباس ِهُ درباره‌ی کیفیت و ماده‌ی خلقت زمین سوّال شد» 
فرمود: زمین از مقداری حباب آب درست شده است و آب به قدرت الهی پیدا 
شده است. (اولین زمین؛ مکه‌ی مکرمه بود و بالای آن عرش و پایین آن دریا 
قرار داشت. در آن هنگام مابین زمین و آسمان خلاً سنگین حکم‌فرما بود. نه 
ستاره‌ای وجود داشت و نه سیاره و جرمی دیگر.) چون خداوند ذوالجلال 
خواست کاینات دیگر را خلق کند به دریا دستور داد کف کند و حباب پدید 
آورد. سپس به مقدار زمين حرم» حباب‌های حاصله در نقطه‌ای که زمین مکه 
مکرمه هست. ربخته شد و زمین حرم درست گردید. بعد از آن؛ از زمین دودی 
متصاعدشد که به آن دستور داده شد به هفت قسمت تقسیم شود. آنگاه هر 
قسمت از آن دودها یکی روی دیگری بالا رفتند و هفت آسمان را به وجود 
آوردند. سپس خداوند متعال هر آسمان را گسترش داد و وسیع نمود. (بنابراین 
آسمان‌ها هم از دود حرم خلق شده‌اند). بعد از آن به زمین حرم دستور گسترش 
داده شد که در نتیجه‌ی آن کل زمین بدید آمد.(۲ 

تا وقتی که کعبه‌ی مشرفه وجود دارد» سایر کاینات نیز برقرار می‌مانند تا این 
که کافری از حبشه به لقب «ذو السویقین» به حرم یورش می آورد و خشت آنرا 
می‌کند. آن وقت هست که کاینات متزلزل می‌گردد و نابود می‌شود. 
قول چهارم -اولیت کعبه؛ به اعتبار بنای ملائکه است. یعنی اولین خانه‌ای که 
توسط ملایکک درست شد کعبة اللّه بود و این قبل از آفرینش انسان بود. 


۱. به روایت طبری در تفسیر از عبدالّه بی عمرو علْْ : ۰۳۵۵/۳ ش ۷۴۲ و ۷۴۲۷ 

۲ بد روایت طبری در تفسیر از این ی دا سود و چد مج گر ری ام ۱(۳۱(۸۱*+«2 
ش ۵٩۱‏ -و اين ابی حاتم در تفسیر از سدی له : ۱۳/۱ - ٩۲‏ ش ۴.۳. ایضاًء ر.کد: دالدّر المتلور؛ 
۳/۱ 
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حکایت شده که فرشتگان اول «یاقوت حمراي را به جای بیت اللّه نهادند. که 
همان «بیت المعمور» بود.۱ " پس از این که آن یاقوت به آسمان برده شد به 
فرشتگان دستور رسید که کعبة اللّه را بنیان نهند. آنان ساختمان کعبه را از 
سنگ‌های هفت زمین درست کردند. 
قول پنجم -«اوّل بیتٍ» یعنی اولین خانه‌ای که پر روی آب وضع شده است» بیت 
له است. به عبارت دیگر: : زمین بر روی آب خلق شده است و اولین نقطه‌ی 
آن که خلق گردیده؛ بیت اه بود. 
قول شیم - علامه حبیب بن ثابت سل از ابن عباس تلع روایت می‌کند: : وقتی 
خداوند متعال می‌خحواست زمین کعبة الّه را درست کند به هفت فرشته دستور 
داد بر یک سنگ - خداوند متعال بهتر می‌داند که آن سنگ از عرش آورده 
شد یا از کرسی با از جنت - بنویسند: «انااللّه ذوبکة, وضعتها یوم وضع الشمتی و 
القمز و رم یوم وضعت ین الحجرین و نها بتبعة املاک گنفاه». و اين سنگ 
از زیر «مقام, کشف کردید.۱ 

معنی اولیت کعبه طبق اين سخن» به این معناست که اولین سنگی که در بنا به 
کار برده شد. سنگ بیت اللّه بود. 
قول هفتم -اولیت» به اعتبار شرف و فضل و فضیلت است. («اوّل بیت» بعنی 
اشرف بیت. افضل بیت):۱ 
للذی ببکة ... - «بکْة» نامی از نام‌های مکه‌ی مکرمه است. این سرزمین مقدس نه 
نام معروف دارد که عبارت‌اند از: ۱- مک ۲ یک ۳ أم الرحم؛ ۴- کوثای 


۱ روح المعانی: ۴۰۴ /۳. 


۲ تفسیر کبیر: ۰۱۵۳/۸ 
۴. مجموعه‌ی اقوال را (به اختصار) بنگرید در: منابع پیشین - و کشاف: ۳۷۸۱ 
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۵ البشاشة» ۲- حاطمةء ۷- ام الفری» ۸- البلدق -٩‏ مقدست(. هر یک از 
ان نام‌ها وجه و مناسبتی دارد. 

وه ی «بکه» به معنای «مکه) است. چون گاهی در عربی «ب» به «ع) هم 
مبدل می‌شود. اما نزد بعضی دیگر «مکه» با «یکه» فرق دارد؛ «بکه» خود 
3 می‌گویند. 

«بکه» به معنی ازدحام و اجتماع است. مکه را به اين وجه «بکه» می‌گویند که 
هیچگاه دور و بر مسجد حرام از عابدان انسان و جن و ملایک و ... خالی نبوده 
و لیست. 

برخی دیگر می‌گویند «بکه) از ریک به معنی شکستن است و چون «مکه) 
کردن ظالمان را می‌شکند» که گفته می‌ شود. 

«مکه, ماخوذ است از مک الماء الخ یعنی آب کم و چشمه‌ای که آب کم 
داشته باشد» «مکه, را به این وجه «مکه» نامیدند که در آن آب خبلی کم وجود 
داشت؛ جنان‌که حضرت خلیل عب در دعایش آن را (واد و غیر ذی زرع » 
ابراهیم : ۳۷ گفت. 

اقوال دیگری هم در وجه تسمیه‌ی «مکه, هست. بعضی بر این نظر هستند که 
«مگه» از رتمک الذنوب, مأخوذ است. «مکت» به معنی مکیدن با لب است و در 
اصل از «مک الصبی دی الام, (مکیدن طفل پستان مادر را) مأحوذ است. 
عرب می‌گویند: «تمکک الذنوب» یعنی گناهان را مکید (و از بین بُرد). وجه 
تسمیه ظاهر است؛ «مکه» را بدین وجه مکه می‌گویند که گناهان عبادت‌گذاران 
را می‌مکد و از بين می‌برد؛ چنان‌که در حدیث هست: 

«کسی که حج کند و در آن عمل منافی نکرد؛ مانند نوزادی که معصوم از 


۱ تفسیر این کثر: ۳۸۳/۱. 
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مادر متولد می‌گردد؛ از گناهان پا ک می‌شود.,(۱ 

نزد بعضی از رتمک اللاس البه) (جذبت می‌کند مود رابه طرف خود) 
مأخوذ است. تَمَککُ یعنی تجلب و تجذت. 

کمبة له حقیقتاً این خاصیت را دارد. هیچ دلی نیست که در آن جاذبه و 
سودای زیارت مکه و کعبه نباشد. حتی کفار هم مغلوب این جاذبه هستند. در 
آن سال‌ها که ما رفته بودیم هفت نفر ایتالیایی در لباس مسلمانان شناسایی و 
دستگیر شدند و بعد مشخص شد که هدف‌شان تحقیق در آن سرزمین عجیب و 
مقدس بود. 

در ابتدای تمام میقات‌های حرم» روی تابلوها نوشته؛ «ورود و عبور غیر 
مسلم از میقات. ممنوع می‌باشد». پس کافر با ویزا هم نمی‌تواند وارد سرزمین 
حرم شود! 

بعضی قایل اند: «مکهم از «نمکف » مکٌا» به معنی «جوشیدن و فواره کردن 
آب» مأخوذ است"" و اين شهر مقدس بدین وجه مکه نامیده شده که تمام 
آب‌های دنیا در زير همان سنگی که از جنت با عرش آورده شده سرجشمه 
دارند و در حرکت و جریان هستند. این سنگ گرچه اکنون نیست ولی منبع 
جوشان آب شیرین از یکك طرف و آب شور از طرف دیگی همچنان در زیر 
مکان آن وجود دارد. 

بسیاری از مهندسان در چاه زمزم تحقیق به عمل آورده‌اند و ابراز نموده‌اند 
که با چنین چیزی اتصال دارد که مانند فواره از آن آب خارج می‌شود. 


۱. تخریج این حدیث با عین الفاظ آن گذشت (تبیین الفرقان: ۲۰۵/۴/ پانوشت شماره‌ی ۱؛ تحت 
ایه‌ی ۱۹۷از سوره‌ی «بقره) . 

۲. وجوه این تسمیه را ببینید در: لسان العرب: ۵۵/۳ + المفردات: ۸۷۴ + سنتهی الأْرب: ۱۵۹/۴ + 
تفسیر کبیر: ۱۵۷/۸ + روح المعانی: ۳۰۲/۴. 
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چاه زمزم در ۲۴ ساعت آب می‌دهد و در تمام ماه رمضان دینام آن روشن 
است و به تمام شهرهای سعودی از آن آب می‌برند و با آن افطار می‌کنند. و با 
این همه دره‌ای کاهش نمی‌یابد. از مردمان صاحب نظر در مورد چاه زمزم 
سژال کردم که آیا آب زمزم کم می‌کند؟ به من گفتند: اگر کم کند فقط به مقدار 
یک یا دو وجب است. نه بیشتر. 

«بیت اللّه» هم شش نام معروف دارد: ۱- کعبه» ۲- البیت العتیق, ۳ 
المسجد الحرام ۴- حرم آمن؛ ۵- بیت الحرم؛ ٩‏ - بیت الله.( 

خلاصه تعریف و سخن از پیت اللّه و مسجد حرام؛ در وسعت انسان نیست. 
خداوند متعال آن را مظهر تجلی خود قرار داده است. 
هر چه گفتم در اوصاف وی از روی کیال 

هم چنان هیچ نگفتم که صد چندان است 

در روایت مجاهد و سدی عَلٌ از حضرت عبدالّه بن عمر ه آمده: 
«خداوند بیت را دو هزار سال قبل از حضرت آدم ی (از باقوت قرمزی به 
حجم بیت اللّه که توسط ملائکه از جنت آورده شد) خلق فرمود.۲۱) 

خداوند متعال به ملایک دستور داد در آن عبادت کنند. پس از دو هزار سال 
که حضرت آدم ی به دنیا آورده شد؛ خداوند متعال به ملایکک دستور داد 
ریاقوت حمراء, را به آسمان ببرند و در مقابل «بیت اللّه, بنهند که در آنجا 
«البیت المعمور» نام دارد. این بیت آسمانی جنان دقیق در امنداد فوقانی کعبه 
قرار دارد که در حدیث آمده: «اگر بیفتد» دقیقاً روی کعبهة الله می‌افتدام۳۱ به 


۱ بنا بهقاعده‌ی ,تسمية الکل باسم الجزءم و عکس آن؛ بعضی از نام‌های مکه برای بیت اللّه و برعکس 
استعمال شده است؛ چنا نکه در تفاسیر می‌بینید. 

۲ به روایت طبری در تفسیر از مخاهد از حفرنت فیک اه زن ع و طه  :‏ شش + ء در 
مورد باقوت حمراء (یاقوت قرمز) بخوانید: روح المعانی: ۳/۴ - و اخبار مگّه: ۵۱/۱ -۵۰. 

۳ به روایر ین طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس تة مرفوعا و 


۳۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


«بیت المعمور» «البیت الرضاح» هم می‌گویند. طرحی دیگّر از آن در سدرة 
المنتهی باز هم درست در امتداد فوقانی بیت الله قرار دارد. 

پس از اين که حضرت آدم ی به دنیا آمد» به او دستور رسید درست در 
جایی که «بیت المعمور» (باقوت بزرگ حمراء) قرار داشته است خانه‌ای به نام 
ریت الله» بنا کند. . و بعد از حضرت آدم 1 حضرت شیث نی هم در زمان 
خود آن تجدید بنا کرد. وقتی طوفان نوح ی آمد. آن را منهدم ساحت و از 
بین برد و جای دقیق آن مخفی ماند تا این که در زمان حضرت خلیل ات ایشان 
با راهنمایی حضرت جبریل ی برای مرتبه‌ی چهارم آن را بنا نهاد. 

بعد از حضرت خلیل ع» «بیت الله» بار دیگر خراب شد و : پس از آن به 
تتیب توسط عمالقه و سپس بنی جرهم و بعد از آن توسط قضی از ریش که از 
اجداد پیامبر مر بود بنا گردید و بعد از اوه فریش آن را برپا مود دز زمان 
قريش وقتی خواستند کعبه را بسازند آن حضرت 2 ۰ ساله بودند و 
خودشان سنگ می آوردند. بنای قریش, تا زمان حضرت عبدالله بن زییر ع 
ماند. او بنای قريش را عیناً به نقشه و بنای حضرت خلیل عث برگرداند و بدین 
سان «حطیم) جزو کعبه گردید. 

اما حجاج بن پوسف و عبدالملک بن مروان دوباره آن را به بنای قریش و 
جاهلیت برگرداندند و حطیم را از کعبه جدا کردند. تا حال کعبه به بنای حجاجی 
یازدهمین ساخت کمبه است؛ می‌باشد(0) 

حجاج در بنای ابن زبیر تْه جای سه چیز را عوض کرد: جای میزاب 
رحمت. دروازه‌ی کعبه» و چارچوبه‌ی آن را. ب پس از آن زمان؛ آن‌چه توسط 
۳ 


همین معنا و عبدالرزاق در مصنف از ابن عباس تاه مرسلاً (الدَر المنتور: ۰( 
۱ ر. ک: روح المعانی: ۳/۴.۳. و همچنین: تین الفرقان: 2۲۹۷/۳ ۲۹5 
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سلاطین ترکث روی کعبه انجام گرفت؛ فقط تعمیر و ترمیم بوده است. 
مبارکاً و هدی للعا لمین - خداوند متعال در وصف ربیت» دو کلمه به کار برد؛ 
«مبارکا» و این به اعتبار معنویت است و «هدیّ» که به اعتبار صورت مي‌باشد, 


وجوه مبارک بودن ر کعبد, 

مبارکیت کعبه به چند وجه است: 

۱ تجلی‌گاه خداوند متعال است. روزانه خداوند متعال بر کعية ال ببه 
صورت‌های مختلف تجلی می‌کند که که از آن‌جا رحمات و فیرضات بر تمام 
جهان نقسیم می‌شوند. 

۲ بانی آن فرشتگان معصوم بوده‌اند و بعد از آن خلیفه‌ی مطلتق خداوند 
متعال و مسجود ملانکه حضرت آدم لع بنای آن را گذاشت و همچنان بعضی 
از پیامبران روی آن کار کردند - چنان‌که یاد آور شدیم. به قول بزرگان آمر 
ملک الحلیل جل شانه و مهندس آن جبریل ی و بانی آن» حضرت خلیل لژ 
و شاگرد او پسرش حضرت ذبیح عثلا بوده‌اند. 

۳ مقام اپراهیم عیٍ در آنجا قرار دارد و آن سنگی مبارک است که قبلاً 
درباره‌ی آن توضیح شافی داده بودیم.۱٩‏ 

وجه برکت دیگر آن اين است که سالانه چند میلیون نفر به مکه می‌روند و 
در آن‌جا بر هر فرد آن جمعیت بزرگ بر داشتن چند سنگک و زدن آن در محل 
جمرات لازم است. اگر به طور دقیق متوجه شویم در این عمل دو معجزه به 
وضوح خودنمایی می‌کند. یکی اين که این سنگ‌ریزه‌ها باید از میدان مزدلفه 
جمع گردند در حالی که اين میدان چندان وسیع نیست و به نظر نمی‌رسد که 


۱ ر.ک: تین الفرقان: ۲۵۹/۳ الی ۰۲۱ 
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بتوان اين همه سنگ‌ها را از آن‌جا چید. اما از قدیم تا کنون این سنگ‌ریزه‌های 
بی‌شمار در آن هست و این یک معجزه می‌باشد. دوم اين که با وجودی که 
روزانه چندین هزار سنگ زده می‌شود؛ باز هم محوطه‌ی سنگ‌ها پر نمی‌شود. 

در حدیث آمده؛ «حج هر کسی که قبول شود؛ سنگش بالا برده می‌شو د.)(۱ 
این هم یک معجزه‌ی ظاهری است. 

مظاهر مبارکیت کعبة الله بسيارند. از آن جمله است با ادب بودن پرندگان و 
سایر جانداران مکه. پرندگان هرگز بالای کعبه پرواز نمی‌کنند. در محدوده‌ی 
حرم. گرگ با گوسفند کاری ندارد؛ شاهین و دیگر پرندگان با یکدیگر سر 
جنگ و دشمنی ندارند و بر سر یک شاخ می‌نشینند. حتی کفار نیز در زمان 
جاهلیت از فتال در آن محدوده خودداری می‌کردند و گوسفندان را در آن 
حدود نمی چراندند تا کثافت ریخته نشود. معنای عام «من دخله کان آمناٌ» همین 


هدایت کعبه هم ظاهر است. هر کس به مکه رود؛ در وی انگیزه‌ی عبادت 
پیدا می‌شود. با می‌توان گفت: وقتی مردم از هر طرف جهان به آن‌جا می‌روند و 
طواف می‌کنند» این موجب هدایت آنان خواهد شد و باعث دخول جنت 
ی کر دقن 

خلاصه؛ بیت ال هم به اعتبار حقایق معنوی و هم به اعتبار حقایق صوری 
مبارکك است. 


سوره‌ی آل عمران / جزء سوم ۱۴۷ | 49 


حکم حَ بیت الّه را بیان می‌فرماید. 
قیه ارت نت .. - ضمیر «فیه» راجع به لفظ «بیت» است. یعنی در آن خانه آیات 
ین و روشن هست؛ خواص و عوام آن را می‌بینند و مشاهده‌ی آنان مخصوص 
انبیا له و اولیا نیست. مثلاً قصد و هدف سوهء جباران و ظالمان زمان 
درباره‌ی آن خانه‌ی معظم همیشه نقش بر آب می‌شود و حمله به قصد تخریب 
و بی‌حرمتی آن به هلا کی و نابودی خودشان می‌انجامد و این یک آیت واضح 
وبیّن است. 

در تاریخ آمده که تا کنون چندین حا کم ظالم از جمله ابرهه (رهبر اصحاب 
فیل) در سال ولادت رسول اللّه قصد تخریب کمبه را کردند؛ ولی همه 
دیدند که سرنوشت‌شان چه شد. در وادی محشر نزدیکک منی نشانه‌ی نابودی 
اصحاب فیل هنوز هم موجود است که یک آیت بینه می‌باشد. 

در حدیث آمده در زمان امام مهدی عِ ؛ یک شاه سفیانی از شام حرکت 
می‌کند تا مکه‌ی مکرمه و امام مهدی را ناپود سازد. اما در سرزمین بیداء -بین 
جده و مدینه - خداوند متعال همه را حسف می‌کند. 

رین عضوضی فا از آنیه تست آبش لد جَعلنا ابیت مَقابة لاس و 
آفتار تره: ۱۲۵ مفصلا بحث کردیم.(٩‏ رمزی عجیب دیگری نیز راجع به 
کعبه هست که یکک آیه‌ی بیّنه‌ی دیگر می‌باشد و آن اين که اگر باران به طرف 
یک رکن کمبه ببارد. در امتداد آن رکن تمام سال در تمام نقاط دنیا باران 
خواهد بارید و در رکنی که باران نبارد؛ آن سال در هیچ یکک از نقاط آن طرف 
در جهان باران نمی‌بارد و اگر در چهار طرف ببارد؛ آن سال در هر چهار جهت 
دنیا آبادانی می‌شود! 


۱ ر. کك: تسین الفر قان: ۲۵۴/۳ به بعد . 


۳۳ ۸ _ تبیین الفرقان / جلد ششم 


نشانه‌های دیگی بالا نرفتن سنگ‌های حجَاج از محوطه‌ی جمرات؛ حمله‌ور 
نشدن درندگان بر حیوانات و ... است؛ جنان‌که بیان گردید. 
مقام ابراهيم - مقام ابراهیم یذ بزرگ‌ترین و واضح‌ترین آیه‌ی بینه در مکه‌ی 
مکرمه و در حرم کعبه است. جمله‌ی مذکور مبتدا و خبر آن محذوف است. 
تقدیر این است: «منها مقام ابراهیم». یا خبر و مبتدای آن محذوف است. یعنی 
راحدها مقامٌ ابراهیم». علامه حلبی علّْ توجیه دوم را اختیار نموده است. 

نزد بعضی بدل البعض از کل آیات بیّنات است. ابومسلم همین توجیه را 
اعتیار کرده است. 

نزد بعضی عطف بیان است. یعنی پس از «فیه یت بیَناتٌ» سوّال پیدا می‌شود 
که رآیات یّنات, کدام‌اند؟ جواب می‌دهد که بزرگ‌ترین آن؛ مقام ابراهیم 
است. 

حلاصه؛ مقام ابراهیم را به این وجه تخصیص فرمود که بزرگك‌ترین آیت 
می‌باشد و در جوار کعبه در معرض دید هر کس قرار دارد و پرای ظهور شأن 
خود و دلالت بر قدرت خداوند متعال و نبوت ابراهیم ععذ» به تنهایی به منزله‌ی 
چندین آیات است. 

بیان و توضیح دادن کلمه‌ی جمع (أیات بینات) با کلمه‌ی مفرد (مقام ابراهیم) 
مبنی بر این مناسبت است که «مقام ابراهیم» به تنهایی در برگیرنده‌ی پنج آپه و 
نشانی است و این آیات عبارت‌اند از: 

۱ اثر قدم حضرت ابراهیم ی بر آن سنگ موجود است. ایشان وقتی که 
کعبه را بنا می‌کرد حضرت جبریل عْ آن سنگ را آورد تا او بر روی آن 
ایستاده دیوار را بالا ببرد. 

۲- با این که سنگگ و طبعاً سفت بوده ولی فقط موضع قدمین او نرم بود؛ 


سوره‌ی آل عمران / جزه سوم ۱۳۹ 1 


طوری که آثر قدمین حضرت خلیل ی بر آن نقش بست. 

۳ فرو رفتن قدمین حضرت ابراهیم ع در آن تا کعبین که خود آیه‌ای 
دیدنی و ایمان افزون است. 

۴ سنگ‌های زمین هر قدر هم سفت و محکم باشند» ولی در آثر مرور 
سال‌ها و قرون متمادی فرسایش می‌یابند و از بين می‌روند. اما آن سنگگ با این 
که چندان بزرگ هم نیست. تا کنون سالم باقی مانده است. 

۵- ماندن آن به مرور زمان و محفوظ شدن از دستبرد دشمنان.!۱ با این که 

بسیاری از مخالفان قصد بیرون آوردن و بردن اين سنکگ را کرده‌اند و بعضی به 
همین هدف به مکه هم آمده‌اند» اما به قدرت الهی زمین مکه و حرم آنان را 
تکان داده و به عقب رانده است. بعضی هم مسخ شده‌اند و برحی دیگر دست و 
پای‌شان فلج شده است. حتی حضرت عمر جح هم وقتی که مشاهده کرد؛ 
مطاف بر مردم تنگ آمده و خواستند مقام را مقداری دورتر کنند و برای همین 
با چند تن به نزدیک سنگ رفتنده زمین آن محدوده چرحیدن گرفت. این 
پدیده باعث شد حضرت عمر ی از این تصمیم منصرف گردد. 
و من دخله کان آمنا - این جمله‌ی مبا رکه نیز تفسیر «آیات بیّنات» و معناً عطف بر 
«مقام ابراهیم» است. تقدیر عبارت این که: «فیه آیات بیّنات و منهام یا راحد‌ها 
مقام ابراهیم و منها الامنْ لمَن دخله. ضمیر منصوب در «دخله» راجع به رمقام 
ابراهیم» و منظور از آن کل حرم می‌باشد؛!۲ 

این آیه‌ی کریمه دو جهت دارد: یکی اين که اخبار و عام است و دوم اي که 
امر است!۳ به معنای من د له فْه," و حکم و معنی آن مختص به قاتلی 


۱. تفسیر کبیر: ۱۱۰/۸ - و روح المعانی: ۰۳۰۴/۴ 
۲ روح المعانی: ۰۴/۴۰۳ 


۴ تفسیر قرطبی: ۰۱۴۰/۴ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


است که پس از قتل نفس در خارج از حرم به آن پناه برده است. زیرا تمام علما 
و 
کرده‌اند و نیز علامه ابن جوزی عبّ و حضرت پانی پتی عِّ در تفسیر خحود 
(مظهری)"" بر جواز قصاص کسی که در خود حرم مرتکب فتل شده است؛ 
اتفاق علما را نقل کرده‌اند. 

اختلاف فقط در مورد قصاص قاتلی است که در خارج از حرم مرتکب قتل 
شده و بعد به حرم پناه پرده است. 

آری» اخبار و عام بودن آیه به اعتبار ظاهر است که سا کنان حرم به زور از 
آن گرفته و بیرون کرده نشوند با پرای کسی که در خارج از حرم مرتکب قتل 
نفس شده و به آن پناه برده جای امنی است و در آن‌جا قعصاص نشود و 
همچنین جای امنی است برای حاجیان از عذاب خداوند متعال که به شرط 
اخلاص در ادای حج و قبولیت آن, تمام گناهان‌شان معاف و محو می‌شوند؛ به 
استثنای حقوق العباد و طبق قول صحیح حقوق مالیه نیز مانند کفار .۱ 

بنابراین؛ صورت و جهت دوم آیه‌ی کریمه؛ امر و دستوری از جانب 
خداوند متعال است. (من دخله فامتنوه) تا حلاف اخبار خداوند متعال لازم نیاید. 

خلاصه این که امنیت حرم هم در دنیا مصداق پیدا می‌کند و هم در آحرت. 
یعنی کسی که به آنجا پناه ببرد و با اخلاص داحل آن شود؛ هم در دنیا از 
مصایب و مشکلات مأمون می‌گردد و هم در آخرت از عذاب و گرفتاری‌های 
اخروی رستگار می‌شود. نقل است که بزرگی گفت: در کعبه مشغول طواف 
۴ جر المخظ: شرس 


۵ تفسیر مظهری:۰/۱ ۰ (طبع بیرات دار الکتب العلمية؛ ۱۴۲۸ه. همچنین: تفسیر کییر: ۱۱۱/۸ + 
البحر المحیط: ۱۰/۳ ب... . ایضاء ر.کک: احکام القرآن تهانوی: ۱ (قسمت اول) / 00٩-۷۰‏ 


٩‏ ر.کك: البحر المحیط: ۴ ,ب+. و تفسیر مظهری: ٩۵/۲‏ - و تفسیر کبیر؛ ۸ ,+ و روح 
المعانی: ۰۵۱۵/۱ 
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بودم و اين دعا را خواندم: «الّهم انک قد قلت من دخله کان آمناً فقد دخلنا 
فأمنا من عذاب النارم. ندا آمد که برای تو امان حاصل گردید و تو به جنت 
می‌روی. 

حضرت جعفر صادق طه نیز فرموده است: مراد از «امن». امنیت از عذاب 
آخرت است.!۱ و به تأویلی «من» در اینجا برای ذوی العقول و غبر ذوی 
العقول عام است. پس امنیت حرم هم برای انسان است و هم برای حیوانات و 
ماتات. 

روایت شده که رسول الله 0 فرمودند: «هر کس در یکی از حرمین (مکه و 
مدینه) بمیرد؛ روز قیامت در زمره‌ی آمنین مبعوث خواهد شدم۲) 

از حضرت این عمر تفه نیز مروی است که فرمود: رهر که در مکه در حال 
مسلمان بودن بمیرد و دفن شود؛ روز قیامت آمناً مبعوث می‌گردد.(۳) 
وله علی الناس حج البیت - خداوند متعال بعد از بیان فضایل و مناقب بیت ال به 
بیان ایجاب حج پرداخت. اين جمله, ابتداییه است. «جج البیت» مبتدا و «ِلَه» 
ظرف و خبر مقدم آن است. تقدیر عبارت به اعتبار معنی این چنین است: «حج 
البیت واجٌٍ یا ثابت له علی الناس؛ یا «حج البیت واجثٍ علی الناس له که در 
این صورت خبر» «علی الناس» است.!؟" در لغت «نجد»؛ (حج) را به کسر و در 
لغت «قریش؛ به فتح می‌خوانند. به همین خاطر در لغت نجد؛ حاجی را «ججَی؛ 


۱ روح المعانی: ۳۰۵/۴ - و تسیر قرطبی (با ذ کر سخن کامل حضرت جعفر صادق :۱۴۲/۴ - 
۱۱ 

۲. به روایت طبرانی در معجم کبیر از سلمان تْ : 5 ؛ ۰ ش ۱۰۴و در معجم اوسط از جابر ت 
:۴ شش ۵۸۸۳ -و بیهقی در شعب الایمان از انس بن مالک :۴۹۰/۳ ش ۴۱۵۸ و باب 
۵ «فی المناسکد». ش ۰ ۴۱۸۱ -و جندی از محمد بن قیس بن مخرمة (الدر المثور: ۵/۲ ۵). 
۳. به روایت جندی از ابن عمر علْ (الدر المنئور: ۲ /۵۵). 

۴ ر.کک: روح المعانی: ۳۰۵/۴. 
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می‌گویند. 
من استطاع - مراد از راستطاعت» قدرت مالی و بدنی - هر دو - است. یعنی این 
وجوب و فرضیت بر کسانی است که قدرت بدنی و مالی مطلوب و لازم را 
دارند. 

(در مورد ترکیب این عبارت علامه کسایی گفته است حایز است که 
«من» در محل رفع (فاعل) باشد و عامل آن؛ فعل «َحْجٌ»قرار گیرد. بدین ترتیب 
که: رن یحح البیت من استطاع البه سبیلاًم و «من» به معنی الذی است. نزد 
بعضی دیگر از نحویان؛ «من» شرط است و «استطاع» در موضع جزم و جواب 
شرط له الحْْ) محذوف است. تقدیر عبارت: «من استطاع الیه سبیلاً فعلیه 
الحح» می‌شود .از مرتب] 
ومن کفر فان له غنی عن الغلمین - مراد از «عالمین» تمام کاینات و ممکنات است. 
یعنی الله سبحانه و تعالی نیازی به حج کردن هیچ کس ندارد. 

در این مورد که «کفر» در اینجا به چه معنایی است؛ دو قول وجود دارد؛ 
بعضی گفته‌اند کفر حح؛ یعنی انکار این فریضه. (هر کس فریضه‌ی حج را انکار 
کند و آن را واحب نداند....). 

بعضی دیگر قایل‌اند منظون حح نکردن با وجود داشتن استطاعت مالی و 
بدنی است. (هر کس با وجود قادر بودن؛ حج نکند او از کافران پیروی کرده 
است و اگر بمیرد گویا بهودی یا نصرانی مرده است).۲۱) 


۱. تفسیر قرطبی: ۱۴۹-۱۴۷/۴. 
۲ اشاره به این حدیث رسول اللّه دارد که فرمودند: من ملک زاداً و راحلة تبلفه الی بیت اللّه و لم 
یحح. فلا علیه آن بموت بهودباً و نصراناً و ذلکك آن له یقول فی کتابه وله ی التاس جج ات من 


اتطاغ هلا (به روایت ترمذی در ستن از علی کرم اه وجهه: کتاب الحج/ باب ۳سا جاء ف 
التغلیظ فی ت رک الحج». ش ۲ ,و گفته: «هذا حدیث غریب لا نعرفه لا من هذا الوجه....» -و دارمی در 
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نزد بعضی این آیه عام است و کافر و موّمن هر دو را دعوت به حج می‌دهد؛ 
چرن طبق قول محقّق کفار به فروع دین هم مورد حطاب هستند» اما نزد اکثر 
مفسران آیه عام نیست» بلکه فقط پرای مسلمانان است. ۱ 

در روایت ضحاکک 4 آمده: وت آیدی یل غل اشاي یا 
اِیْت...» -نازل گردید. رسول الله مر اهل ملل یعنی مشرکان عرب و نصارا 
و بهود و مجوس و صایئین را جمع فرمود و اعلام کرد: «خداوند حج را بر شما 
فرض ساخته پس بیت له را حج کنید., اما فقط مسلمانان این حکم را پذیرفتند 
و پنج ملت دیکر به آن کفر ورزیدند و گفتند: به آن ایمان نمی آوریم و به سوی 
آن نماز نمی خوانیم و استقبالش نمی‌کنیم! در اینجا بود که خداوند و من کف 
الله غن عن امین ٩‏ را نازل فرمود.!" بدین ترتیب عمومیت این آیه رفع و 
مختص برای مومنان گردید. 

در سوره‌ی «برائت» نیز مشرکان از حضور در مسجد الحرام منع گردیده‌اند. 
بنابراین اگر بگوييم معنای اين آیه عام است؛ باید اضافه کرد که عمومیت آن به 
جمله‌ی آخیر آن و به آیه‌ی سوره‌ی «برائت» منسوخ شده است. 


علوم و معارف 
[ق] حکم قصاص قاتل در حرم مکّی 
درباره‌ی حکم شخصی که در جل (بیرون از حرم) مرتکب جنایت قتل شد و 


+ سنن از ابی امامه: من کتاب مناسک الحج / باب ۲ «من مات و لم یحج.. و امام احمد یل نیز آن را در 
کتاب الایمان خود - کتابی یر از مسند است - روایت کرده است. و همچنین بیهقی و ابویعلی و سعید بن 
منصور در ستن. (در سند حدیث مقال است» ولی زجراً و ترهیاً روایت می‌شود و آثار آن را تایید؛ 
می‌نماید. رءکك: الدر المنئور: ۲ 7 ۵). 

۱ به روایت سعید بن منصور در سنن: ۱۰۷۴/۴ ش ۵۱۵ (تفسیر سورة آل عمران) -و ابن جریر 
طبری در تفسیر: ۰۳۱۸/۳ش ۷۵۱۳ -و عبد بن خمید و این منذر (الدر المتثور: ۵۷/۲). 
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قصاص بر او واجب گردید و سپس به حرم پناه برده میان ایسمه انحتلاف نظر 
تک 

نزد امام ابوحنیفه و محتد و ابو یوسف وامام احمد عبر - بنابه روایت حنیل 
ای و ی ی 
مجالست نکنند و او را نصیحت کنند و تذکر بدهند تا خود از حرم حارج 
کندشود و خارج از آن در حل قصاص شود. فقط نزد امام ابو یوسف بل 
ی 

نزد امام شافعی ع* و روایتی از مالک ع و امام احمد ع طبق روایتی 
دیگر از او قصاص چنین کسی در حرم جایز است. البته اولاً امام و قاضی وفت 
دستور تنگ کردن او به آن‌چه مضطر به روج کند. را بدهد اگر خارج شد 
بیرون از حرم قصاص شود ورنه در داخحل حرم قصاص او جایز است.!) 
قول امام اعظم عِّْ علاوه بر عمومیت و اطلاق آیه در جهت (خباری آن 
میدب دلایل دیگری ی ار تخمله: 

۱- ابن ابی حاتم و از حسن بصری ی روابت می‌کند: «در زمان جاهلیت 
چون مردی مرتکب فتل می‌شد؛ در گردنش پشم می‌بست و وارد حرم 
می‌گردید. اگر در آنجا یکی از اولیای مقتول (فرزند با پدر مقتول) با او برخورد 
می‌کرد؛ کاری با وی نداشت. ظاهر است که اسلام بر حرمت بیت ال 
می‌افزاید.»۲۲۱ 

۲- علامه اين منذر ع از حضرت عمر فاروق تِعْ روایت می‌کند که 


۱ ر.کک: روح المعانی: ۵۱۵/۱ 3 مین ارس ۲ - و البحر المسحیط: ۱۰/۳ - و تضیر 
کبیر: ۵۲۵۳/۸ - و احکام القر آن تهانوی و : ۱ (قسمت اول) / مص۱۳۹ 

۲. به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۲۰۳/۲ ش ۳۹۰۲. عين این سخن از قتاده مد یز مروی است 
به روایت طبری در تفسبر: ۰۳۵۹/۳ ش ۷۴۵۲). 
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فرمود: «ا گر من در حرم قاتل پدرم نعطاب را ببینم؛ به او دست نمی‌زنم تا این که 
خودش بیرن شود.»(٩‏ 

۳ علامه این جریر تْ از ابن عمر تفه روایت می‌کند: «اگر قاتل پدرم 
حضرت عمر ترا در حرم ببینم» به او تعرض نمی‌کنم.» ۳ 

۴- حضرت ابن عباس ت نیز دارای همین نظر بود و ایشان هم برای تایید 
این امر می‌فرمود: «اگر قاتل پدرم را در حرم بیابم؛ به وی تعرض نخواهم 
۳ 


] تفسبر استطاعت حح نزد ایّمه 
فرمود: «مَن اطع اه سبلاّ» یعنی حح بر کسی که قدرت آن را داشته 
باشد؛ فرض است. ایمه‌ی مذاهب در تفسیر این قدرت اختلاف دارند: 

۱- امام مالک ی می‌فرماید: مراد از استطاعت؛ قدرت بدنی است. پس اگر 
کسی فقط قدرت بدنی و توانایی راه رفتن داشته باشد؛ پر او حح فرض است؛ 
ولو این که مال و توشه‌ی سفر نداشته باشد. برای به دست آوردن توشه در راه 
و کار کف 

۲ نزد امام شافعی بل فقط استطاعت مالی مراد است. بنابراین؛ اگر شخصی 
فقط مال داشته باشد؛ ولو این که قدرت بدنی ندارد يا ضعیف باشد لازم است 
به نحوی حح کند. یا این که دیگری را مزد بدهد تا برای او حح کند. 

۳ امام اعظم عِّ قایل است: برای فرضیت و وجوب حح؛ استطاعت بدنی 
و مالی هر دو ‏ شرط است. ايشان می‌فرمایند: در آیه؛ معنای «استطاعت» و 
۱ الدر المنئور: ۴/۲ ۵. همچنین به روایت عبدالرزاق در مصنف . 


۴ به روایت طبری در تفسبر: ۳۱۰/۳ ش ۷۴۱۱ 
۴ به روایت طبری در تفسیر: ۰۳۹۰/۳ ش ۰۷۴۵۸ همچنین بخوانید: همان: ش ۷۴۵۷ الی ۰۷۴۱۹ 
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«سبیل» عام است» ولی به حدیثی مقید شده است. امام بیهقی این اثر را از این 
عباس مه جنین روایت می‌کند: مراد از رسبیل» اين است که بدن شخص 
سالم باشد و مبلغ مورد نیاز جهت فراهم کردن توشه‌ی سفر و سواری را داشته 
باشد» بدون این که فقیر و نیازمند گردد.م۱) 


] رد بابی یک مسأله‌ی اعتقادی 

از این آیه هم یک مسأله‌ی اعتقادی هم ثابت می‌شود و آن این که: آبا 
استطاعت قبل الفعل است با مع الفعل؟ پیرامون اين موضوع دو نظربه وجود 
دارد. 

۱ اما ابو منصور ماتریدی ۶ اکثر معتزله و اکثر اهل سنت به استناد از این 
همین کریمه قایل‌اند: استطاعت قبل الفعل است. 

- امام ابو الحسن اشعری تب می‌گو بد: : استطاعت مع الفعل است. محمد بن 
عیسی» ابن راوندی» و راک و بسیاری از معتزله همچون نجار با قول ابوالحس 
اشعری عّ موافق‌اند. 

اطلاق لفظ راستطاعت» به دو معنی می آید: 

۱- گاهی به معنای سلامت اسباب و آلات و جوارح می آید. بعنی مکلف 
طوری باشد که اسباب و آلات و جوارح او سالم باشند. این معنی مجازی آن 
است و استطاعت با این معنی قبل الفعل است. زیرا که مدار و شرط صبحت 
تکلیف است و بدون آن «تکلیف مالا یطاق» لازم می آید که درست نیست. 


۱ به روایت بیهقی در سنن کبری: ۰۴۴۵/۹ الحجٌ/ باب «الرجل بطیق المشی و لا یجد زاداً...», ش 
۴ - و طبری در تفسیر: ۰۳۱۳/۳ ش ۷۴۷۵ دلایل حنفیه در اثبات مذهب خویش را بخوانید در: 
روح المعانی: ۳۰۷/۴- ۳۰۹ - واحکام القر آن جصاص: ۰/۲ ۰الی ۳۲ (باب فرض الحج) - و احکام 
الق آن تهانوی: ۲ (از: محدث ظفر احمد عثمانی 4 / ۴۰ الی ۴۲ - و اعلا؛ٌ الستن. 
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در اين آیه همین معنی مجازی مراد است. 

۲ گاهی «استطاعت» به آن قدرت و توانایی بنده اطلاق می‌گردد که سبب 
وجود فعل است و این معنی حقیقی آن است که اشاعره آن را برای فعل مقارن 
بالزمان می‌دانند. به اين معنی که از ابتدا در بنده قدرت فعل دیده نمی‌شود پلکه 
در وقت حدوث فعل و انضمام اراده‌ی بنده با اراده‌ی حداوند متعال؛ دیده 
می‌شود. قدرت با این معنا قبل الفعل نیست؛ به خلاف معتزله؛ آنان قایل‌اند که 
قدرت با این معنا؛ هم قبل الفعل است و هم بعد الفعل تا تکلیف ما لابطاق و 
موجود بودن فعل بدون قدرت لازم نیاید. 

از معتزله برخحی مانند نجار؛ محتد بن عیسی ابن راوندی» ابوعیسی وزاق و 
غیره در این مسأله با اشاعره هم عقیده‌اند. 

طبق این بیان واضح شد که اختلاف اشاعره و معتزله فظی است و در حقیقت 
اختلافی در اين مورد میان آنان وجود ندارد. بدین ترتیب که مراد از قول اشاعره 
که می‌گویند: «استطاعت مع الفعل است»؛ استطاعت به معنی حقیقی آن است 
که با انضمام اراده‌ی بنده با اراده‌ی خداوند متعال؛ موثر واقع می‌شود. و معتزله 
نیز برای جلوگیری از وقوع و موجود بودن فعل بدون فدرت. به آن قایل‌اند و 
منظور معتزله از قول خودشان (استطاعت قبل الفعل)؛ استطاعت به معنی 
مجازی است و اشاعره در اين مورد با آنان نزاعی ندارند بلکه آن را - مثل 
معتزله - برای جلوگیری از تکلیف مالا بطاق؛ سدار و شرط صحت فعل 
می‌دانند؛ زیرا فعل بدون سلامت اسباب و آلات و جوارح. انجام نمی‌گیرد. 

سپس بعضی از اشاعره (به اطلاق عام که کل اهل سنت مراد است)» قدرت 
به معنی دوم را عّت فعل قرار می‌دهند: لیکن جمهور اشاعره آن را شرط فعل 
می‌دانند. 
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فرق بین علت و شرط این است که: علت در شیء موثر است و حزو آن 
نیست؛ اما شرط نه در شیء موثر است و نه جزو آن می‌باشد. البته وجود شیء 
بر آن موقوف است 0 )۱ 


فل یل الکثب لم تفن بایت الّه و ال هی یذ علی ما 


بگو: ای اهل کتاب! جرا کافر می‌شوید به آیات الّه؟ در حالی که الّه ۳1 قت بر ان 


تغعلون ( فل یال الکلب لم دون عن بل ال من من 


چه می‌کنید ۵ بگو: ای اهل کتاب! چراً باز می‌دارید از راه الّه کسی را که ایمان می‌آورد؟ 


تبغزتها عرجاً ر آنلم هدام و ما ال بغافل عا 


می‌طلبید برای آن راه کجی! در حالی که شما باخبرید. و الله تعالی از آن چه و بی خبر ۱ 


تفن( ال ین انوا ان تطیفوا فریقً من لین أَوبُوا 


ای مسلمانان! اگر فرمان . برید گروهی ‏ را از اهل 


2 2 تج ار رون ما مس وم مار 9 
الْکنب ید5 بغد [یمانکم کفر ین () کی تکفرَون و انتم 
کتاب. کافر می‌گردانند شما را بعد از اسلام‌تآن 6 و چگونه کافر می‌شوید در حالی که 
ی بت الله و : کم رسولط و من یعتّصم باه فد 


خوانده می‌شود بر و شما هست پیامبر اللّه. وگ ی 


هُیی الی صراط مُستَفیم (8) 


هر آئینه راه وش 99 ِِِ« 


1 


۱ برای آ گاهی بیشتر در این مسأله‌ی مهم ر. ک: بیان الفوائد فی حل شرح العقائد: ۵۲ الی ۷۳ - و 
روح المعانی: ۳۰۷/۴ الی ۰۳۱۳ 
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مفهوم کی آیه‌ها: امل کتاب به گواهی کتاب‌هایشان کاملاً می‌دانستند که قرآن و 
اسلام و حضرت محتد بر حق هستند. ام از روی حسد و بخض؛ هیچ دوست 
نداشتند اين حق در میان مردم پیشرفت کند. برای همین دوست داشتند با 
حیله‌های مختلف. مردم را از آیین اسلام بازدارند. مثلاً سعی می‌کردند در میان 
مردم مدینه که قبلاً دشمن هم بودند و به برکت اسلام میان‌شان برادری 
محکمی ایجاد شده بود - دوباره اختلاف ایجاد کنند و بدین طریق بر اسلام 
ضربه وارد سازند. خداوند متعال مومنان را از این اهداف اهل کتات باخبر 


می‌سازد و برحذر می‌دارد. 


ربط و مناسبت 

تعلق این آبات با گذشته به دو وجه است: 

۱- خداوند متعال در آیات گذشته دلایلی که در «تورات» و «انجیل» در 
مورد قدوم خاتم النیین مر وجود داشت و بر نبوت آن حضرت عٌْ دلالت 
می‌کردند بیان فرمود و سپس شبهات منکران نبوت را متذگر شد که عبارت بود 
1 داز مخ رک آیه‌ی کل سم کان خل ی 2 شرّائیل الا ما خوّم 

رل عل نفسه! > آل عمران: )٩۳‏ جواب داده شد.) ۲ - شبهاتی متعلق به کعبه 
وجوب استقبال به جانب آن در نماز و وجوب حح (که با آیه‌ی «نْ رل بت 
وضع لاس 0 اآل عمران: )٩5‏ جواب داده شد.) پس از تردید از راه استدلال و 
کامل شدن جواب به شبهات شان در اين آیه به نرمی و با شیوه‌ی دعوت. آنان 
را به جانب خداوند متعال» قبول اسلام» ترک کفر و دست برداشتن از گمراه 
کردن دیگران بدین ترتیب متوجه می‌کند که: بعد از ظهور بینات و زوال 
شبهات. چرا به آیات خداوند متعال کفر می‌ورزید؟ 
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۲ در آیات گذشته خداوند متعال مسایل حج و عظمت کعبه را بیان فرمود 
و با توجه به اين که حج و کعبه از شعایری هستند که به حفیقت نبوّت پیامبری 
که ادعای آن‌ها را می‌کند: دلالت دارند. در این آیات اهل کتاب (بهود با بهود 
و نصارا) را متوجه و الزام می‌کند که علامات و آثار اين پیامبر اظهر من الشمس 
است؛ اما با وجود این تمرّد شما به جایی رسیده که به جای تصدیق؛ به وی کفر 
می‌ورزید و سعی می‌کنبد در بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنید. بدانید حداوند 
متعال از این اعمال شما پی‌خبر نیست. پس بهتر است اسلام را قبول کنید و 
فا تفرید و کر انز هی کم نگ 


سیب نزول 

امام ابن اسحق بل از زید بن اسلم ُِّ روایت می‌کند که در زمان پیامبر عد 
در مدینه‌ی منوره منافقی بزرگ از یهود به نام «شماس بن قیس» وجود داشت 
که در عداوت با اسلام همسان عبدالله بن ابی (رییس المنافین) بود. او یک 
پیرمرد کار کشته و نابینا بود. روزی گذر او و یک جوان از هم کیشان وی به 
مجلسی افتاد که اوس و خزرج درآن حضور داشتند. چون آنان را دید که 
دوستانه با هم صحبت می‌کنند» حوشش نیامد که آن دشمنان دیرینه امروز به 
برکت اسلام این چنین برادروار با هم گپ می‌زنند. چنان که قبلاً یز گفتیم اوس 
و خزرج اسم دو تا برادر بود که بنا به عللی بین فرزندان آنان که به اسم 
خودشان مشهور شده بودند» یک جنگ عظیم در گرفت که تا زمان پیامبر 
اسلام 3 ۱۲۵ سال از آن می‌گذشت و کینه‌ها همچنان ادامه داشت. دوسال 
قبل از هجرت رسول له به سوی آنان نیز بین‌شان جنگی در گرفت که به 
نام «جنگ بعاث, معروف شد و در آن «ارس» بر «خرزح» غالب شد و بعد از 
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این که پیامبر 4 آمد بین آنان آشتی پایدار برقرار نمود. 

«شماس؛ یا «شاس بن قیس» به فکر افتاد اگر اینان اینطور به انّفاق و برادری 
خویش ادامه دهند» هیچ اقدامی علیه اسلام مور نخواهد شد و مخالفت‌ها 
سودی نخواهد بخشید. پس باید کاری کرد که بين آنان عداوت ایجاد گردد. او 
به همراه جوان خود گفت: در مجلس آنان برو در فرصتی مناسب جنگت 
«بعاث» و آن‌چه قبل از آن بود را به خاطرشان بیاور و چیزهایی از اشعار که در 
زمان جنگ علیه یکدیگر گفته بودند. بگو تا همان عداوت قبلی میان‌شان زنده 
کت آن جوان همین کار را کرد. به مجلس اوس و خزرج رفت وبا 
چرب زبانی گفت و گو با آنان را آغاز نمود و سپس به طریقی ماهرانه از جنگ 
بعاث حرف زد و ساسا کان آتش عداوت دیربنه در سینه‌ی بعضی از مسلمانان 
روشن گردید. یکی از بنی حارثه از اوس به نام «اوس بن قیظی عِْه, در همین 
مورد به «جبار بن صخر علْ» از بنی سلمه از حزرج طعنه زد و نزدیکک بود به 
جان هم پیفتند. گفتند: اینجا نمی‌شود پیکار کرد.فردا در وحزهم با اسلحه باید 
حساب خودمان را صاف سازیم. روز بعد هر دو گروه وارد «حره» شدند. در 
همین زمان پیامبر َرٌ اطلاع یافتند و بلافاصله با سرعت با چند نفر از مهاجران 
و انصار به جانب آنان شتافتند. چون آنجا رسیدند دیدند آنان آماده‌ی نبرد 
هستند. پیامبر 1 در میان‌شان ایستاد و به سخنرانی پرداخت و فرمودند: ای 
مسلمانان! از خدا بترسید! آیا با وجود این که من در میان شما هستم و بعد از این 
که اند تال شم را اسلام هدایتنمود یه وسپلدی آن بشما کرام 
فرمود و ننگ جاهلیت را از شما قطع کرد و از کفر نجات‌تان داد و میان‌تان 
الفت ایجاد نمود. می‌خواهید دعوای جاهلیت سر دهید و کافر شوید و به طرف 
آن‌چه که قبلاً بودید برگردید؟!, سخن آن حضرت لا تا اینجا که رسید» هر 
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دو قوم متوجه شدند که از دست دشمن خودشان فریب خورده‌اند و راه را 
اشتباه آمده‌اند. اسلحه بر زمین انداختند و جلو پیامبر آمده و گریه سر دادند. 
رسول خدا مر به هر دو طرف دستور دادند معانقه کنند. آنان معانقه کردند و 
مثل قبل برادروار و مطیع با رسول له به شهر برگشتند. بدین ترتیب؛ 
نیرنگ و مکر دشمن نقش بر آب گردید. چون پیامبر مج وارد خانه شدند؛ این 
آبات کرتمه تال ۱۵ 

مورد حطاب «یا اهل الکتاب». شماس بن قیس بهردی است و آیه‌ی «یا ایها 
لذین آمنوا» در مورد حضرت اوس بن قیظی انصاری تْ از بنی حارثه از اوس 
و حضرت جبار بن صخر تِ از قبیل‌ی بنی سلمه از زرح می‌باشد. 


تفسیر و تبیین 


قل با اهل الکتاب.. 7 قطاب آان ب عنوان اهل کتاب برای شرمنده ساختن و 
توبیخ شان است معنی این که: ای اهل کتاب چرا به آیات خداوند متعال کفر 
می‌ورزید؟ خداوند به شما هم کتاب داده است. آبا دستور کتاب شما همین 
است؟! با اين کارهایتان کمی شرم کنید! شما برای انجام این کار هیچ عذر و 
دلیلی ندارید. گویا گفته شد: گر رای ین کفر خمودتان عذری دارید و قدرت 
مطرح کردنش را دارید؛ پس مطرح کننید بد.» بدین ترتیب عجزشان را ثابت 
می‌فرماید. 


۱ . اسیاب النز ول واحدی: ۴ الی 3 - و تفسیر طبری: ۳ اش ۱۷۵۲۲ - و تفسیر ابن ابی حاتم 
(مشانه آن): ۳ ش ۴--"۲" - و روح المعانی: ۴ ای ۳۱۵ - و البحر المحیط: ۳ - و 


تفسیر قرطبی (با اندکی تفاوت» تحت آیه‌ی ه ۰ ۱۵۵/۴ 
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مراد از «آیات النّه» دلایلی هستند که نبوت و رسالت و صداقت ادْعای پیامبر 
وا ایک و تانت مک کهار احبلهغ آن حج بیت اللّه و خود کعبه 
دام 
ال هید علي ما تعملون - «واو» اول جمله؛ حالیه است. «شهیدٌ» صیعه‌ی مبالغه و 
به معنای عالم و و مطلع (با خبر خبر) به وقایع و حالات است. آوردن این اسم به 
صورت مبالغه به وعید اهل کتاب دلالت دارد. معنا اين که به چه سب و دلیلی 
کفر می‌ورزید؛ در حالی که خداوند متعال به تمام اعمال و حرکات شما باخبر و 
1 0 3 ۲ 1 9 1 ۲ 
مطلم است؟ هیج حالتی بر او تعالی پوشیده نیست و او شما را به این اعمال و 
حرکات مجازات خواهد کرد! 


قل ی اهل الکتاب لم تصدّون..:(٩۹)‏ 

اين؛ خطابت و توییخ دوم برای اهل کتاب است. در آیه‌ی قبل گمراه بودن 
خودشان را بیان فرمود و در این آیه به خصلت گمراه‌سازی آنان اشاره 
می‌فرماید. 
.. لم تصذون عن سبیل اللّه... - توبیخاً می‌پرسد: چرا کسانی را که به خدا ایمان 
آوردند؛ از راه خداوند متعال باز می‌دارید؟ 

«صدّ» به معنای باز داشتن کسی از رفتن به سوی هدف و ایجاد مانع در راه 
اوست. صد و باز داشتن آنان به روش‌های مختلف بود؛ در قلوب نومسلمانان 
شنپهات و شکسوک وارد می‌ساختند. صفات رسول اللّه عٌَْ راکه در 
کتاب‌های‌شان و جود داشت. انکار و اخفا می‌کردند و ... 
تبغونها عوجا - هدف و انگیزه‌ی این کارشان را نیز روشن و به آنان گوشزد 
می‌نمابد. می‌فرماید: هدف‌تان از این باز داشتن‌ها» منحرف ساختن و اضلال 
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دیگ ان است. 

ضمیر «ها» راجع به «سبیل» است که موئث سماعی است. «عوج» به معنای 
میل و انحراف از استواء و راه مستقیم است. 

و انتم شهدآء - «واو» حالیه است؛ یعنی اين کار را می‌کنید؛ در حالی که خودتان 
هم می‌دانید کارتان اشتباه و حلاف فرمان «تورات» و «انجیل» می‌باشد. 

شاهد و باخبر بودن اهل کتاب سه توجیه دارد: 

۱- ملاهای‌شان عالم به حقیقت نبّت حضرت محقد عْ بودند؛ زیرا 
صفات ایشان مر به تمامه در تورات موجود بود؛ به حدّی که شکث و شبهه را 
از ادعای نبوّت ایشان کاملاً می‌زدود. 

۲- خواص و عوام اهمل کتاب حقانیت آن حضرت نع رابه ظهور 
معجزات از ایشان می‌دانستند. نذکر می‌دهد که شما همین معجزات را از 
حضرت موسی و عیسی 2 دلیل نبوت آنان قرار داده‌اید. پس اینجا هم باید 
چنین باشد. 

۳- می‌فرماید: شما گواه هستید که منحرف کردن بندگان از دین خودشان؛ 
نرد خداوند متعال جرمی است بزرگ است؛ ولی با این همه اين عمل را مرتکب 
می‌شو ید! 

و ما الله بغافل عمّا تعملون - این جمله‌ی کریمه تهدیدی برای آنان است. بعنی 
خداوند متعال از کارها و اهداف شما غافل نیست و به زودی جزای‌تان را کف 
دست‌تان خواهد گذاشت. تفسیر آیه به طور کلی چنین در می آید: «ای اهل 
کتاب! چرا می‌کو شید مسلمانان را از راه و دین خداوند متعال باز دارید و آنان 
را دوباره به کفر برگردانید و چرا هدف‌تان اين است که راه مستقیم اسلام را کج 
کنید؛ مردم را از ایمان آوردن به پیامبر طٌ که راهی راست است؛ به راه کج و 
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انحراف و اختلاف بکشانید؛ در حالی که کاملاً می‌دانید در تورات و انجیل این 
رام راه صحیح و اسلام تنها دینی که مورد قبول او تعالی است. گفته شده است. 


پس از تهدید و توبیخ اهل کتاب اینک خطاب را به جانب مسلمانان متوجه 
می‌فرماید و آنان را متوجه دغل و مکاری اهل کتاب می‌سازد و می‌فهماند که 
وقتی اهل کتاب این قدر با شما عداوت دارند. می‌خواهند شما را از دین‌تان 
منحرف سازند. پس متوجه این امر باشید و در هیچ مورد از آنان اطاعت نکنید. 
یا ایها الذین | منوا... - مراد از «الذین امنوا»» اوس و خزرج و از «فریقاً من اهمل 
الکتاب», بهود و نصارا و به ویژه رشماس بن قیس» مي‌باشد. 

خلاصه‌ی آیه این است که: اگر مومنان از گروهی از کینه‌توزان و حاسدان 
اهل کتاب حرف شنوی داشته باشند باید این حقیقت را بدانند که آنان دوست 
دارند مسلمانان را از دین‌شان منقلب سازند. پس ا گر این دسته از مومنان به آنان 
توجه داشته باشند و با آن اختلاط داشته نماینده در دام آنان گیر می‌کنند و 
دچار خسارت جبران‌ناپذیر می‌گردند. پس نباید اصلاً به آنان اعتنا نمایند. 

در این سه آیه نکته‌ای مهم و قابل توجه است و آن اين که خداوند متعال 
برای توبیخ اهل کتاب به رسول اللّه مر دستور داد که آنان را حطاب کند. اما 
برای متوجه ساختن موّمنان؛ خود ع آنان را مخاطب می‌سازد. حکمت و رمز 
این طرز بیان اظهار بزرگی شأن و منزلت مومنان است. یعنی مومنان هستند که 
بر موضع حق قرار دارند و قابلیت دارند خداوند متعال خود آنان را خطاب کند 
و نیازی به واسطه قرار دادن پیامبر برای خحطاب آنان نیست. اما اهل کتاب چنین 


ن تنل 
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این حمله برای بسن ابیت ۱۱۱ یعنی جگونه کفر می‌ورزید؛ در حالی که 
ابا خداوندی مستقیمً برای شما تلاوت می‌شود و در جمع شما رسول ال 
هست. ۴۰! چگونه با وجود این فضل و مت بزرگ خداوند متعال باز هم 
دثبال حرف‌ها و دسیسه‌های کفار می‌روید؟ 

این یکث نوع تنبیه است به مسلمانان که اگر چنین شود این خرابی بعد از 
دانایی است و جزای آن بسیار شدیدتر است: قبست الاشم موب الایمان 6 
احجرات: ۱۱ بدترین گناه فسق‌هایی است که بعد ایمان صورت گیرد! 
اومن یعتصم باللّه . - «اعتصام» به معنی باز آمدن از گناه به امید لطف پروردگار 
است. به معنی دست زدن و گرفتن شخص سوار به چیزی است که بر زین 
می‌سازند تا آن را محکم بگیرد و از مرکب نیفتد. اصل اين لفظ در کلام عرب 
از «عصمهء به معنی منع است. «العاصم» یعنی مانع. گفته می‌شود: راعتصم فلانْ 
بالشیء»؛ وقتی که چیزی را جهت بازداشتن خود از افتادن در مصیبت محکم 
بگیرد. معنای تمسکک از این کلمه استعاره‌ی بعید است. 

این جمله یک مقذری دارد. بدین ترتیب: «و من یعتصم بدین اللّه...». در این 
مبوزت یه از دستون جعت به دین عفی انیت که اماام رن تو تج نام دارگ 
در گذشته‌ی نزدیک به وسبیل ال تعبیر شد. یعنی اگر خواهان هدایت هستید» 
باید از دین خداوند متعال (اسلام و توحید) تبعیت کنید. 

عدم تفدیر و مقدر هم در جمله جایز است. البته در این صورت راعتصام 
له کنایه از التجابهجانب خداوند متعال جهت دفع شرور کافران و تشویق ه 
آن است. یعنی اگر می‌خواهید از فریب و شر کافران رهایی حاصل کنید و آنان 


۱ تفیر قرطبی: ۰۱۵۱/۴ 
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را از خود دفم سازید» علاوه بر عدم توجه به تبلیغات سوء و اختلاف 
انگیزی‌های آنان؛ به جانب خداوند متعال هم التجا و تضرع کنید تا او تعالی 
شما را از شرشان محفوظ نگهدارد! از مرتب) 
فقد هدی الي صراط مستقیم - چون در «من یعتصم»» «مُن» شرطیه است. لذا «فقد 
هدی» جزای آن می‌باشد. معنی در صورت اول که اعتصام به معنای تمسکث و 
چنگك زدن باشد اپن می‌شود: هر کسی که به دین و دستورات خداوند متعال 
چنگ زند. محقفاً به صراط مستقیم هدایت و راه یافته است و هر که به صراط 
مستقیم برسد؛ کسی نمی‌تواند او را فریب دهد. این مطلب اشاره به فعل انصار 
دارد: رچگونه بعد از اعتصام به دين الله منافقان شما را فریب دادند؟!» 

در صورت دوم که مراد از راعتصام بالله» التجا به جانب خداوند متعال و 
اعتماد و توکل بر او تعالی باشد -اهتداء به معنای رالاهتداء الی الصراط 
المستقیم و مراد از آن نجات و غالب شدن است. یعنی در صورت التجا به 
ی و 

حکیم ترمذی ت از امام زهری م۶ روایت می‌کند: خداوند متعال به 
حضرت داود نی وحی فرمود: هر بنده‌ای از بندگان من اگر فقط به من و دین 
من -نه به مخلوق - تمشک جوید اگر برای فریب و ضرررسانی او تمام 
آسمانیان و زمینیان جمع شوند. حتماً برای او راه نجاتی فراهم می‌سازم... .! 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: و مَنْ یعتَص پالله فد دی ال صرّاط مُستقم 4 - در اين آبه 
ری از ماسوی اللّه که یکی از شعایر اهل طریقت است و در اینجا به «اعتصام» 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۳۱۸/۴ - و تفسیر کییر: ۰۱۷۰/۸ 
۲ روح المعانی: ۰۳۱۸/۴ 
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تعبیر شده است. بیان می‌شو د؛ جنان که صاحب روح ۶ می فر ماید: : حقیقت این 
اعتصام نزد بعضی این است که از اسباب که در حکم اصنام معنویه‌اند» دل 
برداشته شود و از دعوای حول و قوت و انائیت خود بیرون آید و همگی به حق 
سبحانه و تعالی بپردازد. بعضی فرموده‌اند که اعتصام عاشقان ترک ماسوی و 
دخول در استار غیب است.۱۱ 

چو سرّی مسرم راز خدا شسد خیال ماسوی اللّه زو جدا شد 

حضرت مجدد الف انی با فرموده است: راگر اتفاقاً عمر نوحم بدهند باز 
هم خطره‌ی غیری در قلبم خطور نمی‌کند, و نیز فرمودند: «من به این کلمه 
غلام حواجه نقشبندم که فرمودند: هر چه دیده‌ای و خوانده‌ای و شنیده‌ای همه 
را زیر کلمه‌ی «لا» نفی باید ساعت.! 

اعتصاع امل حقیقت اين است که نود را در قبضه‌ی حق سپارد و اعتصام را 
هم فنا کند!"" می‌گویم: اين؛ مقام فناء الفناء و نفی الّفی است. 


5 تفته و لا نموت الا و آنتم 


۱ ۱ و 2 


مُْلمُون 6 و اه غتصفوا بخبل الله جَمیعاً 5 ٩‏ 7 تفه قوا 


مسلمان. هستید * و چنگ زنید به ریسمان ال دسته جسی و پراکنده ‏ مشوید 


وادکروا نغمت اللّه عَلیکم لذ کنشم اغدآء فلت ین قلویکم 


و باد کنید نعمت اللّه را که بر شماست چون بودید دشمن یکدیگر» پس الفت داد میان دل‌های شما 


۳ 


۱ بیان القران حضرت تهانوی ی : ۰۴۳/۲ 
۲ بان القرآن: ۲ /۴۳. 
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ادها ۵ رز نم ).7 1 ی ِ 0 ۶ 
فاصبَختم بنغمتة اخوانا و کنتم علی شُفا حفرَة من التثّار 


پس شدید به نعمت اه برادر یکدیگر و بودید بر کناره‌ی از آتش 


ان فانقدکم منهاه کذلک اه تکم آیته کم هت تهتدون 


پس رهانید شما را از آن. این چنین بیان می‌کند اللّه برای شما نشانه‌های خود را تا باشد که راه اه 


سا 


ربط و مناسبت 

اي آیه‌ها نیز دنباله‌ی بیانات گذشته و به سه وجه با آن مضامین مرتبط است: 

دز آیفی قبل؛ به مسلمانان دستور احتیاط از اهل کتاب داد تا در دام 
فریب آنان نیفتند و ایمان‌شان را از دست ندهند. در اين آیه‌ها؛ امر به تقوا و 
تسلیم صددرصد در برابر او تعالی و رسول وی تر را ابلاغ می‌فرماید. 

۲ در ابا بل بان فزعرد: همان طرز که کفارسی سک سین شم 
تفرقه بیندازند در ای بن آیات بیان می‌فرماید که شما هم پلمقابل سعی نماییدبین 
خود رشته‌ی وحدت بافته و با همدیگر همدوش و همیار باشید و بدانید که اگر 
چنین کنید و از خداوند متعال بترسید. آنان هرگز قادر به فریب دادن شما 
نخو اهند شد. 

۳ در این آیات دستور شکر گذاری در مقابل نعمت‌هایی است که در آیات 
گذشته بیان شدند. از فبیل: ۱- نجات انصار (اوس و خزرج #:) از فریب اهل 
کتاب. ۲ - ایجاد اتحاد بين مسلمانان به حصوص در میان اوس و خزرج که 
قریب بود به سب افتراق و فتنه‌انگیزی اهل کتاب مانند زمان جاهلیت به جان 
همدیگر بیفتند. ۳- تبيین آیات به واسطه‌ی آن حضرت عٌ نعمتی دیگر بود 
که به برکت آن هدایت شدند. ۴- به سبب اختیار کفر؛ در کنار دوزخ ایستاده 
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بودند. اما به یمن توفیق و هدایت او تعالی به قبول اسلام و فرآن, از آن نجات 
حاصل کردند و تبدیل به سربازان اسلام و فرآن شدند. 


تفسیر و تبیین 


یایها الذین امنوا اتقو یه 0۰۲۰۰ 
این ار مد تیان ق آیه‌ی ۱ می‌باشد و 
تکرار «یابّها الذین آمنوا» به خاطر تشریف و احترام مومنان است. 
..اتقوا اللّه حق تقاته - یعنی ای کسانی که به خداوند متعال و رسولش ایمان 
آورده‌اید! از خداوند متعال آن طور که حق تقوایش است؛ تقوا بگزینید. 
«تقاق» در اصل روقية, بوده است. رواو» مضمومه را به وت»؛ و «ی» را بنا به 
مفتوح بودن ماقبلش. به «الف» بدل کردند؛ رتقاق) شد. 


حق نقوا 

در تفسیر و توجیه «حقّ تقوا, که آیه به آن آمر می‌فرماید: مفسران دو نظریه 
دارند؛ 

۱- از حضرت ابن مسعود تْ موقوفاً(۱ به چندین طریق مروی است که 
رین 0 سداومتمالن آشت که زا تالیطعت خرد زاف مات 
نشود. یاد کرده شود و فراموش نشود و (در مقابل نعمت‌هایش) از او تعالی 


۱ .به روایت حاکم در مستدرکک: ۲ (کتاب التفسیر) -و طبری در تضیر: ۰۳۷۵/۳ ش ۷۵۳۴ 
لی ۷۵۴۰و ین ابی حاتم در تضیر: ۰۲۱۰/۲ ش ۰۳۹۵۸ صواب این است که اي روایت موقوف 
است. نه مرفوع؛ گرچه بعضی از مفسران؛ آن را مرفوع قرار داده‌اند. در تمام مراجع مذکور موقوفاً روایت 
ده است: علامه این کثیر ع پس از نقل اين روایت از طرق مختلفه و نقل تصحیح آن؛ فرموده : رو الأظهر 
وتونم نس این کثبر: ۸۳۸۸/۱ ۳۷). 
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تشکر به عمل آید و کفران نعمت نشود. 

طبق اين قول, آیه منسوخ گفته شده است؛ زیرا خلاصه‌ی مفهوم آن؛ عبادت 
خداوند متعال به نحوی باید باشد که لابق او تعالی است و لحظه‌ای هم غفلت 
تباید دیده شود و این بر اسان سخت است. 

اين ابی حاتم بر از سعید بن جبیر طْ روایت می‌کند: وقتی که این آیه نازل 
شد. بر صحابه‌ی کرام عمل بر آن سخت و طاقت‌فرسا شد. اما بنا بر دستور 
جرک م3 مخوت ۳ آنانق فا عیج را در ها 
بیداری گذراندند (قرآن را بعضی در یک رکعت. بعضی دیگر در یکث روز و 
تعدادی در شب ختم می‌کردند) باهای فان دزم کردژ چا ی‌ها زحم قدء یس 
خداوند متعال و مهربان برای تخفیف و تسهیل» آیه‌ی «فا تا ان 
اتاین: ۱۱ را نازل فرمود و (بنا بر مالا یطاق بودن این حکم) قسمت اول آیه را 
منسوخ ساخت»"" (که مربوط به آن حکم بود نه آخر آن ( و لا تموتنّ الا و انتم 
مسلمون) را). و از حضرت انس و قتاده ه هم مثل این روایت مرویست.۱" و 
همین است قول حضرت ابن عباس تِْ طبق روایتی از وی و قول بعضی از 
مان ۱۳ 

۲ اکثر مفسران و جمهور علما و محققان بر این باورند که این آیه محکمه 
است و منسوخ نشده است و «حق» در آين جا به معنی «وجوب و تبوت» است. 
یعنی ای ایمانداران! بنا به حقی که از خداوند متعال بر شما ثابت و واجب است؛ 
به اندازه‌ی توان و قدرت خود از او تعالی بترسید و از صحبت اهل کتاب و 
پیروی از آنان و از عدم اطاعت او تعالی و اختیار کفر و شرکث اجتناب کنید. 
۱. تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۲۱۱/۲ ش ۰۳۹۱۱ 


( ۰ ۳ ش ۷۵۵۴ الی ۵۵۸ - و تضیر ابن ابی حاتم: ۰۲۱۱۲۱۲/۲ ش 
۸ ۳ ۳ روح المعانی: ۰۳۱۹/۴ 
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طبق این توجیه معلوم می‌شود که آیه‌ی سوره‌ی «تغابن»؛ نه تنها ناسخ این آیه 
نیست بلکه بیان و شرح آن است. زیرا طبق (خبار ( یکت ال تفا لها » 
ابقره: ۱۲۸۰ کاملاً روشن و ظاهر است که آن‌جه بر مکلفان واجب است. در 
خور توان و وسم آنان است نه بیشتر. 

و انب نظیر این آیه آیه‌های دیگری هم در کلام الله وجود دارد که منسوخ 
نیستند. مانند آیه‌ی: و لا نش رکوا به مین بحع: ۸. 

پس اصل عبارت تقدیراً چنین است: «اتقوا الّه اتقاءآ حفاً؛ ای ثابتاً و 
واجباً با این توجیه؛ آیه‌ی کریمه گویای حکم تقوا است. یعنی خدا ترسی به 
اندازه‌ی توان خودتان بر شما لازم و واجب است. 

به روایت ابن جریر لا قول حضرت ابن عباس ع هم به عدم نسخ آبه 
است. ایشان آیه را به شرح زیر توجیه فرموده است: «حق تقاته آن یجاهدوا فی ال 
حق جهاده و لا بأخذهم فی الّه لومة لاثم و یقوموا له بالقسط ولو علی اننسهم و ابائهم و 
ابنائهم».,۱۱) 
ولا تموتن الا و انتم مسلمون - بعنی نفوس خودتان را برای خداوند متعال تا وقت 
موت خالص و از ماسوی اللّه پاک نگهدارید و هیچ چیزی غیر او تعالی را در 
آن راه ند هید. 

در اینجا مستثنی منه محذوف است و اصل عبارت چنین است: ولا تموتن 
علی حال من الأحوال الا علی حالي تحقق اسلامکم و ثباتکم علیه,. یعنی فقط 
در حالت تحقق اسلام و ثبات بر آن باید مُرد نه در حالتی دیگر. 


سوال: مردن در حال ایمان په احتیار انسان نیست و از قدرت او بیرون است 


۱ به روایت طبری در تفیر: ۰۳۷-۳۷۷۳ ش ۰ و ۰۷۵۵۱ همچنین: ابن ابی حاتم در 
تفشیر: ۰۲۱۱/۲ ش ۰۳۹۹۰ 
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پس چرا خداوند متعال به او حطاب می‌کند که از مردن در حالت کفر اجتتاب 
باید کرد. در حالی که مرگ در اختیار او نیست که حیات خود را نگهدارد تا 
اسلامش متحقق و ثابت گردد و بعد بمیرد. بلکه هر لحظه‌ای که وقت از پیش 
تعیین شده فرا رسد می‌میرد؛ چه در حالت اسلام باشد یا در حالتی غیر آن؟ 
(مردن در حال ایمان به اختیار انسان نیست و از قدرت او بیرون است.) 

جواب: گرچه «لابی نهی بر موت آمده و به ظاهر از مردن نهی شده است؛ 
لیکن منظور از آن امر و دستور است به ثبات و استقامت بر اسلام. زیرا حداوند 
متعال» توان و قدرت ثبات بر اسلام را به مکلّث عنایت فرموده است. پس ثابت 
ماندن بر اسلام تا زمان فرا رسیدن مرگ از مقدورات است. لذا خداوند متعال 
به آن دستور فرمود و کاملاً هم معقول است.٩‏ 

حلاصه معنی جمله چنین است: اسلام خودتان را تا وقت موت نگهدارید و 
بر آن ثابت باشید و از اهل کتاب پیروی نکنید و به ارتداد نروید؛ تا موت شما 
(وقت فرا رسیدن اجل) بر ایمان باشد؛ عکس آن‌چه منافقان از شما انتظار دارند 
و می‌خواهند که موت‌تان در حال اسلام نباشد و بدانید که اين کار فقط از راه 
ترک مصاحبت با آنان ممکن است. 


تام بت 

پس از امر به تقوا و حکم ۷ 
قدرت و توان خود لازم و واجب است -در اين آیه ات حضرت محتد ع 
را به دومین دستور مهم و حیاتی مخاطب قرار می‌دهد و آن ای نکه تمام 
مسلمانان متفق باشند و به صورت دست جمعی و همگی به تمام قرآن چنگ 


۱ ر.ک: تفسیر کییر: ۱۷۳/۸ - و تفسیر روح المعانی: ۳۲۰/۴ 
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بزنند و از همدیگر متفرق نشوند که با افتراق از همدیگر» قدرت‌شان نابود 
خواهد شد و کافران علیه آنان جرأت پیدا می‌کنند. 


تقوا و اتحاد. دو اصل برای قوت اجتماعی مسلمانان 

این هر دو حکم به قدری مهم هستند که در صورت فقدان یکی از آن دو؛ 
جامعه‌ی انسانیت جز فلاکت و بیچارگی و عقب‌ماندگی بهره‌ای دیگر نخواهد 
داشت؛ ولو این‌که آن دیگری کاملاً رعایت شود. 

قاعدتاً؛ نا کامی انسان‌ها و حصوصاً مسلمانان جهان به علت فقدان اين دو 
سبب بزرگ و حباتی با یکی از آن دو می‌باشد. از جامعه‌ی انسانیت قشر کفار 
(آنان که از خدا ترسی خبری ندارند) گرچه خود را «ملّت واحده» قلمداد 
می‌کنند» ولی جون تقوا ندارند. حفیقتاً موفقیت آنچنانی ندارند که همواره 
ادامه داشته باشد؛ به حلاف مسلمانان که در صورتی که هم نقوا داشته باشند و 
هم خودشان را «ملت واحدهم قرار دهند و از یکدیگر به تمام معنا در مقابل 
کافران حمایت کنند شاهد موفقیت و سعادت پایدار در آغوش‌شان خواهد بود. 
لیکن متأسفانه آن هر دو از دست مسلمان رفته و ناپدید گشته‌اند؛ بالأاعص 
«تقوا» که مبنای اتحاد و اعتصام و بلکه مبنای تمام احکام اسلام است؛ شمشیر 
به تنهایی و بدون تقوا هر چند که کاربرد صحیح آن؛ غنیمت و یک عبادت 
است؛ ولی نتیجه‌ی مطلوب را نخواهد داد. صحابه‌ی کرام #. خوف خدا را 
بزرگ ترین عامل کامیابی و حصول غلبه بر دشمن و عدم کامیابی را در ترک 
یکی از سنت‌های آن حضرت عٍ می‌دانستند. مسلمانان امروزی از آنان 
تبعیت نمی‌کنند و کاملاً از آنان و روش‌شان فاصله گرفته‌اند؛ اینک می‌بينيم که 
با مشکلات؛ مصایب. بیچارگی‌ها و ناامنی‌های گوناگون, مواجه‌اند. فالی اللّه 


الک 
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و اعتصموا بحبل الّه... «اعتصام» در این‌جا به معنای گرفتن چیزی به محکمی و 
به‌طور کامل است. «اعتصموا» یعنی محکم چنگ بزنید. 
«حَیْلْ اله» چیست؟ 

علما در تفسیر «حبل اللّه» هشت نظربه دارند: 

۱ مراد از آن «قرآن مقدس» است؛ چنان که از حضرت اين مسعود عْ به 
سند صحیح» ثابت و روابت شده است. هم چنین از حضرت ابو سعید خدری 
ك روایت شده که پیامبر و فرمودند: 

«کتاب ال ریسمان خداوند متعال است که از آسمان به زمین کشیده شده 
است».۱۲۱ 

چون انسان قدرت پرواز برای وصول به خداوند متعال را ندارده خحداوند 
متعال قرآن را به منزله‌ی ریسمانی کشیده به سوی زمین قرار داده که هر کس به 
آن چنگ بزند. به او تعالی می‌رسد. 

امام احمد ع از حضرت زید بن ثابت عِْه و محدثانی دیگر از صحابه‌ی 
دیگر حدیث ثقلین را از رسول له روایت کرده‌اند که در آن آمده: 

«پس از خود بین شما دو جیز بر حای می‌گذارم: ان که رهام ابر 
کشیده شده از آسمان به زمین و عترتم) اهل بیت حودم را و اين دو هرگز از هم 
جدا نمی‌شوند تا آن‌که در کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوندم.۳۱ 

منظور از امل بیت در درجه‌ی اول ازواج مطهرات و در درجه‌ی دوم 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۳۷۸/۳ و ۹ شش ۷۵۱۴ و ۷۵۱۸ . 

۲ به روایت طری در تفسیر: ۰۳۷۹/۳ ش ۰۷۵۷۰۱ ۲ 

۳ به روایت امام احمد در مسند -و ترمذی در سئن از جابر بن عبداللّه تشه : کتاب المناقب / باب ۳۲ 
«مناقب اهل بیت اللبی . »ء ش ۳۷۸۹ و گفته: «هذا حدیث حسنٌ غریثٍ من هذا الوجه» -و طبرانی در 
معجم کبیر: ۰۱۵۴/۵ ش ۴۹۲۲ و ۳ و از زیدین ارقم طّْ » ش ۵۰۲۵ و در معجم اوسط از ابو 
سعید یه : ۰۳۲۷/۲ ش ۹ .و ابویعلی در مسند از ابو سعید ع : ۴۳۴۳/۱ ش ۱۰۲۳. 
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فرزندان و نوه‌های آن حضرت غی هستند. و چنگ زدن به قرآن به چهار 
عمل بر آن» ۳- نشر و ابلاغ پیام و احکام آن؛ ۴- نوشتن آن و دعوت مردم به 
مقاصدش تا بر آن عامل باشند. 

قرآن مقدس» به عنوان شناسنامه‌ی بندگان است که بندگان را به خداوند 
متعال معرفی می‌کند و نیز رشته‌ی بندگان را به خداوند متعال محکم می‌سازد. 

1 ۳ صراله . : 

از حضرت علی عطِضه مروی است که رسول الله مر فرمودند: 

رآ گاه باشید! عشقریب در دنا فساد روی می‌نماید!) پر سیدند: «روش 
رستگاری از آن چیست؟ فرمودند: «کتاب اللّه (وسیله‌ی خارج شدن شما از 
۱ (و شما را به خحد‌او ند متعال می‌سارند). 

۲- مراد از «حبل اللّ,» طاعت خداوند متعال و پیروی از جماعت مسلمانان 

این توجیه برگ فته شده از روایة پتی دیگر از اين مسعود تل ۳ و نیز رواینی 
دیگر از ابن عباس له ۲۳ است 

طبق این نظربه؛ از پیام آیه چنین برمی آید که باید از گروهی که اهل صلاح 
۱ به روایت ترمذی از حضرت علی کرم الّه وجهه مفصلاً کناب فضائل القرآن / پاب ۱۴ ما جاء فی 

فضل القرآن». ش ۰٩‏ ۳۹۰ و دارمي در سنن: کتاب فضائل القرآن / باب ۱ «فضل من قراً الق رآن»» ش 
۴ ۰۳۳۳۵ ترمذی درباره‌ی گفته: «هذا حدیث غریث لا نعرفه الا من هذا الوجه و اسناده مجهول 
و فی الحار رث مقال., مطلعین حدیث کاملا می‌دانند که مقهوم حدیث مذکور مژید به احادیث زیاد دیگر 
در این زمینه است و از نظر مفهوم کاملاً صحیح است. 
. به روایت طبری در تفسیر؛ : ۳ شش ۱ ۷۲۵۷۷ الی ۱۱*۰۳۹ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: 


۲ شش ۳ 
۴ روح المعانی: ۲۰/۴ ۳. 
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آن را ترجیح می‌دهند. تبعیت شود به طور مثال در صدر اسلام هنگامی که 
ترتیب هنگام روی کار آمدن سه خلیفه‌ی دیگر آن عده هم که از بیعت با 
خلیفه‌ی چهارم حضرت علی مرتضی تِهُ ابا نمودند فقط به خاطر طلب خون 
حضرت عثمان عه بود ورنه آنان هم به احقّیت آن حضرت به خلافت معترف 
و 1 تبث ۰ را مه ۹۹۹ مج ۰ 
تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب از این ایه تقلید هم ثابت می‌گردد و اين نیز که هر 
کس از تقلید خارج شود و به آن بدبین گردد» حبل اللّه را از کف داده است! 

۳- مقصود اخلاص است. این قول ابو عالیه علّ است.() 

۴ مراد از آن؛ مطلقاً اطاعت دستورات الهی می‌باشد به هر نحو و در هر 
زمینه‌ای که باشد. این قول حضرت حسن بصری ول است:۱ 

۵- مراد. اسلام است. که به جز از چنگک زدن به اسلام؛ هیچ کس به خداوند 
متعال نخواهد رسید. این زید 4 چنین گفته است:۳۱) 

-٩‏ مقصود وعده و عهد خداوند متعال است. امام قتاده ی بر این نظر 
:۳ 

۷- نزد بعضی منظور اهل بیت می‌باشند. 

۸- نرد بعضی مرادء ذات گرامی رسول اهر می‌باشد.(۵) 
۱ به روایت طبری در تفسیر: ۳۷۹/۴ ش ۷۵۷۱و ۷۵۷۳ -و ابن ابی حاتم در تضیر: ۰۲۱۳/۲ 
ش ۳۹۲۱۸ و ۳۹۷۱ . 
۲ به روایت اين ابی حاتم در تفسیر: ۰۲۱۳/۲ ش ۰۳۹۷ 
۳ به روایت طبری در تفسیر: ۰۳۷۹/۳ ش ۰۷۵۷۲ 
۴ به روایت طبری در تضیر: ۰۳۷۸/۲ ش ۷۵۱۳و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۱۳/۲ ش ۳۹۹۹ 
۵ همه‌ی تفاسیر مذکوره در مورد «حبل الله, متقارب یکدیگرند و به هر توجیه استعاره و تمثیلی است به 
این که: همانطوری که تمسک و چنگ زدن به ریسمان؛ سبب نجات از افتادن از بلا به پایین است» چنگی 
زدن به حبل له (اتوجه پهتفامیر مختلف آن) نیز سبب نجات از آتش جهنم خواهد شد. 


۳۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


«جمیعه از فاعل «اعتصموام حال واقع است يا از مفعول آن (حبل الّه) یا از 
1 ۱ 

در صورت اول معنا چنین است: به طور دسته جمعی به حبل اللّه چنگ 
بزنید. یعنی در تفسیر کتاب اللّه و تأویل آن؛ چیزی را بگیرید که امت بر آن 
اجماع کرده است و به جانب نظریات و برداشت‌هایی که خلاف اجماع امت 
است؛ نروید. 

در صورت دوم معنی آیه چنین می‌شود: به تمام کتاب الّه چنگ بزنید, نه 
این که به قسمتی از آن ایمان می‌آورید و بر آن عمل می‌کنید و بعضی دیگر از 
آن را انکار می‌کنید و بر آن عمل نمی‌کنید. زیرا فقط پاره‌ای از رشته‌های 
ریسمان توان و قدرت حفظ ندارد. اگر می‌خواهید از جهنم نجات حاصل 
کنید, به جمیع آن چنگ بزنید. 

در صورت سوم معنا چنین می‌شود: به طور هم‌بستگی و حالت اجتماعی به 
جمیع «حبل له جنگ بزنید. 
ولا تفرقول - این نهی تأ کید است بر این که در مورد «حبل ال که به اعتصام به آن 
دستور داده شده‌اید متفرق نشوید بلکه همگی به آن چنگ بزنید. 

حسن بصری ‏ می‌فرماید: از پیرامون رسول ال متفرق نشوید (بلکه 
از وی مد تبعیت باید کرد( 
حقا که و‌متابعت سیّد رسل 

هرگز کسی به سفزل مسقصود ره نیافت 

از هیچ رو به هیچ دری ره ی دهند 
آن را که ز آستانه‌ی او روی خود بتافت 


۱. روح المعانی: ۰۳۲۱/۴ 
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بعضی دیگر از مفشران؛ تفرقه را در اینجا چنین تفسیر کرده‌اند: بین شما 
شکاف اختلافات و جنگ‌ها ایجاد نشود؛ چنان‌که خواسته‌ی کسانی بود که 


جدا نمایند ۱۱ 


انواع تفرقه 

تفرق اقسام و صورت‌های زیادی دارد. اما به حبث اجمال و کلی هیچ کدام 
از چهار قسم خارج نیستند: ۱- تفرقه‌ی اعتقادی» ۲- نفرقه‌ی عملی» ۳- 
تفرقه‌ی نظری» ۴- تفرقه در جزییات. 

تفرقه از نوع اول (تفرقه‌ی اعتقادی) حرام است؛ زبرا ضروریات دیین یکی و 
مرجع آن نیز یکی می‌باشد. لذا در اصول و ضروریات دین اختلاف نباید کرد؛ 
چنان که بهود و نصارا در ادیان خودشان اختلاف کردند و به هفتاد و دو فرقه 
متفرق شدند و نیز بنا به خواهش‌های نفسانی و تبعیت از اغراض مختلفه افتراق 
حرام است؛ بلکه در دین برادرانه زندگی باید کرد و از تقاطم و تدابر اجتناب 
باید نمود؛ جنان که کلمات بعدی بدین معنا دلالت دارد. 

نوع دوم (تفرقه‌ی عملی) خود دارای دو صورت است: یکی در اصول عمال؛ 
مانند نماز و تعداد رکعات آن و .... که اين هم حرام است و دیگری در فروع 
عمال مانند بستن دست‌ها و رفع الیدین در نماز و عدم آن و... این احتلاف 
جایز است. لذا هر یکی طبق مذهب خودش بنا به دلایلی که از احادیث دارد» 
باید عمل نماید. 


نوع سوم (تفرقه‌ی نظری) جایز می‌باشد؛ به دلیل اين که این نوع تفرق» حقیفت 


۱ همان . 
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اختلاف گفته نمی‌شود. چون اختلاف آن است که به همراه آن اثتلاف و 
یکجا شدن متعذر باشد. اما اختلاف در مسایل اجتهادی» به سبب برداشت و 
استخراج مسایل و معانی ریز شرع مقدس می‌باشد و این چنین احتلاف بین 
صحابه‌ی کرام هم در مسایل و احکام حوادث وجود داشت و با وجود آن 
کمال الفت و محبت بین آنان از دو طرف و احترام متقابل برقرار بود؛ حتی در 
عبن درگیر ی‌های اجتهادی‌ای که در میان آنان ناخواسته پیش آمده بود. به 
همین معنا در حدیث نبوی وارد شده است: 

«اختلاف امتی رحمة»(۱ (اختلاف امت من مایه‌ی رحمت است). 

نوع چهارم (تفرقه در جزییات) هم جایز است. 
واذ کروا نعمت اللّه علیکم اذ کنتم اعدا ... - مراد از «نعمت اللّه» جنس آن است و از 
جمله‌ی آن؛ هدایت و توفیق برای فبول اسلام که سبب دوستی و الفت و زوال 
کینه و عداوت بین همدیگر است؛ می‌باشد. در اینجا مخاطب و طرف سخن 
اوس و خزرج اند که در زمان جاهلیت به دلیل عدم ایمان بین آنان جنگ‌هایی 
خونین در گرفت و در حدود ۱۲۰ سال ادامه داشت که آخرین آن‌ها جنگ 
«بعاث» بود. پس از آن خداوند متعال به برکت اسلام در میان آنان الفت و 
برادری برقرار نمود و کینه‌های گذشته برطرف گردید. خداوند متعال در این آبه 
به آنان متذگر می‌شود که اين نعمت بزرگ را فراموش نکنند و دوباره به ارتداد 
و تفرق زمان جاهلیت برنگردند» بلکه همواره به یاد خداوند متعال مشغول 
باشند. 

از حسن و قتاده عْ مروی است که طرف سخن در این آیه؛ مشرکان عرب 
هستند که اسلام آوردند. چون جنگ‌های مشرکان عرب نیز از سال‌های 


۱ مولف محترم - عْ - درباره‌ی سند و درجه‌ی این حدیث تحت آیه‌ی ۵ بحت خواهند کرد. 
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متمادی جریان داشت و از جمله‌ی آن جنگگ‌ها؛ یکی «جنگک بسوس)» بود. اما 
پس از قبول اسلام و ایمان آوردن, در میان آنان الفت و برادری برقرار شد.د(۱) 
باید دانست که اين خطاب اگر چه به اعتبار نزول» مخصوص نام بردگان 
(انصار از اوس و خزرج یا مژمنان از مشرکان عرب) است؛ لیکن به اعتبار 
2 ۰ عام است و همه‌ی مسلمانان در آن ملحو ظ باشند, 9 «اذ کنتم اعدا ء 
بعنی در زمان جاهلیت. 
لف بین قلویکم توالفة :بالات سا هی 
اس به نوشتن کتاب تألیف میگویند؛ چون در آن حروف و کلمات و مطالب 
گوناگون کنار هم جمع می‌شوند. 
فا صبحتم بنعمة اخواناً - استعمال «اصبح» گاهی برای اتصاف موصوف به صفت 
خویش در وقت صباح است و گاهی بدون ملحوظ داشتن وقت صباح؛ بلکه به 
ی 
اخوانا - «أخ» از «توحی» به معنی طلب است!۲) و در اصل راو بوده است. 
0 ۱ 00 بیج ۱ 
طرف یکی از آن دو شریک باشد» رأْخ» گفته می‌شود. لبکن به طور استعاره 
استعمال آن عام است و بر هر آن شخصی که در قبیله؛ دین و مذهب» صنعت و 
حرفه؛ صداقت و دوستی يا جنبه‌ای دیگر با دیگری شریک باشد. اطلاق 
می‌گر ۳۱:93 جمع رخ راخوان» و راخوة» - هر دو - می‌آید و طبق قول 
صحیح) اکثر استعمال «اخوان» به برادرانی می‌شود که برادری‌شان به صداقت و 
دین باشد و «اخوةء به برادرانی اطلاق می‌گردد که برادری‌شان در نسب باشد(۴) 


۱ ر.ک: البحر المحیط: ۱۸/۳ - و روح المعانی: ۰۳۲۱/۴ 
۲ تفسیر کبیر: ۰۱۷۵/۸ 
۳. المفردات: ۴۵. 


۴ روح المعانی: ۰۳۲۱/۴ 
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اما به طور استعاره هر دو لفظ برای برادر دینی و نسبی هم اطلاق می‌شو ند (۱) 
چنان که در آیه‌ی () نون اخوَة) (حجرات: ۰ ی بر دران صداقت و 
دینی و در آیه‌ی لد کان ‏ وس و اخوّته یات نان ایوسف: ۷ به 
معنای برادران نسبی است و «اخوان» در آیه‌ی (خْرَانهن و ی لاهن آتور: 
۱به معنی برادران نسبی و در آیه‌ی «أبحه بح بنغمته بنغمته اءحُوانا) با توجه به حکم 
کلی و عام آیه؛ به معنی برادران ین ارف 

در اين جمله بیان نتیجه‌ی تألیف قلوب است و آن عبارت است از حصول 
اخوت و برادری و یک‌دلی و ایجاد آن میان طوایف عرب که یکی از 
بزرگترین معجزات و دستاوردهای اسلام بود. جنگک‌های قبیله‌ای عرب میان 
هم که گاه ريشه در حوادث طبیعی و بسیار معمولی داشت و همین جنگ‌ها هم 
گاه تا قرن‌ها ادامه پیدا می‌کرد: مشهور است. آنان این پیکارهای خونین را به 
چشم مدارکی اثبات مردانگی مردانگی و مایه‌ی افتخار حود می‌نگریستند. 
اغلب شعرهای عرب عصر جاهلیت در مدح دلاوری‌های جنگجویان در همین 
نبردهای انتقامجویانه است. آنان بدین ترتیب در عمیق‌ترین گودال‌های اخلاقی 
و ضلالت فرو رفته بودند. 


عداوت فی مابین عرب در عصر جاهلیت 

در عرب قبل از اسلام» سه فتنه و نبرد اتفاق افتاده است. یکی از آن 
جنگ‌های معروف «بسوس» نام داشت. «بسوس)» اسم زنی بود که دارای یک 
چراگاه بود. روزی شتر شخصی دیگر وارد مزرعه‌اش شد و آن زن شتر را 
کشت. صاحب شتر وفتی از ماجرا اطلاع یافت به سوی زن شتافت و پستانش را 


۱ البحر المحیط: ۰۱۹/۳ 
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پربد! همین دو حادثه موجد جنگی دراز مدت گردید که در وهله‌ی اول 
محدود به دو قبیل‌ی بنی بکر و بنی تغلب بود؛ ولی رفته رفته در میان تمام قبایل 
عرب گسترش یافت و تا پنجاه و یک سال ادامه پیدا کرد. در این جنگ حدود 
هفت هزار نفر کشته شدند. 

جنگ دیگر «احسء بود که از جریان مسابقه‌ی اسب دوانی پیدا شد و تا 
هفتاد سال ادامه یافت و در آن بالغ بر صد هزار نفر کشته شد ند (۱) 

جنگ دیگر در میان اوس و حزرج بود. اوس و خزرج اسم دو برادر از یک 
پدر و یک مادر بودند. اين دو برادر هر یک پس از خود نسلی بزرگ بر جای 
گذاشت که رفته رفته اسم‌شان بر نسل‌هایشان قرار گرفت. زمانی؛ یک نفر از 
آنان بر مردی از قبیله‌ی برادر دیگر حمله کرد و او را کشت. همین قتل؛ 
انگیزه‌ی انتقام مقابل فرار گرفت و رفته رفته به درازا کشید؛ به طوری که تا صد 
و بیست سال ادامه یافت و در طول اين مدت نفوس کثبری از دو طرف ابود 
گشتند. آخرین پیکار اوس و خزرج اندکی پیش از اسلام در گرفت که به نفع 
ارس ختم گردید و به جنگ ,بعاث» معروف است. تعداد قربانیان اين حادثه به 
بیست الی سی هزار تفر رسید که بسیاری از آنان سرداران بودند. تا ظهور اسلام 
تعداد کشته شدگان متجاوز از صد هزار نفر بود. 

در همین زمان پود که اسلام در مکه ظهور یافت و خبر آن به هر جا رسید. 
اولین کسی که از مدینه به مکه رفت و رسول اللّه را ملاقات نمود؛ یک نفر 
به نام «سوید بن صامت» بود. او با آن حضرت و3 صحبت نمود و چون مردی 
حق‌جو و حقیقت بین بود از افکار و اعمال و گفته‌های آن حضرت تر متأثر 
گردید و آن را پسندید و گفت: به مدینه خواهم رفت و مردم را نیز به اسلام 


۱. تفسیر المقام المحمود: ۹۱ 
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دعوت می‌کنم. وقتی به مدینه آمد» جنگ ,بعاث» در گرفته بود و او در همان 
جنگ کشته شد؛ اما قبل از آن خبر بعشت رسول الّه مرا در مدینه منتشر و 
بذر اسلام خواهی را در زمین قلوب اهل مدینه کاشته بود. 

دومین کسان «ایاس بن معاذ» و چند نفر دیگر بودند که پس از ملاقات و 
صحبت با آن حضرت مب شدیدا مجذوب ایشان و اسلام گردیدند و وقتی به 
مدینه آمدند با قوم حود حقیقت و حقیّت اسلام را در میان نهادند. «ایاس» قبل 
از همجرت آن حضرت عم وفات یافت. 

سومین گروه. شش نفر خزرجی بودند که در موسم حج در نزدیکی عقبه‌ی 
ق یه ان رز آیمان افو مان شلانت سیت آنان رسد 
تسمیه‌ی «عقبه‌ی اولی» قرار گرفت. 

سال بعد؛ دوازده نفر دیگر از مدینه به مکه رفتند و با آن حضرت لا بیعت 
ایمان نمودند و این «عقبه‌ی ثائیهم بود. 

سال سوم هفتاد نفر به مکه رفتند که پس از بیعت» آن حضرت عٍْ را به " 
مدینه دعوت کردند.(۱) 

اسلام وقتی در مدینه استقرار یافت. اين عادات جاهلائه را از بين برد و این 
واقعاً شاهکاری بزرگ و بی‌سابقه بود. پس از آن زمان» این توافق و امنیت تا 
اکثر زمان خلافت حضرت عثمان عِْبٌ بین مسلمانان برقرار بود. 

اولین اختلاف در اسلام؛ در نتیجه‌ی فتنه‌ای بود که توسط یک منافق بهودی 
الأصل به نام «عبداللّه بن سبام که به «ابن سوداء» هم معروف است؛ ایجاد 
گردید. جرئومه‌ی این تفرقه و فتنه در مصر پرورش یافت و بعد به حجاز سرایت 
نمود و منجر به شهادت خلیفه‌ی مسلمانان حضرت عثمان تفه گردید که حود 


۱. ر.ک: تسیر مظهری: ۱۰۷/۲ الی ۰۱۱۳ 
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سیب ایجاد اختلاف بزرگی شدبین حضرت امیر معوه لك که طالب انا 
فوری قاتلان حضرت عشمان عْ بود و حضرت علی تفه - که برای 
جلوگیری از شروع فتته‌ای دیگر که ممکن بود پیگیری و قصاص فوری قاتلان 
به وجود آورد؛ از ان کار امتناع می‌کرد. .ما اهل سنت عفیده داریم که اگرچه 
حق به جانب حضرت علی طْ بوده اما حضرت معاویه تنیز در زوایای حق 
قرار داشت و از دایره‌ی حق بیرون نبود. 

فتنه‌ی دوم فتنه خارجیه و ناقصیه بود. 

فتنه‌ی سوم فتنه‌ی معتزله بود که در بعض احکام با اهل حق اختلاف 
داشته‌اند. 
و کنتم علی شفا حفرة من النار... - باز تذکر می‌دهد که به سبب کفر و فتنه‌ها نزدیک 
جهنم قرار داشتید و در میان شما و جهنم حایلی دیگر جز موت؛ وجود نداشت. 

«شفا» کنار را می‌گویند. لب انسان را هم «شفة» می‌گویند که کنار دهان او 
قرار دارد. 

سوال نحوی: لفظ رشفام مذکر است. به چه علت ضمیر «سنها» که به شفا 
برمی‌گردد: منت آورده است؟ 

جواب: در این مورد جند توجیه هست: 

۱- مرجع ضمیر «هام؛ «شفاء نیست؛ بلکه لفظ «حفرة» است و نجات از حفره 
نجات از رشفا الحفره, است. پس ضمیر مئث آورده که جزو آن است. 

۲- مرجم ضمیر «نارآ» است. زیرا منظور» نجات از آتش است نه از کننار 
حفره. این قول زجاح وه است. 

۳- مرجم ضمیر؛ «شفا, است و چون به معنی «شفة» است. ضمیر آن مونث 
آورده شده است يا تأئیث را از مضاف الیه خود کسب کرده است. زیرا مضاف 
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در صورتی که جزو مضاف الیه با صفت آن باشد» از مضاف الیه کسب تأنیت 
می‌کند. لذا تذکیر و تأثیث آن جایز است.( 

(کذلک پبین الله لکم آیاته - مشارالیه «کذلی». تبیین آیات و دلایل خداوند متعال 
در امر و نهی است. یعنی امر و نهی او تعالی بر مبنای همین دلیل آشکار و 
لعلکم تهتدونٍ - یعنی تبیین صریح برای اين است تا در هدایت‌تان اضافه گردد و 
آن را ادامه دهید. .و حفیت اسلام را در میان نهادند. از مرتب] 


و لتَکن کن مَنْکم اد یعون ی ۳ و و بالْمَغرْوف و 


و باید که باشد از شما گروهی که بخوانند به سوی یکی و آمر بکنند به کار پسندیده و 


نون عن لکد و ولیک ه هم اون 0 


منع کنند از تا پسندیده و آن گروه‌اند ِ ۰ 


مفهوم کلی آیه: دینی که برای تمام حهانیان است و تا قیامت باید ادامه داشته باشد 
(دین اسلام)؛ باید در میان پیروانش فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که 
همان تبلیغ و اشاعه‌ی پیام و اهداف و احکام و قوانین آن دین می‌باشده تا آخر 
ادامه داشته باشد و گروهی این کار را انجام دهند که البته این کسان کامیاب‌اند. 


ربط و مناسبت 
در آیه‌های قبل خداوند متعال مژمنان را به اصلاح و تکمیل خویش با صیقل 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۳۲۳/۴ - و البحر المحیط: ۱۹/۴ - و تسیر کبیر: ۰۱۷۱۱۷۵/۸ 
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تقوا و در کارخانه‌ی سازندگی اتحاد امر فرموده بود. در این آیه امر می‌فرماید 
که از تکمیل و اصلاح دیگران هم غافل نباشند و با امر به معروف و نهی از منکر 
دامنه‌ی اصلاحات شخصی و فردی و خصوصی را به دیگران توسعه دهند که 
دراین صورت تبلیغات سوء دشمنان موثر نخواهد افتاد و اعتصام بحبل الّه یز 
تحقق خواهد یافت. 

به سخنی دیگر: در آبه‌های پیش بیان نمود که کافران دارای دو وصف بارز 
هستند: گمراه بودن خودشان و گمراه ساختن دیگران. در اینجا می‌فرماید که 
شما مومنان برعکس آنان باید دارای اين دو صفت باشید؛ اصلاح و هدایت 
خویش و اصلاح و هدایت دیگران. یعنی شما مسلمانان برعکس کافران که 
«ضال» و «مضل» بودنده رمهدی) و «هادی) باشید. 


نفسیر و تبیین 


ولتکن منکم امة بدعون ... - و باید باشد از میان شما گروهی که دعوت نمایند .... 

گروهی قایل‌اند این «تکن» از «کان» ی تامه است که درین صورت «اشت» 
فاعل آن و جمله‌ی «یدعون الی الخیر». صفت فاعل می‌شود و «منکم» متعلق به 
«تکن» یا متعلق به محذوفی است که تقدیراً صفت «امة» باید باشد. یعنی وولتکن 
منکم امة دعاةٌالی الخیر ...). 

گروهی دیگر قایل اند از «کانی ناقصه است, در اين صورت «امةم اسم و 
«یدعون» خبر آن می‌باشد و لفظ «منکم» جار مجرور با متعلق خود با حال «امّه 
قرار می‌گیرد با متعلق است به « کانبی ناقصه. لفظ رامةء (امت) به چند معنی به 
کار رفته است؛ از حمله: 
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۱- «الجماعة اللتی وم پامرها, (جماعتی که به کاری قصد نمایند.) 

۲- آثباع و پیروان انبیا لَل .به این علت که پیروان آنان هم حول یک 
مسأله (توحید) جمع می‌شوند. 

۳ قدوه و پیشوا. مثلاً در قرآن آمده: ان [ُراهرکان مت قاتا وسل: ۰۸۷۰ 
به درستی که ابراهیم پیشوایی مطیع و فرمان‌بردار بود. 

۴ دین و ملت. مثلاً در قرآن کریم آمده: «بوجد نا عل ام ززخرف: 
۳ (کافران گفتند] ما پدران خویش را بر دینی دیگر دیده‌ايم و از آنان پیروی می‌کنیم. 

۵- زمان و مدت. مثلاً در قرآن آمده: (وادکربغْ م6 (یوسن: 4۴۵ و معانی 
دیگر ۱ 

درباره‌ی این که آیا حطاب «رلتکن منکم» عام است يا برای گروهی خحاص 
می‌باشد. مفسران دو نظریه دارند: 

۱- بعضی فایل‌اند که این حطاب خاص است و به اعتبار اصل فقط متوجه 
اوس و خزرج می‌باشد؛ چنان که در گذشته در سبب نزول آیه‌های ۹۸ الی 
۱ قصه‌اش بیان گردید. حداوند متعال در اینجا نیز آنان را متوجه می‌کند که 
شما توسط پیامبر و فرآن مقدس نعمتی دارید که به مقتضای آن به جای این که 
فریب بخورید و با هم بجنگید. وظیفه دارید دیگران را به سوی اسلام دعوت 
دهید و از منکرات منع کنید. 

از امام ضحاک ی مروی است که این حطاب؛ مخصوص به صحابه خه 
می‌باشد.۱" یعنی آیه بر صحابه خه این وظیفه را می‌نهد که آن‌چه از پیامبر عَ 
تعلیم گرفته‌اند و شنیده‌اند پاید به امت مابعد حودشان ابلاغ نمایند. ايشان 


۱ روح المعانی: ۰۳۲۳/۴ 
۲ به روایت طبری در تفسیر: ۳۸۵/۳ ش ۰۷۵۹۵ 
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می‌فرماید که بقیه‌ی مردم به طور مفهوم عام فرآنی در این حطاب و حکم 
داخل‌اند. 

جمهور علما بر اين نظر هستند که خطاب آیه عام است و برای تمام امت 
رسول اللّه ما از صحابه گرفته تا مردمانی که در زمان نفخه‌ی صور اسرافیل 
زندگی می‌کنند. می‌باشد.۱ 
ویأمرون بالمعروف ... - اين جمله از باب عطف الخاص علی العام است. چون 
لفظ «خیر» در جمله‌ی «یدعون الی الخیر» عام است و امر به معروف و نهی از 
منکر در آن ملحوظ بودند و امر به معروف و نهی از منکر جزء خاص «خیر‌اند. 


چند سوال تفسیری و پاسخ آنها 

سوال ۱: حکمت به کار بردن لفظ «معروف» و «منکر» به جای واحبات و 
معاصی چیست؟ در حالی که مقصد از «سعروف» واجبات و از «منکر»» 
معاصی هستند؟ 

جواب: این امر اشاره است به این مطلب که دعوت در مسایلی باید باشد که در 
میان مردم متفق علیه و مشهور باشند نه در امور اجتهادیه. به عبارت ساده‌تر: 
دعوت باید به اموری باشد که منکر یا نیک بودن آن‌ها بین مردم مشهور و 
دومی در میان مردم واضح و مشهور است. اما مسایلی که اجتهادی هستند و 
فقط عده‌ی محدودی از چون و جرای آن خبر دارند؛ تباید در آن کنجکاوی 
کرده شود و بعد هم به خاطر برپا داشتن علم شهرت خویش مردم را متوجه 
آن‌ها نمودند! زبرا خداوند متعال به ابلاغ اين مسایل امر نفرموده است. مثل 


۱ ر. کد: روح المعانی: ۴ 


۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


مسأله‌ی خلاف تقلید؛ مسأله‌ی عصمت انبیا طقلٌ» مسأله‌ی رفع الیدین بعد 
الصلاة و غیره. ظاهر است که مطر ح ساختن این نوع مسایل و دعوت مردم به 
طرف آن گرچه صورتاً دعوت الی الخیر است. لیکن در واقع دعوت الی الثر 
می‌باشد. زیرا عوام با مطرح شدن چنین مسایلی حیران می‌شوند. به همین دلیل 
در این گونه موارد در قرآن کریم هميشه لفظ «معروف» و «منکر» اختیار کرده 
شده است نه واجبات و معاصی. 

سوال ۲: وقتی که ویدعون لی الخبر» عام است و تمام اقسام امر به معروف و 
نهی از منکر در آن داخل‌اند. چرا اطناب به کار رفت و هم وخیر, ذ کر شد که 
عام است و هم رامر و نهی» که خاص هستند؟ در صورتی که تفاضای بلاغت 
اين است که باید طریق اختصار برگزیده شود؟ 

جواب ۱: اين از قبیل تخصیص بعد التعمیم و جهت اعلان فضیلت بزرگ امر 
به معروف و نهی از منکر است. یعنی اشاره به این مطلب است که امر به معروف 
وهی از منک از تما خبرها افضل و اکمل و بررین جزه بر میباشن 

جواب ۲ : علامه ابن منیر 4 می‌فرماید: فایده‌ی آن فقط عام (اجمال) و 
تفصیل است. یعنی اولا به اجمال بیان فرمود که به سوی تمام خیر داعی باشید 
و پس از آن؛ آن تفصیل نمود که خیر عبارت است از: امر به معروف و نهی از 
منکر .۱۱ 

جواب ۳: بعضی قایل‌اند این تخصیص بعد التعمیم نیست؛ بلکه الف و لام 
«الخیر»؛ برای عهد خارجی که اشاره به یک چیز مهم دارد؛ می‌باشد و آن چین 
قرآن مقس و هم چنین سنت و حدیث می‌باشد. مفهوم آیه این است: در 
مرتبه‌ی اول تعلیم قرآن و حدیث انجام گیرد و بعد امر به معروف و نهی از منکر 


۱ روح المعانی: ۰۳۲۳/۴ 
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نمایید. علامه ابن مردویه بل از حضرت باقر 4 چنین تفسیری را نقل کرده 
است. حضرت باقر ِْ فرمودند: وقتی که پیامبر مين آیه را تلاوت نموده 
فرمودند: سطوواز کی اج قرآن و سنت من می‌باشد) .۱۱ 

جواب ۴ :گروهی دیگر گفتهاند الف و لام «الخیرهبرای عهد خارجی می‌باشد 
و مراد از آن ایمان باللّه اضتا ی منظر و از ومعزوت ون طاعت و اعمال دیگر 
هستند. چنان که ابن ابی حاتم ط از مقاتل طْ4 روایتی در تأأیید این تفسیر آورده 
که مراد از «خیره؛ اسلام و از «معروف»؛ طاعت خداوند متعال و از وسنکر»» 
معضیت او تعالی می‌باشد.۳۱) 

جواب ۵: بعضی دیگر بر این باورند که مراد از «خیر»» دعای خیر است یعنی 
برای اصلاح مردم دعای خیر کرده شود. یا جهت حصول توفیق برای دعوت و 
امر به معروف و نهی از منکره دعای خیر کرده شود. 

سوال ۳ :مفعول سه فعل «یدعون» و «یأمرون» و «ینهون» «ناس» با رعساد 
است. یعنی «یدعون الناس -یا العباد -الي الخیر و یأمرون الناس - یا العیاد - 
بالمعروف و پنهون الناس -یا العباد ‏ عن المنکر.» در آیه به چه حکمت ایین 
مفعول حذف شده است؟ 

جواب ۱: مفعول صریح را به این خاطر حذف نمود که نیازی به بیان آن 
نیست. زیرا که ظاهر و واضح است. غیر از انسان (عباد)» همه‌ی مخلوقات غیر 
مکلف هستند و جن‌ها هم گرچه مکلف هستند اقا اقت موظف به تبلیغ و دعوت 
آنان تیسنخا 

جواب ۲ : مفعول به این خاطر حذف گردید تا اشاره باشد به این مطلب که 
اصل و مقصود دایمی ایجاد نفس الفعل است. یعنی داعی موظف است که امر 


۱ الار المنثور: ۱۲/۲ + روح المعانی: ۰۳۲۴/۴ 
۲. تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۲۱۳/۲ ش ۳۹۸۸ و ۰.۳۹۹۰ 


۱۹۲ تبیین الفرقان / جلد ششم 


به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ طرف دعوت هر کس باشد؛ فرقی به 
حال او ندارد؛ مسلمان باشد یا کافر. کافر را از کفر نهی کند+ تارک نماز را به 
نماز امر نماید؛ تارک روزه را به روزه گرفتن و .... هدف فقط کار باشد که 
هدایت دهی وظیفه و کار او نیست. بلکه در اختیار خداوند متعال می‌باشد. 

قراات در موشتکن»: در لام «لتکن» قراء احتلاف دارند: جمهور قراء آن را به 
سکون می‌خوانند (ونکُن) و بعضی دیگر به کسر می‌خوانند (ولتکن). گروهی 
دیگر به فتح لام می‌خوانند (ولتکن) 


علوم و معارف 
ه] شرایط و اقسام کلی دعوت الی الخیر 

همانطور که واضح گردید» در این آیه دستور دعوت به طرف خیر است که 
از طرف خداوند متعال صادر گردیده است. نزد محققان برای دعوت الی الخیر 
چند شرط وجود دارد: 

۱- از همه بیشتر برای داعی لازم است که نسبت به مسأله‌ای که قصد دارد 
آن رابه مردم برساند» علم و ۲ گاهی کامل داشته باشد. 

۲- بعد ضرورت دارد که دانسته شود زمانی بر داعی الی الخیر» امر به 
معروف و نهی از منکر فرض می‌شود که اولاً مسایل شرعی این عمل عظیم را 
بداند و ثانیً شیء منکر را به چشم خویش مشاهده نماید. 

این امر نیز قابل توجه است که دعوت الی الخر بر دو فسم است: دعوت 
قولی و دعوت عملی. و هر یکی نیز دو محل دارد که یا امت مسلمه است با 
امت غیرمسلمه. 

صورت دعوت قولی چنین است که هنگامی قصد نماید شخصی را نصیحت 


سوره‌ی آل عمران / جزه سوم ۱۹۳ ۱ ‌ 


کند و او را از عملی باز دارد یا امر‌کند. لساناً او را توصیه کند و حقیقت را برای 
او روشن سازد. دعوت عملی بدین صورت می‌باشد که با شخص منحرف 
همراه و ملازم می‌شود و اعمال خود را به او نشان می‌دهد تا او متأثر گردد و به 
مرام و روش او گرایش پیدا کند. 

باز هر یکی از این دو نوع دعوت؛ بر دو قسم تقسیم می‌شود: دعوت عامه 
است يا دعوت خاصه. و این هر دو باز دو صورت دارند: يا به صورت فردی 
می‌شود که یکک نفر داعی یک شخص از امت مسلمه یا غیر مسلمه را قولاً با 
عملاً دعوت می‌دهد یا به صورت جمعی؛ بدین صورت که جماعتی» جمعی 
دیگر از امت مسلمه يا غیر مسلمه را قولاً یا عملاً دعوت می‌دهند. 

دعوت عامه آن است که تمام اقوام را دعوت می‌دهد. و دعوت خاضه آن 
است که یک قوم پا صاحب مذهبی را دعوت می‌دهد. 

دعوت خاصه و عامه به سه طریق انجام می‌پذیرد: اول به دست. که برای غیر . 
مسلمانان جهاد و برای مسلمانان تهدید و اجبار و ارعاب به قوانین جزایی و 
کیفری است. يا مانند پدر که فرزند شرور و گناهکار یبا درس نخوانش را با 
دست تنبیه می‌کند و .... يا مانند نویسندگان دینی مخلص که احکام دین راکتبا 
به مردم می‌رسانند و ... . دوم به زبان که مخصوص علما و مبلغان زبردست و " 
داناست. از اقسام دعوت زبانی؛ قسم افضل» تعلیم و تبلیغ است و باز از میان این 
دو سم تعلیم افضل است و تبلیغ شعبه‌ای از آن قرار می‌گیرد. سوم؛ قلب است؛ 
انکار قلبی و دعوت قلبی و اين به اعتبار تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکن 
درجه‌ی پایین دعوت است اما تأویلاً و به اعتبار آثر بزرگ‌ترین قسم قرار 
می‌گیرد. زیرا دیگران اين راء اصلاح باطن و طریقت و تصوف هم می‌گویند. 
بدین معنا که شیخ داعی با تلقین ذ کر و مراقبت قلبی به اصلاح افراد می‌پردازد. 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


- مسا اد 
از رسول الله ع در مورد این سه طریق دعوت چنین مروی است: «من 


ری منکم منکرا فلیغیرهبیده و من لم یستطم؛ فبلسانه و من لم بستطع فبقلبهم,۱۱ 


] حکم دعوت و تبلیغ 

«من) در «منکم» نزد بعضی بیانیه است اما به نظر | کثر مفسران؛ تبعیضیه است 
و مقصود الهی در آوردن اين «ين بعضیه» اشاره به اين نکته است که دعوت 
الی الخیر بر مرد و زن فرض عین نیست؛ بلکه در هر زمان بر گروهی نامعین از 
مسلمان فرض است که این کار را انجام دهند. یعنی اگر گروهی از مسلمانان به 
این کار اقدام کنند. اين وظیفه از ذمه‌ی دیگران سافط است. اما ثواب بیشتر به 
داعیان اختصاص می‌یابد. و اگر هیچ کس از مسلمانان اين وظیفه را انجام ندهد 
همه گنهکار می‌شوند. این قول جمهور علما است. 

تعداد معدودی از اهل سنت و ابو جعفر از امامیه قایل‌اند که دعوت الی الخیر 
فرض عين می‌باشد. 

فراموش نشود که اين اختلاف درباره‌ی فرض عين یا فرض کفایه بودن 
دعوت و تبلیغ به اعتبار حکم اصلی امر به معروف و نپی از منکر می‌باشد؛ اما به 
لحاظ اجر و شرایط این کار حکماً بر پنج قسم می‌شود که چنین اند: 

۱- امر به فرایض عینی یا نهی از حرام فطعی. (اين فسم» فرض عین است.) 

۰ امر به فرایض کفایی. (اين قسم؛ فرض کفایه است.) 

۳- امر به واجب یا نهی از ترث واجب. (اين قسم؛ واجب علی العین است.) 

۴- امر به سنن یا نهی از ترک سنن. (اين قسم؛ سنت است.) 

۵- امر به مستحبات. (اين دعوت» مستحب است.) 


۱ تخریج این حدیث گذشت . 
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حتی شرایطی پیش می‌آید که اين امر به معروف و نهی از منکر؛ حرام 
می‌شود! مثلاً اگر آمر به معروف و ناهی از منکر» طریق و روش این کار را به 
درستی بلد نباشد مثلاً مکروه تنزیهی را؛ تحریمی قرار می‌دهد و ...۰ در این 
صورت امر و نهی او حرام می‌باشد؛ زیرا این شخص با این رویه به امت ضرر 
می‌رساند. و همچنین کسی که. دیگران را به سنّت‌های عادی و مستحب مجبور 
می‌کند که اين هم جایز نیست. 


ا] درس‌هایی که باید به خاطر داشت 
از آیه‌ای که تفسیر شد این چند درس مهم استنتاج می‌گردد که باید بر آن‌ها 
عمل کرد: 


تم راز ماعی از اریی مان مرازب و مروت و جر 
است: ۱- تقوا و اعتصام به حبل الله (انحاد همه جانبه) و اصلاح خویش؛ ۲ 
دعوت و تبلیغ و اصلاح دیگران. 

۲ از تمام اين آیات و همچنین از روایات مربوطه معلوم می‌شود که امر به 
معروف و نهی از منکر بر هر فرد امت به قدر استطاعت و استعداد او؛ لازم 
است. و از حبث مجموع؛ امر به معروف و نهی از منکر فرض کفایه است و 
گاهی فرض عین هم می‌شود. 

۳- عادل بودن! آمر و ناهی» شرط امر به معروف و نهی از منکر یست. 

۴ امر به معروف و نهی از منکر به سه طریق انجام می‌شود: دست و زباخ و 
قلب. 


۱. منظور از «عادل بودن»» متقی و صالح بودن همه جانبه‌ی شخص می‌باشند. یعنی فرد اگر کاملاً اصلاح 
شده نباشدء کار دعوت و تبلیغ طبق درجه پندی‌های مذکور بر او لازم است. 


۳ ۶ تبین الفرقان / جلد ششم 


تشک آن است که در شرع منکر باشد و فاعل هم آن را منکر می‌داند. 
بنابراین؛ در اختلافات فروعی اجتهادی هیچ جانب آن منگر نیست و به همین 
وجه برای مقلٍ هیچ مذهبی جایز نیست کسی دیگر را از مسیر مذهب خویش باز 
دارد. چرا که آن بازداشتن در شرع منکر است و نزد امام مذهب او هم این 
دعوت جایز نمی‌باشد. 

-٩‏ دعوت دادن مقلٍ یک مذهب و امام» مقلد مذهبی دیگر را به ترک تقلید 
از آن مهب و دعوت او به تقلید امام و مذهبی دیگر؛ دعوت به منکر است نه 
دعوت به معروف و جایز نیست. 


مسایل سلوک و عرفان 

فوله تعالی «ولتکن منکم ... الی قوله اولشک هم الفلحون» -رمزی است بر 
افضلیت و اکملیت اهل ارشاد از مشایخ عرفانی از غیر اهل ارشاد.د(۱ 

گویم این کنایه است بر برتری مقام قطب و قطب الارشاد و اهل دعوت بر 
امل سکر مثل مجذوب و اهل تصرف و غبرهم از مستفرقین. 


او لا تکوئوا کالذین توا و اختلرا من؛ بغد ما جاعشه 


و مباشید مانند کسانی که پراکنده شدند و با هم اختلاف نمودند بعد از اين که آمدند به نزدشان 


بت و اولنک هم عَذابِ عَظیه 


حچت‌ها و آن گروه برای‌شان است عذاب بزرگ 9 


۱ بیان القرآن حضرت تهانوی 4 : ۲ /۴۵. 
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مفهوم کلی آیه: مواظب باشید! عامل موفقیت و فلاح امت مسلمه اتنحاد و 
همبستگی است. پس نباید مثل بهود و نصارا و ساير کسانی که با تفرقه و 
اختلاف دچار عذاب الهی شدند و می‌شوند به راه‌های متفرق و مختلف رفت. 


ربط و مناسبت 

در مورد اين که این آیات با کدام یکک از آبات گذشته مرتبط است» مفسران 
دو نظریه دارند: 

۱- متعلق به واقعه‌ی بهود و نصارا است که قبلاً بیان شد. گویا خداوند متعال 
اقت محتد بر متوجه و آگاه می‌سازد که همانند اهل کتاب از هم متفرق و 
جدا نشوند. قول راجح همین است. 

۲- برخحی دیگر گفته‌اند به مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ بدین 
صورت که شما امت هنگامی که به اين وظیفه‌ی مهم مأمور شدید؛ پس لازم 
است هر نوع مردم و طبقه را ملاقات کنید و دعوت دهید تا همه یکی شوند. به 
سخنی دیگر: در اين آیه آمران و ناهیان و مکذا به عموم مسلمان‌ها تعلیم داده 
شده که عامل پیروزی و موفقیت شماء اتحاد و همبستگی است. مواظب باشید 
تفرقه و اختلاف به راه نیندازید که در این صورت نمی‌توانید این وظیفه‌ی 

. مقدس را پیاده نمایید. گویا اشاره است که دعوت اجتماعی و فردی بدون 
اتحاد و اتفاق موثر نخواهد شد. 


تفسیر و تبیین . 


وید ماد کنانی کف وجود این ما به آنان پینات دادیم» از یکدیگر 
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جدا و مختلف شدند. منظور از «الذین» طبق قول راجح یهود و نصارا هستند(۱ 
و مراد از «بیّنات» نشانه‌ها و دلایل آشکار و روشن کننده‌ی حق است که 
موجب اتحاد کلمه می‌باشد.۲ 

در سنن ابن ماجه طِ از حضرت عوف بن مالکک بل مروی است که رسول 
له فرمودند: ویهود به هفتاد و یکک فرقه تقسیم شدند که از آنان فقط یک 
فرقه در بهشت است و هفتاد فرقه‌ی دیگر به جهنم می‌روند. نصارا به هفتاد و دو 
فرقه تقسیم شدند که از آنان یک فرقه بهشتی است و هفتاد و یکث فرقه دیگر 
دوزخی. قسم به ذاتی که روحم در اختیار اوست. امت من به هفتاد و سه فرقه 
متفرق می‌شود و از آنان فقط یک فرقه در بهشت است و هفتاد و دو فرقه‌ی 
دیگر در جهنم!» پرسیدند: «آن یک فرقه چه کسانی‌اند؟» فرمودند: وجماعت»! 

منظور از جماعت در حدیث فوق» جماعت همراه رسول اه ی بعنی 
صحابه :و پیروان حقیقی آنان می‌باشد. نزد محققان پیروان حقیقی جماعت 
صحابه 4 امل سنت هستند؛ چون فقط اهل سنت هستند که دم از محبت 
صحابه 6: می‌زنند و از آنان پیروی می‌نمایند. به همین دلیل به اهل سنت» «اهل 
سنت و جماعت» می‌گویند. 

امام احمد طُْ از حضرت امیر معاوبه تْ روایت می‌کند: «اهل دو (بهود و 
نصارا) کتاب در دین‌شان به هفتاد و دو ملت منشعب شدند و این ملت به هفتاد 


۱ تفسیر قرطبی: ۱۱۲/۴ + تفسیر کبیر: ۱۸۰/۸ م روح المعانی: ۰۳۲۹/۴ 

۲ روح المعانی: ۳۱۷/۴ 

ستن اين ماجه: کتاب الفتن / باس ۷ «افتراق الأممب» ش ۰۳۹۹۲ محققان حدیث را صحیح گفته‌اند 
و برای آن شاهد از ابوهریره ة نیز وجود دارد (به روایت ترمذی در جامع: کتاب الایمان / باب ۱۸ 
«ما جاء فیالافتراق هذه الامّةه, ش ۰ ۴ و گفته: «حدیث ابی هريرة حدیٌ حسن صحیحه مشابه آن » ش 
۱ -و ابو داود در سنن: کتاب السنةء باب وشرح السة» » ش ۲۰و حاکم در ستدرک: ۱۲۸/۱ 
-و احمد در سند: ۳۰۱/۸ ش ۷ -و ابن حبان در صحیح: ۴۸/۸؛ ش و بغوی در شرح السَة - 
۳ : 
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و سه ملت تقسیم می‌شود که همه‌ی آن‌ها در آتش هستند مگر یکی و آن؛ 


حماعت ۲۱۱ 


مفهوم اجتناب از «افتراق» و «اختلاف» 

خداوند متعال امت مسلمه را از تفرق و اختلاف بازداشته است. انتخاب دو 
کلمه‌ی «تفرق» و «اختلاف» دارای حکمت‌هایی است. از مفسران در این مورد 
سخنان زیر نقل شده است: 

۱- بعضی می‌فرمایند اشاره است به این جانب که: عقیدتاً «متفرق» نشوید. 
یعنی چنان نباشید که هر کس اعتقادی خلاف اعتقاد دیگران اختیار کند؛ آن 
طور که اهل کتاب کرده بودند. پلکه از این نظر متحد باشید. و مراد از عدم 
اختلاف این است که در فروع اجماعی امت نیز ومختلف نباشید؛ مانند مسأله‌ی 
غسل رجلین (شستن پاها) در وضو و مسح خفین (مسح بر موزه‌ها) در وضو و 
خلافت خلفای راشدین شده‌اند. اختلاف دیده شود که طبیعی است. بعضی 
دیگر می‌گویند با همدیگر در باره‌ی مسائل دنیوی تفرقه نداشته باشید که رفته 
رفته به احتلاف در مسایل دینی منتهی شود.(۲ 

۲- برحی دیگر می‌گویند بدین مفهوم است: بنابر عداوت در امور دنیوی و 

ذاتی. میان خود «تفرقه, ایجاد نکنید و در مسایل دینی اختلاف ننمائید.. 
۳-گروهی دیگر این مفهوم را منظور دانسته‌اند: با تأوبلات فاسد و 
استنباطات بی‌پایه و نامقصود از قرآن کریم باعث «تفرقه» و سپس با حمایت 
کورکورانه از نظر خویش باعث اختلاف میان تخود نشوید.( 


۱ ند احجمد؛ ۲۰۵-۲ ش ۱۱۸۷ -ه‌مچنین به روایت طبرانی در معجم کبیر: 
۹ ۲۳۷۱ شش ۴ و ۸۸۵ -و حاکم در مستدررک: ۰۱۲۸/۱ 


۲ ر.ک: تفسیر مظهری: ۱۱۵/۲ الی ۹ - و روح المعانی: ۳۲۷/۴. 
۳ تفسیر کبیر: ۰۱۸۰/۸ 
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جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 


علوم 9 معارف 
8 اثبات حقیقت جماعت و تردید تمام فرقه‌های دیگر 
خداوند متعال از آیه‌ی (وَاعتَصموا محبل ال ۰« (آل عمران: ۱۰۳) تا این آیه؛ 
تمام مذامب و فرق باطله را تردید می‌کند. و هم چنین تمام اهل بدعات دنیا و 
کسانی را که در سنت‌های پیامبر 9 افتراق کرده و بدعات و رسوم ترویج 
می‌دهند و کسانی را که می‌خواهند با گروه مقلدان و آنان که جماعت قایم 
کرده و یکپارچه از ایمه اربعه پیروی می‌کنند اختلاف و تفرقه به وجود آورند و 


بی‌بندوباری و آزادی در مذهب را ترویج دهند. 


اقا انواع اختلاف و نوعیت اختلاف مذاهب اربعه‌ی اهل سنت 

بعضی افراد اعتراض می‌کنند که اگر اختلاف بد است» چرا ایمه‌ی مذاهب هر 
کدام مذهبی جدا گانه اختیار نموده و بدین طریق در چهار مسلک مختلف جای 
گرفته‌اند؟ 

درجواب این افراد باید گفت که نزد جمهور امت؛ تفرقه و اختلاف چهار 
. صورت دارد؛ 

۱- تفرقه در عقاید و اصول. 

۲ اختلاف در اعمال و اعلاق. 

۳- اختلاف در فروع اجماعی يا غیراجماعی اما به حد افراط و بر مبنای 
تسا 


۴- تفرقه‌ی عملی در فروع غیر اجماعی در حد اعتدال و انصاف و تصلب و 
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نه به طور تعصب. ۱۲ 


قسم چهارم در شریعت جایز است و برای امت در حکم یک رحمت بزرگك 
است: به‌طوری که پیامبر اسلام عَْرٌ فرمودند: واختلاف امتی رحمة» که مراد از 
آن همین قسم چهارم است. 

از میان انواع تفرقه‌ها و اختلافات فوق» آن‌چه در شریعت مقس حرام 
است؛ سه نوع اول است و هر کدام برای خود تفصیل دارد. مثال تفرق فنی 
العقاید. اختلاف معتزله. خوارح و ... با عقاید و اصول مقتبس از کتاب و سنت 
و اجماع که اهل سنت بدان چنگ زده‌اند» می‌باشد. 

مثال تفرق در اعمال اختلاف اهل بدعات مانند بربلوبه و غیر مقلدین و 
همچنین اهل حدیث و اهل قرآن و بسیاری دیگر با اهل سنت می‌باشد. 

مثال تفرق در فروع به حد افراط؛ این است که مثلاً یک حنفی بر شافعی و 
بالعکس؛ تعصب نشان بدهد و کلاً حقائیت مذهب آن دیگر را زیر سژال بپرد. 
همچنین تعصب حنبلی بر مالکی و بالعکس. 

تفرق در فروع به حد اعتدال, مثل اجتهادات علمی مختلف ایمه‌ی اربعه بر 
است که صرفاً در فروع بوده؛ آن هم در حد تصلب و ارایه‌ی دلایل برای 
تقویت نظر خویش نه غیر. این وع اختلاف هیچ خرابی ندارد و بلکه محمود و 
: موجب رحمت برای امت می‌باشد. 

عده‌ای حدیث راختلاف امتی رحمةم را تردید کرده‌اند. مثل امام سبکی بل 
از شوافع و اسحق موصلی و عمرو بن بحر الجاحظ و قایل‌اند که موضوع و بلکه 


۱. مراد از تعصب اختلافی است که به نیت مکابره و تحقیر و تذلیل طرف و بدون اراده‌ی احقاق حق و 
با خشونت باشد؛ اما «تصلب, کاملاً عکس تعصب است و با بیان دلایل از قرآن و سّت و اجماع امت و 
بدون خشونت و مکابره؛ طرف را تردید می‌کند و جواب می‌دهد. اين دومی محمود است و آن اولی 
مذموم. 
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یک مقوله است نه حدیث. 

اما نظر اینان فاقد اعتبار است. چون اسحق موصلی دیوانه‌ای بود و عمروین 
و وی سر محل تدّر است. 
له جْهُ مروی است و آن را خطابی؛ بیهقی؛ طبرانی؛ 
و ود هرا ره تخریح کرده‌اند. البته گرچه فی نفسه از حیث 
استاف مت مت اما بط فرل اعلی مها از تن بزرگی منت قاسم رین 
محمد 4 ؛ عمرین عبدالعزیز عْ و بحبی بن سعید بل [ و ... موید دارد و جون 
حدیث ضعیف مژید به آثار علمای معتمد باشد. احتجاج از آن درست 
اش ۱۳ 

پیامبر اسلام ۶ در حدیئی دیگر فرموه‌اند: راصحابی کالنجوم بایهم افتدیتم 
اهتدیتم»(" (اصحاب من مانند ستارگان‌اند؛ به هر کدام‌شان اقتدا کنید» راه 


خواهید یافت.) 

در مورد این حدیث باید خاطر نشان ساخت که گرچه با اين الفاظ تا حدی 
ضعف دارد اما احادیث صحیح دیگر مید آن هستند. مثل این حدیث پیامبر 
که فرمودند: 

داز پروردگارم درباره‌ی اختلاف اصحابم پس از خویش پرسیدم. وحی کرد 
که: ای محمد! به تحقیق اصحاب تو نزد من مانند ستارگانند که بعضی از بعضی 
دیگر نورانی‌تر و قوی‌ترند و هر کدام دارای نور است. در صورت اختلاف آنان 


۱ . بحث مفصل درباره‌ی حدیث «اختلاف ات رحمةٌء را بخوانید در: المقاصد الستة (سخاوی): 
۰۴۱-۷ش ٩‏ ,+ موضوعات کیری (از؛ ملاعلی قاری عْ: : ۱ الی ۵۳؛ش ۱۰۰ + کشت الخفاء: 
۱ اش ۰.۱۵۲ 

۲ به روایت خطیب در الکفاية و رزین در مسند و . ... مفهوم این حدیث موید به احادیثی است که مولف 
محترم آورده‌اند و ما در پانوشت مراجم هر کدام را ذکر نموده‌ايم. 
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هر کسی از هر کدامشان اقتباس کند؛ نزد من بر هدایت محسوب است.»( 

و در حدیثی دیگر فرمودند: 

«مهما اوتیتم من کتاب اللّه فالعمل به. لا عذر لاحد فی ترکه. فان لم یکن فی کتاب ال 
تعالی. فسنة منی ماضية. فان لم یکن منی سنة, فما قال اصحابی. ان اصحابی بمنزلة 
النجوم فی السماء. فایما اخذتم به اهتدیتم. و اختلاف اصحابی لکم رحمة».۲۱) 

حدیث شیخین از عمرو بن عاص عِّ در مورد مجتهد مصیب و مجتهد 
مخطی!۳ - که اولی دو آجر و دومی یک آجر دارد - نیز دلیل صریح بر موجه 
و قابل قبول بودن اختلافات فرعی علمی است و .... 

وقتی که اختلاف صحابه 6: رحمت است. پس اختلافات علما و ایمه‌ی 
اربعه هم رحمت است؛ زیرا هیچ یکک از نظریات آنان از نظریات صحابه 4 
جدا نیست. مذهب امام اعظم ط اکثر بر روایات ابن مسعود عِْ استوار است و 
مذهب امام شافعی ط اکثر بر اقوال و روایات ابن عباس عِْ و چیزی از ابن 
مسعود طفْ و هکذا از بقبه صحابه له استوار است. 

اگر بگویيم اختلاف نظر ایمه‌ی اربعه در فروعات فتنه است؛ لازم می آید که 
اختلاف اصحاب هم فتنه باشد. معاذ الله! افتراق ایمه‌ی اریعه در حفیقت توسیع 
فی الدین است نه اختلاف. و مدار هر کدام بر اتباع صحابه خه می‌باشد و انباع 


۱ به روایت عبد بن حمید در سند - و عبدری در الجمع بین الصحیحین از عمر بن خطاب له - و 
دار قطنی در فضائل الصحابة له - و بیهقی در مدخل - و آبن عبدالبر از ابن عباس طِ - و دارمی در سئن 
- و ابن ماجه در سنن -و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق - و خاکم در مستدرک: (تفسیر مظهری: 
۲ - و خطیب در الکفایة: ٩۵-۹۱‏ (باب «ما جاء فی تعدیل اللّه و رسوله الصحابةم). 

۲. به روایت بیهقی در مدخل از ابن عباس علْ (تفسیر مظهری: ۲ /۱۱۹) - و خطیب در الکفایة: ٩۵‏ 
(باب ,ما جاء فی تعدیل اه و رسوله الصحابةم). 

۳ ر. کك: صحیح بخاری: الاعتصام بالکتاب و الستة / باب ۲۱ باجر الحاکم اذ اجتهد فأصاب او اخطأی 
ش ۷۳۵۲ + صحیح مسلم: کتاب الاقضية / باب ٩‏ باجر الحاکم اذا اجتهد فأصاب او اخطأه ش ۱۷۱ 


چ وه 
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صحابه ‏ باعث نجات است. 

مویدی دیگر روایت امام مسلم ی است. در آن روایت آمده که که پیمبر 
یل فرمودند: 

«ستارگان مایه‌ی امن برای آسمان‌اند. زمانی که ستاره گان از بین برو ند برای 
آسمان آن جه وعده داده شده است پیش می آید. و صحابه‌ی من برای امت من 
مایه‌ی امن هستند. وفتی که صحابه بروند؛ بر امت آن‌جه وعده داده شده است» 


۱ به روایت مسلم در صحیح از ابوبرده از پدرش عْ: فضایل الصحابة عن / باب ۵۱ مبیان ای 
اما لاصحابه..., ؛ ش ۲۰۷ (۲۵۳۱). 
8 محل و شرایط اجتهاد 

باید دانست که جواز اجتهاد در صورتی است که تحت اصول اجتهاد در شریعت مقدس اسلام انجام 
گیرد؛ ورنه جایز نخواهد شد. محل و اصول اجتهاد عبارت‌اند از: 

۱- اجتهاد در مسایلی باشد که در مورد آن در قرآن و حدیث حکمی وجود نداشته باشد. 

۲- یا چنان مبهم است که می‌توان آن را تفسیرهای مختلفی کرد. 

۳- یا از چند آیات و روایات ظاهراً دو چیز متفاوت و متضاد فهمیده شود. 

۴- شخص اجتهاد کننده باید جامع شرایط اجتهاد باشد که عبارت‌ند از: ۱- در تمام علوم و فنون آشنا 
و در قرآن و حدیث مهارت کامل داشته باشد. ۲ - خصوصا به زبان عربی تسلط کافی داشته باشدء ۳- و به 
اقوال و آثار صحابه وه و تابعین عٌ به طور کامل واقف باشد. 

پس کسی که فاقد شرایط اجتهاد باشد با در مسأله‌ی منصوصه‌ای با دیگران مخالفت و اجتهاد و اظهار 
رأی می‌کنده اصلاً اجازه‌ی اجتهاد را ندارد و اختلاف او؛ اختلاف اجتهادی و رحمت برای امت محسوب 
نست. بلکه یکی از اقسام اختلافات حرام؛ مذموم و تحت وعید آیه داخل است و قول اوچنین کسی هیچ 
تأثیری بر مسأله ندارد. ۱ 

چنان‌که دراین زمان با وجود فقدان وقوف و تسلط بر خود علم دين - قطع نظر از شرایط اجتهاد - 
بعضی از نویسندگان فقط شنیده‌ند که اجتهاد هم یکی از اصول دين است. لذا در منصوصات شرعیه هم به 
رأی‌زنی می‌پردازند؛ در حالی که امام مجتهد هم در اين میدان حق و اجازه‌ی اجتهاد و اظهار رأی را 
ندارد. (معارف الق رآن حضرت مفتی محمّد شنیع و4 : ۲ /۱۴۵). 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۲۰۵ اه 


یوم ی وجوه و و و جوه 7 فَامَا لین اشودت 
آن روز که سفید شود بعضی از چهره‌ها و سیاه گردد بعضی چهره‌ها؛ اما آنان که سیاه گشت 


رجوههمهس نوتم بغد یْمانکم قذووا اعدا بعا کش 


چهره‌هایشان. (بدیشان گفته 1 ۳ کافر شدید بعد از اسلام خویش؟ پس بچشید عذاب را به سیب 


کون رن 6 و ما لین ا یْضَت وجوههم ففین رخمة مه اللدد 


کافر شدن ۳ 6 و اما آنان که سفید شد چهره‌هایشان. پس در رحمت قرار ند 


هم فیها خلدون ( تلک ار ی ال رها عَیِک بالحوط و ما 


اینان در آنجا جاویدند ۷ این آیات 1 است. می‌خوانيم آن را بر تو به راستی و 


له رید ظماً لْلْ () ر له ما فی السَنرّت و ما فی 


نمی‌خواهد له ستم کردن بر مردمان ۵ و برای اللّه است آن چه در آسمان‌هاست و آن‌چه در 


الاژضد و (لی له موز 6 


مین است و یه سوق اه می‌شود 0 ‌ 


مفهوم کی آیه‌ها: در قيامت انسان‌ها طبق اعمال خحود برانگیخته می‌شوند و 
بنابراین» شکل آنان مختلف خواهد بود. ممنان و نیکوکاران با قبافه‌های سفید 
و نورانی حشر می‌گردند و با اعزاز و احترام به بهترین جای آماده شده (بهشت) 
رهسپار می‌گردند. اما کافران با چهره‌های زشت و سیاه با بدترین وضع به بدترین 
جای آماده شده (دوزخ) کشانده می‌شوند. این‌ها در حفیقت نتیجه‌ی اعمال 
اشخاص است و خداوند متعال بر کسی ظلم نمی‌کند. انسان‌ها نباید غافل از این 


8 ۷۰۶ نان /جلد شنم 


باشند که او تعالی مالک آسمان‌ها و زمین است و همه‌ی امور به سوی او 
برمی‌گردند. 
ربط و مناسیت 

تا اینجا بیان داعیان الی اسر (اهل کتاب و منافقان) و داعیان الی الخیر 
(مومنان مفلح) بود. در این آیه خداوند متعال نتیجه‌ی اعمال هر کدام و 
علایم‌شان را در روز قيامت بیان می‌فرماید. 


تفسیر و تبیین 


بوم تبیض وجوه و تسود وجوه... - روزی که بعضی چهره‌ها سفید و بعضی دیگر 
سیاه می‌شوند. مراد از این روز روز قيامت است. یعنی زمانی که مردم از قبرها 
برانگیخته می‌شوند. 

در مورد عامل ناصب لفظ «یَوم» از نحویان این جند قول مختلف ثبت شده 
است؛ 

۱- در لفظ «لهم» (در «اولنک لهم عذاب عظیم»)؛ راستقر» به عنوان متعلق 
محذوف مفهوم است. عامل «یوع» همین «استفره است. اصبل عبارت چنین 
است: ای استقر یوم تبیض الخ 

۲- عامل آن؛ فعل محذوف رأذ کره می‌باشد. یعنی «اذ کر یوم .... 

۳ لفظ «عذاب» عامل نصب است. یعنی «عذاب عظیم یوم تبیض و جووه ..). 

۴ لفظ «عظیم» عامل است.( قول صحیح در این مورد قول دوم است. 


۱ روح المعانی: ۳۲۹/۴ + تفسیر کبیر: ۱۸۱/۸ + البحر المحیط: ۲۲/۳. 
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مطالبی درباره سفیدی و سیاهی چهره‌ها در قيامت " 

مطلب اول - آیا سفید شدن يا سیاه شدن چهره‌ها در قیامت» حقیقی خواهد 
بود يا معنای مجازی آن موردنظر است؟ مفسران در اين مورد دو ول دارند: 
۱- بعضی قایل‌اند معنی حقیقی مراد است. یعنی روز قیامت» نیکوکاران و 
کسانی که مصداق (ولتکن منکم امه یعون ال ان ...) رال عمران: ۴ بوده‌اند؛ 
با چهره‌های بسیار نورانی و سفید مبعوث خواهند شد و برعکس مخالفان و 
بدکاران با چهره‌های بسیار سیاه و زشت. این مطلب در آیات دیگر فرآن و 
احادیث نیز وجود دارد. مثلاً در سوره‌ی «حدید» آمده: (یشعی تورم تین 
ینم ) احدید: ۱۱۲ ۱ 

این قول» نظر جمهور علما و قول صحیح است. 

۲ گروهی دیگر قایل‌اند که معنی مجازی منظور می‌باشد. «ییاض»؛ اشاره به 
حالتی دارد که به نیکوکاران دست می‌دهد و آن؛ سرور و بشاشت و شادمانی 
است. و «سواد» تعبیری از غمگین شدن و مصیبت آن روز است که برای 
بدکاران است. 

مطلب دوم - آیا این حالت کل جسد را فرا می‌گیرد یا تنها شامل چهره است؟ 

قول معتمد این است که تمام بدن را فرا می‌گیرد. و وجه تخصیص چهره به 
دو وجه است: یکی اين که اين قسمت با نگاه اول مشاهده می‌شود و دوم اي نکه 
چهره اشرف الاعضاء است. و ذ کر آن به تخصیص. در واقع ملاحظه‌ی همین 
افضلیت هم می‌باشد. ۱ 


9.۱ در حد بثی آمده است؛ «ان امتی بدعون یوم اليقامة غرا محجلین من اثار الو ضوه» (آمت من روز 
قیامت در حالی فراخوانده می‌شوند که چهره و دست و پاهای‌شان از آثر وضو سفید و نورانی می‌باشد.) به 
روایت بخاری در صحیح از ابوهريرة: کتاب الوضوء / باب ۳ «فضل الوضوء و الفرّ المحجلون من اثار 
الوضوء». ش "۱ ۱ 
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مطلب سوم - این حالت در میدان محشر در چه زمانی به نیک وکاران و بدکاران 
دست می‌دهد؟ در اين مورد چند سخن گفته شده است: 

۱- زمانی که از قبر برانگیخته می‌شوند. 

۲- وقت خواندن نامه‌های اعمال. (در اين زمان چهره هر کسی به مطابق 
اعمال؛ سفید و سیاه می‌گردد.) 

۳ وقت محاسبه و وزن اعمال. (وقتی اعمال نیک راجح شوند. چهره 
سفید و اگر اعمال بد راجح شوند؛ چهره سیاه می‌گردد.) 

۴ هنگامی که اعلان می‌شود: «ر تزا ام یا هون یس: .1۵٩‏ 

۵- زمانی که دستور می‌رسد؛ هر فرد و هر قوم به دنبال معبود حویش برود؛ 
معبودی که در دنیا آن را عبادت کرده است! 

عده‌ای این اقوال را جمع کرده‌اند و گفته‌اند: اين حالت در تمام اين مواقع 
نمایان می‌شود در وهله‌ی اول» زمانی که از قبرها بلند می‌شوند این حالت 
ظهور می‌کند و بعد با تغییر مواقف؛ به تدریج زیادتر می‌شود تا به حد کمال 
برسد. همین توجیه با حالت قیامت مناسب‌تر است؛ چون در آن روز احوال 
کمکم و به تدریج تغییر می‌پابند. 

مطلب چهارم - خداوند متعال در اول این آیه که بیان اجمالی دارد. سفیدی 
چهره‌ها را از سیاهی چهره‌ها مقدم نمود. اما در دنباله‌ی آن که تفصیل حالات 
هر کدام را بیان می‌فرماید؛ اول از صاحبان چهره‌های سیاه شروع نموده است. 
حکمت در این تقدیم و تأخیر چست؟ در این خصوص هم چند قول گفته شده 
است؛ 

سخن اول: بعضی از نحویان گفته‌اند که رواو» در اين آیه برای مسطلق جمع 
است نه برای ترتیب؛ چنان که در اصول بیان فرموده‌اند که «واو, گاهی برای 
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مطلق جمع می آید و گاهی برای ترتیب. لذا در اینجا ترتیب ملحوظ نیست. 

سخن دوم: مقصد خداوند متعال از آفرینش؛ ایصال و رساندن رحمت است 
نه ایصال عذاب. بنابراین؛ مومنان که مشمول رحمت خداوند متعال هستند» 
اشرف از کسانی هستند که مشمول عذاب او تعالی‌اند و قاعده است که اشرف 
از اش و اذل مقدم است. لذا در اجمال ذ کر اشرف مقدم کرده شد و سپس در 
تفصیل و بیان حکم هر یکث از دو گروه؛ خاتمه‌ی کلام را به حالت گروه اشرف 
مزین فرمود و اين قاعده است که افصح‌ترین کلام آن است که در اول آن 
سرور و فرحت باشد و در خانمه‌ی آن نیز. 

سخن سوم: نزد شاعران و فصحاه فصیح‌ترین کلام آن است که ابتدا و 
خاتمه‌ی آن با مطلبی سرور آور و فرحت‌بخش باشد؛ چون ذکر رحمت الهی 
خوشحال کننده است. لذا کلام را بیان اهل ثواب و مومنان شروع کرد و نز به 
ذکر حالت آنان ختم تمد( 
فاما الذین اسودت وجوههم | کفرتم... - بیان حالت تفصیلی سیاه‌چهره‌هاست. 
فرمود: «أکفرتم بعد ایمانکم؟». در اين‌جا محذوفی وجود دارد که «بقال لهم؛ 
است. یعنی «یقال هم أآکفرتم ۰ (گفته می‌شود به: سیاه چهره‌های کافر! ۲یا 
کافر شدید بعد از اين که ایمان آورده بودید؟!) 

در اين مورد که مخاطبان اين آیه چه کسانی هستند و آیا این حطاب به 
جمیع کفار عام است يا به یک نوع از کفار حاص است. دو نظر وجود دارد: 

اول - بعضی قایل‌اند: این خطاب خاص است. اما در اين که چه گروهی مراد 
است» جند قول دارند: 


۱ ر. ککد: 7 تسفسیر کییر: ۱۸۱/۸ الی اوذرا - و روح المعانی: ۴ - و تفیر قرطبی: 
۱۰۰-۴ - و البحر المحیط: ۲۱-۲۲/۳. 
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۱- حضرت عکرمه طْْ شاگرد خاص حضرت ابن عباس عّ می‌فرماید: 
مراد اهل کتاب است که پس از نزول تورات و انجیل و مشاهده‌ی اوصاف 
خاتم النبیین عَْْرٍ در آن کتاب‌ها قبل از مبعوث شدن آن حضرت. به او ایمان 
آورده بودنده اما پس از مبعوث شدن ایشان و مشاهده‌ی خود او عٍ ؛ به وی 
کافر شدند. 

از نحویان علامه زجاج عْ و جبایی معتزلی نیز همین قول را اختیار کرده‌اند. 

۲- مراد منافقان هستند که در ظاهر ایمان آورده بودند» ولی قلباً کفر 
می‌ورزیدند. یعنی بعد از اظهار ایمان در قلوب خودشان کفر می‌ورزیدند. قول 
حسن بصری عّ4 همین است. 

۳ اين خطاب به اهل بدعات و اهل اهواء است که پس از ایمان آوردن به 
دین اسلام؛ از طرف خودشان در آن کمی و زیادتی آوردند و آن را جزو دین 
قرار دادند. اینان با اين که وجهه‌ی مذهبی برای خود اختیار کردند اما روش و 
سنت پیامبر عَرٌ و صحابه را ترک کردند و دنبال هوا و هوس رفتند و از آن 
تبعیت کردند و به صورت‌های مختلف و در قالب هفتاد و دو فرقه در دنیا ظاهر 
شدند. مانند خوارج؛ نواصب و دیگر اهل بدعات و اهل اهواء.٩)‏ 

این قول از حضرت علی علّْْ مروی است. و همین است فول حضرات ابو 
امامه و ابن عباس و ابو سعید خدری 4۶. 

دوم - بعضی دیگر از مفسران قایل‌اند: این حطاب عام است و مراد از آن هر 
آن کافری است که پس از ایمان به حداوند متعال در روز الست و عهد و میذاق 
۱ به روایت ابن جریر طبری در تضیر: ۴ اش ۷۱۰۳ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۱۸/۲ - 
۷ ش ۴۰۰۳. 

۲ خواننده توجه داشته باشد که مراد گرفتن اهل قبله از اين آبه - با این که کافر نبودند و بلکه مسلمان 


بودند -بدین معناست که حلال دانستن خون مسلمان و ایجاد فتنهء چنانکه خوارج و نواصب و غیرهما از 
اهل اهوا اعتقاد داشتند» کفر است. لذا می‌توان آنان را نیز از اين آیه مراد گرفت. 
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آن روز با وجود ابلاغ پیامبران طم و توجیه آنان به یگانه‌پرستی از استعداد 
فطری خودشان که به فطرت اسلام خلق شده بود کار نگرفتند و کفر را احتیار 
کردند: به خلاف مژمنان که محض به ارشاد و ابلاغ پیامبران برای بار دوم (در 
این جهان) به توحید گرویدند. 

اين قول از حضرت ابی بن کعب تْ مروی است. 

در صورت خاص بودن خطاب. قول اخیر که به طرف حضرت علی تلف 
منسوب است؛ راجح است. طبق این توجیه؛ اهل بدعات و ضلالت که ادعای 
مسلمانی هم داشته‌اند» در میدان محشر در مجمع عام تمام حلایق رسوا 
هی ول 

و در صورت عام بودن خطاب. قول حضرت ابی بن کعب تقد اند تض راجح است. 

توجیهی دیگر نیز در اين مورد هست؛ بدین توضیح: دلایل وحدانیت و 
ربوبیت خداوند متعال در کاینات - در انفس و آفاق - بی‌شمار و همه کاملاً 
روشن و واضح و قانع کننده هستند. این دلایل به چشم و عقل فابل تشخیص 
هستند. آنان که دارای بصارت و بصیرت و عقل سالم هستند» به کمک این آثار 
و نشانه‌ها و دلایل پی به حفیقت می‌برند و به وجود یک ذات دانا و توانا و 
صاحب فدرت کامل معترف می‌شوند؛ به طرری که به قول امام اعظم ابوحنیفه 
ك: طْْ: واگر خداوند متعال پیامبری هم نمی‌فرستاد؛ ایمان به او تعالی فرض بود و 
حق بود که منکران به سب کفر در آخرت عذاب داده شوند؛ زیرا دلایل عفلی 
و آثار و نشانه‌های وحدانیت و ربوبیت او تعالی در آفاق و انفس برای ابات 
این حقیقت کافی است). 


۱ ر. کد: تفسیر قرطبی: ۳۸۱-۳۸۷/۳ - و روح المعانی: ۳۳۰/۴. 
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قصه‌ی مردی که در خود خدا را شناخت 

در اخبار و قصص آمده: مردی خوش چهره در سرزمین شمال نزدیک سدّ 
یاجوج و ماجوج می‌زیست و چوپانی می‌کرد. آن سرزمین به اصطلاح 
کفرستان و در آن همه کافر بودند. این مرد روزها گوسفندانش را به دشت‌ها و 
کوهپایه‌های اطراف به جرا می‌برد و در آن اوقات باصفا؛ فرصت‌هایی برای 
اندیشیدن و در خود فرو رفتن پیدا می‌کرد. روزی به دست‌ها و پاها و ساير اعضا 
و جوارح بدن و زیبایی اندام و چهره‌ی خودش نگریست و در همان لحظات 
این سژال در فکرش خطور نمود که این جسم و زیبایی؛ اين قدرت و کمال و 
اين نور چشم‌ها و شنوایی گوش‌ها را چه کسی به من داده است؟ پدر و مادر؟ 
خبر. چون من به صورت یکك نطفه از کمر پدر به رحم مادر انتقال یافتهام و در 
شکم مادر شکل گرفته‌ام؛ بنابراین آن دو قادر نبودند در من تصرف نمایند. با 
اين وضع من از آنان زیباتر شده‌ام. پس آفریننده‌ی من چه کسی است؟! او 
جوابی برای خودش نداشت. وقتی به خانه آمد» ایين پرسش را برای پدر و 
مادرش مطرح کرد و گفت: شما که آفتاب و ماهتاب را می‌پرستید» آیا همین‌ها 
شما را خلق کرده‌اند و زیبایی و قدرت و کمال داده‌اند؟ به من بگویید به وجود 
آورنده‌ی اصلی ما کیست؟ پدر و مادر از این سژال تعجب کردند و گفتند: 
فرزند جان! پدران و مادران ما از قدیم آفتاب و ماهتاب را می‌پرستيدند. این 
دیگر چه سژالی است که تو می‌کنی؟ پسر گفت: این دلیل درستی تشخیص آنان 
و شما نیست. دلیل اين عبادت شما چیست؟ پدر و مادر تصور کردند که 
فرزندشان دیوانه شده است و برای همین بر حال پسرشان گریستند. اما پسر 
گفت: من دیوانه نیستم. اگر دیوانه می‌بودم؛ گوسفندانم را گم می‌کردم و دیگر 
آن‌ها را باز نمی‌يافتم. 
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روز بعد او کاملاً به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت هر طور شده خالق 
حقیقی را بشناسد؛ چون مطمئن شده بود که آفتاب و ماهتاب و سایر پدیده‌ها 
همه خود محتاج و تحت نظم ناظمی دیگر در حرکت‌اند. اما او در این مسیر 
راهنمایی نداشت و برای همین نمی‌دانست راه دست‌یابی به حقیفت چیست؟ 
ولی از آنجایی که خداوند متعال وعده کرده بندگان حقیقت جویش را تنها 
نمی‌گذارد و حتماً هدایتشان می‌کند؛ به داد او رسید و هدایتش کرد. 

مرد چوپان در حالی که در همین افکار غوطه می‌خورد ناگهان صدای 
هاتفی را شنید که به او می‌گفت: تمام این کاینات را خالقی آفریده که حی و 
قیوم است؛ به او ایمان بیاور! پرسید: تو کیستی؟ هاتف گفت: من هم بنده‌ای 
مثل توام. او بی‌تاب شد و روز بعد گوسفندان را رها کرد و جون آواره‌ای 
سرگردان در جست‌وجوی پرستندگان حالق و مالک حقیقی کاینات به 
سرزمین‌های دیگر رفت تا اين که به مسلمانان رسید و اسلام را به عنوان دین و 
آیین پرستش درست خداوند متعال یافت و مسلمان شد. بدین ترتیب وعده‌ی 
خداوند متعال در حق این بنده مصداق بافت که فرموده: «و لین جوا فئ 
دی بل ) . رسکبوت: 4:۰ 
بما کنتم تکفرون - به کافران گفته می‌شود: پس به سبب کفرتان؛ عذاب را 
بچشید. نزد بعضی «ب» در «بما کنتم» برای مقابله است» اما صحیح این است که 


سبیه است. 


.. ففی رحمة اللّه - بعنی بد جچهر ن در آخرت برعکس سیاه چهرگان» در 
رحمت خداوند متعال فرو خواهند رفت! منظور از «رحمة اللّه» در این آیه نزد 
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اکثر مفسران جنت می‌باشد و تعبیر آن به «رحمت الله» از نوع تعبیر به حال از 
محل است؛ زیرا بهشت محل و مرکز اصلی ظهور رحمت الهی است؛ هم چنان 
که دوزخ محل و مظهر عذاب او تعالی است. در تعبیر جنت به رحمت الله 
اعلانی است به این نکته که: مومن هر چند در تمام زندگی‌اش مستغرق طاعت 
خداوند متعال باشد» تا زمانی که رحمت خداوند متعال شامل حال او نباشد به 
جنت داخل نمی‌شود؛ چنان‌که حضرت عایشه‌ی صدیقه رضی‌اله‌عنها از نبی 
اکرم 7 روایت می‌کند: 

«سددوا و قاربوا و ابشروا فائّه لا یدخل احداً الجنة عملّه». قالوا: ولا انت یا رسول 
للّه؟ قال: رو لا انا الا ان یتختدنی اللّه بمغفرة و رحمةم) (خودتان را بر دین 
استوار سازید و به استواری نزدیک کنید و بدانید که عمل هیچ کس او را وارد 
بهشت نمی‌کند. پرسیدند: حتی شما را نیز یا رسول اللّه ۲ فرمودند: حتی 
مرا؛ مگر این که خداوند متعال مرا تحت پوشش رحمت خودش قرار دهد). 

بعضی دیگر از مفسران گفته‌اند که مراد از «رحمة اللّه,» ثواب است. 

گروهی دیگر گفته‌اند: مراد از آن رحمتی است که صفت و خاصه‌ی 
خداوند متعال است؛ به اين معنا که رحمت خداوند متعال شامل حال آنان 
می‌شود و همین باعث می‌گردد که آنان به جنت داخل شوند. اين تفسیر هم در 
جای خود درست است. البته طبق این تفسیر سوالی پیش می آید که جواب آن 
را باید دانست. سوال چنین طرح می‌شود: قید «ففی رحمة ال به چه حکمت 
است» حال آن که در جایی دیگر از فرآن کریم آمده که انسان به سبب اعمال 


ی 


وت رم رو ]2 َدحلوا ات اکن تغملزن) نحل: ۴۱۳۷ 


۱ به روایت ی الرقاق / باب ۸ «التصد و المداومة علی العمل»» ش ۱۳۲۷ و 
۴ - و مسلم در صحیح: کتاب صفة القيامة و الجلة و النار / باب ۱۷ «لن یدخل احد الجنة بعمله؛ بل 
برحمة الله تعالی» ش ۲۸۱۸ . 
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جواب این است که جنت دارای منازل و درجات مختلفی است که انسان 
آن‌ها را به وسیله‌ی اعمال خود به دست می آورد. معنای آیه همین است. اما 
اصل دخول در جنت و خلود و به طور دایم ماندن در آن؛ به فضل و مرحمت 
رب العالمین است. تا رحمت او تعالی شامل حال انسانی نباشد, کسی هرگز 
نمی‌تواند به جنت برود و در آن به طور جاوید بماند. معنای حدیث همین 
است.۱ به دلیل قول حضرت عبداللّه بن مسعود طْ : «تجوزون الصراط بعفو 
اللّه و تدخلون الجنة برحمة اه و تقسمون المنازل باعمالکم».۲۱) 
هم فیها خلدون - مرجع ضمیر «هم» سفید رویان و به حصوص کسانی‌اند که امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کنند. 

سوال: همانطور که مژمنان برای همیشه در جنت می‌مانند» کافران نیز در 
جهنم به طور دوام می‌مانند. به چه حکمت خداوند متعال در اين آبه» فقط 
خلود مزمنان در جنت را بیان فرمود و خلود کافران در جهنم را بیان نکرد؟ 

جواب: در ا کثر جاها در قرآن مقدس برای بهشتی‌ها قید خلود در جنت و در 
۱ ۱ ۱ 79۳1 
دوزخ بیش بیش از دو - سه جا نیامده است!۳. و اين در اصل مظهری از رحمت 
غالب او تعالی می‌باشد. علاوه بر اين؛ می‌بينيم که در این جا کلام را به ذکر اهل 
جنت ابتدا نمود و اختتام آن را نیز به ذ کر اهل جنت کرد و در وقت ذکر عذاب» 
آن را به خود نسبت نداده؛ بلکه عذاب را معلل به فعل خودشان کرد و فرمود: 
وا الاب با کم تک وُن) اما رحمت را به جانب خود نسبت داد: (قق 


۱ اک روح المعانی: ۳۳۰/۴ - و تفسیر مظهری: ۱۱۷/۲ - و تفسبر کییر: ۰۱۸۵/۸ 

و5 آیه‌هایی که در آنها قید ابدیت در دوزخ برای کافران آمده است» عبارت‌اند از: ۱ - «(لا طریْن ج 
خِدین فا آند]) (ساء: ۱5۹ ۲ - (خدین وه آبدا و لا بجذون وا و لا لمیراز احزاب: 11۵ ۳- 
(و من یغص له و شوه ان لا نز هم خن ها آند) (ج: ۳ 
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رخ له و در پایان فرمودند: ( ما ال" رید ملع » رال عمرن: :۰ این 
گفته‌ی او تعلی در محل اعتذار از وعید به عقاب و سخط است؛ با این که هیج 
نیازی به آن وجود ندارد. سبحان الا 

همه‌ی اين‌ها اشعارات و اعلاناتی هستند که دال بر لطف و غلبه‌ی رحمت او 
تعالی بر غضب. نسبت به بندگانش می‌باشد که هر جا رحمت خویش را متذگُر 
می‌شود. آن را به درجه‌ی نهایی‌اش بیان می‌فرماید؛ چنان که در حدیث آمده 
است: «نّ رحمتی سبقت غضبی ».(۱) 

حضرت گنگوهی طّْ می‌فرماید: کسی که در طول عمرش یک مرتبه کلمه‌ی 
توحید را مخلصانه گفته و به معاد ایمان آورده است و هیچ عملی هم نکند؛ گرچه 
خیلی زیاد در جهنم می‌ماند ولی برایش ابدیت نیست؛ بلکه در آخر به بهشت برده 
می‌شود. اما کسی که بر کفر مرده است؛ برايش ابدیت در جهنم ثابت است. 


» تمام آیات گذشته می‌باشد. در چنین جاهایی 
«تلکث» با این که برای مات انس جانشین «هذه» نیز می‌گردد. 

نتلوها علیک بالحق - اسناد تلاوت به جانب خداوند متعال» مجازاً است. چجون 
تلاوت کننده‌ی حقیقی آن بر پیامبر ی ؛ جبریل غٍ است؛ برعکس نازل 
کردن قرآن که اسناد آن به جبریل عم مجاز و به له تعالی حقیفت است. 


ولله ما فی السموات و الأرض_- در این جمله بیان مملوکیت آسمان‌ها و زمین و 


تخریج این حدیث گذشت. (رءکث: ۱/ تفسیر «تسمیهم / مبحث وب در تسمیه گرا مکسور است؟). 
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تمام موجودات آن‌ها برای خداوند متعال است. فلاسفه از تقدیم ذ کر «ما فی 
السموات» بر «ما فی الارض؛ استدلال عجیبی دارند. آنان می‌گویند: سماوات 
قبل از ارض کر شد بدین علت که احوال سماویه نسبت به احوال ارض به 
منزله‌ی آب و ام است که میان‌شان تفضیل وجود دارد. 

در این که آیا آسمان افضل است یا زمین؛ اختلاف وجود دارد که قبلاً نیز 
آن را بیان داشتیم.! خلاصه‌ی کلام اين که به اعتبار کلی هیچ یکی بر آن 
دیگری فضیلت و برتری ندارد؛ اما به اعتبار فضیلت جزیی هر یکی بر آن 
دیگری از بعضی وجوه بهتر است. 
و الی اللّه ترجع الامور - «الی» در اینجا برای اثبات مکان نیست و اصولاً وقتی به 
ذات جلاله مربوط شود؛ هیچگاه به معنی معهود که نهایت با بدایت یک چیز را 
می‌رساند؛ نیست. بلکه اشاره به اولیت و آحریت خداوند ذوالجلال دارد؛ 
چنان‌که در جمله‌ی کریمه‌ی «له ای السنواتِ ما الْض» نیز تعق میدا 
وجود تمام کاینات به ذات خداوندی بیان شده که همه مخلوقات وی می‌باشند 
و مرجع تمام امور به طرف اللّه تعالی است. همین است معنای (هُو لول و 
الاخرر )حدید: ۲ب پس «الی اللّه» به اين معنی نیست که خداوند متعال دارای 
مکان و منزلی است که مسیر هر چیز به آن ختم می‌گردد گرچه شأن و عظمت 
او تعالی؛ به بالایی اطلاق می‌شود؛ اما به اعتبار علم او تعالی در هر جا حاضر و 
موجود است. پس این کلمه به مکان خاص و معینی برای خداوند متعال دلالت 


ندارد. 


۱ ر. ک: تبیین الفرقان: ۰۱۷۲۱۷۳/۲ 
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کنثم خی نت اعد اخر جٌث لاس تأه رون بالْمَعروّف و و هون عن 


شما بهترین 9 ی بیرون آورده شد برای مردمان؛ امر می‌کنيد به کار پسندیده و منع می‌کنید آز 


امک و لد" ولو امن آفل الکثب لکان را لد 
یه و اور مد ال را. و اگر ایمان می‌آوردند اهل کتاب ۲ هر آئینه بهتر بود برایشان 


ی 
سل 2 


۹ م۳ و 2 و 

له الم نو رهم الفسفون (لن بُضیو کم 9 آذٌی* و 
آنان ۳ 0 زیان نرسانند به شما مگر رنجی 07 

ّاتلهکه که الگذباد ن لد ۶ و و 4 

ی و و 


هم لین ما وال بحبل ‏ له و بل من لاس 


ان خواری هر جا که یافته شوند مکر به دستاویزی از ال و دیزی از مردم" 
م م1 2 ور ک ۳۳ 

وَباءٌ و بمب من له و ضریث علبهم العشکتهء ذلک باتهم 
اه ی وق و هک با ارم از ین یی که 
مس و 2۵ ۰ 
انوا رن بایت له و ون النیباءبقیر ود لک بعا 


کافر می‌شدند به آیأت 1 [ 9۳ پیامبران 7 ناحق. این با سیپ 


و م ما نم 
عصوا 5 کاندا عتدون 69 
گناه کردن‌شان است و به سبب آن و 


ک : : ۱ مج جح 
مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال به مسلمانان - پیروان و گرویدگان آخرین رسول 
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خویش مس - بشارت می‌دهد که از تمام امم برترین هستند و کارشان امر به 
معروف و نهی از منکر است. پس اگر اهل کتاب هم سانند مسلمانان ایمان 
بياورند» برایشان بهتر است. اما از آنان خیلی کم به حقیقت گردن می‌نهند. و باز 
بشارت می‌دهد که اهل کتاب قادر نخواهند بود ضرری بر شما وارد آورند؛ 
مگر رنج‌های کوچکک و اصلاً قادر نیستند که با شما بجنگند. آنان کسانی‌اند که 
خحداوند متعال به سبب اعمالشان مهر ذلت و مسکنت را بر آنان ثبت کرده است. 


ربط و مناسبت 

این آیه‌ها را به سه وجه می‌توان با گذشته مرتبط دانست: 

۱- قبلاً بیان برجستگی این امت به ذریعه‌ی دعوت الی الخبر بود. در این 
آیه‌ها برای تا کید اين دعوت؛ دوباره فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را 
بیان و آن را سبب خیریت این امت اعلام می‌فرماید. 

۲ در آیه‌ی گذشته احوال احروی نیک بختان (سفید رویان) و بدبختان 
(سیاه رویان) را بیان فرمود. در اين آیات سبب و معیار سعادت گروه اول و 
شقاوت گروه دوم را مشخص می‌فرماید که همانا «امر به معروف و نهی از 
منکره است. گویا این آیات تتمه‌ی آیه‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. 

۳ خداوند متعال در آیات گذشته مومنان را به بعضی امور امر و از بعضی 
امور دیگر منم فرمود که از جمله‌ی آن‌ها اتحاد و نقوا بود که مورد امر قرار 
گرفت و تفرقه و اختلاف بود که مورد نهی قرار گرفت. در اين آیات مومنان را 
به این درس متذگر می‌شود که همانطور که برای خود شما عمل به خیر و 
اجتناب از بدی لازم است؛ برای سایر مردم نیز این غم و فکر را داشته باشید و 
آن‌ها را به کارهای نیک وادار کنید و از کارهای بد بازدارید. 
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نفسیر و تبیین 


کنتم خیر امق - مهم ترین بحث در اين آیه, در مورد «کان» (در«کنت) است. این 
کلمه گاهی تامه, گاهی ناقصه گاهی زاید و گاهی هم به معنی صار (شد, گشت) 
می آید. بحث اين است که در اين جا از کدام قسم می‌باشد؟ در این باره چند 
قول وحود دارد: 

۱- گروهی می‌گویند: این «کان» تامه است که خبر نمی‌خواهد و فقط به اسم 
تمام می‌شود. در اين صورت به معنی: وقوع و حدوث خواهد بود. «کنتم» یعنی 
«وقعتم) و «حدئتم» و «وجدنم خیر امة». بعنی شما از روز اول ممتاز قرار داده 
شدید. در این صورت «خیر امة» حال قرار ی کتوکن 

۲- حسن بصری عطل فایل است: این «مکان» زایده است و به منزله‌ی 
«کانی این آیه است: (و اذکروا لک لا فک کم) «مرف: ۰ که و جود و 
عدم وجود آن یکسان است و در معنای آیه‌ی خلل پیدا نمی‌شود. اما نحویان به 
این توجیه اعتراض کرده و گفته‌اند: «کان» گرچه گاهی زایده می‌شود ولی در 
اول کلام زایده نمی‌شود. 

۳- بعضی گفته‌اند: «کان» در این محل به معنی «صاره است. در این صورت 
معنی آیه چنین می‌شود: شما امت محمد عِرٍ به سبب این که به حداوند متعال 
ایمان آوردید و آمرین بالمعروف و ناهن عن المنکر شدید؛ خبر امت قرار 
گرفتید. 

۴ به نظر بعضی « کان» ناقصه است که تنها به اسم تمام نمی‌شود و خواهان 
خبر است. در این صورت یک سژال پیش میآید که طرح آن چنین است: 

سوال: و کنتم»» ماضی است و ظاهرا از آن معلوم می‌شود که این خیریت امت 
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مربوط به زمان گذشته بود و الان وجود ندارد. آیا جئین است؟ 

جواب: در این محل «کان, اگرچه ناقصه است و از حیث وضع بر وجود چیزی 
در زمان گذشته با دلالت بر انقطاع نسبت دلالت می‌کنده ولی با وجود آن گاهی 
برای «ازلیّت» به کار می‌رود مانند و کان اللّه یکل 5 یم ع ‏ «حزاب: ۱۴۰و گاهی 
برای لزوم الشیء و عدم انفکاک آن استعمال می‌شود مانند «وکانّ اسان کته 
شین جدلا[ کهن: 4۵۴ نباید از نظر دور داشت که «دلالت» غیر از «استعمال, و 
چیزی دیگر است. لذا از ثبوت دلالت «کانء بر انقطاع نسبت» عدم صحت 
استعمال آن برای دوام و عدم انقطاع یا برای «ازلیت» ثابت نمی‌شود. بلکه 
می‌توان هر دو را جمع کرد در این آیه استعمال «کان» برای دوام و عدم 
انقطاع نسبت خیریت این امت می‌باشد؛ کرچه در اصل وضع «کان) به انقطاع 
نسبت دلالت دارد. یا به‌فول علامه زمخشری عّ «به طور ابهام بر وجود چیزی 
در زمان گذشته دلالت می‌کند؛ بدون اين که بر عدم سابق یا بر انقطاع طاری 
دلالت داشته باشد.(۱ 

البته باید دانست در صورتی که ,کان» ناقصه باشد» بر عدم سایق دلالت 
می‌کند. مانند: «کان زید عالماً» بدین معنی که قبل از علم» جهل بوده و از آن 
حالتِ جهل به این حال علم منتقل شده است.۲) 

باز در مورد این که «خبریت» در چه زمانی از گذشته قرار دارد» مفسران 
اقرال مختلفی اظهار کرده‌اند؛بدین شرح: 

۱- «کنتم فی علم له تعالی فی الازل خیر امة ۰ یعنی در ازل مُهر خیریت بر 
شما ثبت شده است. . یعنی در ازل مقید شده که بهترین امت آن است که آخر از 
همه می آید و امت محتد عٌْ قرار می‌گیرد. 


۱ کشاف: ۰۳۹۲/۱ 
۲ ر.ک: البحر المحیط: ۲۸/۳ - و روح المعانی: ۳۳۲/۴ - و تفسیر کبیر: ۰۱۸۹-۱۹۰/۸ 
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۲ «کنتم فی اللوح المحفوظ موصوفین بانکم خیر امَهّه یعنی اين وصف از 
قبل در لوح محفوظ برای شما فیصله و ثبت شده است. 

۳- «کنتم فی الم الذین کانوا قبلکم مذکورین بأنکم خر ام.» یعنی ذ کر 
خیریت شما ائت محتد عِرٍ در کتب گذشته رفته بود(۱, 

۴ «کنتم منذ آمنتم خیر آمة اخرجت للنّاس. یعنی از زمانی که به خداوند 
متعال ایمان آورده‌اید و بر وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر استوار هستید 
خبر امت قرار گرفته‌اید. 

۵- به فول بعضی این معنا در روز قيامت فرشتگان اين بشارت را به شما 
می‌دهند هنگامی که با روی سفید به درگاه الهی حاضر می‌شوید» ملائکه 
می‌گوبند: علت این که شما اول از همه وارد جنت می‌شوید و مستحق رحمت 
و سفیدرویی قرار گرفته‌اید» این است که در دنیا بهترین امت بوده‌اید. اين توجبه 
از ابرمسلم اصفهانی است.! بهترین توجیه توجیه اول است ای فی علم ال 
تعالی. 

سوال: آیا این خحطاب خاص است و فقط گروه خاصی از امت را در 
برمی‌گیرد؛ یا برای تمام امت عام است و همه‌ی افراد آن بهترین هستند؟ 

جواب: در این مورد سخنان مختلفی اظهار شده است: 

۱- علامه ضحاک عْ می‌فرماید: اين حطاب مخصوص اصحاب کرام له 
است که راویان دین اسلام از پیمبر ی و دعیان به طرف آن بودند و عداوند 
متعال دیگر مسلمانان را به پیروی از آنان دستور داده است ۳ 


۱.اين قول خداوند متعال است: (یداء غلی کار رحنا ی .. 6 آلی قوله: (ذلک هم فی اراد ز سم 
نی الانجیل 6 افتح: ۳۹ 

۲ تفیر کییر: ۰۱۸۹-۱۹۰/۸ 

۳. به روایت طبری در تفسیر: ۳۹۰/۳ ش ۰۷۱۱۱ 
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۲- حضرت ابن عباس عِ -در روایتی -گفته است: این خطاب مخصوص 
مهاجران از اصحاب رسول الّه ی است که با آن حضرت تلو به مدینه 
هجرت کردند! و در جنگ بدر و حدیبیه همراه بودند. 

۳- ابن ابی حاتم طل از ابوجعفر طِْْه روایت می‌کند که اين خطاب برای 
اهل بیت است به شرطی که به خداوند متعال ایمان داشته باشند و بر ادای 
وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر استوار باشند. 

۴- ابن جریر بل در تفسیرش از عکرمه طلْ روایت می‌کند که این آه 
. درباره‌ی چند صحابی معدود یعنی حضرات ابن مسعود؛ سالم منولای ابو 
حذیفه» ابی بن کعب و معاذین جبل له نازل شده و مربرط به اين واقعه بود که 
بعضی از بهود به آنان گفتند: دین ما از دینی که شما ما را به آن دعوت می‌دهید 
بهتر است و همچنین خود ما بهودیان از شما نیز بهتريم. خداوند متعال اين آیه 
را در رد قول آنان و اثبات برتری اینان نازل فرمو د.۳۱) 

۵- به نظر بعضی خطاب به کل امت حضرت محتد عْْْ است؛ اما به این 
شرط که دارای شرایطی باشند که خداوند متعال در اين آیه بیان فرموده است و 
آن به امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و به خداوند متعال و رسولش ایمان 
داشته باشند و از علم و معرفت خودشان نفع و بهره برسانند. همین است قول 
اخیر و راجح از ابن عباس ع ,۴۱ 

قول محققان اين است که اين خطاب خاص است به اصحاب کرام که 
شاهدان و مخاطبان مستقیم و اصلی وحی بودند» اما مفهوم آن برای تمام امت - 
۱ به روایت طبری در تفسیر: ۳۸۹/۳ و ۰۳۹۰ ش ۷۱۰۴ و ۷۹۰۵ و ۷۱۰۹ -و این ابی حاتم در 
تفسیر: ۳۲۰/۲ ۰ش ۴۰۱۸ -و نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۹۴ ش ۱۱۰۷۲.- 

۲. تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۲۲۱/۲ ش ۴۰۲۴ . 


۳ به روایت طبری در تفسیر: ۳۹۰/۳ ش ۷۱۰۷ . 
۴ روح المعانی: ۳۳۲/۴. 
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چنان‌که در قول پنجم از اقوال مذکور بان کرد بم -عام است؛ چنان‌که فتاده بل 
روایت می‌کند: حضرت عمر طِع در یکی از حج‌های خود پس از تلاوت این 
آیه فرمودند: «یا ایها الناس من . سره آن یکون من تلک الامة. فلیژد شرط اللّه منها»(۱ و 
با این گفته‌اش به اين قول خداوند متعال: (تأمرون بالعروف و تنهون عن النکر ) 
اشاره فرمودند. 

در حدیثی که صاحب «روح المعانیم(" به حواله‌ی مسند احمد از حضرت 
علی مرتضی طّْ نقل می‌کند, آمده که پیامبر ٌَ فرمودند: 

«اعطیتٌ مالم یعط احدٌ من الانبیاه: نصرت بالرعب و اعطیت مفاتیح الأرض. و سمیت . 
احمد و جعل التراب لی طهوراً و جعلت امتی خیر الأمم».(۳) 
اخرجت للناس - «للناس» در مورد تعلق آن اخحتلاف نحوی‌ها است گروهی 
قاثل‌اند متعلق با عندالّه است ای کنتم خبر امة بما عندالّه احرجت للناس و نزد 
بعض به لفظ «وخیر امه متعلق است. پس معنای آیه چنین می‌شود: وانتم خیر امه 
للناس» با رانتم خر الناس للناس.» یعنی شما بنا بر نفع‌رسانی به مردم به 
صورت‌های تعليی ارشاد؛ جهاد؛ تبلیغ و ...» بهترین امت هستید؛ چنان‌که سراسر 
زندگی داعبان ارشاد و راهمنایی با انواع مختلف آن است. و در نتیجه؛ برای 
دیگران نفع می‌رسانند و آنان را بهره‌مند سازنده از حضرت ابوهریره له در 
معنای این آیه نیز مروی است که فرمودند: : «شما بهترین مردم برای مردمان 
دیگر هستید. . چون انسان‌های دیگر را با زنجیرها کشانده وارد اسلام 
می‌کنیدم.(" بعنی جهاد می‌کنید و کفار را اسیر می‌سازید و به دارالاسلام 


۱. از روایت طبری در تفسیر: ۰۳۹۰/۳ ش ۰۷۱۱۰ 

۴ روح المعانی: ۳/۴ 

۴ تخریج مثل این حدیث گذشت. رهکك: ق تبین الفر قان: ۴ ۵۵ پانوشت شماره‌ی ۴). 

۴ به روایت طبری در تفسیر: و۸ ۰ اش ۷3۱۴ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۲ شش 


۰ 
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می آورید و آنان در آنجا سرانجام مسلمان می‌شوند و همچنین به صورت تبلیغ 
و تعلیم مردم را وادار به عمل می‌کنید. 

بعضی حضرات آیه را در جنبه‌ی تصوف معنا و توجیه کرده‌اند؛ چنان که 
صاحب «تفسیر مظهری» حضرت قاضی ثء له پانی پتی بل معنای معنوی آیه 
را چنین نوشته است: مردان اين امت در مقایسه با مردان امت‌های گذشته از 
حیث ارشاد و تأثیر بر مردم برای کشاندن آنان به جانب خداوند متعال, موفق تر 
و قوی‌تراند. فطب ارشاد کمالات ولایت؛ حضرت علی کرم الله و جهه بودند و 
هیچ کدام از امت‌های گذشته به درجه‌ی اولیا نرسیده‌اند؛ مگر به واسطه‌ی روح 
آن حضرت عّْ سپس فرزندان ایشان تا حسن عسکری بل و شیخ عبدالمادر 
گیلانی ع بر آن منصب (قطب الارشاد) بودند. به همین دلیل حضرت گیلانی 
فرمودند: 

و وقتی قبل قلبی قد صفالی 

و تا قيامت بر اين منصب قرار دارند و در این شعرش به ازلی بودن ولایتش 
اشاره می‌کند که روح من قبل از وجود این قلب صنوبری و جسد خاکی از تمام 
رزایل پاک و به مرتبه‌ی ولایت نابل گشته است. ایشان همچنین به مسأله‌ی حتم 
نبوت سیّد المرسلین عٌْ و جریان و عدم انقطاع آن تا قيامت با الفاظ زیر 
اشاره می‌کند: 

افلت شوس الأولین و شسنا ابداً علل افق العلل لا تغرب( 

مراد از «شموس الأْولین» پیامبران گذشته‌اند و مراد از «شمسناه پیامبر 
آخرالزمان ماست ِ که نبوت او هرگز منقطع نخواهد شد. 
۰ و بخاری در صحیح: تفسیر الق رآن / سورة آل عمران / باب کنتم خیر ان : ش ۴۵۸۵۷ -و 


نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۰٩۴‏ ش ۷۱ .-مو... 
۱. ر.ک: تسیر مظهری: ۱۱۸/۲ الی ۰ - و روح المعانی: ۳۳۲/۴. 
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به سخنی دیگر: استعداد شما از روز ازل بهترین استعداد و دارای کمالات 
آفریده شده است و هر چه به امّت‌های گذشته داده شده. به برکت شما بوده و 
از استعداد شما کسب حقایق کرده‌اند. استعداد ولایت اولیای امت‌های گذشته 
از سینه‌ی حضرت علی ی به آنان تزریق شده است و به همین ترتیب به 
فرزندان ایشان تا به حسن عسکری و شیخ عبدالقادر گیلانی عَل رسیده است؛ 
هم چنان که پیامبران گذشته از خاتم البیین عٌّ کسب فیض کرده‌اند؛ به طوری 
که در بسیاری روایات آمده که آن حضرت ع فرمودند: «هیچ ولی در 
گذشته به ولایت نرسیده است» مگر به توسط روح من». 

و همچنین استعداد شجاعت گذشتگان از حضرت صدیق تفه بوده حیا و 
ایمان و تکمیل عبادات و ارتباط با کتاب و سنّت که به آنان داده شده؛ به 
وسیله‌ی استعداد حضرت عثمان عِلٍ بود و کمالات کشورگشابی و فتوحات از 
روح حضرت فاروق اعظم به آن‌ها و حتی به اسکندر رسیده است. 
همچنان‌که پیامبران گذشته از پیامبر آحرالزمان علیهم السلام کسب فیض 
نموده‌اند؛ امت‌های گذشته از آخرین امت هم کسب فیض کرده‌اند از اين آیه 
علما استدلال کرده‌اند که این امت خیرالامم و افضل الامم است. 
چون خدا پیغمبر ما را برمت خواننده اففتل پیغمهران او گشته ما خر الامسم 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر - این حمله مستأنفه است برای بیان خیریت 
اين امت و به درجه‌ی شرط آن است. چون از آن» شرطیت فهمیده می‌شود؛ 
بدین ترتیب که بیان می‌دارد بر اثر امر به معروف و نهی از منکر بهترین امت 
هستید. جنان که در اصل فقه موجود است: هرگاه حکمی بیان شد و بعد از آن 
صفتی که مناسب آن است آورده شد. دلیل بر این است که آن حکم معلل به 
آن وصف است. 
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پس در اين محل که بعد از بیان خیریت وصف آنان که «امر به معروف و نهی 
از منکر» است؛» آورده شده است. دلیل بر این است که صیغه‌ی مضارع 
(تأمرون و تنهون) در این‌جا به معنی امر است. یعنی این کار را باید انجام داد؛ 
چنان که از حضرت ابن عباس طق در تفسیر ان جمله روایت شده که 
فرمودند: «تأمرونهم بالمعروف آن یشهدوا ان لا لا الله و روا بما انزل الّه 
تعالی؛ واقاطر ی له و لاله له هرهم هیروف و تهرنیم هن امبکر 
و المنکر هو التکذیب؛ و هو انکر المنکرم! توضیح آن‌که: بزرگ‌ترین معروف 
آن است که ایمان بدان واجب | 
«محتد رسول اللّه») است که به جهان و جهانیان به هر صورت ممکن رسانده 
شود؛ چه با دست باشد یا با زبان یا با قلب. و بزرگ‌ترین منکر که از آن نهی 
شده کف شرک و بدعت است. الحمدلله که داعیان دین به صورت‌های 
مختلف تا حد ممکن امر به معروف می‌کنند اما متأسفانه جنبه‌ی منکر؛ به 
طوری که باید از آن نهی بشود؛ خیلی کم رنگ است؛ چون مسلمانان از خود 
قدرتی ندارند و با وضع کنونی کاملاً هم نمی‌توان در دایره‌ی نفی اقدام قاطعانه 
صورت داد. 

نزد بعضی «للناس» متعلق به «أخرجت» است. در این صورت معنی چنین 
است: «ماآنحرج الّه لاس امه خیراً من ام محتبٍ و( 
چون خداوند پیغمهر ما را به رجسلفخوظنل: پلسیقسبران او گشسته ما خر الأمسم 
و تزمنون بالله - وصف دیگری از اين امت برگزیده است. یعنی همچنین به 


۱. به روایت طبری در تفسیر: ۳۹۱-۳۹۲۳ ش ۷۱۲۳ و ابن ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۲۲/۲ - 
۱ شش ۴۰۲۷. 

۳ ر.ک: روح المعانی: ۳۳۲-۳۳۳/۴ - و تفسیر قرطبی: ۳۸۹/۳ الی ۳۹۲ - و تفسیر مظهری: 
۲ الی ۱۲۰ - و تفسیر بفوی: ۰۳۴۱/۱ 
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خحداوند متعال ایمان دارید. اين‌جا یک سژال مهم رخ می‌دهد بدین طرح: 

سوال: امر به معروف و نهی از منکر» از اعمال هستند و ایمان از اصول و 
عقاید. قاعده‌ی الیت حکم می‌کند که اول «نژمنون بالله» می‌آمد و بعد 
«تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکره. حکمت تقدیم ذ کر عمل و«امر به 
معروف و نهی از منکر» بر ایمان چیست؟ 

این پرسش به چند طریق جواب داده شده است: 

جواب ۱ :چون امر به معروف و نهی از منکر یک فعل متعدی و نفع آن عام 
است. از ایمان که یک نفع لازم است؛ مقدم شده است. ظاهر است که نفع 
متعدی و عام از نفع لازم و خاص اهم و مقدم است. 

جواب ۲ :تقدم عمل برای اظهار وجه تفضیل اين امت بر امم دیگر می‌باشد. 
همانطور که می‌دانیم سبب تفضیل این امت از سایر امم» ایمان نیست؛ زیرا امم 
دیگر در ایمان با این امت مشترک‌اند. آن‌چه آن‌ها کم داشتند و در اين امت به 
کمال هست. امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. 

در این جواب این سژال را وارد کرده‌اند که در امت‌های گذشته هم امر به 
معروف و نهی از منکر بوده است. پس تمام امت‌ها در ایين فریضه هم 
مشترک‌اند و نمی‌توان آن را وجه افضلیت این امت قرار داد. اما ان سوال وارد 
نیست. زیرا حالت این امت در امر به معروف و نهی از منکر از امت‌های گذشته 
فوی‌تر است؛ بدین معنی که امر به معروف و نهی از منکر این امت در 
برگیرنده‌ی فریضه‌ی جهاد به طور هميشه می‌باشد؛ در حالی که برای دیگر 
امت‌ها جهاد به عنوان فریضه‌ای همیشگی وجود نداشته است. 

جواب ۴:در این مبحث» ایمان موضوع اصلی نیست. زیرا ایمان چیزی است 
که اهمیت و اولویت آن ظاهر است و نیازی به اثبات ندارد. موضوع اصلی در 
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ی ی 
اهمیت آن در اول آورده شده است. 

باز در آخر موضوع ایمان را هم مطرح فرمود تا اشاره به دو درس مهم 
باشد: 

اولا: درس مهمی باشد در اين مورد که هرگونه عملی ولو با اهمیت مانند امر 
به معروف و نهی از منکره بدون ایمان فایده ندارد. 

ثان: یمان بای تا آخر حفظ شود. چون اگر شخص تمام این اعمال را انجام 
دهد و در آخر بدون ایمان میرد؛ برایش فایده‌ای نخواهد داشت. 

منهم المژمنون و اکثرهم الفاستون - در این قسمت حالت و عکس‌العمل اهمل 
کتاب در قبال دعوت اسلام که اصل خیریّت است؛ بیان شده است. می‌فرماید: 
گروهی از آنان که ایمان آورده‌اند مانند عبدالّه بی سلام و برادرش و ... که 
تعدادشان در برایر آنان که عناد اختبار کردند» خیلی کم‌تر است. در زمان پیامبر 
از آن حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر اهل کتاب به ايشان ایمان آورده بودند 


(ط). 


لن یضروکم الا اذی ... - در اینجا به مسلمانان تسلی خاطر می‌بخشد که اگرجه 
اهل کتاب اکثرشان ایمان نمی آورند. ولی هرگز به شما ضرر نخواهند رساند. 
فقط ممکن است به شما آزار اندکی وارد کنند از قبیل اذیّت ظاهری مانند 
توهین و برانگیخته کردن اقوام دیگر علیه شما. آنان در میدان جهاد و مقابله 
توانایی مقابله با شما و تاب مقاومت ندارند و شکست می‌خورند» چون نصرت 
خداوندی به آنان نمی‌رسد. 
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ضریت عاوهم النلفت بر آنان مهرد و شرا زوم شده ات ضوال بت 
می‌شود که امروزه بهود به ظاهر کامیاب‌اند و خوار نیستند. پس معنی ذلت آنان 
در این آبه جیست؟ 

جواب این است که این ذّت به اعتبار دین و دلایل شرعی و قدرت مقابله و 
پیکار است. یعنی دین ندارند و برای بحث و مناظره با مسلمانان و علمای اسلام 
هم دلیل شرعی در دست ندارند و از اين نظر کاملاً ذلیل اند و در میدان مبارزه 
و نبرد هم بسیار زبون و ترسو هستند. البته به شرطی که مسلمانان در مقابل آنان 
پکپارچه قیام نمایند. اما متأسفانه مسلمانان هنوز فکر قیام نیستند! 

الا بحبل من اللّه و حبل من الناس -یعنی آنان از لت و قتل و اسارت جان سالم 
به در نخواهند برد؛ مگر زمانی که تحت ذمه و پیمان خداوند متعال و مسلمانان 
در آیند. 
وبآءوا بغضب من اللّه - می‌فرماید: چون از ایمان آوردن به من و پذیرفتن اسلام و 
ایمان به پیامبر من ابا کردند؛ با غضب من رجوع کرده‌اند و مستحق غضب من 
هستند! (مهر فقر و مسکنت بر آنان زده شده است) 

نا گفته نماند که اين ضرب و ثهر بر بهود همیشگی و به دوام نیست. ممکن 
است زمانی مثل امروز به دلیل ضعف مسلمانان و حمایت دیگران وضع‌شان 


رو به راه شود. 
و ضربت علیهم المسكنة - اما اين قوم در اکثر اوقات مثل صدر اسلام تا قرون 
متمادی بعد در مسکنت و فقر بسر می‌بردند. 


در این آبه خداوند متعال حقیقت حال دنیوی اهل کتاب را که خود به سبب 
بدکاری‌های‌شان خحصوصاً عناد به انبیا ‏ و کشتن آنان و کفر به آیات او 
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تعالی به وجود آورده بودند بیان می‌فرماید. مسلمانان را متوجه می‌فرماید که 
این اهل کتاب در این دنیا فرین ذلّت و بیچارگی و فقر و غضب الهی هستند. پس 
به عربده‌های ظاهری آنان ترسی به خود راه مدهید. 


علوم 9 معارف 


] دلیل صحت 9 حخیت اجماع 
اين آیه دلیل صحت اجماع امت است؛ به چند وجه: 
۱- وجه اول این قول خداوند متعال است که فرمود: « نم خر أئعْ. معنی 
این است که هیچ کس و هیچ گروه مستحق و لایق مدح او تعالی نمی‌شود؛ مگر 
زمانی که در حقوق اللّه راسخ و غیر از ضالین باشد. 
۲- وجه دوم اخبار خداوند متعال است که اين امت امر به معروف می‌کند در 
آن‌چه که به آن امر شده است. پس این کارشان (امر به معروف) امر حداست» 
چون خود معروف امر خداوند متعال است. 
۳ وجه سوم این‌که آنان منکر را ناپسند مي‌کنند و دیگران را از آن باز 
می‌دارند و به هر طریق ممکن در رد و ابطال آن می‌کوشند. اين باز داشتن از 
منکر؛ کار الهی است و توفیق یافتن به آن دلیل بر رضای او تعالی می‌باشد. 
پس ثابت شد که هر آن‌چه علمای اين امت پر منکر یا معروف بودن آن 
اجماع کردند» حتماً آن منکر با معروف» حکم خداوند متعال است؛ زیرا 
اجماع امت نزد اهل سنت و جماعت حجت است. به دلیل این که: خداوند 
متعال در فرآن کریم درباره‌ی گروهی از امت موسی مث که به حق دعوت 
می‌دادند؛ فرموده است: (و من قوّم موسی مد دون بات اعراف: ۱۱۵۹+ در 
حالی که در آیه‌ی مورد بحث ماء اتت محقد و «غیر امه معرفی شده است 
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که می‌رساند این امت از آن گروه از امت حضرت موسی ی برتر و بالتیع 
ماده‌ی هدایت در اینان پیشتر از آنان هست و بنابراین؛ در هدایت به طرف حق 
از آنان برتر و أولی هستند. پس هرگاه علمای این امت بر مسأله‌ای جمع شوند؛ 
حق است." در حدیثی اين مفهوم با اين الفاظ آمده است: 

«ل تجتمع آمتی علی ضلالٍ»!"(امت من بر گمراهی جمع نمی‌شود.) 

استدلال دیگر این که: الف و لام در «المعروف» و «المنکره استغراقی است که 
دلالت بر انحصار کار بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به طور کمال در اين 
امت می‌کند. بنابراین» تا وقتی که از اين کار حارج نمی‌شوند» چون اوامر حدای 
تعالی را به مردم می‌رسانند؛ اطاعت‌شان اطاعت خداوند متعال و واجب است. 


8 انواع و مراتب اجماع 

اجماع بر چهار قسم است: 

۱- اجماع صحابه .نصا اين قسم از دیگر اقسام قوی‌تر است و حکم آن 
قطعی و بقینی است. زیرا مانند آیه‌ی قرآنی و خبر متواتر است. حتی منکر آن 
کافر می‌شود. مثل: اجماع بر حلافت حضرت صدیق له و جمع قرآن. 

۲- اجماع صحابه وبا تتصیص بعضی و سکوت برخی دیگر. اين هم قطعی 
و یقینی است؛ ولی منکرش کافر نیست. 

۳ اجماع قرن بعدی (قرن تابعین) که حلاف سابقین در آن دیده نشود. این 
اجماع به منزله‌ی خبر مشهور است و فایده‌ی اطمینان می‌دهد نه بقین. 

۴ اجماع بعدی‌ها مثل تبع تابعین که در آن خلاف سابقین دیده شود. این 


۱ احکام القرآن تهانوی: ۲ /۵۱. 
۲. به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن مالک علْ: کتاب الفتن / باب ۸ والسواء الأعظم»» ش ۰ ۳۹۵ - 
و نسایی در سنن از ابی مالک اشعری ت : کتاب الفتن / باب ۱ «ذکر الفتن و دلائلهامه ش ۴۰۸-و .... 
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ال من آفل الکثب امد َانمَةٌ تا ن ات اللّه اه 


نیستند همه برابر؛ از 1 کتاب گروهی هست" راست کردار که آیات ال ر در اوقات 


یل و هم یج یسجدون 6 بومنون بل و ای م الاخر و یمرن 
مر 


شب در حالی که آنان سحجده ۳7 ۰ باور می‌دارند اللّه ر [ روز قیامت ۳ و می‌کنند 


بامعرْوف و ینهوْن عَن امک و یسارعون فی خیرات و 

به کار پسندیده و منع می‌کنند از تسده [ شتاب می‌کنند در نیکی‌ها [ 
19 بت ۹ ۳ ۵ مس چگ مس م مد ۵ و ه مه 2 
اولنک من الصلحینَ 6و ما ینعلوا من خر فلن یکفروهط 
نان از شایسته کارانند ۵ و آن چه می‌کنند از نیکی, پس قدرنشناسی نشودبّا نان (به نسبت آن عمل) و 


له یم بالّیین ) ۵ لین روا آن ثفنی عنهم آفوالهه 


له داناست به پرهیزگاران آئینه کسانی که کافر شدند» دفع 3 92 ایشان مال‌شان 


و ٩‏ رادم مُ له میناد و آولیک آضخب التّار هم نیا 


و نه اولادشان از عذاب الّه چیزی را و آانند به دوزخ روندگان؛ ات در آنجا 


خلدون 6 تّل ما یقن فی هذه الیو انیا کل ریح 


جاویدند ۵ مثال آن چه خرج می‌کنند در این زندگانی دنیاء مانند صفت بادی ک ج 


ها صرً آَصَابّث حرت تم طلنرا شمه هه فاهلکنهد و مه 


یب 


۱ احکام الق رآن تهانوی ی : ۰۵۷/۲ 
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مه ال لک آنفسهم یظلمون (" 


1 


مفهوم کی آیه‌ها: همه‌ی اهل کتاب مثل هم نیستند. گروهی از آنان واقعاً پاییند 
دستورات و اوامر کتاب‌هایشان هستند و به همین دلیل مسلمان می‌شوند و مثل 
مسلمانان به کار بزرگ امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در کارهای خیر 
می‌پردازند و از ثواب محروم نمی‌شوند و جزای کارشان به آنان می‌رسد. اما 
آنان که ایمان نمی آورند و کافر باقی می‌مانند هیچ عمل‌شان مقبول نیست و نه 
این که اموال و اولادشان می‌توانند در آخرت برایشان سودی داشته باشند و از 
عذاب الهی نجات‌شان دهند. انفاق که خیر بزرگی است. از طرف این کافران به 
پشیزی هم نمی‌ارزد و اين همه به سبب ظلم خودشان است. 


ربط و مناسبت 

در آبه‌های گذشته پس از بیان خیریت این امت و وجه آن, حالت آن دسته 
از اهل کتاب بیان شد که از مسیر حق منحرف شده بودند. در این آیات» حالت 
و شأن امتیازی کسانی وصف شده که مثل گروه اول نیستند» بلکه اسلام را 
پذیرفته‌اند و عامل به احکام و دستورات خداوند متعال هستند. 


سیب نزول 
می‌کنند که چون حضرات عبدالله بن سلام تعلبه بن شعبه اسید بن شعبه» اسید 
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بن عبید #.و کسانی دیگر از بهود اسلام آوردند. ملاهای بهود و اهل کفر برای 
این که عوام متأثر نشونده چنین تبلیغات نمودند که شما مردم به سبب اسلام این 
چند نفر دودل و پریشان مشوید. زیرا اینان از اشرار ما هستند. اگر از اخحیار 
می‌بوند» هرگز دین آبایی و اجدادی خود را ترک نمی‌دادند و به سوی دیگران 
نمی‌رفتند و به خود آنان گفتند: از اين که دینی دیگر اختیار کردید به دیین 
خودتان خیانت کردید. در همین هنگام خداوند متعال آیات فوق را نازل فرمود 
و شأن امتیازی این دسته از اهل کتاب مسلمان شده را ثابت فرمود .۱ 

۲- حضرت عبداللّه بن مسعود له می‌فرماید: این آیات تا و الله ع له 
م4 در مورد نماز عشا نازل شد که مسلمانان آن را می‌خواندند. اما اهل 


کتاب نمی خواندند .۲ 


تفسیر و تبیین 


لیسوا سوآء - در مورد این کلام که آیا یکی است يا دو جمله؛ دو قول هست: 

۱- ابو عبیده طّ می‌گوید: ان جمله متعلق به جمله‌ی بعد (من اهل الکثب) 
است. در این صورت معنی آیه ایين است: «برابر نیستند از امل کستاب آن 
جماعتی که قایم به عبادت خدایند با آن گروه که غیر قایم‌ازد.» 

۲- جمهور و اکثر علما می‌گویند: این یک جمله‌ی تامه است و جمله‌ی 
بعدی مستانفه و مبین جمله‌ی اول مي‌باشد. «لیسو| سواء» یعنی: راهل کتاب همه 
1 ساب التزول واحدی: ٩٩‏ - و اسبابالنزول سیوطی 3 : ۵ - و روح السعانی: ۳۳۹/۴ - و 
تفیر ابن کثیر: ۳۹۷/۱ - و تفسیر طبری: ۳۹۸/۳ ش ۲ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۲۲۵/۲ 
ش ۴۰۵۲ - (دو ر اکثر تفاسیر به جای «شعبه» (پدر «ثعلبه» و «اسید»)» «سعیده آمده است.) نقل ملف 


گرامی له از «روح المعانی» است. 
۲. اسبا نزول واحدی: ۱۱ - و اسیاب نزول سیوطی: ۵٩‏ - و روح المعانی: ۹*۰۴« 
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برابرنیستند (در اعتقاد و اعمال و اخلاق) از آنان کسانی قایم به عبادت 
خدایند...»۱۱) 
من اهل الکتب امة قائمة... - این «ین» بعضیه است. یعنی بعضی از اهل کتاب قایم 
و عامل به اوامر خداوند متعال هستند. حضرت این عباس تْهٌ فرموده است: 
«قائمة» بعنی مستقیمة.۱ ب یعنی از اهل کتاب گروهی هستند که به عبادت و 
۳ 

علامه زجَاج ۰ می‌گوید: در اینجا محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی 
آن عبارت چنین می‌شود: «من اهل الکتب دواد قائمة». یعنی از اهل کتاب 
گروهی هستند که صاحب طریق مستقیم یعنی اسلام می‌باشند. 
... آناء الیل - «آناء» جمع «اناء» به معنی وفت و زمان است و واحد آن به چند 
صورت آمده است: «انی»» «ی)» رانی )» رای ». اخفش عْ گفته است: مفردش 
«آنق بر وزن «خزو» است که در تعلیلی همزه از واو و با منقلب شده است. 

نزد | کش مراد از #یتلون آیات اللّه آناء الیل ٩...‏ تهجد گذاری است. 

بعضی گفته‌اند: مراد از «آناء اّیل» نماز مغرب و عشا است و روایتی از ابن 
مسعود طٍْ نیز همین معنا را تأیید می‌کند که در آن روایت آمده: پيامبر لا 
در یک شب برای ادای نماز عشا تأخیر نمود؛ طوری که بعضی از مردم به 
خواب رفتند. وقتی که نشریف آورد برای بشارت به مردم فرموند: 

«اين نماز را هیچ کس از اهل کتاب نمی خواند.»(۳. 
وهم بسجدون - رواو, حالیه است. یعنی: «حال کونهم یسجدون الله.ه مراد از این 


۱. تفسیر کییر: ۰۱۹۹/۸ 

۴ اين سخن که به قول ابن جریر طبری عٌِ از توجیه اصلی حضرت ابن عباس تم که ,قائمه به 
معنی «مهتدية, است - استنباط می‌گردد (تفسیر طبری: ۴۰۰/۳). 

۳.و به روایتی دیگر: ماز اهل ادیان کسی دیگر غیر از شما در اين وقت خداوند را باد نمی‌کند.». به 
روایت واحدی در اسباب النزول: ٩۲‏ و این جریر طبری در تفسیر: ۴۰۱/۳ ۷۱۹۰ 
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سجود؛ سجده در نماز است؛ زیرا سجده به تنهایی عبادت نیست و چون سجده 
رکن اعظم نماز است. آن را تخصیصاً ذ کر فرمود. 

عده‌ای گفته‌اند که منظور سجده‌ی تلاوت می‌باشد.۱٩‏ 

حال می‌ماند این سژال که مراد از اهل کتاب که در اين آیه وصف و مدح 
شده‌اند, آیا گروهی مخصوص و معین است یا بالعموم این توصیف آمده 
است؟ 

در اين مورد؛ نظر مفسران مختلف است. جمهور علما قایل‌اند که منظور 
همه‌ی آن کسانی هستند که به حضرت موسی و عبسی لد ایمان آورده بودند 
و وقتی که اسلام ظهور کرد؛ به رسول له مر نیز ایمان آوردند. در این 
صورت مفهوم این وصف چنین خواهد بود که آن زمان که پیرو دین قبلی خود 
بودند نیز دارای اين خرصت ورهار ون نز کاایه منز رسرل الله 
9 + و قرآن موم شده‌اند. دارای آن اوصاف هستند. مانند عبداللّه بن سلام و 
امثال او چل. 

بعضی گفته‌اند که مراد از آن افراد هر امتی می‌باشند که دارای کتاب آسمانی 
هستند؛ مساوی است که امت آدم مق باشد یا امت خاتم .در این صورت 
معنی چنین می‌شود که در هر زمان اهل کتاب برابر نبوده و نیستند. گروهی 
وجود داشته و وجود دارند که کاملاً و به طور صحیح ایمان آورده‌اند و 
گروهی دیگر برعکس. 

عطا بل قایل است مراد از «امة قائمة». مخصوصاً چهل نفر اهل کتاب بودند 
که به اسلام گرویدند. سی و دو نفر از آنان از حبشه بودند و هشت نفر از 
مسیحی‌های روم. وقتی اسلام ظهور کرد و دلایل خود را عرضه کرد اینان در 


۱ تفیر طبری: ۰۴۰۱/۳ ش ۷۱۵۷ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۲۹/۲ ش ۰-۰۹« 
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میان خود به مذا کره نشستند و به اين نتیجه رسیدند که اين پیامبر بر حق است و 
ذ کرش در «انجیل» آمده, پس باید به او ایمان بياوریم. همه به يکك وقت به 
مدینه منوره رسیدند و جملگی مسلمان شدند و تا زمانی که در مدینه بسودند» 
شب‌ها بلند می‌شدند و قرآن می‌خواندند. آیه‌های مذکور در شأن همین گروه 
نازل گردید. صاحب «تفسیر مظهری» همین قول را نقل کرده است؛ اگر چه 
عموم اهل کتاب در آن داخل‌اند. خلاصه این صفت اول ایشان بود که ذکر 
گردید.۱ 
یزمنون بالّه والیوم الاخر - این صفت دوم آنان است. اين‌جا ایمان را بنا بر اصلیّت 
مقدم نمود. منظور از ذ کر رایمان به بوم آحرت» اين نیست که تنها به آن ایمان 
می‌آورند؛ بلکه معنی این است که ابتدای ایمان‌شان به اللّه و انتهای آن به 
آخرت است. بنابراین» درجه‌ی کمال آنان در ایمان بیان شد که هم صاحب نفع 
لازم هستند و هم صاحب نفع متعدی. یعنی بعد از اين که ایمان آوردنده در فکر 
دیگران هستند و بدون وقفه به دعوت دیگران می‌پردازند. 

ن با ف و بنهون عن الم ن فی الخیرات -اين صفت سوم آنان 


است. «خیرات» ۳ است و در آن فرایض» واجبات؛ سئن و مستحبات همه 
داخل‌اند. پس در خیرات عبادات و اعمال لازم و متعدی -هر دو - ملحوظ 
هستند. البته در مورد مفهوم این جمله دو توجیه گفته شده است: 

۱- هیچ چیزی آنان را از بندگی خداوند متعال و خیرات باز نمی‌دارد و 
بدون تثاقل و تکاسل به سوی خیرات رغبت نشان می‌دهند و به طرف آن ۰ 
می‌شتابند. 

۲- از خوف مرگ و از دست رفتن فرصت در انجام نیکی سرعت به حرج 


۱ تشیر مظهری: ۰۱۲۲۱۲۳/۲ 
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می‌دهند.۱۱! چنان که در حدیث شریف آمده که سرعت در هر کاری نازیباست؛ 
مگر در کارهای نیک که خداوند متعال دستور سرعت و سبقت در آن داده 
ی (یسار عون نی ارات .... 

سوال: به چه حکمت خداوند متعال کلمه‌ی «سرعت» را به کار برد و کلمه‌ی 
«علجة» را انتخاب نفرمود؟ 

جواب: به این حکمت که میان این دو وازه فرق وجود دارد. «سرعت» برای 
مفهوم تقدیم و مبادرت و زود رفتن با رغبت و میل به سوی کارهای خوب و 
محمود به کار می‌رود اما رعجله عجله, غالبا - نه مطلفاً - برای مفهوم زود رفتن 
برای کارهای مذموم استعمال می‌گردد. پس چون تعجیل حوب نیست و در 
حدیث آمده که از کارهای شیاطین است»(۲ به مناسب حال؛ «یسارعون» گفت 
و فهماند که اینان اشرار نیستند؛ بلکه از صالحان می‌باشند.۳۱ 


ل‌ 
کاری که می‌کنند قدر و شکر آن را به جای می آورند. عده‌ای از مردم ایمان 
آوردند و دومرتبه مرند شدند. این آیه‌ی کریمه اشاره به این مطلب دارد که این 
گروه که مسلمان شده‌اند؛ دو مرتبه نا سپاسی نمی‌کنند و رو از اسلام بر 


در اين آیه بیان وضعیت و بادات و اعمال آنان است. می‌فرماید هر 


نمی تابند 
دمی دا ۰ 
: ۳ ۰ 1 ه صلانه 
«و ما ینعلون من خیر» اسلام آوردن؛ اطاعت از رسول الّه یر و... مشمول 


۱. تفسیر کبیر: ۲۰۳/۸. 

۲ به روایت ترمذی از سهل پن سعد له بان الفاظ: لا من اه و اجه من الشْطان»: البرّ و الصلة 
/ باب ۱۲ «ما جاه فی التأنی و العجلة, » ش ۱۲ ۲۰ -و طبرانی در معجم کبیر: ۲۱ ش ۵۷۰۲. 
(ایضاء ر.ک: جامع المسانید و السنن: ٩۱/۹‏ ش ۴۱۱۰). 

۳ همان . 
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کلمه‌ی «خیر) هستند(۱. 

سوال: مراد از «خیر» و عدم کفران آن در این آیه چیست؟ 

جواب: چند توجیه دارد: 

۱- مراد از خی هر آن خیری است که برای خود انجام می‌دهند و بعد از آن 
چنین حرکتی که آنان را به سوی کفر سوق دهد. در آن داخل نمی‌کنند. به این 
توجیه آیه به اين نکته اشاره دارد که اینان مثل آن چند نفر نیستند که مسلمان . 
شدند و بعد مرتد گردیدند. 

۲- منظور از کفر خبر و ناشکری در خیرات و عبادات» ترک دادن آن 
است. یعنی آنان اما و طاعت‌شان را برای همیشه ادامه می‌دهند. 

۳ مقصود. آن نیکی است که برای دیگران می‌کنند؛ خواه دینی باشد یا 
دنیوی. در اين صورت معنی عدم کفران این است که مثلاً اگر بندگان را علمی 
تعلیم داده‌اند» همیشه آن را ادمه داده و آن را توفیقی از خداوند متعال می‌دانند 
و تا هنگام موت شکر او تعالی را بجا می آورند و اگر نیکی دنیوی بکنند؛ بعداً 
به منت گذاشتن و طعن؛ نیکی خویش را ضایم نمی‌کنند و آن را هم توفیقی از 


۱.در مورد قرائت این آیه, دو قول موجود است: 

۱- حمزه. کسایی و حفص از عاصم عل به ویاءم (در دو فعل «یفعلوا, و «یکفروه) خوانده‌اند. در این 
صورت. مراد» مومنان اهل کتاب هستند که جهال بهودیان به آنان گفته بودند: از ترکك دادن دین آبایی 
خود و اختیار کردن دین جدید (اسلام) خسارت کرده‌اید. خداوند متعال با نزول این آیه قول‌شان را تردید 
فرمود که: خیرء بلکه اینان به درجات بزرگی فایز گشته‌اند و ثواب اعمال‌شان ضایم نخواهد شد. بدین 
ترتیب مومنان اهل کتاب را نیز تسلّی داد تا اثر کلام جهال اهل کتاب از دل‌شان به در آید. 

۲- دیگر زا هر دو فعل را به «تاءم (,تفعلواء و «تکفروه,) می‌خوانند. در این صورت کلام مستانفه و 
خطاب به جمیع مومنان - که ممنان اهل کتاب هم جزو آنان‌اند - است. یعنی شما همه‌ی مومنان به انجام 
هر نوع عمل نیکی که موفق می‌شوید. از ثوابش محروم نخواهید شد و پاداش آن کامل به شما خواهد 
رسید. 

۳- ابو عمرو ع به هر دو قرائت قایل است. (تفسیر کییر: ۲۰۳۰۲۰۴/۸ - و تفسیر قرطبی: ۱۷۷/۴ - 
و البحر المحیط: ۳۱/۳). 
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جانب اللّه جلْ جلاله می‌دانند. (البته تذکر دادن چیزی دیگر است.) 


در اين آیه حکم آن دسته ز عموم ر بیان شده است که دستورات الهی 
را قبول نکرده‌اند. بیان می‌فرماید که آنان به هر اندازه که مال و اولاد داشته 
باشند؛ نمی‌توانند به وسیله‌ی آن‌ها دافع عذاب الهی از خویش باشند و این 
جیزها فایده‌ای به آنان نمی بخشد. 

بعضی گفته‌اند منظور از کمّا اهل کتاب هستند؛ چون بیان از اوّل مربوط به 
اهل کتاب می‌باشد. بعضی قایل‌اند: سایر کفار مراداند. زیرا آنان به اموال و 
اولاد خودشان مفاخره می‌کردند: «نْ کر آموالً و آولادً رما تن یبن 
(سا: 1۳۵ امول و اولا ما از همه بیشتر است و ما عذاب داده نمی‌شویم. و بعضی دیگر قایل‌اند: 
مراد مشرکان عرب‌اند که مال‌های خود را علیه اسلام خرج می‌کردند. 
در هر صورت همه‌ی اینان به سبب کفرشان به دوزخ می‌روند و در آن برای 


اگر آنان هزار بار و به مقدار بسیار خرج کنند و معتقد باشند که به ما پاداش آن 


3 


داشت. 


... کمثل ریح فیها صرّ - حضرت اين عباس بل می‌فرماید: «صَ» به باد سرد 
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شدیدی می‌گویند که بر اثر شدت سرمای آن درختان و آب‌ها شک شود.۱ 
در اين آبه خداوند متعال می‌فرماید: انفاق کافران به منزله‌ی باغی سرسبز است 
که باد تند و سردی آن را نابود می‌سازد. کفر کافران مانند همان باد سرد و تند 
است که اعمال‌شان را بر باد می‌دهد. 
فاهلکته - فاعل «اهلکت». (ریح» و مرجع ضمیر «۰». وحرث» است. یعنی: باد آن 
باغ و زراعت را ویران و ابود می‌سازد. 

از احادیث چنین برمی آید که اگر کافر نیکی بکند» اگرچه در آ خرت بلاریب 
نیکی او باعث نجات او از دوزخ نخواهد شد؛ اما در دنیا جزا داده می‌شود و در 
آخرت هم بسا اوقات نیکی آن‌ها موجب تخفیف عذاب‌شان می‌گردد؛ جنانکه 
قصه‌ی ابوطالب و ابولهب در احادیث آمده و ما به همین مناسبت قبلاً نیز 
باد آور شده‌ايم.(" آری کفار با وجود تخفیف عذاب. مخلّد فی النار هستند. 


مسایل سلوکه و عرفان 

قوله تعالی: «کمتل ریح فیها صرٌ اب حَت وم لا اسهم > صاحب «روح 
المعانی» می‌فرماید: قید «ظلموا, برای این است انفاق کار نه در دنیا برای آنان 
نفعی خواهد داشت. نه در آخرت. اين وضع کافران است. اما مسلمان چون به 
سبب صبر به او اجر می‌رسد("» در صورتی که مالش هلاک شود گویا اصلاً 
هلاک نشده است. پس آیه دال است بر آن که مصایب مقبولان؛ در حقیقت 
مصایب نیستند مگر صورتا. 


۷ 
۱ به روایت طبری در تفسیر از این عباس عْ و قتاده و سدّی و عکرمه و ابن زید ر : ۴۰۵/۳ 
ش ۷۹۸ الی ۷۱۷۵ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۲۸۰۲۲۹/۲ ش ۴۰۷۴ الی ۴۰۷۷. 

۲ ر. کک: تبیین الفرقان: 0۲۳/۳ تحت آیه‌ی ۸٩‏ از سوره‌ی «بقرهم. 

۳ روح المعانی: ۰۳۴۴/۴ 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۲۴۳ ۹ 


۳۹ 3 0 ع 3 مرو 
ییا این وا ا تخذوا بطالةٌ من ذزنکم 1 یالونکه 
ای مسلمانان! دوست پنهانی مگیرید از غیر خویش؛ کوتاهی نمی‌کنند در حق شما در 


حبالٌ ودوا ما عنم قَذ ذ بت افْضَاءُ بن تراهم و ما 


فتنه‌انگیزی. دوست داشتند رنج شما را. هر آینه ظاهر شد ق از دهان آنان و آن چه 


تحْفی صدو رهم أکبد ة دبا کم الایت بت ان کنشم تخقلون () 


پنهان کرده است سینه‌ی آنان, سخت‌تر است. . هر آئینه بیان کردیم با شما نشانه‌ها / اگر دانا هستید 6 


هتانتم او لا بحبر نکم ون بالکئب کله 


آگاه باشید شماای قوم‌که دوست داریدآنان را وآنان دوست نمی‌دارند شما را و شما ایمان ید همه اب از 


لا کم الوا ما و لذ خلا عضوا عَلیکم ال من 


و آنان چون ملاقات کنند باشماء می‌گویند: ایمان آوردیم. وچون تنها بشوند. می‌گزند بر شماانگشتان خود ر از 


ْیظ* فل مُوئوا یهد ال ء لیم بذاتِ الصْدُوّر () 


ای کی و مت لو بت 


»5 مق سوه 


وم و زن تصبکم ی یروا با 


و و اگر برسد به شما سختی؛ دل. خوشن: فوند: به أن 


و آن تطبروا و ۳۳ [ یضرکم کیدهم تاد ان له بعا 


و اگر شکیب کنید ۲ 0 ِِِ زان فان به معا مکر آنان. هر آئینه اللّه به آن‌چه 


عون معط 
ف ری 


می‌کنید در برگیرنده است 6 
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مفهوم کی آیه‌ها: خداوند متعال به موٌمنان هشدار می‌دهد که نباید بیگانگان را به 
چشم دوستانی مخلص نگاه کنند. آنان اگر با مسلمانان دوست هم شوند» این 
دوستی‌شان ظاهری است و در باطن اصلاً دوستدار ممنان نیستند. بلکه به نظر 
آنان ممنان چنان مبغوض‌اند که به ضررشان راضی و به نفع‌شان ناخرسند 
می‌گردند. 


ربط و مناسبت 

در آیات قبل حالت دو گروه اهل کتاب (مژمن به اسلام و کافر به اسلام) 
بیان شد. در این آیه‌ها خداوند متعال به مسلمانان هشدار می‌دهد که از احتلاط 
با کقار و مشرکان بپرهیزند و آنان را دوست نپندارند و بلکه دشمن خود بدانند 
و در کارهای خحصوصی و انتظامی خویش دخیل‌شان نکنند و از آنان کار 
نگیرند. 


سیب نزول 

۱- عبدبن حمید ی روایت می‌کند که آیه‌ی (یآهاالذین منوا لا َّخذوا 
طانة من ذونکم ...4 و آیه‌ی بعد درباره‌ی منافقان اهل مدینه نازل شده است. 
بری از مسلمانان قبل از اسلام با منافقان رابطه‌ی تنگاتنگ و دوستی خالصانه 
داشتند. اینان بعد از اسلام هم آن رابطه و دوستی را ادامه دادند. خداوند متعال 
در این آیه‌ها به همین دسته از مسلمانان هشدار می‌داد که از دوستی با آنان 
خودداری کنند. 

۲ ابن اسحاق 4 و بعضی دیگر از حضرت ابن عباس عِْ این واقعه را به 
عنوان سبب نزول آیه روایت کرده‌اند: بعضی از مسلمانان به علت همجواری 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۲۳۵ ۱ ‌ 


بسیار نزدیکک با بهود و گاه هم‌پیمانی با آنان؛ ارتباطات بسیار نزدیکی حتی در 


حال خود برقرار بود و با وجود آن‌که آنان دشمنی خود را علیه اسلام و 
مسلمانان به انحای مختلف برملا و ثابت کردند» مسلمانان از آنان دوری 
نکردند. خداوند متعال در اين آیات مسلمانان را امر فرمود که تعلقات خود را 
از آنان قطع کنند.۱) 


7۷ بطانة» ز «باطن» مشتق است؛ به معنی چیز پوشیده 
و ماده‌اش از «بّطْن» به معنی شکم و داخحل یک چیز است. چون «بطن» هم 
پوشیده است و انسان از داخل آن خبر ندارد. به همین معنا پارچه‌ی زیرین قبا را 
«بطانه, و در مقابل قسمت بالایی و نمایان آن را «ظهاره, می‌گویند. در 
اصطلاح؛ «بطانة» به شخصی اطلاق می‌گردد که در رفاقت خحاصه الرجل 
(صحیحی‌ترین دوست) باشد که بتواند اسرارش را بنا به اعتماد بر او با او در 
ان 

بنابراین» «بطانة» از باطن (چیز پوشیده و مخفی) است و در اصطلاح دوست 
حالص را می‌گویند؛ دوستی که همدل و محرم راز باشد و در کارهای 
حصوصی مداخلت داشته باشد و از تمام حالات شخص با خبر باشد. ربطانة» به 
اعتبار صرف مصدر غیر میمی است و برای مذکر و منثه واحد و جمع به 


۱ اسباب النزول واحدی: ۰۷ - و اسباب النزول سبوطی: 1 و البحر المحیط: ۳۸/۳۴ و تفسیر ان 
کثیر: ۲۹۱/۱ و تفسیر طبری: ۰۴۰۷/۳ ش ۷۱۷۸ الی ۰۹ و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۳۱/۲ - 
۳۰ 
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طور یکسان به کار می‌رود. 

«دون» به معنی غیر. 

مطلب آیه این است که: مسلمانان! مواظب باشید که کفار» مشرکان منافقان 
و اهل کتاب را دوستان صمیمی و محرم راز خود قرار ندهید و با آنان رابطه 
نزدیک نداشته باشید و به اظهار دوستی از طرف آنان هم اعتماد نکنید. آنان 
همانند جادوگر با دوستی‌های ظاهری قلب‌های شما را متصرف می‌شوند و 
بدین طریق در فرصت‌های مناسب سموم دشمنی مخفی‌شان را در شما تزریق 
می‌کنند, 
لا یالونکم خبالا - «لیَأنکمٍ» از رألو» در اصل به معنی تقصیر و کوتاهی در کارها 
است. «آلی الرجل فی هذا الامر». یعنی: مرد در این کار کوتاهی نمود. 

«خبالاً» از «خبل» به معنی فساد و نقصان است. «خبال» در اصل به آن فساد در 
انسان اطلاق می‌گردد که باعث ایجاد اضطراب می‌شو د. مانند مرض و دیوانگی 
و یز به معنای شر و فساد به کار می‌رود. عرب می‌گوید: همچنین گاهی به فساد 
عقلی فعلی و بدنی هم استعمال می‌شود. با ناقص البدن یا نافص الأفعال. معنای 
این آیه اين‌که: «رجل مخبول» یعنی مردی ضعیف و ناقص العقل. کافران با 
وجود این که ظاهراً شما را دوست خود می‌پندارند» اما برای ایجاد فساد و 
گمراهی و دامن زدن به آن در پین شماء از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. ضمیر 
جمم فاعلی «لایالونکم» راجع به من دون» است و «خبالاٌ) تمیز واقع است. 

این کرشمه‌ی نظام قرآن مقدس است که مسلمانان را با تبیین حقایقی که با 
آن روبرو هستند ولی خودشان خبر ندارند» به بهترین وجه متوجه می‌سازد. در 
اینجا با شفاف‌گویی کامل آنان را از مکر و توطثه‌ی کافران آگاه می‌سازد. در 
زمان حضرت رسول عٌْ عبدالله بن ابی» نمونه‌ی کامل اين مکاران منافق بود. 


سوره‌ی آل عمران /جزء سوم ۳۳۷ ۹ 


هم چنین عبدالله بن سباء در زمان حضرت عثمان عٍِْ که شیادی او موجب 
شهادت آن خلیفه‌ی بزرگوارت و سپس شهادت حضرت علی عِْ گردید. 
همیشه در دنیا چنین افرادی و جود داشته و دارند. لذا مسلمانان نباید از آنان 
غافل بمانند و خود را از مکر و فریب‌شان مأمون بدانند. 
ودُوا ما عنتم - ضمیر «ودوا» نیز به طرف «من دونء راجع است. «عَنم» از «عنت» 
به معنی مشقت و زحمت است. به معنی گمراهی هم می‌آید. یعنی آنان هر 
آن‌جه که به ضرر شما باشد و شما را در مشقت بیندازد؛ دوست دارند. 
قد بدت البغضآء من افواههم - بیان اوصاف کافران و منافقان ادامه دارد. 
می‌فرماید: اين عداوت آنان هميشه در سینه ایشان مخفی نمی‌ماند. بلکه این 
بغض و نشانه‌های واضح دشمنی آنان گاهی از زبان‌شان هم ظاهر می‌گردد. 
چون «کل اناء یرشح بما فیه, (از کوزه همان برون تراود که در اوست.) و از 
شدت غضب و عداوت بر شما نمی‌توانند زبان‌شان را کنترل کنند. 
این هشدار برای مسلمانان از اول بوده و تا آخرین دوره‌ی هستی وجود 
خواهد داشت؛ چون حق و باطل. دو طبیعت متضاد همانند آب و آتش هستند 
و هیج گاه با همدیگر جمع نمی‌شوند. پس مسلمانان هميشه باید مواظب باشند. 
ی وهای عری‌ها فو باه فع بل می کرو اضل فم نود 
است. به دلیل اين که جمع آن رافواه» و تصغیرش «فوّیه, است. جون قاعده 
است که جمع و تصغیر اشیا را به اصل‌شان برمی‌گرداند. سپس «هاء برای تخفیف 
حذف کرده شده و «میم» به جای رواو» آورده شده است؛ زیرا هر دو از 
حروف شفوی هستند. 
و ما تخفی صدوژهم اکبر -ذات لا یزال مهربان؛ بندگان مومن‌اش را متذکر می‌شود 
که آن‌چه آن کافران علیه شما از دشمنی در سینه‌های‌شان مسخفی دارند» از 


ك ۱ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


دشمنی آشکار شده په زبان هم بزرگ‌تر است. 

قد بینا لکم الأیات... پس از تبیین اسرار و حقایق راجع به کفار و منافقان؛ بندگان 
مومن خویش را متوجه احسانات خویش می‌سازد که ما نشانه‌های خویش را به 
روشنی برای‌تان تشریح می‌کنیم تا هیچ ابهامی در تشخیص دشمنان نداشته 
باشید. نزد بعضی مراد از «آیات», آیه‌های هی از دوستی با دشمنان خداوند 
متعال و رسول او عٌ می‌باشد. 

آن کنتم تعقلون -یعنی: «آن کنتم من اهل العقل». نزد بعضی دیگر چنین توضیح 
داده می‌شود: ران کنتم تعلمون الفصل بین الولی و العدو» یا «آن کنتم تعلمون 
مواعظ اللّه تعالی و منافعهام. نزد بعضی جواب ران» به دلالت کلام» محذوف 


۱( ۱ 


این نوع دیچر و دومین هشدار است برای مژمنان جهت اجتناب از مخالطت 
با کافران و منافقان و حتی با فاسقان و کسانی که به اعتبار شرف و دیانت 
پایین تر قرار دارند. 

علامه سید سرخحسی سل می‌فرماید: «ها» در «ها انتم» برای تنبیه است و «انتم» 
مبندا و لفظ «آرلاء» خبر آن محسرب می‌گردد. نصب «تحبونهم» بدین سبب 
است که در محل حال واقع است از اسم اشاره. گروهی فایل هستند که «اولاء». 
به معنی رالذین» و «تحبونهم», صله‌ی آن است و موصول با صله خبر «انتم» قرار 


من گیرد: علامه فرا ال می‌گوید: لفظ «اولاء»» خبر و «تحبونهم»؛ خبر بعد از خبر 
۱۳ 


۱ روح المعانی: ۰۳۴۱/۴ 
۲ تفسیر کبیر: ۲۱۳/۸ - و روح المعانی: ۰۳۴۷/۴ 
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قول صحیح. قول اول است. یعنی آنان شما را دوست ندارند در حالی که 
شما به همه‌ی به کتاب آنان ایمان دارید. پس جرا آنان را دوست می‌دارید؛ در 
حالی که آنان به هیچ چیزی از کتاب شما (قرآن) ایمان ندارند بلکه به کل 
کتاب خودشان (تورات) هم ایمان ندارند.۱ چنان‌که به صفات رسول اله ع 


که در تورات وجود دارند» ایمان ندارد و.... 


وجوه و اسباب دوستی مسلمانان با کفار و عدم محبت آنان با مسلمانان 

در آیه‌ی مورد بحث اشاره به اسبابی است که بنا به آن‌ها مسلمانان با کفار 
دوستی می‌کنند و کافران برعکس» از دوستی با آنان خودداری می‌کنند. بیان 
آن اسباب که امام رازی عْ به عنوان تفسیر مختلف جمله‌ی یره ا 
ونم آورده به شرح زیر است: 

۱- مسلمان دوست دارد کافری ایمان بیاورد و برای همین با وی رابطه 
ایجاد می‌کند. در حالی که کافر اين کار را دوست ندارد؛ چون او می خواهد که 
مسلمان بر کفر بماند و این بدون تردید موجب هلاکت است. 

۲ کافر خویشاوند مسلمان پا از کسانی است که با خویشان مسلمان ارتباط 
زواجی دارد و به همین دلیل مسلمان او را دوست دارده اما کافر مسلمان را بنا 
بر مسلمان بودنش دوست ندارد. اين نازیبا است. 

۳- مسلمان با کافر دوستی می‌کند چون او ایمانش را برای مسلمان ظاهر 
کرده است؛ اما چون در حقیقت در قلبش کفر ريشه دارد و چشمه‌ی بخض و 
نفرت از آن می‌جوشد. نمی‌تواند با مسلمان دوستی کند. لذا شما نیز با آن‌ها قلباً 


۱ تفسیر طبری: ۴۱۱/۳ ش ۰۷۱۹۳ 
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۴- مسلمان کافر را دوست دارد؛ چون کافر اظهار دوستی با رسول للع 
می‌کند و قاعدتاً حث محبوب قابل دوست داشتن است. اما کافر: مسلمان را 
دوست نمی‌دارد» جون می‌داند که مسلمان رسول اله ع را حقیقاً دوست 
دارد در حالی که نزد آنان او حقیفاً مورد پسند نیست؛ بلکه مبخوض است 
و طبعا حب مبغوض خود مبخوض می‌شود(. 

از میان این صورت‌هاء فقط صورت اول آن هم به خاطر جلب کافر و 
دعوت او به طرف اسلام جایز است. البته در همین صورت هم اگر کافر بر کفر 
خود اصرار ورزید و مسلمان نشد. نباید دوستی با او را ادامه داد. و صورت‌های 
دیگر هیچ کدام جایز نیست. 

این هشدار به این معنا است که کافران در باطل خحودشان از شما در حق 
خودتان؛ محکم‌تراند. پس نباید این طور باشد. بلکه شما مسلمانان در دین خود 


محکم‌تر از آنان باشید. 
عضوا علیکم الأنامل - [«عضوا» از «عض. بَقط» (به فتح عبن) به معنی گزیدن و به 
دندان گرفتن است و به ضم عين (عْض) به معنای علف چهارپایان و به کسر 


۱- مسلمان بنابر رحم و شفقتی که دارد. نمی‌خواهد کافران در آفات و مشقت‌ها بیفتند. لذا گویا آنان 
را دوست دارد. اما کافران بر » هميشه در انتظار هلااکت و بدیخت مسلمانان هستند و می‌خواهند که 
مسلمان دچار 2 تون یک اوآ 4 (تب: 10۸ رن نان هرگ سا 
را دوست ندارند. 

۱ - مسلمانان با کفار همراه می‌شوند و اسرار خودشان در امور دین را با آنان در میان مي‌گذارند و غافل 
از این‌اند که دارند تیشه بر ریشه‌ی خودشان مي‌زنند. اما کافران هوشیارند» با مسلمانان کاری نمی‌کنند و 
سخنی نمی‌گویند که در نتیجه به ضرر خودشان تمام شود. 

باید دانست که تمام این وجوه تحت آیه داخل‌اند» لذا همچنان که آنان در بغض خودشان محکم 
هستند و حاضر نیستند با مسلمانان دوستی کنند -با این که در اين کار خودشان ناحق‌اند و بر باطل قرار دارند 
یس بر مسلهانان به طریق ولی ازع است که هم از عت طم و < از حبت شرع؛ از دوستی و ایجاد 
ارتباط با آنان خودداری کنند؛ چون اینان کارشان حق است وو الق احق آن ْم». (تفسیر کبیر: ۲۱۴/۸ - 
۳( 
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(عض) به معنی شخص بسیار حیله گر و مکار. در هر صورت کنایه از شدت 
غضبی است که توان جاری کردن آن را ندارد.! 
«انامل» جمع رانمله» (به ضم میم و به فتح آن اما اول مشهورتر است) و به 
معنی انگشتان است.) یعنی از بس که در باطن با شما بخض و عداوت دارند و 
توان اجرای آن را ندارند, انگشتان خود را به غیظ می‌گزند. 
قل موتوابفیظکم .. - خطاب به پیامبرش می‌فرماید: ای محتد بل ؛به کفار بگو 
که بمیرید با همین غیظ و عداوت خودتان! مقصد اين که بخض شما ضرری به 
ما نمی‌رساند. پس تا زنده هستید در آتش این بخض بسوزید و بدبخت بمانید؛ 
به قول سعدی ول: 
یر تا برهی آی حسود کین رنجیست که از مشقت آن جز به مرگ نتوان است 
اما بدانید که خداوند متعال مقصد و آرزوی شما را برآورده نمی‌کند. به تحقیق 
خدای تعالی به احوال سینه‌ها آگاه است و می‌داند که نسبت به مسلمانان چه 
قدر بغض دارید ولی قلب‌های مسلمانان پااک و مصفا است. 


۲ در اين آیه یکی دیگر از علایم و دلایل عداوت کافران و منافقان علیه 
مسلمانان نمایان شده است. می‌فرماید: 

آن تمسسکم حسنة تسوهم . اگر خیر و خوشی و موفقیتی به شما دست دهد 
بدشان می آید و برعکس» چون یک حادثه‌ی بد برای شما اتفاق بیفند. چنان 
خسوشحال می‌شوند که سر از پا نمی‌شناسند و همه‌ی این‌ها بر مبنای 
حسادت‌شان است که چرا به مسلمانان خیر می‌رسد يا خوب شد که مصیبتی بر 
آنان نازل گردید. 


ج ر. کک: تفیر قرطبی: ۱۸۲2۱۷۸/۴ - و البحر المحیط: ۴۲-۳۸۳ - و روح المعانی: ۳۴۹-۳۴۵/۴. 
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آن الّه بما یعملون محیط - در آخر متذکر می‌شود که احوال همه نزد خحداوند 
متعال معلوم است؛ زیرا علم او محیط بر همه‌ی اشیا است. اگر آنان در پی مکر 
و حیله باشند» جلوی‌شان را می‌گيرد. 

پیام خداوند متعال در اين آیه برای مسلمانان این است که اگر ادعای 
مسلمانی شما درست و واقعاً مسلمان هستید در مقابل عداوت و بعض و 
حسادت و کارشکنی اهل کتاب و سایر کفار: صبر نمایید و فقط از عداوند 
متعال مدد و نصرت بطلبید که تنها در این صورت از شر و مکر کفار محفوظ 
خواهید ماند. در این صورت پای استقامت‌تان نلرزد. 


دوستی و ار تباط با کفار 

از این آیه‌ی مورد بحث سه مسأله به وضوح مستتبط می‌گردد: 

۱- کسی که مژمن است و یک لحظه هم از باد خداوند متعال غافل نیست؛ 
اما با کفار موذت قلبی و رابطه‌ی دوستانه دارد؛ بدانید که در قلب ایمان ندارد و 
به محض این که بمیرد؛ با کفار یکث جا حشر می‌گردد! زیرا ایمان ضد کفر است 
و کسی که در نهادش ذره‌ای ایمان دارد؛ هرگز با کفار دوستی نمی‌کند یعنی 
اصلااً نمی تواند دوستی کند. 

۲ کافران هرگز با مسلمانان حقیقتاً دوست نمی‌شوند؛ ولو این که مسلمانان 
با آنان دوستی نمایند. و اگر هم به ظاهر دوستی نمایند: در باطن از بخض و 
نفرت. انگشت میگزند! 

۳- مسلمانان به تمام کتاب ایمان آورده‌اند و این منافی با دوستی با کفار 
می‌باشد. بنابراین ممن و مسلمان حقیقی اصلاً کافران را دوست نخواهد 


داشت. 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۳۵۳ 0 


کمک گرفتن ا زکافران در آمور 
از آیه‌ها این مسأله نیز ثابت می‌شود که نباید بر کافران در کارهای مهم 


مسلمانان که از اهمیّت دینی و سیاسی ویژه برخوردارند» وظیفه و مسئولیت 
نهاد. در تاریخ ثابت است که اولین و بزرگ‌ترین ضربه را مسلمانان از همین 
جح منشی بود؛ با 
مالک اشتر ارتباطات دوستانه داشت. مالک اشتر از خوش باوری مروان 
استفاده‌ها کر دا 


ماد 


ناحیه خورده‌اند. زمانی که مروان در خلافت حضرت علمان عقه 


و اذ غدوت من آفلکَ ت وت مقاعد تال" 


و یادکن آن‌گاه که بگاهان و یا ن‌ اهل 1 خود می‌نشاندی مسلمانان را در ۳ برای جنگ, 


و الب سمیع عَلیم (6 لا مت طانْش منکم آن تفشلا و ال 


۳9 


تا و علی ال یت کل رون (" 


کارساز آنان بود. و باید بر له توکل کنند مسلمانان ۵ 


مفهوم کی آیه‌ما: در جنگ أحد رسول اللّه ‏ شخصاً صفوف لشکر و جاهای 
قرار گرفتن نفرات و گروه‌ها را مشخص نمود. منافقان که همراه بودند در 
حساس ترین لحظات؛ لشکر مسلمان را ترک گفتند و همین اقدام نامنتظره دو 
گروه از مسلمانان را هم تحت تأثیر قرار داد. ولی چون خداوند متعال پاور و 
حافظ شان بود. از آن تزلزل نجات يافتند. توکل مومنان هميشه باید بر خداوند 
متعال باشد. 
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ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته امر به صبر و تقوا به عنوان دو بازوی بزرگ موفقیت و 
عق آزضرهای دشتن بان کل در این آیهها ستال و نیرمت یز 
این مورد را که به ضرر - هر چند ظاهری - مسلمانان تمام شد بیان می‌فرماید و 
آن معرکه‌ی اد بود که مسلمانان به دلیل صبر نکردن بر فرمان رسول اللّه من 
ظاهراً شکست خوردند. پیام الهی این است که هر ضرری که بر مسلمانان وارد 
آید» علتش فقدان این دو جیز است. 


سیب نزول 

نزد حمهور مفسران اين آیه‌ها اشاره به غزوه‌ی احد دارد و درباره‌ی آن 
نازل شده که درس‌ها و فواید و تبصره‌هایی را راجم به این جنگ برای 
مسلمانان بیان می‌دارد. نزد بعضی در مورد بدر و نزد بعضی دیگر درباره‌ی 
جنگ احزاب نازل شده است. ولی قول صحیح و مرح قول جمهور است که 
درباره‌ی أحد نازل شده است.(۱ 


تفسیر و تبیین 


واذ غدوت ... - عامل «اذ» در این محل جیست؟ در این مورد سه قول وجود 


دارد؛ 


۱- به نظر بعضی راذ کر) عامل راد است. یعنی: راذ کر اذ غدوت ی 


۱ اسیاب التزول واحدی: ٩۷‏ - و اسیاب التزول سبوطی: ۵۷ - و تمام تفاسیر متداول . 
۲ تفسیر قرطبی: ۱۸۴/۴ + کبیر: ۰۲۱۷/۸ 
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۲- نزد بعضی رواو» در اینجا عاطفه است و جمله عطف به گذشته‌ی دور 
است که آمده بود: (قد کان لک یفن (آل عمران: ۱۱۳ و آن نیز مربوط به 
غزوه‌ای دیگر یعنی بدر است. این سخن از ابومسلم اصفهانی است.٩‏ 

۳- نزد بعضی دیگر لفظ «محیط, که قبل از آن است عامل «اذ» می‌باشد. 
تقدیرش: «و اللّه بما یعملون محیط ِِِ .۰ است,(۲) 

از این میان؛ توجیه اول» اولی است۳ 

«اذ) دوم که در آبه‌ی « اهنت ...> [آل عمران: ۱۲۲]آمده» بدل است از راذ 
غدوت .... به پیامبرش متذکر می‌شود: اد کن آن‌گاه که بامدادان از اهل خود 
بیرون آمدی... . سوّال وارد می‌شود که خروج رسول اللّه بو برای رفتن به 
کی حور تمد ازور ور تفه وس تاراسخ . پس بیرون 
آمدن آن حضرت نی از خانه در وقت صبح که در آیه به آن اشاره شده 
است؛ به چه معناست؟ در این مورد چند سخن گفته شده است: 

۱- ابن جریر طبری 4 جواب داده است که منظور از اين خروج؛ حروج 
برای رفتن به جنگ نیست بلکه خروج برای مشوره است که در آن؛ موفعیت 
لشکر و جای قرار گرفتن هر کدام از دسته‌ها و افراد را برای آنان توضیح دادند 
رسول اللّه کل ری این کار وقت صب از ناش پیرون آمدند وان کار قبل 
از تاریخ جنگ بود.۴۱ 

۲- ابوحبان اندلسی بل گفته است: این خروج رسول اه در صبح 
جمعه از حجره‌ی عايشه صدیقه رضی‌ال+عنها برای مشوره بود. طبق این قول؛ 


۱. تسیر کییر: ۰۲۱۷/۸ 

۴. همان . 

۳. تفسیر فرطبی: ۱۸۴/۴ + روح المعانی: ۰۳۵۲/۴ 

۴ تفسیر طبری: ۷-۳ - و معارف القرآن مفتی محمد شفیع 4 (اردو): ۰۱۹۲/۲ 
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تقسیم‌بندی دسته‌ها و افراد برای قرار گرفتن در نقاط مختلف شهر مدینه بود که 
مطابق با نظر خودشان بود که می‌خواست مسلمانان در مدینه بمانند و از شهر 
دفاع نمایند که اين نظر ایشان عملی نشد.۱) 

۳- برخی گفته‌اند: منظور از «عُدوّه (رفتن به جایی در وقت صبح) در این 
جا؛ رفتن آن حضرت ی بعد از نماز جمعه به قصد قتال است و تعیین موقعیت 
لشکر و جای قرار دسته‌ها و افراد؛ در هنگام رویارویی با لشکر دشمن بود. اين 
رفن بعدازظهر به «غدوه تعبیر شده است؛ چون آن حضرت نی در وقت صمح 
بر این کار عزم نمودند.(۲ 

مراد از «اهل» در اینجا حضرت بی‌بی عايشه رضی‌الله‌عنها می‌باشد؛ چون 
رسول اللّه کل در آن روز از خانه‌ی ایشان برای جهاد بیرون شدند.(۳) 
تبوّء المزمنین مقاعد للقتال - یاد آوری کارهایی است که رسول اللّه عم در آن 
غزوه انجام دادند ِِ «تبوَء» سه ترجمه شده است: 

۱- ابن جبیر طِ فرموده است به معنی «توطن» است. یعنی: «...جاهای 
مومنان را برای جنگیدن آماده و مهیّا می‌ساختی.» 

۲- عده‌ای گفته‌اند به معنی «تترّل» است. یعنی: «...هر گروه و نفرات را بر 
جاهایشان می‌نشاندی.» 

۳ نرد دیگر به معنی «تسوی» و «تهوی». یعنی: «... آنان را مساوی و 
آماده برای جنگ می‌کردی ۳۹ 

هر سه ترجمه از کلمه‌ی مذکور صحیح‌اند. اما در اینجا ترجمه‌ی سوم مراد است. 


۴ همان . 
او ر.کک: تسیر قرطبی: ۴ - و روح المعانی: ۰/۴ ۳۰ .. همه‌ی تفاسیر متداول و معتبر . 
۴ روح المعانی: ۰۴ 
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«مقاعد» جمع «مقعدم به معنی جای قعود است. دز اینجا منظرر» مواقف و 
جاهایی هستند که آن حضرت غیبرای هر صف از مجاهدان تعیین نمود و 
برای جنکث آماده کرده بود. در عربی گاهی کلمه‌ی «قعود» برای هر جایی که 
انسان در آن قرار بگیرد؛ به کار می‌رود؛ چه در آن ایستاده باشد یا نشسته. در 
اینجا به همين معنای عام خود است. نه این که صحابه له در جنگ احد نشسته 
جنگ می‌کردند! 


ات طائفتان منکم .. - بعنی: دک ۰..: (یاد کن آن زمان را که (برای 
جنگ بیرون رفتی و) دو گروه از شما مسلمانان قصد کردند که از حودشان 
ضعف و ترس نشان دهند و کناره گیری نماینده اما خداوند متعال دوست و 
کارساز آنان است و برای همین نگذاشت «تشّل» (متزلزل و بزدل و ضعیف) 
شوند و از جنگ کناره بگيرند. 

در اینجا «هم» به معنی اراده. وسوسه و حدیث النفس است نه عزم بر 
مخالفت آن حضرت نع و جدا شدن از او ل. اين دو گروه از مسلمانان؛ 
«بنو سلمهم از خزرج و «بنو حارثه» از اوس بودند که هنگام کناره گیری منافقان 
به سرکردگی عبدالله بن ابی سلول در قلب ایشان نیز اي وسوسه پیدا شد که 
برگردنده اما توسط گروهی دیگر از مسلمانان از جمله حضرت عبدالله بن عمرو 
بن حزام طِْ (پدر جابر طِفْد) تقوبت شدند. در حقیقت خداوند قلوب‌شان را 
از تحقق این وسوسه در آن محافظت فرمود (و اللّه ولیهما) لذا از اراده‌شان 
بازگشتند. اين تفسیر از حضرت ابن عباس جابر بن عبداللّه» حسن هو بسیاری 
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دیگر روایت شده است (۱) 


علوم و معارف 

ها ازواج مطقرات. اهل بیت حقیقی رسول اللّه عٌََ بودند 

حقیقت با اهمیّتی که از آیه‌ی «ولذ وت رخ آفلک 4 برمی حیزده اهل بیت 
بودن ازواج مطهرات رضی‌اللّهعنهن می‌باشد. عده‌ای فقط اولاد آن حضرت 
را در زمره‌ی اهل بیت ايشان می‌دانند و بس. اهل منّت» برخلاف این علّه 
معتقدند که علاوه بر اولاد و نسل آن حضرت عٌْ ‏ ازواج مطهرات نیز اهبل 
بیت محسوب می‌شوند؛ با این فاوت که ازواج مطهرات رضیالهعنهن اصالاً 
و حقیقتاً اهل بیت آن حضرت عٍ هستند و نسل ایشان, به اعتبار تب .در عربی 
به اعتبار عرف و اصطلاح هم اين مطلب روشن و ثابت شده است. بعلاوه؛ در 
آیه‌ی دیگر (آبه‌ی تطهیر ۲۲۱ به ازواج مطهرات صریحاً اشاره شده است. در 
اینجا نیز سیاق و سباق آیه دال بر این است که اهل بیت رسول اللّهج حقیقتا 
ازواج مطهرات هستند. زیرا آمده: ریاد کن زمانی را که و و وه 
شدی» و کلیه‌ی موزخان بر اين امر متفق هستند که رسول اللّه مر در آن روز 
از خانه‌ی زوجه‌ی مطهّره‌ی خوبش حضرت عایشه صدیقه رضی‌الله عنها پیرون 
آمدند. نه از خانه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا رضی‌اللهعنها. 


[] ماجرای غزوه‌ی احد 
چون کفار در سال دوم هجری در معرکه‌ی «بدر» شکست خوردند و ذلیل 


۱. به روایت طبری در تفسیر از حضرات مذکور و بر< دیگر: ۳۹/۳ ۴۱۸۰ + ش ۷۲۷۲۰ الی 
۸ -و ابن ابی حاتم در تفسیر از جابر بن عبداله ت و حسن :۰۲۳۹/۲ ش ۴۱۲۳ و 
۰۳۵ 

۲ آیه‌ی: ثم راذب عنکم وشن آمل ینت و کم تطهر > (احزاب: ۳ که خطاب آن از اول 
همین آیه و از چند آیه‌ی قبل به ازواج مطهرات رضی ال عنهنٌ است . 
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شدند؛ سرداران قريش کشته شدند و عده‌ای هم که مانده بودند به اسارت 
مسلمانان در آمدند که در قبال پرداخت جزیه آزاد گردیدند. آنان بعد از این که 
به مکه رسیدند» در صدد انتقام برآمدند. در این زمان از سرداران بزرگ ابو 
سفیان و عکرمه و از جوانان دلیر وخالدم زنده بودند. آنان از هر طرف مردم را 
به مبارزه با مسلمانان دعوت کردند. به طوری که تا سال سوم هجری سه هزار 
نفر جنگجوی مسلح آماده نمودند. آنان این لشکر بزرگ و سرتاپا مسلح را در 
ماه شوال سال سوم هجری به ریاست رابوسفیان» که هنوز مسلمان نشده بود به 
سوی مدینه منوره گسیل داشتند و قصدشان این بود که مستقیماً به شهر مدینه 
حمله کنند. وقتی رسول له مر از اين ماجرا مطلع شد» با یاران و صحابه‌ی 
خود مشوره نمود. در این شورا پیرامون دو نظریه بحث شد: آیا در مدینه بمانند 
و همانجا از شهر دفاع کنند یا از مدینه خارج شوند و در راه جلوی دشمن قرار 
گیرند. صحابه #دو گروه شدند؛ گروهی که رسول اللّه #ٍِ نیز جزو آنان بوده 
و اکثر منافقان نظر دادند که در مدینه می‌نشینیم و منتظر حمله‌ی دشمن می‌مانیم 
و تا آن موقع خودمان را از هر نظر آماده می‌سازیم؛ زیرا در شهر تمکُن بیشتر 
است و بهتر می‌توان دفاع نمود. گروهی دیگر که مشتاق جهاد و شهادت بودند - 
و برخی از آنان که در معرکه‌ی بدر شرکت نکرده بودند و دوست داشتند این 
بار فرصت را از دست ندهند؛ گفتند خارج می‌شویم تا کفار گمان نکنند که ما 
می‌ترسیم. ما با این کار پیکره‌ی تو خالی دلیری آنان را به خاک می‌کشيم. اين 
گروه بیشتر بودند و برای همین نتیجه‌ی نهایی موافق نظر اینان در آمد. آن 
حضرت عٌْ بهمنزل تشریف برد و لباس رزم پوشید و با وضعی آماده‌ی برد 
بیرون آمد. آن گروه که نظر به خروج داده بودند وقتی آن حضرت را چنین 
دیدند» ناراحت شدند که شاید صلاح در عدم خروج بود و ما بر آن حضرت 
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جبر کردیم. به همین دلیل پیش آن حضرت عٌ آمدند و گفتند اگر صلاح 
می‌دانید همین جا می‌نشينيم و اختیار ما به دست شماست. ایشان فرمودند: 

«خیر؛ وقتی پیامبری مسلح گشت؛ مناسب نیست که خود را خلع سلاح بکند 
تا آن‌گاه که قتال کند».۱ 

در اين جنگ تعداد مسلمانان هزار نفر و تعداد کفار» سه هزار نفر بود و هر 
دو لشکر در دامنه‌ی کوه احد که تقریباً چهار میل با مدینه فاصله داشت به هم 
رسیدند. کفار قبل از مسلمانان در روز چهارشنبه» دوازدهم شوال به کوه حد 
رسیده و در جانب غربی آن اردو زده بودند؛ به قصد این که اگر مسلمانان از 
مدینه بیرون نياینده نشانه‌ی ضعف آنان است و ما بر آنان حمله خواهیم کرد. 

در مدینه ری مسلمانان به خروج و رویارویی با کفار استقرار یافته بود. آن 
حضرت ع در روز جمعه» چهاردهم شوالی بعد از ادای فریضه‌ی جمعه و 
تشییم جنازه‌ی یک صحابی به نام «مالک بن عمرو نجاری» عِعْه همراه با 
یارانش از مدینه خارج شد و روز شنبه به احد رسید. 

سپاه اسلام وقتی تازه یک میل از را طی کرده بود؛ ناگهان عبداللّه بن أبی 
منافق با منافقان دیگر که خیل قابل ملاحظه‌ای از جمعیت همراه رسول اللّه 
13 را تشکیل می‌دادند. به غدر نشست. او ظاهراً بهانه آورد و گفت من مردی 
با تجربه هستم. محمد به حرف من گوش نکرده است و از مدینه بیرون رفته 
است بنابر اين ما بر می‌گردیم اين شخص با قدرت ما و شما جنگ می‌کند و 
قوای بزرگی از اشکرش را ما و شما تشکیل می‌دهيم پس ما می‌توانیم هنگام 
شروع جنگ کناره گیری کنیم و با اين کار گروه دیگری از مسلمانان را نیز 


۱. به روایت طبری در تفسیر: ۰۴۱۳/۳ ش ۷۷۱۴ -و بیهقی در سنن کبری از عروة: کتاب النکاج / 
جماع ابواب «ماخص به رسول الله ‏ مما شدد علیه, / باب ولم یکن له اذ لبس لأمته آن بنزعها حتی یلقی 
العدو ولو بنفسه»» ش ۱۳۵۱۳ و.... 
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تحریکک می‌کنیم و از صحنه‌ی جنگ خارج می‌سازیم. اگفته نماند که ابن این 
منافق جزو کسانی بود که دوست نداشتند از مدینه حارج شوند. آنان در 
لحظات آغاز این جنگ به بهانه‌ی اين که به مشوره‌ی‌شان عمل نشده است. با 
عده‌ی کثیر؛ تقریباً ۳۰۰ نفر از میدان کنار کشیدند و این حرکت غیر منتظره‌ی 
آنان درین وقت در قلب دو گروه از مسلمانان انصار یعنی اوس و خزرج ترس 
انداخت و اين حالت‌شان را با بعضی از مسلمانان در میان گذاشتند. ولی 
مسلمانان دیگر آنان را متوجه اشتباهشان ساختند و متذکر شدند که این کار 
عبدالّه بن اب است و نباید گول او را بخورند. آنان فوراً متوجه اشتباه و 
فریب خوردگی خودشان شدند و اعلان کردند که هرگز ما رسول الّه عٌْ را در 
چنین حالتی تنها نخواهیم گذاشت. بدین ترتیب علیرغم کنار کشیدن و پندار 
منافقان؛ جمع مسلمانان از هم دکشسش و کماکان آماده‌ی برد و منتظر فرمان 
رسول الله عبر شدند. 

بعد از ای‌که رسول ال مر وارد میدان احد شد. از کفار پرسید: شما به چه 
خاطر آمده‌اید؟ آن‌ها گفتند: برای جنگ آمده‌ايم و انتقام خود را که در روز 
بدر شکست خورده‌ايم؛ از شما می‌گیریم. تابر یین؛ رسول اهر شخصا 
لشکر را صف آرایی و دسته بندی نمود. حضرت مصعب بن عمیر عْ را به 
عنوان «علمبردار» سپاه اسلام و حضرت زبیر بن عوام له را امیر سواران و 
حضرت امیر حمزه ٌ را امیر پیاده‌ها تعیین و انتصاب فرمود. 

در جانب شمال شرقی کوه احد. گردنه‌ای وجود دارد که پشت کوه را به 
قسمتی که مسلمانان فرار داشتند» وصل می‌کند. مسلمانان پشت خویش را به 
طرف کوه احد نموده بودند تا یک دیوار دفاعی باشد برای آنان. رسول اللّه 
پنجاه نفر از تیراندازان را به سرپرستی عبدالله بن جبیر ی محافظ آن ده 
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نمود تا دشمن نتواند با عبور از آن از پشت به مسلمانان حمله نماید و تأ کید 
فرمود که چه مسلمانان پیروز شوند و چه شکست بخورند؛ این عده نباید از 
آنجا تکان بخورند. این درّه بعدها مشهور به «جبل الرّماة, ( کوه تیراندازان) شد. 

نبرد حق و باطل آغاز شد. در مراحل ابندایی جنگ حضرت حمزه طْ ه 
نفر از پهلوانان کفار قريش را به درک واصل نمود که همین تا اندازه‌ی زیاد در 
تخریب روحیه‌ی سپاه کفار موثر افتاد. پس از آن تیراندازی شروع شد و کفار 
شکست خوردند و پا به فرار نهادند. گروه تیراندازان بالای کوه که چنین دیدند» 
فکر کردند کار کافران تمام شد و می‌توانند اکنون برای جمع غنایم به پایین 
بروند و اين الببّه برای مسلمانان حطرساز بود! حضرت عبدالله بن جبیر له 
آنان را از این تصمیم مکداً بازداشت ولی آنان به گمان این که دیگر جنگ 
تمام شده است؛ پایین آمدند و عبدالله عفْ فقط با چهارده نفر آنجا ماند. 

از این طرف کفار که پا به فرار نهاده بودند» زنان‌شان که پشت سرشان بودند 
با طعن و ناسزا و پرتاب سنگث آنان را به ملامت گرفته بودند و به بازگشت به 
میدان کارزار تحریکث می‌کردند. حضرت خالد و حضرت عکرمه بن ابوجهل - 
که در آن موقع مسلمان نشده بودند -به فکر راه جاره افتادند. حالد و 
جشمش به دره‌ی خالی افتاد و دانست که هنوز امید پیروزی هست و می‌توانند 
از شرمندگی نجات بابند. باگروهی اسب‌سواربه طرف آن دره تاعت و با 
شکستن سدی که حضرت عبدالله بن جبیر طفْ با نفرات اندک خویش ایجاد 
و 
ی ی ی تا 
تانعت آورد و آنان را غافلگیر نمود و اين اقدام عالد 5 نتیجه‌ی جنگ را 
کاملاً تغییر داد و آن را به نفع کفار به خاتمه رساند. 


سوره‌ی آل عمران /جزه سوم ۲۶۳ ۹ 


در این جنگ هفتاد نفر از مسلمانان که چهار نفرشان مهاجر بودنده شهید 
شدند. دندان مبارک رسول اللّه عَْْ نیز شکست و دهانش پر حون شد و 
حلقه‌هایی از کلاه‌خود ایشان بر رخسار مبارکش فرو رفت. تمام اینها به علت 
عمل نکردن به فرمان رسول اللّه بر بود؛ گرچه در آنعر باز هم مسلمانان 
شجاعت به خرج دادند و به توفیق خداوند متعال پیروز گردیدند.() 

۳ اس ۶ ۳ ۳ ۰ ۳ 
و لد تصرکم ال بجدر و آنشم اذل فاقوا له 
و هر آئینه الّه فتح داد شما را روز بدر؛ در حالی که شما خوار بودید. پس بترسید از ال تا باشد که 


۳ 


سفن رون () اذ 7 تقو للمومنیِنَ آلن یکی 1۳ یمد کم ریکم 


شکر کنید 9 چون می‌گفتی به مسلمانان : آیا کفایت نمی‌کند شما را که مددتان کند پروردگار شما به 


بل الاف من له مرَْن (8 بلی ان تصبروا و توا و 


سه هزار کس" از 1 فرو فرستاده شده ۵ بلی, اگر صبر کنید و پرهیزکاری 1 


یار ن زرم فذا بُتیدکم ریک بد 4 لاف 


یند کافران به سوی شماٌ با این جوش خود. امداد کند شما را روز رتان پنج هزار کس از 


یک مین ( و ما جع ال بشری که و لتطعته 


فرشتگان نشان‌گذاری شده 6 و 0 خداوند این مدد را مگر برای مژده دادن به شما و برای آن که آرام‌گیرد 


فلُوبکم بهد و ما الضَه ال م من عند اه اریز الَْکیم 6 


پل ماب او تن هم مقر یلعای را کت هم رو 


۳ 3 
۱ تفصیل جنگ ,آحد, را بخوانید در: تاریخ طبری - و تاریخ ابن خلدون ‏ البداية و اللهاية - و الکامل. 
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تا هلاک کند طایفه‌ای از کافران را مغلوب سازد آنان را و بازگردند به مُراد 


ربط و مناسبت 

این آیه‌ها مربوط به غزوه‌ی «بدر» است که قبل از غزوه‌ی وان مذکور 
در آبه‌های قبل -اتفاق افتاد. مناسبت و ارتباط این آیات با آیه‌های قبلی در دو 
نکته است: 

۱- قبلاً سرانجام بی‌صبری و ضعف در تقوا بیان شد و در اين آیه‌ها فایده و 
عاقبت خوب صبر و تقوا را بیان می‌فرماید. 
۲ - در آیه‌ی قبل دستور داد که مومنان باید به خداوند متعال ت وگل نمایند: 2 
اللّه ی کل امن 6 زآل عمران: ۲ در این آیه‌ها نتیجه و ثمره‌ی خوب 
توگل را بیان می‌فرماید. 


سیب نزول 

در مورد سبب نزول کریمه‌ی (ذ ول للمومنین الن کیک آن یمد کم ریک . «( 
۱۷۴۱ ابن ابی شیبه طٌْ نقل می‌کند: زمانی که صحابه #:در بدر رویاروی کفار 
قرار داشتند و قرار بود فردای آن روز جنگ آغاز گردد؛ به سمع مسلمانان 
رسید که کافری به نام «کرزین جابر محاربی» لشکری جهت کمکرسانی به 
کفار قریشء آماده کرده است. مسلمانان با شنیدن این خبر اندکی پریشان شدند 
و به رسول اه گفتند:آیا ما هم برویم لشکر دیگری جمع نماييم یا با همین 
تعداد و تجهیزات جنگ کنیم؟ خداوند متعال اين آیه را برای جواب و تسلی 
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آنان نازل کرد و اين نکته را به مسلمانان باد آوری فرمود که در میان‌شان 
پیامبری هست و او تعالی به آنان کمکث خواهد کرد و فرشتگانش را نیز به 
مددشان می‌فرستد. به آنان یفین داد که «کرزه و لشکر همراهش را پرای کمک 
به کفار موفق نمی‌کنيم یا اگر بياید؛ ما هم برای کمک شما لشکری آسمانی 


۱ ۲ 


می فرستیم 


نفسیر و تببین 


و لقد نصرکم الّه ببدر وانتم اذل - می‌فرماید: و محففاً ما شما را فوشتر باری 
رساندیم (و همين نصرت باعث پیروزی شما با آن نفرات انندکث و تجهیزات 
ناچیزتان شد)؛ در حالی که شما در آن جنگ از نظر عدّه و عُدّه ضعیف بودید. 

«ب» در «ببدر» به معنی «فی» أست. «بدر» جایی بود که در آن اولین غزوه در 
تاریخ اسلام به وقوع پیوست. امام شعبی طْ در مورد وجه تسمیه‌ی این مکان 
گفته است که شخصی از قبیله‌ی جهینه به نام وبدر» در همین مکان جاهی حفر 
نمود. به تدریج این مکان به نام آن مرد منسوب گشت.!۲ علامه واقدی بل گفته 
است این زمین را از قدیم الایام «بدر» می‌گفتند. او می‌گوید وجه اين نام اين بود 
که آن زمین مثل هلال شب چهاردهم مدّر بود. بعضی می‌گویند اسم وادی 
«بدر» بود و زمانی آنجا محل تجارت بود.۱) 


۱ تفسیر ابن کثیر: ۱ - و روح المعانی: ۳۵۴/۴ (به روایت ابن ابی شیبه در مصنف از عامر 
: ۰۳۵۸۳۵۹/۱۴ کتاب المفازی / باب ۹ش ۱۸۵۱۷ -و طبری در تفسیر؛ ۴۲۲/۳ 
۰۱ شش ۷۲۷۲۴۲ الی ۵ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۲۳۹/۲ ش ۴۱۴۵). 

۲ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۰۳۲۰/۲ ش ۷۷۲۳ و ۷۷۳۴ -و ابن ابی حاتم در تفسیر: 
۲ ش ۱۳۲و ۴۱۳۲. 

۴ روح المعانی: ۳۵۲/۴ - و تفسیر قرطبی: ۰۱۹۰/۴ 
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وانتم اذلة - «واو» در «و انتم اذلّ» حالیه است. یعنی: «خداوند متعال به شما 
نصرت داد در حالی که دلبل بودیدم. «ادلة» در اینجا نزد بعضی از مفسران کنایه 
از ضعف و قلت (کمی) است. زیرا مسلمانان در آن زمان هم از حیث تجهیزات 
جنگی و هم از حیث تعداد واقعاً کم و ناتوان بودند. 

نزد بعضی دیگر راذلة, به معنای معروف خود است. بدین معنا: «شما 
مسلمانان در نظر کفار ذلیل بودید. اما در نظر خداوند متعال و در نظر خودتان 
بنا به وجود اعتماد بر قدرت و نصرت خداوند متعال عزیز و اعز بودید» (پس 
بدانید که قدرت ظاهری کارساز نیست. بلکه چیز مهم؛ نقوا و صبر است که 
جالب کمک و نصرت او تعالی است؛ لذا از خداوند متعال بترسید تا بدین 
وسیله شکر او تعالی را بجا آورده باشید.) 

بعضی دیگر چنین معنا کرده‌اند: تا آن زمان مسلمانان هیچگونه تسلط و 
غلبه‌ای بر کفار نداشته. و به همین دلیل تا آن موقم. آثار قوت و ثروت و هیبتی 
که کفار دارا بودند و مسلمانان در مکه آن را مشاهده کرده بودند» در قلوب‌شان 
مانده بود. خداوند متعال در آیه به همین نکته اشاره می‌کند که: «شما خودتان 
را در مقابل شوکت و قدرت ظاهری کفار ذلیل می‌پنداشتید» اما در واقع ذلیل 
نبودید و عزت و پیروزی از آن شما بود. زیرا نصرت خداوند متعال بر مبنای 
تقوا و صبر است. نه بر کثرت تعداد و تجهیزات(۱ 

متذکر باید شد که چون در روز بدر رسول اه مر یز همراه بودند؛ ترجمه 
کردن رال به معنای خوار و ذلیل درست نیست؛ بلکه مستلزم کفر است. 
کسانی که آن را چنین ترجمه کرده و می‌کنند. به گناهی بزرگ مرتکب می‌شوند 
و این خلاف تقاضای ایمان است؛ مگر اين که به دو توجیه اخیر این ترجمه 


۱ روح المعانی: ۳۵۳/۴ - و تفسیر کییر: ۰۲۲۲/۸ 
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ارایه شود. اين قاعده است که مسلمان اگرچه فاسق باشده اما به دلیبل داشتن 
ایمان نزد خداوند متعال عزیز است. 

فاتقوا اللّه لعلکم تشکرون - یعنی دیدید که نعمای خداوندی شامل حال شما شد و 
شما را کامیاب نمود لذا بیشتر از او بترسید و صبر نشان دهید تا بدین وسیله 
شکر حداوند متعال بجا آورده باشید. 


در این آیه‌ی کریمه وعده‌ی حداوند متعال به سوی رسول اللّه 1 
درباره‌ی یکك غزوه بیان شده است. در اين که اين وعده مربوط به کدام روز 
است. میان مفسران اندکی اختلاف وجود دارد: گروهی می‌گویند که درباره‌ی 
روز بدر است. گروهی دیگر که شامل حضرت ابن عباس تلف ؛ علامه کلبی؛ 
مقاتل» محمد بن اسحاق و ... بل می‌باشد. قایل‌اند که اين نصرت و امداد الهی 
در روز احد به تحقیق پیوست و بشارت مربوط به آن غزوه است و دلیل شان 
این است که رسول الله مر برای روز بدر مسلمانان را به آمدن هزار فرشته 
برای کمک اعلام فرمودند؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» به صراحت آمده 
است." و ارسال هزار فرشته برای روز بدر به این علت بود که تعداد کفار در 
آن جنگ هزار نفر بود. اما در جنگ احد تعداد کفار سه هزار نفر بود و برای 
همین دراین غزوه در وهله‌ی اول سه هزار فرشته برای کمک به مسلمانان 
فرستاده شد.(۱۲ ۲ 

اکثر مفسران قایل به قول اول هستند؛ می‌گویند - همچنان که در سبب نزول 


مردفین ‏ (انفال: )٩‏ . 
۲ تسیر کییر: ۲۲۴/۸ - ۰۲۲۳ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


یا آور شدیم - هنگامی که مسلمانان در جنگ بدر به این امر آ گاهی یافتند که 
نیروهای کمکی برای کفار آمدنی است. پریشان شدند. اما خحداوند متعال 
وعده‌ی نصرت سه هزار فرشته فرمود تا مسلمانان فرس را به ود راه ندهند و 
بدانند جمعیت لشکر کفار فریش؛ زمینی است؛ در حالی که کمکک‌های آنان 
آسمانی هستند. البته چون نیروهای کمکی کفار یامد ارسال سه هزار فرشته نیز 
موقوف گشت. 
.من الملتکة منزلین - «منزلین» صفت است برای «ثلثة الاف». بعضی گفته‌اند حال 
«ثلثة الاف, است. حکمت آوردن اين لفظ اين است که آمدن فرشتگان از 
جانب علو به سفلیات منوط به اذن و انزال الهی است و بدون اذن پروردگار 
هرکز نخواهند آمد. 

موصوف نمودن ملایک به این صفت (منزلین) برای اظهار شرف بزرگ 
صحابه .و ملائکه است. بدین توضیح که گویا خداوند متعال می‌فرماید: 
«من در زمین هم لشکرها دارم که برای تار و مار کردن لشکر کمّار گروهی 
بسیار ناچیز از آنان کافی است! اما برای کمک شما مسلمانان شریف؛ 
شریف‌ترین مخلوقات خود یعنی فرشتگان را می‌فرستم». چون فرشتگان در 
مراتب قرب فرق دارند این فرشته‌ها از آسمان سوم بودند. 

لازم به یاد آوری است که علما می‌فرمایند: اين بشارت محدود به زمان 
رسول ال نیست بلکه هميشه در میان اين امت امکان تحقق اين وعده به 
شرط نحقق شرایط وجود خواهد داشت. 

مصادیق اين امر در طول تاریخ اسلام در میان جنگ مسلمانان علیه کفر و 
باطل به کرزات ابت و مشاهده شده است. 
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در اين آیه جواب پرسشی که رسول اللّه ید از مسلمانان پریشان شده 
می‌کرد بیان شده است. در آیه‌ی قبل خداوند متعال به پیامبرش فرمود: از 
مسلمانانی که به سبب شنیدن خبر آمدن نیروی کمکی کفار اندکی ترسیده 
بودند» پپرسد: آبا برای شما نصرت خداوند متعال در شکل انزال فرشتگان کافی 
نخواهد بود؟ در اینجا جواب می‌دهد.: بله .... 
بلی - اين کلمه به تنهایی یک جمله‌ی مستقل و جواب آلن یکفیکم؟» است. 
یعنی: بله (حتماً کافی خواهد بود و بنابراین؛ ترس محلی ندارد). 
ان تصبروا و تتقوا... - اين یک جمله‌ی مستقل شرطیه و بیان‌گر وعده‌ی کمک 
بیشتر به مسلمانان می‌باشد. یعنی اگر شما مسلمانان صبرکنید و تقوا داشته باشید؛ 
و آنان با شتاب به قصد حمله بر شما بيایند» حداوند متعال اين لشکر آسمانی را 
برای کمک شما ارسال می‌فرماید. 

فاعل «یاتوکم» کفار و مرجع ضمیر «کُم» مسلمانان هستند. «فور» مصدر و از 
«فارت القدر» (دیگک به جوش آمد) می‌باشد. در اصطلاح به کارها و حرکاتی 
که در آن‌ها درنگ نشود فوری می‌گویند؛ همان طور که جوشیدن دیگک یکت 
حالت سریع و پر تحرکک است. 

در مورد مشارالیه «هذا» این تفصیل هست که ا گر به ماقبل متعلق باشد» در این 
صورت معنی چنین می‌شود: «ا گر کفار شتاب کنند و در همین حال شتاب‌زدگی 
به زودی و فی‌الحال به سوی شما ببایند؛ لشکر ما نیز خواهد آمد.» و اگر به 
مابعد متعلق باشد. معنی چنین می‌شود: «همین که لشکر کفار بیاید؛ به زودی و 
در همان وقت خداوند متعال شمارا کمک می‌کند,. حضرت اين عباس تفه در 
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تفسیر من زرم هذا4 فرموده است: «بن سفرهم هذاء»۱۱) 


پمددکم ربکم بخمسة اف - بعضی گفته‌اند معنی جمله این است: ما پنج هزار 
فرشته‌ی دیگر به سه هزار فرشته‌ی قبلی اضافه می‌کنیم (که بدین ترتیب جمعاً 
هشت هزار فرشته به کمک مسلمانان خواهند آمد.) 

اما صحیح این است که در اینجا جمع کل فرشتگان موردنظر است که سه 
هزار طبق وعده‌ی قبلی و بدون شرط بود و دو هزار دیگر منوط به آمدن 
نیروی کمکی کافران و صبر و تقوای مومنان.!) 

امام شعبی ع می‌گوید: « کرز ترسید و نیامد و به همین دلیل؛ پنج هزار فرشته 
هم ارسال نشد(". آمدن پنج هزار فرشته مشروط به سه شرط بود: ۱- صبر» ۲- 
تقوا؛ ۳- آمدن نیروهای کمکی کفار که چون شرط سوم دیده نشد (نیروهای 
کمکی کفار نیامدند)؛ ارسال پنج هزار فرشته متوقف گردید و بنابراین؛ نصرت 
فقط با هزار فرشته ثابت گشت.(؟ 


تطبیق سه آیه راجع به بدر 
۰ ی هرمن رقم هو سم 
آیه‌ی سوره‌ی رانفال» که در آن امده: (ذ تَستفیتزن ربُکم فاستَجَابِ کم 
1 : ء ور ج‌ 
ید کم پالف من الائكة مُرفین 6 انفال: ٩)هم‏ درباره‌ی نصرت فرشتگان در جنگ 


بدر است. اما در آن آیه, تعداد فرشتگان هزار گفته شده است. تطبیق این آبه با 


7 


دو آیه‌ی مورد بحث چنان که امام رازی عطّ بیان داشته است» به دو صورت 
ممکن است: 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۰۴۲۵/۳ ش ۷۷۱۸ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۴۰/۲ ۰ ش ۱( 
۲. دلایل اکثر مفسران را در این باب بخوانید در: تفسیر کییر: ۲۲۳/۸ الی ۲۲۷ . ِ 

۴ به روایت طبری در تفسیر: ۴۲۲/۳ - ۰۴۲۱ ش ۷۷۴۲ و ۷۷۴۳ و ۷۷۴۵ -و اين ابی حاتم در 
تفسیر: ۰۲۳۹/۲ ش ۰۴۱۴۵ 

۴ روح المعانی: ۰۳۵۵/۴ 
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۱- خداوند متعال اصحاب رسول اللّه را در وهله‌ی اول به هزار فرشته 
نصرت نمود و بعد دو هزار دیگر بر تعدادشان افزود که سه هزار شدند و در 
آخر هم وعده‌ی دو هزار دیگر داد که جمعاً پنج هزار فرشته شدند. 

۲- اهل بدر به هزار فرشته نصرت داده شدند؛ چنان که در سوره‌ی رانفال» 
آمده است. وقتی مسلمانان به آمدن نیروی کمکی مشرکان خبر یافتند» در این 
هنگام خداوند متعال بر آنان مّت گذاشت و فرمود: اگر نیروی کمکی کافران 
آمد. من شما را به سه هزار و حتی به پنج هزار فرشته کمک خواهم کرد( از 
مر تب ] 
مسوّمینو صف فرشتگان‌هنگا هرود مد نوبیان‌گرهیشتآناناست «مسوّمین»از تسویم په 
معنی علامت‌گذاری مأخوذ است. پس «مسوّمین» یعنی علامت‌گذاری شده. نزد 
بعضی این وصف اسب‌های فرشتگان است که هر کدام دارای رنگی ممتاز با 
علامت‌گذاری شده بود. نزد برحی دیگر» وصف خود فرشتگان است. بعنی 
آنان خود علامت‌گذاری شده بودند. 

در روایت عبدالّه پن زییر طْ آمده: در روز بدر چون حضرت زییر لْ 
عمامه‌ی زرد رنگ به سر کرده بود؛ فرشتگان هم با عمامه‌ی زرد آمدند.۱ در 
روایت اين عباس علّْ سیمای ملائکه در روز بدر با عمامه‌ی سفید و در روز 
حنین؛ با عمامه‌ی قرمز وصف شده است.۱" در اين مورد رواباتی دیگر هم آمده 
است. پس ممکن است فرشتگان با علامات و رنگ‌های مختلف آمده بودند. 


۱. تفسیر کییر: ۰۲۲۱۲۲۵/۸ ۱ 
۱ 1 1 7 1 تفه 4 سالیله ۳ 

۲ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از عبدالله بن زییر دٌ و ابو اسید وت و از چند تابعی دیگر به 

الفاظ مختلف: ۰۴۲۸/۳ ۰۴۲۷ ش ۷۷۷۱ (از ابو سعید) و ۷۷۸۹ ال ۷۷۸۹ -و ابن ابی حاتم در 

تفسیر از یحیی بن عباد ْه: ۲۴۸/۲ ش ۰۴۱۳ 

۳. به روایت ابن اسحاق و طبرانی (تفسیر ابن کثیر: ۴۰۲/۱ وروح المعانی: ۰)۳۵۱/۴ 

۴ ر.کک: همان تفاسیر . 
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فرشتگان در هر جابا عمامه می آمدند. لذا معلوم می‌شود که عمامه 
حکمت‌هایی دارد. رسول اللّه نیز فرمودند: 

«عمامه تاج عرب است که هرگاه از سرش پایین افتد؛ ذلیل می‌شو د.»(۱) 

علما می‌فرمایند: بلند کردن پرچم و داشتن علامت خاص در جنگ‌ها 


خداوند متعال در اين آیه‌ی کریمه» حکمت و هدف ارسال فرشتگان را بیان 
می‌فرماید. 
و ما جعله اللّه - قول راجح در مورد مرجع ضمیر «۰» (در «جعله») امداد است که 
از فعل «یمدکم» (در آیه‌ی قبل) مفهوم می‌شود؛ گرچه اقوال دیگری نیز در این 
باره گفته شده است. 
الا بشری لکم و لتطمتن قلویکم - حکمت اول انزال فرشتگان است. یعنی این امداد 
که به صورت ملایکث بود برای بشارت و خوش کردن و تقویت روحیه‌ی شما 
مسلمانان بود. 


حکمت نزول فرشتگان بر مجاهدان 
از این آیه‌ها ثابت شد که خداوند متعال گاهی فرشتگان خود را برای نصرت 
لشکر مجاهدان اسلام فرو می‌فرستد و اين در بعضی از غزوه‌های صدر اسلام و 
در طول تاریخ جنگک‌های اسلامی به کرات ثابت است. 
از دو آیه‌ی اخین اين مطلب هم برمی آید که انزال فرشتگان در اصل برای 
باللشر 


سس سس رت تسس رتست 

۳ ۳ ۳۹ ۰ 5 مبالدر 1 
۱ به روایت دیلمی از ابن عباس ده و قفاعی از حضرت علی اه -و بیهقی از زهری موقوفاه 
(ر. کث: المقاصد الحسنة: ۳۴۵ ش ۷۱۷ . 
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جنگیدن نیست؛ بلکه خوش ساختن و اطمینان و قوت بخشیدن به مومنان و 
علاوه بر اين؛ ایجاد تزلزل در سپاه دشمن است تا بدین طریق آنان حوار و ذلیل 
گردند و پرای مردن و اسارت و فرار مفتضحانه آماده شوند! 

علما اتفاق دارند که ملائکه در روز بدر و احد برای نصرت مسلمانان نازل 
شده بودند. با این که هر یک از فرشتگان در شکل اصلی به تنهایی برای نابود 
کردن یک دنیا دشمن هم کافی است» ولی در اين جنگ‌ها به شکل و قامت و 
هیثت انسانی نازل شده بودند و هر یک از یک مسلمان دفاع می‌کرده است. نزد 
بعضی جنگیدن ملایک هم ثابت و معمول است. از یک صحابی عْ منقول 
است که فرمود: در حین جنگ نا گهان متوجه صدای چوبی شدم و دیدم محکم 
به روی کافری خورد و چهره‌اش را شکافت و سیاه گردانید! سپس شنیدم یکی 
گفت: «اقدم حیزوم!» (جلو برو حیزوم!). وقتی به رسول اهر این خبر 
رسید فرمودند: «اين جبریل بود» اسم اسب او حیزوم است».(٩‏ 

ابوبکر اصم ع نزول ملائکه برای نصرت مسلمانان را انکار نموده است. اما 
انکار او؛ غیرقابل اهمیت و توجه است. چون ثابت است که بسیاری از صحابه 
ملائکه را دیدند۲) 

حضرت سعد بن مالک عْ می‌فرماید در معرکه‌ی بدر و احد فرشته‌ها را 
دیده‌ایم. وی می‌گوید: روز احد در حال تیر زدن بودم و جوانی در کنارم بود و 
به من تیر می‌داد و می‌گفت: دارم ابا اسحاق! ارم ابا اسحاق!» (تیر بزن ابو 
اسحاق! تیر بزن ابو اسحاق!). من او را نشناختم و بعد از جنگ هرچه گشتم نه او 


۱ تفسیر این کثیر: ۲۹۰/۲ (تحت آیه‌ی ٩‏ از سوره‌ی ,انفال»). ایضاً به روایت طبری در تفسیر از اين 
عباس مه از مردی که در آن جنگ در صف مشرکان قرار داشت: ۴۲۲/۳؛ ش ۰۷۷۴۸ همچنین 
ر.کک: البداية والنهایة: ۳۱۹۰۳۱۸/۳ و ۳۲۱ (در بیان جنگ بدر) . 

۲ دلایل ابوبکر اصع طِ و سپس جواب آن‌ها را بخوانید در: روح المعانی: ۳۵۸/۴ ال ۰۳۵۹ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


را دیدم نه. کسی از او سراغ داشت و نه کسی هم او را می‌شناخت. بعداً به 
ل له خبر دادم فرمو دند: وفرشته‌ای بو دم (۱) 
زسو و یراجم مره ۳9 وفرسته ای بو د: 
از حضرت سعد این ابی وقاص تشه یز مروی است که فرمود: «در روز احد 
در جانب راست و چپ رسول الّه عَِر دو مرد دیدم که لباس سفید به تن 
داشتند و به سختی می‌جنگیدند. من آن دو نفر را نه قبلاً دیده بودم و نه بعداً 
هرگز دیدم.»۲۱ 
و همچنین کفار در میان خود می‌گفتند: در بدر اسب‌های زیادی دیدیم, اما 


در احد آن قدر نديديم. 


در این آیه» حکمت ارسال فرشتگان و نصرت مسلمانان - هر دو - را بیان 
می‌فرماید. 
لیقطع... - «لیقطع» یعنی لیهلک: تا هلاک ونابود کند. «طرّف» به معنی کروه ودسته. 
«کتب» (درریکبتهم») به معنی ذت و سر نگونی و «خائبین» جمع «خاب) به 
معنی شکست خورده وناکام است. 

چنان که ظاهر است؛ این حکمت به دو چیز گفته شده است: 

۱- ملاکی و نابود ساختن گروهی از کافران که همانا سرداران و افراد شاحص 
و اصلی کفار قريش بودند و اسارت بعضی از آنان یط طرفا من ال نوا 


۱. به روایت ابن اسحاق و (روح المعانی -بدون سخن رسول ال عٌَ: ۳۵۸/۴ + تفسیر بفوی:). 

: ۳۳۸/۱ 

۲ تفسیر بفوی: ۳۴۸/۱ (به روایت بخاری در صحیح: مفازی / باب ۱۸( هت طأفتان سکم آن 

تقثلا..[آل‌عمران: ۱۱۲۲» ش ۴۰۵۴ و لباس / باب ۲۴ والشیاب البیض» » ش ۵۸۲ - و مسلم در 
کاذر ۳۹9 کاند 

صحیح: فضایل اللبی ع / باب ۱۰ «فی قتال جبرییل و میکاییل عن البی عِلْ یوم احده + ش ۴٩‏ و 


۷ (۲۳۰۲) -و احمد در مسند. 
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۲- شکست دادن لشکر کفار و برگرداندن زنده ماندگان با ذت و رسواپی 
(آز یکتم تینقییوا خاییْن). 


یس لک من الأفر شی؛ آز یثوب هم 


نیست برای تو از این کار چیزی. 1 یا به مهربانی باز می‌گردد بر آنان: ۳ عذاب می‌کند آنان را که آنان 


ظْلمُون | ( و له ما فی اسَغات و ما فی ال ضط یغ لمَنْ 


هر را الم فلز ان‌هاست و آن چه در زمین است. می‌آمرزد هر که را 


شا و یدب من یامد و ال غود رجنم 


بخواهد و عذاب می‌کند هر کس / بخواهد و اللّه آمرزنده‌ی مهربان است 6 


مفهوم عّی آیه‌ها؛ حداوند کریم پس از اشاره به جنگ آخد و نتیجه‌ی آن؛ به 
پیامبرش خاطر نشان می‌سازد که تو وظیفه‌ات را انجام دادی. توبه و هدایت در " 
دست خداست. اگر بخواهد کافران و منافقان را هدایت و مغفرت می‌کند و اگر 
بخراهله آنان زا غعذی می‌سازد. تو در این باره فکر نداشته باش و فقط انجام 
وظیفه کن. 

این آیه‌ها مربوط به جنگ احد است. 


سبب نزول 

در مورد سیب نزول این آیه‌هه اقوال مختلفی وجود دارد؛ بدین شرح: 

اه تسش ایب وله اي ات تین ووراس رشن لدع 
مجروح شد و دندان مبارک‌شان شکست. هنگامی که حضرت سالم مولی 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


ما ۹1 


(غلام آزاد کرده) ابی حذيفة عه - و طبق روایتی حضرت علی علْ - 
خون‌های چهره‌ی مبارک ایشان را می‌شستند و پاک می‌کردند» رسول الله مَْ 
فرمودند: : 

«کیف یفلح قوم صنعوا هذا بنبیهم؟»۱۱ (چگونه رستگار می‌شوند قومی که با 
پیامبرشان چنین رفتار می‌کنند). در این زمان بود که خداوند متعال آیه‌ی 
مذکور را نازل فرمود و خاطر نشان ساحت که این کلمه حلاف شأن شماست؛ 
پلکه باید صبر و استقامت نشان دهید؛ زیرا همه‌ی امور در احتیار من هستند و 
من در این مورد حکمت‌ها نهاده‌ام وگرنه؛ کفار نمی‌توانند از طرف خود کاری 

۳- در روایتی از «مسند امام احمدم و «جامع ترمذی» آمده: وفتی که رسول 
مجروح شد؛ بعضی از کفار را مورد لعن قرار داد و حتی نام‌های‌شان را 
بر زبان آورد. پس از آن بود که اين آیه نازل شد.۲) 

۳- در روایتی دیگر آمده که رسول له از بس که به سبب پیامد جنگ 
احد ناراحت بود و بالأًحص این که نتوانست برای ادای نماز ظهر بایستد» اجازه 
خواست تا علیه کفار دعای بد کند. اما خداوند متعال به او اجازه چنین چیزی 
نداد و آیه‌ی مذکور همین نکته را برای وی تبیین نمود. ایين فول از ابوعلی 


۱. به روایت مسلم در صحیح از انس ت : کتاب الجهاد و السیر / باب ۰۳۷ ش ۱۷۹۱ - و ترمذی در 
سنن: کتاب التفسیر / سوره‌ی , آل عمران» / باب ۴ ش ۳۰۰۲ و ۳۰۰۳ - و این ماجه در سنن؛ فتن / 
باب ۲۳ ,الصبر علی البلاء, ؛ ش ۴۰۲۷ و احمد در سنن -و طبری در تفسیر از قتاده له : ۴۳۱/۳ 
الی ۰۴۳۳ ش ۷۸۰۴ ال ۷۸۱۱ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۴۳/۲ - ۲۴۲ ش ۰۴۱۷۴ 

۲. به روایت بخاری در صحیح از سالم عن ابیه و ابوهريرة رضی‌الله‌عنهما: کتاب التفسیر / سوره‌ی ,آل 
عمران؛ / باب ۰٩‏ ش ۴۵۵٩‏ و .۴۵۱۰ -و ترمذی در سنن: کتاب التفسیر / سوره‌ی , آل عمران / باب 
۴ ش ۳۰۰۴ - و طبری در تفسیر از ابن عمر عْ : ۴۳۳/۳ ش ۷۸۱۸ . و ابن ابی حاتم در تفضسیر: 
۲ش ۴۱۷۵و ۴۱۷۱ و ۴۱۷۸ -و بغوی در تفسیر: ۴۵۰/۱. همچنین» ن. کك: اسباب اللزول 
واحدی: ۰.۷۱۸۵۰ 
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جبایی معتزلی نقل شده است. 

۴- در روایت محمد پن اسحاق ع و شعبی 4 آمده: زمانی که رسول اللّه 
شهدای احد و حصوصاً حضرت امیر حمزه ی را در حالی دید که به 
طرز فجیعی مثله شده بودند منفعل گشت و فرمود: اگر چنین فرصتی به ما هم دست 
دهد متقابلاً آنان را مثله خواهیم کرد. در این هنگام آیه کریمه نازل گردید. 

۵- در روایتی از ابن مسعود تْه آمده: رسول ال تصمیم گرفت که بر 
آن‌هایی که در غزوه‌ی احد فرار کرده بودند. دعای بد کند. خداوند متعال اين 
آیه را جهت منع او از اين کار نازل فرمود. 

*- طبق نظر امام مقاتل بل سبب نزول آیه هیچ یکک از موارد مذکور نیست. 
بلکه آیه‌ی مورد بحث راجع به واقعه‌ی «رثرمعونه» نازل شده است. موضوع به 
طور خلاصه از اين قرار بود. عده‌ای منافق از رسول الله ٌَْ هفتاد نفر قاری و 
حافظ آن خواستند تا به آنان دین و قرآن تعلیم دهند و آن حضرت نیز چنین 
کرد. اما آنان صحابه‌ی منتخب را در بین راه شهید کردند. وقتی رسول اللّه 6 
این خبر تکان دهنده را شنید. شدیدا ناراحت شد و تا یک ماه علیه آن خاینان 
در نمازها دعای بد می‌کرد (قنوت نازله). یک ماه بعد اين آیه جهت تسلی آن 
حضرت نازل شد.() 

از میان اين اقوال مرجَح و معتمد» قول اول است. 


تفسیر و تبیین 


تو از «آمر» چیزی نداری. حالا این «أمر» چیست؟ در این 


لس نی من الامر شیء - 


۱ روح المعانی: ۳۹۱/۴ وتفسیر کبیر: ۲۳۲/۸ -۲۳۱. 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


مورد دو توجیه نقل شده است: 

۱- نزد بعضی الف و لام «الأمر» جنسی است که در این صورت آیه توضیحاً 
چنین می‌شود: «لیس لک من آمور اللّه شیم (تو در کارهای خدا اعتیاری 
نداری). . . 

۲- نزد بعضی دیگر الف و لام برای عهد خارجی است. یعنی از امر کسانی 
که تو را مورد اذیت و آزار قرار دادند؛ هیچ چیزی در اختیار تو نیست. نابود 
کردن آنان در اختیار خداوند متعال است. توجیه معتبر همین است. 

تنوین «شی+» برای تقلیل است. یعنی: شیم قلیل (هیچ چیز ولو کوچک در 
اختیار تو نیست). 
او یتوب علیهم او یعذیهم - این دو جمله نزد بعضی عطف بر رالأمر» هستند: یعنی: 
«لیس لکث من امرهم شی او من التوبة علیهم او من تعذیبهم شیء» (هیچ چیز از 
امور آن کافران در اختبار تو نیست؛ از توبه دادن آنان یا عذاب دادن‌شان. قبول 
توبه با رد توبه‌شان و عذاب دادن‌شان در اختبار خداوند متعال است). 

نزد بعضی دیگر این دو جمله بر «شیء» عطف هستند. یعنی: «لیس لک من 
امرهم شیء من التوبة علیهم او تعذیبهم» (توبه و عذاب در دست خداست و تو 
در این‌ها اختیاری نداری). 

فرق میان این دو سخن در این است که در صورت اول نتیجه و پیامد توبه 
که همان قبول توبه و نجات از عذاب است؛ از رسول اله مر نفی شده است ( 
که او ی اختیاری در این‌کارها ندارد و اين‌ها کار خداوند متعال است) و در 
صورت دوم نفس توبه و عذاب (که او عٌَْ قادر به اجبار مردم به این کارها 


۳ ۰ 


۱. روح المعانی: ۰۳۱۱/۴ 
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علامه فرا و این انباری عَِلٌ می‌گویند: «أو» در «أو یرب همه به معنی ال 
ان» است و عطفی در کار نیست. یعنی: «لیس من امرهم شیء الا ان یتوب ال 
تعالی علیهم بالاسلام فتفرح او یعذبهم فتشتفی بهم» (تو اختیاری در امر آنان 
نداری؛ مگر اين که خداوند آنان را به قبول اسلام توبه دهد که در آن صورت 
باعث خوشی تو می‌گردد با عقوبتشان نماید که در آن صورت دلت سرد 
می‌شود).۱٩‏ 
هم غلمون - اين «ف» تعلیلیه است. معنی اين که: در صورتی که خداوند متعال 
آنان را عذاب دهد به علت ظلم‌شان است که ظالم‌اند. واه این عذاب احروی 
و یا طبق تفسیر علامه فرا و ابن انباری؛ دنیوی باشد. 

سوال: از ظاهر آیه معلوم می‌شود که رسول الّه در حيٌ کفار در جنگ 
یت ی ی . بدیهی 
است که فعل رسول اللّه مر از دو حال خالی نیست: يا از طرف خداوند متعال 
اهنا ارتظرف هدر | کر از شافت ها وین متیال برد چرا بدا آن مت 
شد و اگر از جانب خود ایشان بود؛ این حلاف عصمت رسول اللّه ص است؛؟ 
چون فعلی که خلاف عصمت باشد پیامبر آن را انجام نمی‌دهد. پس این منع بر 
چه مبنایی و به چه معنایی است؟ 

جواب: بدون تردید رسول له یب در اين کار (دعای بد علیه کفار) از جانب 
دای متعال مأموریت نداشت و آن کار از طرف خود ایشان بود. اما منع شدن 
او از آن؛ به این معنی نبود که آن کار حرام و ناجایز بود. بلکه این؛ از باب 
خلاف اولویت است." یعنی با توجه به شأن و منصب رسول الله عٍ که 
رئوفی و رحیمی و بسی بالاتر از آن ناراحت شدن‌هاست. اين دعا مناسب نبود؛ 


۱ همان: ۱۲ ۲. 
۲ روح المعانی: ۳۹۳/۴ و تفسیر کبیر: ۲۳۲/۸. 


0 ۲۸۰ میناران /جلدهتم 


اگرچه جایز بود و لاف عصمت نبود. این از فبیل تصحیح اجتهادات نبوی به 
وحی است که نتبجتاً عین وحی است و در فرآن کریم نظایر دیگری هم دارد. 


پس از بیان خویش بر عذاب دادن یا توبه پذیری؛ در اين آیه برای 
تقدیر و تأاکید آن مطلب, مالکیت کلی خویش را متذکر شده است. می‌فرماید: 
مملوکیت هر چه که در آسمان‌ها و زمین هست از حیث نفع و ضرر خاص 
برای خداوند متعال است؛ می آمرزد هر که را بخواهد و عذاب می‌دهد ه رکه را 
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بخواهد و خداوند بر کسانی که رجوع کنند بخشاینده و مهربان است و تو حال 
آنان رانمی‌دانی شاید کسانی باشند که مسلمان شوند و بهترین خادمان دین گردند. 


نکات مهم مستنبط از آیه‌ها 

آیه‌ی « لیس لک من الامر شی؛ ...4 بزرگ‌ترین دلیل است بر این که: 

۱- خاتم البیین عَِرْ هیچ علم غیب نداشته است؛ مگر علوم و مکاشفاتی 
که خداوند متعال خود به او عطا فرموده بود. چون اگر غیب می‌دانست. انتظام 
خویش را می‌کرد و اجازه نمی‌داد دندان مبارکش بشکند یا عمویش؛ حضرت 
امیر حمزه طِْ به طرز فجیعی شهید شود و ...۰ 

۲- نفع و ضرر رساندن به کسی در اختیار هیچ کسی حتی پیامبران و فرشته‌ها 
هم نیست؛ بلکه همه در اختیار خداوند متعال است. اگر شخصی خلافب ایین 
عقیده داشته باشد. یقیناً بر ایمان او لطمه وارد خواهد شد. 

نشود بی ارادتش کاری تخلد بی مشیتش خاری 
۳ مقصد تبلیغ اين نیست که حتماً طرف و مخاطب. اسلام و دلایل مب را 
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پپذیرد. مبلغ فقط باید این اراده و نیت را داشته باشد که ما وظیفه‌ی خودمان را 
ادا می‌کنيم و اين لازم نیست که نتیجه‌ی تبلیغ؛ حتماً باید هدایت طرف باشد و 
اگر او نپذیرد بلافاصله باید مورد عذاب قرار گیرد. 

سار بستله: اداق:ننبند گنست نی هدایت که سأخت زندگیست 

۴ برخلاف اعتقاد اهل بدعت معلوم شد که انبیا ما همه بشر بودند و 
رسول الّه نیز بشر بود و هیچ یک از آنان احتیارات و قدرت خدایی 


نداشت. 


ایها انیم منوا ا تأکلوا الوا اضعافاًمُضعفةٌ 5 وا ال 


ای مزمنان! 4 سود را دو چندان و بسیار زیاد و بترسید از الّه تا باشد که 


للم تشون "انوا ار ان أعدّث للکفرین 8 


رستگار شوید ۵ و پناه گیرید از آن آتش که آماده کرده شده است برای کافران » 


و آطیوا ال و السوْل للم تُوحَُون ( و سارعُا الن 


۳ 


ی اس ایو م2 7 م7 3 ۵ 
عفر من ریکم و جنة عَرَضهَا السَموت و الارض اعدّتْ 


آمرزشی از سوی پروردگارتان و به سوی بهشت ی که پهنای‌آن مانندأسمان‌ها و زمین است؛آماده کرده شده است 


مین سس بح 
لین 69 


برای پرهیزکاران 


مفهوم کی آیه‌ه: از بدترین گناهان؛ یکی رباست که در جاهلیت کاملاً شیوع 
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داشت. خداوند متعال در اینجا مومنان را از ربا برحذر می‌دارد و از خود ببیم 
می‌دهد که مبادا با ارتکاب آن وارد آتش جهئم شوند و در عوض. به رفتن به 
سوی بهشت -بهشتی که عرضش به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین است -با جنگ 
زدن به اعمال صالح و اجتتاب از محزمات تشویق می‌فرماید. 


ربط و مناسبت 

در آبات گذشته در مورد امر به معروف و نهی از منکر و جهاد - که به 
تنهایی شعبه‌ی بزرگی از امر به معروف است - سخن به میان آمد. از آنجایی که 
در میدان جهاد. ضرورت انفاق و خرج کردن اموال هست؛ این احتمال وجود 
داشت که مسلمانان بر اثر جذبه و تشویق جهاد و انفاق در آن که موجد واب 
زیاد هست» به سوی ربا و سود کشیده شوند. بنابراین» بلافاصله پس از بیان 
فضیلت جهاد. حرمت سود را آغاز فرمود تا مسلمانان عجولانه به قصد کسب 
ثواب بیشتر به ربا که از راه‌های اکتساب و بلکه آسان‌ترین آن‌هاست دست 
زر 

مناسبت دیگری که از علامه قفال ع4 منقول است این است: مشرکان برای 
جنگ اموال زیادی جهت تبلیغات به نفع خویش جمع کردند. آنان مبلغ‌های 
فراوانی به بادیه‌نشین‌ها دادند تا در جنگ آنان را کمک کنند و جون بیشتر 
اموال آنان از سود و ربا بود؛ به همین مناسبت متصل با واقعه‌ی احد. حرمت ربا 
را نیز باد آور شد تا تسلی باشد برای مسلمانان که از جمع شدن اموال کار علیه 
خود ترسی به دل راه ندهند؛ چون آن اموال همه حرام است و اثری بر مسلمانان 
ندارد و نیز تا مسلمانان بدانند که مثل کفار دست به ربا نزنند که بنا بر حرمت 
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آن. هیچ اثری بر شکست کفار و تقویت و پیروزی حودشان ندار د |۱۱ 


سیب نزول 

در زمان جاهلیت یکی از شیوه‌های ربا در معاملات چنین بود که وقتی وقت 
پرداخت وام فرا می‌رسید» وامدار اگر چیزی برای پردانخت نداشت به صاحب 
وام می‌گفت: حاضرید أجل را به تأخیر بیندازید و در عوض به شما بیشتر 
بدهم؟ یا صاحب وام خود می‌پرسید: آیا پرداحت می‌کنید با بیشتر می‌دهید؟ 
بدین صورت گاه أجل (زمان پرداخت) به تأخبر می‌افتاد و وامدار چند برابر وام 
اولیه را به صاحب وام می‌داد؛ چنان که اين روش در معاملات بين بنی ثقیف و 
معامله‌ی ربوی باز می‌دارد که مبادا بپندارند جون به رضا و با تخفیف و به 
غرض تسهیل برای طرف است؛ شاید گناهش زیاد نباشد.(۲) 


تفسیر و تبیین 


اضعافا مُضعَفَة - این جمله‌ی توصیفی؛ حال است از «ربا». یعنی بار بار به تکرار و 
چند برایر که مفهوم زیادتی را می‌رساند - ربا نخورید. «اضعاف» پعنی جند 
برایر. اين کلمه جمع «ضعف» است و صفت آن «مضاعفة» مفرد است. اما مفهوم 
کثرت را می‌سازد. علت این که آن جمم به این مفرد متصف شده این است که 
«اضعاف» جمع قلّت است در حالی که مقصود بیان کثرت رباخواری و کثفرت 
۱ تفسیر کییر: ۰۲/٩‏ 


۲ ر.ک: تفسیر طبری: ۰۴۳۴/۳ ش ۷۸۲۲ الی ۵ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۲۴۵/۲ ش 
۲ - و اسیاب التزول سیوطی: ۰۵۸ 
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شناعت آن است. لذا آن را به کلمه‌ای که مفهوم کثرت را می‌رساند؛ موصوف 
نمود تا مفهوم کثرت محفوظ گردد. 

حکمت کاربرد اين قید» اين است که بسا اوقات رباخوار در سود و ربا 
طوری مستغرق می‌گردد که آن را هیچ تصور می‌کند و گمان می‌کند که هلاکت 
موعود فقط در سود زیاد است یا تصور می‌کند که سودهای کم در آثر حسنات؛ 
خنثی می‌گردند. لذا خداوند متعال فرمود ربا را پاربار نخورید؛ چون کم و زیاد 
آن حرام است. ۶ ۷ ۱ 
و اتقو لّه لعلکم تفلحون - «فلاح» خیلی و سیم و شامل کامیابی‌ها و رستگاری‌های 
دین و دنیا و آخرت می‌شود. بنابراین معلوم می‌شود که فلاح دنیوی و اخروی 


ین آیه تاک آیه‌ی گذشته است. یعنی بسا اوقات سودخحواری, آدم را چنان 
گستاخ می‌سازد که به دنبال حبله برای حلت ربا و سود می‌شود؛ حال آن که حلال 
کردن حرام و برعکس کفر و باعث دخول ابدی به دوزخ است. بنابراین؛ خداوند 
متعال در اين آیه تذکر می‌دهد: از نار جهنم بترسید و به دنبال چنین عملی نروید! 
.. أَعدّت للکفرین - یعنی بترسید از آتشی که برای کافران مهّا شده است. 

سوال: فرمود «آتشی که برای کافران مها شده است»؛ در حالی که بیان؛ 
مربوط به مژمنان مسلمان است. آتشی که در دوزخ برای کافران آماده شده 
طبقه‌ای مجزا و مخصوص کافران است. پس اگر مژمن به آن طبقه برده شود و 
به همان اندازه معذب گردد در حالی که مسلمان مستحق عذاب کافر نیست - 
آیا این خلاف عدالت نیست؟ ۱ 
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جواب: این سوّال را به دو صورت می‌توان جواب داد: 

اول: منظور از تهدید سود خواران مسلمان به آتش کافران تهدید کسانی 
است که به ذریعه‌ی اين فعل حرام به کفر رسیده‌اند. مثلاً آن را حلال فهمیده و 
بی‌محابا و بدون توجه به فرمان الهی به آن مبادرت می‌ورزند.(۱ 

دوم: اگر منظور مسلمان هم باشند این اشکال دامنگیر نمی‌شود؛ چون 
خداوند متعال این قدرت را دارد که کافر و ممن را در یک طبقه‌ی جهنم جای 
دهد و در عین حال کافر را مقتضای کفرش و مومن فاسق را به اندازه‌ی فسق‌اش 
عذاب دهد. چون آتش دوزخ مخلوقی بیش نیست و هرگز از فرمان خداوند 
متعال سرپیچی نمی‌کند. 

سوال: روی همین جمله اشکالی دیگر رخ می‌دهد و آن اين که: اين جمله 
دلالت بر حصر می‌کند. بعنی از آن فهمیده می‌شود که نار جهئم خاص برای 
کفار آماده شده است و در این صورت آیه معارض با آیاتی می‌شود که در 
آن‌ها ثابت شده که آتش جهنم برای مسلمانان فاسق و ظالم نیز هست. تطبیق 
آیات چگونه است؟ 

جواب: این اشکال نیز به دو طریق به سادگی قابل حل است: 

اول: جهنم» درجات و طبقاتی دارد؛ طبقاتی و جود دارد که فقط برای کفار 
است. برای مسلمانان ظالم طبقات دیگری مخصوص شده است. پس در اینجا 
معنی آیه این است که: ای رباخواران! از آن طبقه‌ی ناری که مخصوص کافران 
است. بترسید. (چون رباخواران پرای زجر پیشتر در طبقه‌ی کافران عذاب داده 
تون 0 


۱ تفسیر کبیر: ۳/۹ - و تفر قرطبی: ۲۰۲/۴ . 
۲. البحر المحیط: ۴۵۵/۳ ۰۵ 
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دوم: نمی‌پذيريم که آیه معنی حصر می‌دهد. چون معنی آن این است که 
جهنم اصلاً مخصوص کافران است و منزل همیشگی آنان آنجا خواهد بود. 
مسلمانان مجرم فقط نا مدت محدودی تادیباً به جهنم برده و سپس خارج کرده 
می‌شو ند.(۱) 

از امام اعظم ع روایت شده وقتی‌که اين آیه را خواندند گریه کردند و 
می‌فرمودند: اين آیه از حیث این که مومنان را - در صورتی که از محارم او 
تعالی اجتناب نکنند - به آتشی که برای کافران آماده شده است اخحطار می‌کند؛ 
که ترسنا کك‌ترین عذاب مذکور در قرآن است!۱۲ 


سبب نزول: اين آیه چنان که عبد بن خمید ع از عطا بن ابی رباح لط 
روایت می‌کند؛ در مررد خاصی نازل شده است. طبق این روایت: گروهی از 
مسلمانان نزد رسول اللّه عَْ آمدند و گفتند: بنی‌اسرائیل نسبت به ما از عزت و 
شرافت بیشتری برخوردار بودند؛ چون اگر کسی از آنان در شب مرتکب گناهی 
می‌شد» صبح بر در و دیوار خانه‌اش گناهش نوشته می‌شد و بدین وسیله او بهتر 
موفق به توبه می‌شد و بدین طریق آنان کمتر گناه انجام می‌دادند. اما ما چنان 
نیستیم. آن حضرت نی لحظاتی خاموش شدند. پس از آن خداوند متعال این 
آبه را (در جواب این خلجان ذهنی مسلمانان) نازل فرمود. 
و سارعوا الی مغفره من رتکم وچنة - به اعتبار تفسیری این جمله عطف است بر 
یله [آل عمران: ۱۳۲ با بر «وَالمَاار...» [آل عمران: ۱۳۱ و تقدیراً جنین 
خلاصه می‌شود: اطبعوا له و اطیعوا الرسول و سارعوا» با: «اتقوا الّار و 


۱. روح المعانی: ۰۳۱۹/۴ 
۲ البحر المحیط: ۵۵/۳ - و روح المعانی: ۳۹۹/۴. 
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سارعوا). پیام آیه این است که: شما نمی‌دانید مرگ چه زمانی می آید؛ پس هر 
چه زودتر باید خود را به جانب مغفرت بزرگی از جانب خداوند متعال و بهشتی 
بسیار وسیع برسانید. 


«سارعوا الی مغفرة» یعنیی چه؟ 

در این مورد جند سخن وجود دارد: 

۱- به نظر بعضی در اینجا محذوفی وجود دارد. یعنی: «سارعوا الی اسباب 
المخفرة و هی العقائد الصحیحة و الاعمال الصالحة»: بشتابید به سوی اسباب 
مغفرت که عبارت‌اند از: عقاید صحیح و اعمال نیکك. 

۲ حضرت علی کرم الله وجهه می‌فرماید که مراد از آن؛ ادای فراییض 


است. 

۳- حضرت عثمان بن عفان تشه فرموده‌اند: مراد» اخلاص است. 

۴- حضرت ابن عباس تب می‌فرماید: مراد اسلام است» (یعنی خحود را 
فدای اسلام کنید که باعث مغفرت و نجات شماست.) 

۵ از ابرعالیه 4 مروی است که مراد از آن, هجرت است ( که تا قیامت در 
نیاز به آن وجود دارد و نیز می‌توان از هجرت؛ ترک معاصی را مراد گرفت. 
چون این هم یکث نوع هجرت است.) 

٩‏ از حضرت انس بن مالک تفه و سعید بن جبیر طْ؛ مروی که 
مراد تکبیر ولج در نماز است. ۱ 

۷- علامه ضحاک بل می‌فرماید: مراد؛ جهاد است. 

۸- از سعید بن جبیر بل این هم مروی است که: مراد از مغفرت. ادای 
طاعات است. عکرمه تب نیز جنین گفته است. 
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٩‏ از حضرت عکرمه عطْ این هم مروی است که: مراد توبه است. 

۰- علامه یمان ط ط می‌فرماید: مراد نمازهای پنجگانه هستند. 

۱- محققان می‌فرمایند: ومغفرةم به به مفهوم عام حود است و همه‌ی 
موارد فوق در آن داخل‌اند.۱ 


بٍ_ - «جنْة» عطف بر «مخفرة) است. یعنی همچنین 
بشتابید به سوی بهشتی که عرض آن به مقدار آسمان‌ها و زمین است. 
تفْ روایت شده که: «اگر همه‌ی 


در توضیح اين حدّ جنت» از ابن عباس ۶ 
هفت آسمان و هفت زمین با هم مانند پارچه متصل کرده شوند هر اندازه که 
عرض آن‌ها باشد» عرض جنت نیز همان مقدار است.( ۲ پس طول آن به 
مراتب بیشتر می‌شود. 

ابومسلم اصفهانی عْ می‌گوید: «عرض,» اینجا در مقابل طول نیست: بلکه 
همانند این قول گوینده است که: «عرضتْ المتاع للبیم» (سامان را برای فروش 
عرضه داشتم)؛ یعنی جنت چنان باارزش است که بالفرض اگر برای فروش 
عرضه شود قیمت آن به اندازه‌ی قیمت تمام آسمان‌ها و زمین است و بلکه 
تمام این‌ها به ارزش یک طبقه‌ی آن نمی‌رسد.(۲ 

سوال: جنت در کجا قرار دارد؟ 

جواب: | کثر علما بر اين نظر هستند که جنت بالای هفت آسمان و زیر عرش 
قرار دارد. اين قول از حضرت انس بن مالک عْ روایت شده و قول صحیح 
نیز همین است. 


۱. البحر المحیط: ۵۷/۳ - و تفسیر کبیر؛ 9٩‏ - و روح المعانی: ۰۳۷۰/۴ 

۲ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۳ ۲ شش ۷۸۲۹ -و ابن ابی حاتم در تفسیر به همین معنا از 

مردی از کریب عْ از مردی از اهل کتاب از سعید بن جبیر ع : ۷ شش ۰۷ ۰ و ۴۲۰۸. 
۴ روح المعانی: ۳۷۱/۴ - و تفسیر کییر: .۵/٩‏ 
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بعضی گفته‌اند در آسمان چهارم هست. عده‌ای دیگر گفته‌اند در فضایی 
دیگر خارج از اين عالم قرار دارد.( بعضی دیگر هم گفته‌اند که بالاتر از 
آسمان دنیا همه جزو جنت است و از زمین به پایین دوزخ محسوب می‌شود.۲۱ 

درحدیث آمده: زمانی که رسول ابلّه ع نامه‌ای برای «هرقل» پادشاه روم 
نوشت و او را دعوت به اسلام نمود؛ هرقل نیز نامه‌ای برای آن حضرت 6 
نوشت؛ بدین مضمون: تو مرا به سوی اسلام و جنتی که مقدار عرض آن به 
اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین است دعوت داده‌ای. وقتی که جنت مقدار عرضش 
این است. پس جهنم کجاست؟ رسول اه َو فرمودند: وسبحان لها پس 
وقتی که روز می‌آید» شب کجا می‌رود؟(" بعنی عدم مشاهده‌ی شب در 
وقت آمدن روز مستلزم اين نیست که شب در هیچ مکانی وجود ندارد؛ گرچه 
ما از جای آن خبر نداریم. جهنم یز همین طور است یا معنا این است که روز در 
یک جانب عالم قرار دارد و شب در جانبی دیگر و همین طور جنت در اعلی 
علیین بالای هفت آسمان و تحت عرش قرار دارد و جهنم در اسفل سافلین. یا 
منظور این فرمان نبوی این است که همان‌طور که خداوند متعال قادر است شب 
را به هر جایی که می‌داند و می‌خواهد؛ ببرد؛ قدرت دارد. دوزخ را هم در هر 
جایی که می‌خواهد و می‌داند. خلق نماید.۱ 
أعّت للمتقین - یعنی بهشتی که آماده و تهیه شده است برای منقیان و مطیعان ؛ 
مساوی است که در درجه‌ی اعلای تقوا باشند یا در درجه‌ی ادنای آن. جای 


۰ عم #۷ ۰ ۰ 
همه در جنت است؛ گرجه در طقات تفاوت دارند. 


۱ روح المعانی: ۳۷۰/۴. 

۲. تفسیر کییر: ۰.۱/٩‏ 

۳ به روایت طبری در تفسیر: ۰۴۳۹/۳ ش ۰.۷۸۳۰ 
۴ روح المعانی: ۰۳۷۱/۴ 
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از اين آیه به صراحت معلوم می‌گردد که جنت و دوزخ در حال حاضر خلق 


شده‌اند» به اين که در آینده خلق می‌شو ند؛ جنان که معتز له قایل‌اند. در همین 
خصوص قبلاً در «سوره‌ی بقرّه» هم بحث کردیم.(٩)‏ 


لین ون فی السفاء و و الکظمین الْعَیْظٌ و 


9 ۱ 


العف عن الّاسد ی (8 و این اذ 


عفو کنندگان تقصیر از مردم هستند. و اه دوست می‌دارد نیکوکران 1 * و آان که چون 


فعَا َاحشَة حشَهٌ از لوا اسهم کرو له قاشتففرن لد نوبهم 


کار زشت و پا ستم می‌کنند بر خود. یاد می‌کنند اه ر و آمرزش می‌خواهند برای گناهان و 


و من یر دوب ال بصووا غلی ما فعلْوا ور هه 


1 


عون آولنک جراهم مففرد من وبهم و جنث تجری 


آنان می‌دانند ۰ 13 گروه پاداش‌شان آمرزش است از جانب پروردگارشان و بوستا ن‌هایی که می‌رود 


من تختها الانهر لین فیها* و نم جر الغملین 6 


زیر آن جوی‌ها. جاویدان می‌مانند در آنجا. و نیک 3 اطاعت کنندگان 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: متقیانی که مشمول مغفرت بزرگ الهی و مستحق بهشت جاوید 
هستند. آنان‌اند که در خوشی و اخوشی در راه خداوند متعال انفاق می‌کنند و 


۱. ر.ک: تبیین الفرقان: ۲/۲ ۰۱۹۱-۱۹ 
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خشم‌شان را فرو می‌برند و عادت به بخشش و عفو دارند و چون گناهی مرتکب 
شوند فوراً استغفار می‌کنند و دیگر دور آن گناه نمی‌گردند. پس باید خود را به 
جنین اوصافی عادت داد و متّصف نمود تا جزو متقیان و مستحق این 
پاداش‌های بزرگ گردیم 


ریط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته جزا و پاداش اخحروی مومنان و بالأحص متقیان بیان 
گردید. در این آیات خداوند متعال سه صفت و ویژگی مثقیان را بیان می‌فرماید 
تا بهتر شناحته شوند و در آخر باز پاداش احروی آنان را تکرار می‌فرماید. 


سیب نزول 

و آیه‌ی دوم «و لین لذا فلا احشة حشَة او ظمّْا آنفتبم» سبب نزول 
مخصوص اما تقریباً متفاوتی روایت شده است؛ بدین قرار: 

حضرت این مسعود لك می‌فرماید: دسته‌ای از صحابه ظ: به حدمت 
حضرت رسول ال ع آمدند و گفتند: به نظر ما بنی‌اسرائیل نزد خداوند متعال 
از ما برتر و بهتر بوده‌اند؛ چون هرگاه مرتکب گناه می‌شدند صبح آن گناه بر 
درب خانه‌هایشان نوشته می‌شد و اين باعث می‌شد که توبه کنند و چنین 
می‌کردند. ولی برای ما این طور نیست. در همین زمان این آیه نازل گردید؛ 
بدین پیام که مرتبه‌ی شما امت رسول له برتر و والاتر از آن است که مثل 
بنی اسراییل نزد همه رسوا شوید. کافی است از گناه صادقانه توبه نمایید و همین 


باعث مغفرت شما می‌شود.۱ 


ب‌تروابت طری ون تفر از این منود یه و.عطار بن ابی رباح ع (باختصار): ۳ شش 
۷۸ ۷۸۴۹ 


۳ ۲۳ تبیین الفرقان / جلد ششم 


علامه کلبی ط سب نزول را اين وافعه گفته است: رسول اللّه تج در 
جریان ایجاد مواحات. بین یک انصاری و یک ثقفی مواخحات برقرار کرد. 
اتفاقاً مسلمان ثقفی پس از قرعه‌اندازی با رسول الله عَْ در جهادی شرکت 
نمود و به برادر دینی خود (انصاری) توصیه نمود که مواظب خانه و امور اهل 
بیت و فرزندانش باشد. روزی انصاری وارد خانه‌ی برادر ثقفی خحود شد و 
همسرش را سر پرهنه دید؛ در حالی که زن به ورود او متوجه نبود. در دل 
انصاری وسوسه‌ای به وجود آمد و به غرض این که او را بپوسد. به او نزدیکك 
شد. همین که زن متوجه شد» فوراً دستش را بر روی خود گذاشت و انصاری بر 
پشت دستش بوسه زد. اما زود به خود آمد و پشیمان گشت. او خودش را خاین 
تصور نمود و طوری تحت شکنجه‌ی وجدان قرار گرفت که رو به کوهستان زد 
و با زاری و فریاد به توبه و استغفار پرداخت. 

آن حضرت عِْرٍ و مجاهدان همراه از جهاد برگشتند و او را در مدینه 
نیافتند. مسلمان ثقفی از اهل خانه‌اش جویای حالش گردید. همسرش جریان 
پیش آمده را برای شوهرش تعریف نمود. ثقفی به دنبال او شتافت و او را در 
حال سجده و توبه و استغفار یافت. به او گفت: ای فلانی! بلند شو و نزد رسول 
له کج برو و از او درباره‌ی گناهت سژال کن؛ شاید خداوند متعال تو را 
ببخشد. او برادر انصاری‌اش را نزد رسول الله 7 آورد. به هنگام نماز عصر 
جبریل 3 با این آیه فرود آمد و قبول تبه‌ی آن سسلمان انصاری را ابلاغ 
نمود. حضرت عمر له پرسید: با رسول له | آیا این مخصوص به همین 
فرد است با برای تمام مسلمانان است؟ آن حضرت ععر فرمودند: «برای همه‌ی 
مسلمانان است.)۱۱۱ 
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در روایت عطا ۳ از این عباس ۶ آمده که اين آبه در مورد «تتهان تُمار» 
(تهان خرما فروش) بل نازل شد. او زنی را بوسید و بعد پشیمان شد و به عدمت 
آن حضرت ی آمد و از کرده‌اش توبه نمود. پس از آن این آیه نازل گردید.(0) 

امام ترمذی از عطاف بن خالد طٌْ نقل می‌کند: چون این آیه‌ی کریمه که 
حاصل بشارت بزرگی برای امت مسلمه (مغفرت گناهان با استغفار) بوده نازل 
گردید؛ شیطان علیه اللعنة فریاد از نهادش برآمد و خاک بر سرش ریخت و 
لشکرش را صدا زد. لشکریانش از دریا و خشکی گرد او آمدند و پرسیدند: 
سرور ما! ترا چه شده است؟ گفت: آیه‌ای بدین مفهوم نازل شده که امت محیّد 
۶ هر قدر مرتکب گناه شوند چون توبه کنند» آمرزیده می‌شوند. .با این وضع 
تمام کوشش‌ها و تلاش‌های من بی‌فایده و نقش بر آب می‌شوند. مریدان و 
شاگردان او در صدد تسلی او برآمدند و گفتند: نگران مباش استاد! اگر چنین 
است؛ پس از اين به بعد ما به روی اقت محتد ع دروازه‌ی بدعات و اهوا را 
می‌گشاييم. چون با بدعات» آنان هیچ گاه توبه نمی‌کنند. چون اصلاً کارشان را 
گناه تصور نمی‌کنند و همواره حودشان را بر حق می‌بینند (و در آن زمان است 
که ما موفق می‌شویم و با همین بدعات ایمان‌شان را سلب می‌کنیم.) چون 
شیطان اين نقشه را شنید؛ حوشحال شد.۱ 


تفسیر و تبیین 


از نظر ترکیبی و نحوی؛ اين نعت و صفت مادحه‌ی منقیان است. بعضی 


۱. همان - و تفسیر بفوی: ۰۳۵۲/۱ 
۲ روح المعانی: ۴ /۳۷۴-۳۷۵. 
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گفته‌اند اين یک جمله‌ی مخضص است. بعضی دیگر گفته‌اند بدل است و نزد 
که در ر ال اکن وب یقلت لته مین 
ین فی السَرآء والضرآًء - این وصف اول منقیان است. «سرّآء» در اصل 
اسم آن حالتی را گویند که انسان در آن حوشحال است و «ضرآء» برعکس به 
در این مورد که مقصود از «سرآء» و «ضراآء» جیست؛ آرای مفسران مختلف 


است؛: 

حضرت عبداللّه بن عباس عِْ در تفسیر و ترجمه‌ی ایین جمله‌ی کریمه 
می‌فرماید: منظور از والترّاء» و «الضراء»» حالت پُسر و عُسر است. یعنی آنان در 
حالت توانگری و تنگدستی انفاق می‌کنند و در هیچ حال از له تعالی و انفاق 
در راه او تعالی غافل نیستند. 

بعضی گفته‌اند: یعنی هم در حالت سرور و خوشی؛ و هم در حالت غم و 
پریشانی مال‌شان را حرج می‌کنند و این حالات آنان را از انفاق باز نمی‌دارد. 

نزد بعضی دیگر مراد از «سرآء»» حیات (زندگی) و از وضرآء» بعد المسوت 
(مرگک) است. یعنی آنان در زندگی هم انفاق می‌کنند و برای پس از مرگ‌شان 
هم وصیت می‌کنند که یک سوم مال‌شان را در راه خداوند متعال صدقه نمایند. 

به نظر برحی منظور از رالترآء»» خرج و انفاق در مواردی است که باعث 
خوشی و تنعم آنان یا افراد خانواده پا بستگان و خویشان‌شان گردد و وضرآء» 
انفاق در جاها و مواردی است که در ظاهر به ضرر آنان باشد مانند خرج کردن 
مال برای پذیرایی مهمانان. 

به تفسیر عده‌ای دیگر: منظور از «سرآء»؛ خرج کردن برای دوستان و 
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خویشاوندان است که موجب خوشی می‌گردد و از «ضراء»؛ حرج کردن برای 
دشمنان خود؛ مثلاً هنگامی که دشمنان مهمان شوند که معمولاً از کدورت 
قلب و ناراحتی خالی نیست. 

بعضی دیگر گفته‌اند: «ینفقون فی الشرآء» یعنی آنان کسانی‌اند که وقتی چیز 
باارزشی انفاق می‌کنند» حودشان هم به دادن آن خوشحال می‌شوند و و... فی 
الضرآء» یعنی اگر چیز کمی با چیزی که در نظرشان ناجیز باشد انفاق کنند؛ 
خودشان هم ناراحت می‌شوند» ولی در هر حال دست از انفاق برنمی‌دارند.(۱ 

از میان توجیهات و تفاسیر فوق, تفسیر حبر ال حضرت ابن عباس عِب 
معتبر تر است. 
و الکاظمین اقب - این صفت دوم متقیان است. یعنی آنان کسانی‌اند که در موارد 
ذاتی فرو برندگان خشم‌اند. «کاظمین» اسم فاعل از و کظم» است. « کظم» در لفت 
به معنی بستن دهانه‌ی مشکیزه با رشته در وقت پر شدن آن است. در این جا به 
معنی بستن و مهار کردن خشم است. چون خشم بسان آتشی است که طبع 
آدمی را مثل مشکیزه باد می‌کند و آدم به سبب آن پر از خشم می‌شود. در این 
صورت اگر او خشم را فرو ببرد؛ گویا موفق شده که دهانه‌ی آن مشکیزه‌ی باد 
کرده را ببند و بنابراین «کظم غیظ» کرده است. به همین مناسبت و این کار 
«کظم غیظ» نامیده شده است. 

«یظ» عبارت است از: «هیجان الطبع عند رژية ما پنکر» (آشفته شدن درون 
هنگامی که موردی ناراحت کننده پیش آید). «عیظ) و «غضب) در عربی با هم 
فرق دارند؛ «غضب» آن است که انسان به سبب آن در صدد انتقام جویی باشد و 


«غیظ» خشم و جوششی است که بدون اراده‌ی انتقام بلند می‌شود و شخصی 


۱. ر.ک: البحر المحیط: ۵۸/۳ + تفسیر قرطبی: ۲۰/۴ + روح المعانی: ۳۷۲/۴ 
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که می‌خواهد آن را فرو برد تا آثر ند آن به مسلمانی دیگر نرسد کاظم نام 
دارد.(۱) 
ر‌ 


ی ؛ مرفوعاً روایت 


عبدالرزاق طّ و ابن جریر ط از حضرت ابوهریره تفه 
کرده‌اند که آن حضرت ی فرمودند: 

«من کظم غیظاً و هو یقدر علی انفاذه. ملأه الّه تعالی أمناً و اییمانا».۱ (هر کس 
خشمش را در جایی که قادر به خالی کردن آن باشد؛ فرو ببرد» خداوند متعال 
ین تا وس 


اما اعترن: از ت ا: روایت ده که آن ت تم 
۱ حضرت انس تعر 


فرمودند: 
ص ی ی ی وی 
حتی بخبره اللّه تعالی من ای الحور شاء).۱" (هر کس خی خشمش را در جاپی که 


می‌تواند خالی‌اش کند؛ فرو ببرد؛ روز محشر خداوند متعال او را در انظار همه‌ی 
خلایق صدا می‌زند و به او احتیار می‌دهد هر حوری را که می‌پسندد. برای خود 
انتخاب نماید.) 

از آیه‌ی مورد بحث و احادیث مذکور معلوم می‌شود که احدی خالی از 
غیظ نیست؛ فرق در اين است که موّمنان واقعی و اولیا پس از ظهور غیظ آن را 
فرو می‌برند و فراموش می‌کنند, اما عوام آن را ظاهر و حالی می‌سازند یا برای 


همیشه به باد دارند. 


۱ روح المعانی: ۰۳۷۲/۴ 

۲ به روایت طبری در تفسیر: ۳۴ ش ۷۸۴۱ -و ترمذی در سنن از انس جهنی از پدرش 
کتاب البر و و الصلة / باب ۷۴ «فی کظم الفیظ,» ش ۲۱ ۰ ۲۴۹۳ و گفته: و 
و ابو داود در سنن: کتاب الأدب / باب «من کظم غیظاًه » ش ۴۷۷۷ -و ابن ماجه در سنن: کتاب الزهد / 
۳( 

۳ مسند احمد عّ: ۰۲۵۵/۱۲ ش ۱۵۵۷۴ -و به روایت بغوی در تضیر: ۰۳۵۲/۱ 


تفر 
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العافین عن الا - وصف سوم منقیان است. «الناس» عام است. یعنی آنان 
کسانی‌اند که بر تمام مردم عفو و بخشایش دارند. اين نیز کاری بزرگ است و 
فقط از مومنان کامل برمی آید. ابن جریر ط از حس بصری یل روایت کرده 
که خداوند متعال در روز قیامت اعلان می‌فرماید: «کسانی که بر خداوند متعال 
حقی دارند بلند شوندا, هیچ کس جز کسانی که در دنیا عفو و بخشایش کرده‌اند 
بلند نمی‌شود. سپس آیه را تلاوت فرمو د.۱) ۱ 

امام طبرانی ع از ابی بن کعب تلف روایت می‌کند که رسول اللّه ع 
فرمودند: 

«من سرّه آن پشرف له البنیان و ترفع له الدرجات. فلیعف عمن ظلم و یعط 
من حرمه و بصل من قطعه,!: (هر که دوست دارد؛ در بهشت کاخ‌های بلند 
داشته باشد و درجاتش بلند شود؛ از کسی که بر وی ظلم کرده در گذرد و به 
کسی که محرویش ساخته عطا کند و بااکسی که با وی قطع رابطه کرده رابطه 
برقرار سازد.) 
واللّه یحب المحسنین - «محسنین» انسان‌هایی هستند که به درجه‌ی احسان رسیده 
باشند؛ چنان که در حدیث شریف آمده: «تعبد اللّه کانک تراه».۱" یعنی چنان که 
شایسته‌ی عبادت است؛ او تعالی را عبادت نمایید یا چنان که حق نیکی است؛ 
آن را بجا آورد. طبق این توجیه این جمله‌ی کریمه اشاره دارد که متّقیان 
رمحسنون الی الغیر» هستند نه فقط در انفاق. 

روزی حضرت زین العابدین (علی بن حسین) بل برای خوردن غذا نشسته 


۱ تسیر طبری: ۰۴۳۸ ش ۷۸۴۰/۳ 

۲. معجم کییر طبرانی: ۲۱ شش ۵۴ - و معجم اوسط طبرانی: ۸ (ایضاء ن. کد: مجمع 
الزوائد: ۰۱۸۹/۸ 

۲. بخوانید حدیث معروف به «حدیث احسان و «حدیث جبرییل» در صحاح . 
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بود. کنیز او در حالی که ظرفی پر از نان ثرید گرم در دست داشت؛ به طرف 
ایشان آمد. ناگهان پایش لغزید و خورش‌های گرم و نان رید بر لباس آن جناب 
ریخت. ایشان در حالی که حشمگین شده بود» سرش را بلند نمود. کنیز 
متوجه‌ی خشم مولایش گردید» اما خود را نباخت و فوراً به فرآن کریم پناه 
جُست و خواند: «و الکَاظیین لَیْْ4. آن حضرت فرمود: غیظم را فرو بردم. 
کنیز ادامه‌ی آیه را خواند: « الْعَاْنَ عن الّاسٍ4.فرمودند: ترا بخشیدم. کنیز 
ادامه داد: و اهب بح النخسنین > . فرمودند: برو» آزادت نمودم!(٩‏ 

آورده‌اند: امام ابو حنیفه به طرف مسجدی رفت. مردی خارجی با 
ی هو و 
و یک سیلی محکم به صورت ایشان زد؛ چنان که چهره‌ی ایشان مت عتغیر کشنتاه: 
عم یکی دز نود فر ورف وق ری بش کرد وب سم با آن بر گفتت 
می‌دانی که قدرت انتقام از تو را دارم؛ می‌توانم به شا گردانم بگویم تلافی نمایند 
و یکی از آنان هم از تو کفایتم می‌کند با به مأموران حکومت گزارش کننم و 
آنان کارت را یکسره کنند. اما محض به رضای خداوند متعال ترا می‌بخشم. 
اکنون راهت را بگیر و برو. این احلاق کریمانه‌ی امام باعث خحجالت آن 
مرد شد و او از امام معذرت خواست و گفت: از عقاید خود توبه کردم. 

شاعران به این درس بزرگک جنین اشاره کرده‌اند: 

بدی را بدی سبهل باشد جا اگر مردی أَخسن الی من اسا 


> > 


مردی گمان مبر که به زور است و پردلی ."با خشسم اگر بر آیسی دانم که کاملی 


> > 


۱. به روایت بیهقی در شعب الایمان (آب وضو به جای غذای ثرید): ۳۱۷/۷ باب ۵۷ «فی حسن 
الخلق, / فصل بفی ت رک الغضب, . ش ۸۳۱۷ . 
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بدی را مکافات کردن بدی بر اهل صورت بود بسخردی 


> < 


به معنی کسانی‌که پی بر ده‌اند بدی دیده و نیکویی کرده‌اند 


در این و می‌فرماید: 
۳ 1 اذا فعلوا قاحشة - آنان کسانی‌اند که جون مرتکب گناه - به هر قسم که 
باشد - شوند از صمیم قلب توبه می‌کنند و دیگر دنبال آن گناه نمی‌روند و 
خحداوند متعال آنان را می‌بخشد. 

منظور از «فاحشه» و «ظلم بر نفس» جیست؟ در این مورد چند سخن نقل شده 
است: 

نزد بعضی منظور از «فاحشه» گناهی است که به درجه‌ی کبیره برسد و 
منظور از وظلم نفس» صغایراند. 

نرد عده‌ای دیگر منظور از «فاحشه»: حقوق الله و از «ظلم»؛ حقوق العباد 
می‌باشند. 

بعضی گفته‌اند: «فاحشه». زنا است که شرعاً و عقلا قبیح است و منظور از 
«ظلم نفس»؛ نگاه کردن یا دست زدن به زنان بیگانه با پوسه گرفتن از آنان یا 
0ات یس . زیرا اراده وقتی به عزم مبدل گردد. مسئولیت دارد. 

ِ .. - یعنی پس از ارتکاب گناه؛ فوراً به اد خداوند 


متعال و عذاب او می‌افتند و با بیم و امید توبه می‌کنند و از او مخفرت می‌جویند. 
«ذکر» می‌تو اند به معنای عام تفسیر شود. یعنی قلباً جلال و عقاب خد‌اوند 
متعال را به یاد می آورند و لساناً او را با استغفار و تسبیح ذ کر می‌کنند. 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


از این کریمه چنین برمی آید که بهترین صورت استغفار برای قبولیت این 
است که شخص گناهکار وضو کند و دو رکعت نماز ادا نماید و پس از آن 
ان هط کر عذارند ال سول اشوس توب کل نیازید 
غفُار را طلب نماید. 
ولم یصوا علی ما فعلوا - یکی از شرایط عفو گناهان و قبولیت توبه و استغفار را 
بیان می فرماید. 

«اصرار» به معنای پافشاری و ادامه دادن است و اصرار بر گناه بعنی ادامه 
دادن عمل ممنوع در شریعت و استغفار و توبه نکردن. یعنی متقیان بعد از این 
که مرتکب گناه شوند. آن را ادامه نمی‌دهند پلکه با توبه و استعفار از آن 
دوری می‌حویند. 

بنابراین؛ آدمی اگر به دفعات گناه کند» ولی هر بار توبه‌ی صادفانه کند این 
«اصرار» یست و بخشوده می‌شود!٩‏ 
وهم یعلمون -اين جمله حال واقع است از ضمیر «لم یصووا» ب یعنی در حالی که به 
قباحت عمل خودشان متوجه هستند و می‌دانند که آن کار حرام و گناه است؛ 


آن را ادامه نمی‌دهند. 


علوم و معارف 
اهمیت انفاق فی سبیل اللّه 
انفاق و صدقه؛ چیزی است که نباید از آن سرسری گذشت و غافل شد. 


۱ و باید دانست که توبه عبارت از سه چیز است: ۱ - گناهی را که مرتکب آن شده است. بقیناً بد بداند. 
۲ - از عمل خود پشیمان گردد. و۹ - برای آینده تصمیم قطعی بگیرد که آن را دوباره انجام نخواهد داد . اما 
اگر همیشه گناه کند و توبه ننماید؛ «اصرارء است و معاف نمی‌شود و اگر اصرار بر صفیره هم باشد. رفته 
رفته کبیره می‌گردد. 
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در حدیث آمده؛ 
«اتقوا الّار ولو بشق تمرق»!" (خودتان را از آتش جهنم نجات دهید ولو این 
که به انفاق کردن یک دانه‌ی خرما باشد) 

و: «ردّو السائل ولو بطلف محرّق," (دریوزه گر را دست خالی برنگردانید؛ 
ولو اين که به دادن یکث شم بریان شده باشد.) 

یتیبرت سا ماقرا سرت ات 2 
دانه خرما به زنی سایل داد. آن زن دو دختر همراه داشت. او خرما را دو نصف 
کرد و بین دو دختر خود تقسیم کرد و خودش هسته‌ی آن را در دهان گذاشت و 
مکید. حضرت عایشه رضی‌اللّهعنها از پیامبر ۶ پرسید: آیا این یک خرما هم 
توانب خارد؟ ام عل فرفردگواریآدوووز قامعا انرب کوط اتف عرآهد 
شدم.(۲" روزی دیگر حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها در چنین شرایطی فقط یکث 
دانه‌ی انگور به سایلی داد. بزرگی دیگر فقط یک عدد پیاز که در خانه داشت به 
ایلن داد و۴ 

به مقتضای مفهوم این احادیث علما در کتاب‌ها تصریح کرده‌اند که آدمی 
نباید هیچ چیز را بی‌قدر بداند. اگر دانه‌ای گندم در جایی افتاده باشد. بایستی به 
پرنده‌ای داده شود و بی‌مورد انداخته نشود. با این عمل یز به انسان تواب عطا 
خواهد گردید. 


۱ به روایت بخاری در صحیح از عدی بن حاتم ثْ : کتاب ال زكاة / باب ۱۱ اتقو النار ولو بشق تمرة 
و القلیل من الصدقة»: ش ۱۴۱۷ -و مسلم در صحیح: کتاب ال زكاة / باب ۰ «الحث علی الصدنة ولو 
بشق تمرق»» ش ۰۱۰۱۲ 

۲. به روایت بیهقی در سنن کبری از حوّاء: کتاب ال زکاة / باب «التحریض علی الصدقة و آن قلّت»: ش 
۸۴۲ 

۳. تخریج این حدیث گذشت: (ر. کك: تبیین الفرقان:۵) 

۴ تفسیر کبیر: ۷/٩‏ - و روح المعانی: ۰۳۷۲/۴ 
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اقسام انفاق 

انفاق بر دو قسم است: ۱- انفاق نعمای دنیوی؛ ۲ - انفاق نعمای اخروی. 

منظور از نعمای دنیوی؛ همه نعمت‌های ظاهری خداوند متعال بر بندگان در 
دنیاست مانند روت اموال اجناس و ... و مقصود از نعمت‌های احروی؛ 
نعمت‌های معنوی از قبیل علم و عرفان و امثال آن است. در هر دو قسم 
نعمت‌ها؛ انفاق جاری و موجب واب‌های بزرگ است. قسم اول انفاق ظاهر 
است. مثال قسم دوم این است که مثلا شخصی عالم با عارف علم و معرفت 
خویش را به خلق خداوند متعال می‌رساند و این قسم انفاق حتی از قسم اول هم 
بزرگ‌تر است. به همین دلیل» بزرگ‌ترین ثروتمندان و سعادتمندان پیامبران و 
بعد از آنان؛ علما و عرفا هستند» زیرا توفیق انفاق هر دو نعمت (انفاق دنیوی و 
احروی) به آنان عطا شده است. بنابراین؛ عالمی که علم خحویش را نمایان و 
ابلاغ نکند؛ مانند کسي است که ثروتی بی‌پایان اندوخته: ولی بخیل است. به 
قول بزرگان: وعالم بی‌عمل به زنبور بی‌عسل می‌ماند٩‏ همچنین کسی که 
نعمت نویسندگی به او عطا شده و می‌تواند علم را با کتابت منتشر سازد؛ ولی از 
این کار بزرگ شانه خالی می‌کند از بخیلان است. 

امام رازی عٌِّ صراحتاً می‌نویسد: «یدخل فیه انفاق العلم و ذالکک بان شتغل 
بتعلیم الجاهلین و هداية الضالین».۱" یعنی در انفاق فی سبیل اللّه که آیه بدان 
اشاره دارد؛ انفاق علم هم داخل است؛ به اين صورت که عالم به تعلیم جاهلان 
و راهنمایی گمراهان اشتغال ورزد. 

طبق مفهوم آیه؛ عالم بایستی در تمام احوال (سرّاء و ضراء) - دچار مانع 
۱ ی ۴ (در طبع ایران؛ انتشارات امیر کبیر) و ۲۳۴ (در طبع پاکستان, کراچسی؛ 

۳۸ 


قدیمی کتب خانه) باب هشتم «در آداب صحت» حکمت ۸ 
5 تفسیر کبیر: ۹/۹ 
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شود یا نشود انفاق علم کند. علامه سرحسی ‏ لد به خاطر تعلیم و تبلیغ در 
جاهی زندان کرده شد. اما تشنگان علم در کنار چاه می آمدند و از او تعلم 
می‌نمودند. پادشاه چون که مسلمان بود» گفت: وقتی مشناقان وی چنین‌اند؛ 
نمی توانه تفت ی 

علامه سرخسی له همه‌ی «مبسوط» را در ظرف همین شش ماه از داخل 
جاه توسط شاگردانش تألیف نمودا 


پاسخ به آستد لال مبتلایان به رسوم پس از مرکش 

اهل پدعات از آیه‌ی «َلذِین ی یسفن نی السرآء و السرآء ...4 برای اثبات 
بدعات و رسوم بعد از مرگ همچرن شام گور و سوم و چهلم و ... و همچنین 
برای اسراف مراسم و عروسی, استدلال می‌کنند. طرز استدلال آشان جنین 
است: خداوند متعال در آیه مي‌فرماید: رموّمنان و متقیان در حالت خحوشی و 
غم مال خرج می‌کنندم. بنابراین» صرف مال در مراسم سرور و خحوشی مسانند 
مراسم عروسی و در مراسم غم مانند ایام سوگواری به هر اندازه و هر طریقی که 
باشد, نه تنها گناه نیست. بلکه موجب ثواب نیز است! 

این استدلال بسیار مضحکک و لرزان است. می‌توان استدلال آنان را به وجوه 
و دلایل متعدد درهم شکست. اما قبل از ذ کر اين دلایل و اصل جواب. به طور 
تمهید دانستن چند نکته در خصوص استدلال از قرآن کریم قابل توجه و جایز 
اول - آیه‌های قرآن کریم باید چنان تفسیر و ترجمه شوند که مضمون آن از 
سباق و سباق خود خارح و مخالف نشود و اين؛ اصلی از اصول تفسیر و مورد 
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حرام به شمار می‌رود و از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد بود. 
دوم ۳۳ 
رسول الّه مر و بعد از آن تحضرث تم صحابه‌ی ایشان به بوده‌اند. . هیچ 
فردی از امت ولو هر که باشد عالم‌تر و متقی‌تر از صحابه نخواهد شد. 
سوم - پاید معتقد باشیم که صاحب رسالت ع و شاگردان مکتب پاکش 
صحابه خی - قرآن مجید را از هر کس دیگر بهتر و بیشتر و کامل تر فهمیده‌اند و 
دانسته‌اند و درکث کرده‌اند. 
چهارم - همچنین باید معتقد باشیم که عامل‌ترین افراد بر دستورات قرآن 
مقدس» صحابه ۶بوده‌اند و هر چه که ایشان از فرآن نگفته‌اند و نکرده‌اند و 
نفهمیده‌اند» اگر کسی دیگر مدعی آن باشد. بدون تردید نزد خداوند متعال 
را ما کی 0 ۱۳ 
تقواء عمل و احسان از صاحب رسالت ع و صحابه و برتر می‌داند و نشان 
می‌دهد که آنان در عمل به فرآن مقدس مقصر بو ده‌اند. 
پنجم - در تفسبر قرآن و روایت حدیث. راوی مجهول و صیغه‌ی تمریض؛ 
بقیاً فاقد اعتبار و بلکه در ترجمه و تفسیر قرآن مقدس و حدیث نبوی. به آن 
بقین و اعتقاد داشتن؛ حرام قطعی و مستلزم کذب علی ال و علی الرسول ت 
است. در حدیث وارد شده؛ 

«من کذب علی معتمداً فلیتب وا مقعده من الّار».(۱) (هرکس دانسته بر من دروغ 
ببندد منتظر جایگاه آتشین خحرد در جهنم باشدا) 

فا ی او تیه و 

رییس المفسرین؛ جبرالامق پسرعموی پیامبر اسلام مر صحابی جلیل 


۱ حدیث متواتر است . 
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القدر» حضرت این عباس تفه -کسی که رسول ال مس در حق وی دعای 
خصوصی فهم و علم قرآن کرده و حضرات خلفای ثلاثه (بعد از صدیق اکبر 
طِفْ ) نیاز ز به تفسیر ایشان داشته‌اند -به اتفاق شاگردان بزرگك خحود - امام 
مفاتل» مجاهد. کلبی و عکرمه ۶ ع که هر یکث در تفسیر امامی بود - «سراء» را 
به معنی «یُسر» (غنا و ثروتمندی) و «ضرآء» را به معنی «عسرم (فقر و تنگدستی) 
تفسیر و ارایه کرده‌اند! و اين تفسیری است که مورد تأیید تمام مفسران َلّف و 
خلف می‌باشد. 

حالا به آیه‌ی مورد بحث تحت این شرایط و معیارهای محکم نگاه کنید: 

سباق اين آیه در مورد صفات متقیان و اهل جنت می‌باشد و در این آبه 
خداوند متعال سه صفت متقیان را بیان فرمود که عبارت‌اند از: ۱- انفاق در 
سراء و ضرای ۲ - فرو نحوردن خشم و غبظ» ۳- - عفو و گذشت از مردم و ضمن 
آن آیه‌ی کریمه را به رال بح امین 4 خانمه داد. 

پس؛ رسراء) و رضراع) هر دو از صفات مادحه برای افراد سرمایه‌دار 
سخاوت‌مند و افراد تنگدستِ سخاوت‌مند هستند. گویا این نوع مدحیه: متضمن 
ترغیب به سخاوت است. یعنی متقیان و محسنان باید دارای چنین صفاتی گردند 
که در تمام شرایط و احوال اهل جود و سخاوت باشند و عواملی از قبیل فقر و 
تنگدستی آنان را از سخاوت باز ندارد. 

علاوه بر این تفسیر مذکور تفسیری است که سباق و سباق آیه. فهم و علم و 
عمل شارع عْ و شاگردان او همه آن را تأیید می‌کنند. 

از عبید بن عمیر و امام ضحاک عِر نقل شده است که آنان «سرآءم را به 


۱ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر از اب عباس ته: :۰ ش ۷۸۳۷ و ابن ابی حاتم در 
تفسیر از همه‌ی افراد مذکور: ۲۴۹/۲ ۲۴۸۰ ش ۴۲۱۲ ال ۰۴۲۱۴ همچنین؛ نءکث: البحر المحیط: 
۳ و تفسیر قرطبی: ۰۲۰۹/۴ 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


معنی آسودگی و رخا و «ضرآء» را به معنی شدت و مشقت گفته‌اند.( بعنی 
متقیان از حرج کردن اموال خود چه در زمان آسانی و چه در زمان تنگی و 
قحط سالی؛ امتناع نمی‌ورزند. متوجه هستید که مرجم و مال اين تفسیر همان 
تفسیر ابن عباس عطْه و جمهور است. به استثنای این دو تفسیر؛ سایر تفاسیر و 
ترجمه‌ها» به صیغه‌های تمریض (مانند «قیل» و «یفال») روایت شده‌اند که فایل 
آن‌ها مجهول و در نتبجه فاقد اعتبار هستند. 

مثلاً امام فرطبی ب در تفسیر نحود چنان اقوالی را با چنین صیفه‌هایی 
چسبانده و آورده است که محل استدلال اهل بدعات هستند. او می‌نویسد: 
«یقال فی حال الصحة و المرض».( (گفته شده: متقیان در حال سلامتی و 
مرض سخاوت را ترک نمی‌کنند.) همچنین گفته: دو قبل فی السراء؛ فی العرس 
والولائم و فی الضرآء؛ فی النوائب و المواتم».۲۱ البته می‌توان گفت که این 
مقر بش وز سای اس رضهات ان سگم درل 
صحت و عروسی‌ها و ولیمه و در مصایب و ماتم‌ها به طریق مشروع صدقه و 
نفقه می‌کنند و طریق مشروع همان است که از شارع و شاگردانش مروی 
است؛ زیرا آنان نیز در مراسم عروسی و ماتم‌ها خرج کرده‌اند؛ اما نه با تقیید و 
احتصاص زمان و مکان و نه با اسراف و بدعات و موارد دیگر. و منظور علامه 
قرطبی عْ نیز قطعاً فقط همین است. این توجیه و تأویل کلام ایشان را به پاس 
احترام او گفتیم و چنانچه توجیه و تأویل نکنیم» اين تفسیرهای او به صیغه‌ی 
تمریض و فاقد اعتبار هستند؛ چون مخال و معارض با سباق و سیاق آیه هستند. 
خلاصه؛ تفسیر معتمد و معتبر همان تفسیر این عباس میباشد. علامه 
۱ تفیر قرطبی: ۲۰۹/۴ - و البحر المحیط: ۰۵۸/۳ 


۲ تفسیر فرطبی: ۰۲۰/۴ 
۴ همان . 
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آلوسی علّ؛ در تفسیر خود همین قول را ترجیح داده. و بقیه‌ی آرا و تفاسیر را 
ضعیف قرار داده است. او می‌نویسد: رو المتبادر ما قاله الحبر».۱" هم چنین امام 
رازی عط ؛ ابوبکر جصاص عْ ؛ علامه قاضی ثناء ال پانی پتّی لو صاحب 
تفسیر «مواهب الرحمن» و مفتی محمد شفیع ع در معارف همه ایشان همان 
تفسیر را ترجیح داده‌اند (۲) 


آق] علت اسراف و بدعت بودن در مراسم عروسی و پرسه 

هزینه گذاری‌ها و صرف اموال به طریقی که امروزه در اغلب جاها در مراسم 
عروسی يا پرسه‌ها جاری است؛ خلاف تقوا و احسان است. نامشروع بودن 
آن‌ها به دو علت است: 

۱- کارهایی که در اغلب عروسی‌ها انجام می‌گیرد؛ از دایره‌ی شرع بیرون‌اند 
و در آن‌ها اسراف و افتخار موجود است. در حدیث صحیح آمده که رسول 
له جر فرمودند: واگر به غذای تفاخر و ریا دعوت شدید, دعوت را اجابت 
نکنید و نروید و از آن غذانخوریدم. 

۲- همین خرج و اسراف اکثراً به عاطر افرادی انجام می‌گیرد که از آنان 
توقعی داشته باشند و همچنین از زنان هم دعوت به عمل می آید که قطعاً ناجایز 
است و نیز مردمان از جاهای دور و دراز دعوت می‌شوند که این هم ناجایز و 
خلاف شرع است و هیچ کدام از اين کارها نه در زمان مبارک رسول له 


۱. (معنای اصلی و معتیر؛ آن است که حبر امّت حضرت ابن عباس تعقْ4 گفته است.) روح السعانی: 
۳/۴ 
۲ ن.کک: تفسیر کبیر رازی: ۷/٩‏ + - و احکام القرآن جشاص: ۴۸/۲ - ۴۷ (باب الاستغائة بأهل 
لتق / مطلب «فی قول عمر تا من آخاف ان لم یشفف فیظه») - و تسیر مظهری: ۲ - و 
مواهت الرشتن رنه ابر خعلی ره ): ۲ - و معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع جّ (اردو): 
۲ 
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انجام گرفته‌اند و نه در زمان صحابه طه .بر مبنای رسم اسلامی که در زمان آنان 
بود فقط از افراد مستمند و همسایگان و آنانی که به عقد نکاح تعلق داشتند؛ 
دعوت به عمل می آمد رسول اللّه ص یازده ازدواح کرده است: اما پرای هیچ 
کدام چنین جشن‌هایی ترتیب ندادند و از هر آن‌چه که در اختیار و در دست 
داشت ولیمه می‌کرد و اگر به ندرت گاهی گوسفندی ذبح می‌کرد: صحابه ترا 
ضیافت می‌فرمود. 

صحابه خر نیز به همین منوال عمل می‌کردند. به‌طور عمومی نه از زنان 
دعوت می‌کردند و نه از مردان. 

منزل حضرت جابر له خیلی نزدیکک به منزل آن حضرت ی بود. وقتی 
از سفری که همراه با رسول اللّه # بود برگشتند. اجازه عراست زودتر به 
منزل برود؛ چون ازدواج کرده است. رسول اللّه عْ اصلا خبر نداشت. از او 
پرسیدند: دوشیزه‌ای به زنی گرفته‌ای با پیوه‌ای؟ حضرت جابر طْ؛ عرض کرد: 
با یک بیوه ازدواج کرده‌ام. 

محبت شدید صحابه ۶ با رسول الّه َو میان هم حقیفتی است که در 
قرآن نیز مصرح شده است. اما می‌بينيم که آن حضرت عّلٌ از ازدواج 
حضرت جابر هه خبر نداشت. 

در مورد مرگ و میرها هم قانون و آداب اسلامی بسیار ساده و کاملاً نطری 
و معقول است. در صدر اسلام اگر مسلمانی فوت می‌کرد فقط برايش دعا و 
قرآن می خواندند. مثلاً زمانی که حضرت جعفر ؛ بن ابی طالب تیه در غزوه‌ی 
موته به شهادت رسید و رسول له در مدینه منوره به وحی صحنه‌ی 
جنگ را برای پارانش ترسیم می‌کردند پس از آن به صحابه طّ: فرمود: «پرای 
اهل حانه جعفر تفه غذا درست کنید و به آنان بدهید؛ چون آنان در سوگ و 
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ماتم بسر می‌برند و نمی‌توانند برای خود غذا درست کنند» و تا سه روز برای 
آنان غذا درست کردند. 

در حالی که بسیاری امروز عکس این حدیث عمل می‌کنند. گروه گروه به 
منزل اهل میت می‌ریزند تا غذا بخورند! این عمل حرام و حلاف دستور و سنت 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: و این لْعْیظ4 - حضرت حکیم الامت لد سی‌فرماید: از 
این جمله معلوم شد که غیظ طبعی منافی کمال ولایت و عرفان نیست؛ جرا که 
آیه در مورد مدح کاملان (صحابه #) است. کمال در حقبقت» حفظ حدود 
هیا دزیر فت ع ام اجان که کم فیط بر آن ول انیت 

قوله تعالی: و لیذ لوا مَاحشة4 ال( ول بُصیوا علی ما لوا -سید 
آلوسی ط در «روح المعانی» می‌نویسد: از حسن مروی است که ایین هم از 
جمله‌ی صفات «الذین ینفقون فی السرّاء, است.! و از آن معلوم می‌شود که 
صدور گناه با تعقب توبه و عدم اصرار؛ منافی ولایت و احسان نیست.۳۱ 

بنده می‌گوید: از اين آیه همچنین معلوم شد که برای ولی معصوم بودن لازم 
نیست؛ جرا که عصمت خاصه‌ی ملائکه و ایا له است. 


۵ 2 7 بت 3 مه ۶ 7 
3 تن فییُروا فی الازض فانظرّا کیّف 
هر 


۱ ار کی ی 


تب 4 
۱. بیان القرآن حضرت تهانوی ی : ۵۸/۲ - ۵٩‏ 
۲ روح المعانی: ۳۷۸/۴ (به روایت طبری در تفسیر از حسن ع۵: ۰۳۳۹/۲ ش ۷۸۴۳ 
۳ بیان القر آن: ۲ .۵٩/‏ 
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کانْ اقب امین ( هذا بیان ناس و هُدی و موعظا 


آخر کار دروغ دارندگان ۰ این 1 کردنی است برای مردمان و راه نمودن [ پند دادنی برای 


۳ 
جه ‏ ین 
ره ی سم ور 
0 
ض 
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ربط و مناسبت 

پس از بیان صفات عالیه‌ی متقیان و جزا و پاداش اخروی آنان؛ در این آیه‌ها 
حال امم قبلی را به مسلمانان تذکر می‌دهد و اين از قبیل «تذکیر به ابام الم 
است. چون مطالبی راجع به واقعه‌ی احد قبلاً به میان آمد و در آیه‌های بعد نیز 
بیان خواهد شد. در اینجا با تذکیر به احوال گذشتگان» مسلمانان را تشجیع 
می‌کند که اگر گاهی شما زحمی با شهید می‌شوید و با زحمت و سختی‌ها 
مواجه می‌شوید: اين نباید موجب نگرانی و پریشانی شما باشد بدین گمان که 
شاید شکست خورده‌اید؛ بلکه نظام الهی بر همین قانون می‌چرخد. گاهی؛ 
بعضی را بلندی و رفعت می‌دهد و گاهی پست و زبون می‌سازد و حق و باطل 
همواره بر سر پیکارند. 


تفسیر و تبیین 


امت‌هایی گذشته و رفته‌اند و در زمان آنان هم برخحورد میان حق و باطل 
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صورت گرفته است. 

اصل ماده‌ی «خْلّت» رخحلوت» است. «خلا» یخلرا» به معنی خالی شدن و 
گذشتن شخصی که از یکث جا رفته باشد و آن جا خالی می‌گردد. اینجا به معنی 
«مضت» است؛ یعنی گذشتند و رفتند. جون گذشتگان رفته‌اند و جای آنان 
خالی شده است و دیگران گرفته‌اند؛ «خحلت» آورده شد. 

«سْتَنْ» از رن سثْ است. رسّت» هم از همین ماده است به معنی راه و 
روش؛ طریق مستقیم. همچنین به معنی ریختن آب آمده؛ زیرا همین که آب 
ريخته شود؛ حرکت را شروع و راه را پیدا می‌کند. علاوه بر ایین؛ به معانی 
وقایم: گروه و جماعت‌ها؛ امت‌ها و ... نیز آمده است. 

در اینجا به نظر بعضی به معنی شرایع و ادیان است. اما قول راجح این است 
که به معنی گروه‌ها و امم می‌باشد؛ چنان که در سخن عرب آمده: 

ما عاین الناس من فضل کفضلکم ولا رآوا مثلکم ف سالف السنن( 


فسیروا فی الارض فانظروا... - می‌فرماید: روی زمین برای دیدن عاقبت مکذبان 
بروید. یعنی اگر به سیر رفتید؛ نیت تفریح نداشته باشیده بلکه برای حصول عبرت 
زمین را بگردید و تفکر کنید که چه کسانی اینجا بوده‌اند و به کجا رفته‌اند و بعد 
دربار‌ی خودتان فکر کنید که ما هم پس از چند صباحی از اين سرای فانی به 
سوی دار باقی خواهیم رفت. بنابراین؛ نباید از اطاعت پروردگار دور شویم و 
گرفتار فریب نخوت دنیوی گردیم. این نوع سبر؛ «سبر قدمی و نظری نام دارد. 
«سیر» قسم دومی نیز به نام «سیر افهام» دارد که منظور از آن مسطالعه‌ی کتب 
تاریخ و وقایع مکتوب مربوط به حالات گذشتگان است تا بدین طریق تدتر و 


۱ روح المعانی: ۳۸۱/۴ + تفسیر قرطبی: ۰۲۱/۴ 
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تفگر و عبرت حاصل شود. منظور از نظر کردن (در «فانظروا»)؛ نگریستن با 
چشم یا با فکر و تأمل و ندّبر است. 


بعنی قرآن را معظم: 
موعظه‌ای بلیغ است برای متقیان. 
بیان للناس - الف ۴ لام «النّاس». جنسی است؛ بعنی برای تمام مردم حهان. اين؛ 
دلیل ختم سلسله‌ی نبوت به پیامبر اسلام ی است. 


سه کمال بزرگ قرآن کریم 

قرآن دارای سه کمال و صفت بزرگ می‌باشد: 

۱- مبیّن دستورات و قوانین الهی و لسان قدرت اللّه تعالی می‌باشد. آن جه 
خیر و سبب مرضیات خداوند متعال و آن‌چه مورد خشم و نارضایتی او تعالی 
می‌باشد همه را بیان فرموده است. 

۲- مایه‌ی هدایت و راهنمای کامل است. از یکك طرف قاضی است و از 
طرفی دیگر انسان‌ها را به راه راست راهنمایی می‌کند. 

۳ پند و موعظه‌ای است که انسان‌ها را ترغیب و ترهیب می‌کند نا بیدار 
شون 

قرآن مقدس و منزله‌ی آن را در قالب این مثال بفهمید: پادشاهی وجود دارد 
که خزانه‌ی بزرگش را باز می‌گذارد تا هر کس آزادانه بیاید از آن بردارد. در این 
صورت احمق کسی است که از آن بهره‌ای نبرد. در چنین شرایطی حتی پیرزنی 
عاجز نیز افتاده و حیزان خود را به آن محل می‌رساند تا نصیبی ببرد. 
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از خزانه‌های خداوند متعال در زمین و آسمان و عرش» خزانه‌ای بزرک‌تر از 
قرآن مقدس نیست. چون بعد از ذات خداوند متعال مرتبه‌ی فرآن است و او 
تعالی این خزانه‌اش را برای همه نازل کرده است. لذا باید از آن کاملا 
بهره‌برداری نمود و گرنه آدمی مسئول خواهد گشت. 

این خزانه‌ای است که متکلم است و با فصیح‌ترین بیان انسان‌ها را صدا 
می‌زند که بیایید از من بهره گیرید تا کامیاب شوید. 


سیم 


5 ترا و3 : 1 شم الا علون کش زین( 


سکم فرح کف مس الوم رم و و تلکَ ال تا 


برسد شما را زخمی, پس رسیده است گروه کافران را زخمی مانند آن و این حالت را 


تداولها ین لاس و لیفلم ال لیم ۱ 


می‌گردانيم میان مردمان (رلی فواید بسیار) و تا مشخص سازد له مومنان را و بگیرد 


شهُدآءد و له لایح الظمین (8 رز لیعخص اه این اما 


شهید و ال دوست نمی‌دارد ستمکاران ر ۰ و ا کامل عیار کند الله ۳ ر 


و یفحق الکفرین ( ئ 


و نابود سازد کافران رام 


مفهوم کلّی آیه‌ها: مسلمانان نباید در جنگ با کافران و دیدن رنج و مصیب 
جسمی و روحی. شُست و ترسان شوند. لشکر کافران همم ایين ضربه‌ها را 
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خورده‌اند. سنت الهی بر این است که گاهی پیروز می‌گرداند و گاهی شکست 
این دگرگونی‌های عالم برای آزمایشه کنبی درجه‌ی شهادت. پاک شدن از 


ربط و مناسبت. 
به طور حصوص این آیه‌ها مربوط به واقعه‌ی آخد هستند که از چندین آیه‌ی 
قبل موضوع آن شروع شده بود و تا کنون ادامه دارد. 


سبب نزول ۱ 

علامه واحدی عْ از ابن عباس طِل آورده است: چون مسلمانان در روز 
احد در مرحله‌ی دوم با شکست مواجه شدند؛ در میان‌شان اضطراب و پریشانی 
پدید آمد. در | ین میان حضرت خالد ِْْهُ که تا آن زمان مسلمان نشده ود و در 
جمع کفار قرار داشت از این دسپاچگی و پرا کندگی مسلمانان استفاده کرد و بر 
آنان حمله آورد. چون آن حضرت عٌْ متوجه اين قصد آنان شد دست به دعا 
پرداشت و فرمود: الم لا یعلون علینا هم لا وة لس لا بکته له لیس 
بعبدک بهذه البلدة غیر هوّلاء النفره (خداوندا! نگذار اين‌ها بر ما غالب شوند؛ 
حداوندا! ما قوتی جز تو نداریم؛ خداوندا! در این سرزمین جز این افراد (صحابه 
| کسی پرستنده‌ی تو نیست.) 

و از آن طرف مسلمانان هم متوجه شدند. لذا چند تن از جوانان مسلمان 
حرکت کردند و زودتر کنوه را گرفتند و آنان را به تیر بستند و وادار به 
عقب‌نشینی و شکست کردند. در همین زمان اين آیات نازل گردید و در آن 
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فرمود: ۳ نم الاغلژن ۹( 

امام زهری و قتاده ع قایل‌اند: اي آیه‌ها سبب نزول خاصی ندارند؛ بلکه 
برای تسلی مسلمانان در واقعه‌ی احد نازل شدند.!" این زمانی بود که آن 
حضرت عٌْ هنوز به مدینه منوره نرسیده بود. به ایشان خبر رسید که مشرکان 
مشوره کرده‌اند و به گمان این که بسیاری از مسلمانان کشته و زخمی و بقیه 
پریشان شده‌اند؛ می‌خواهند حمله‌ای دیگر بکنند تا کار مسلمانان را یکسره 
نمایند. آن حضرت عٌ به مسلمانان فرمود که کفار ریش چنین سصمیمی 
گرفته‌اند اما شما سست نشوید و به آنان فرصت ندهید که نصرت اللّه تعالی 
پشتوانه‌ی ماست. پس قبل از اين که آنان پیاینده باید ما و شما اقدام نماییم و 
برویم جلوشان را بگیریم. در وجود صحابه ۰ اصلاً ضعف روحی و زبونی 
جایی نداشت و آنانی که دست و پا و بدن‌شان مجروح شده بود نیز آماده 
تال تلا آن حضرت ویر دوباره اعلان فرمودند؛ «جز کسانی که دیروز در جنگ 
با ما پودند کسی دیگر با ما خارج نشودام. 

در همین زمان مسلمانان از ناحیه‌ی زخمی‌ها پریشان شدند. چون فکر کردند 
که اگر افراد سالم و تازه رسیده با آنان همراه نشوند؛ شاید با افراد زخمی نتوانند 
کاری انجام دهند. در همین حالت اين آیه‌ها نازل گردید و موجب تسلی و 
تشجیع آنان شد. 

آن حضرت عِر پرچم را بست و به حضرت زبیر بن عوام عْْ داد. کافران 
در فکر حمله بودند که خبر حمله‌ی مسلمانان به آنان رسید. آنان و حشت‌زده 


ات رل ۹ . همچنین به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۲۴ شش ۷۸۹۱ و از ان 
جریج عْ , ش ۷۸۸۹ -و این ابی حاتم از ابن جریج ْ : ۲۵۲ ش ۴۲۷۲. 

۲ به روابت طبری در تشیر: 1 و ابن ابی حانم در تشیر: ۲۵۷/۲ - 
٩‏ ش ۴۲۹۹ و از ربی طْ ؛ ش ۴۲۷۷. 
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شدند. چون اول فکری کردند که آنان ضعیف شده‌اند و از بين رفته‌اند؛ اما این 
اقدام برای آنان ثابت کرد که مسلمانان هنوز قوی هستند. هر یکی از کفار به 
طرفی و از راهی پا به فرار گذاشتند و سعی کردند زودنر خودشان را به مکه 
انش ومیل الله ار کم سین دیل نت دنور داذیه مستلعا نان به سد یه 
برگردند. در مورد این رویداد» تحت آبه‌ی لین شا له لول ین ید 
ما ام لح ...6 زآل عمران: ۱۱۷۱ مستقللاً سخن گفته خواهد شد. ان شاء له 


تفسیر و تبیسن 


ولا تهنوا و لا تحرنوا - «" تهنو» و بش وتدعت انیت عرب 
می‌گوید: ره لرجل» یعنی سست و ضعیف شد مرد در کار با در جهاد و .... 
در کلام حضرت زکریا لا آمده است: ای وه العظم مق ...4 امریم: ۴ که 
در آن «وهن, به همین معناست. 

«لا تحزنوا» از رحزن) به معنی غمگین شدن به مافات است. 

در این آیه خداوند متعال مومنان را به دو کار فرمان می‌دهد: 

یکی این که: «ولا تهنوا». یعنی هییچگاه در راه خداوند متعال به ویژه در 
جاهایی که حشاس و نباز به خدمت و جانفشانی بیشتر داشته باشد از خحود 
ضعف و سستی نشان ندهید, بلکه پاید تهور و شجاعت و از خود گذشتگی ارایه 

دیگر این که: «ولاتهنوا». یعنی اگر با دشمن جنگیدید و بعضی از شما شهید با 
مضروب شوند» غمگین و ناراحت نشوید؛ مثل واقعه‌ی احد که به سبب آن بر 


سوره‌ی آل عمران / جزء سوم ۳۷ ‌ 


شما حزن و غم طاری گشت. با این تقاضاهای اسلام» جان و مال خود را فدا 
سازید که در مقابل آن اجری بزرگک دریافت خواهید کرد. در جنگ احد؛ 
هفتاد نفر که ۱۴ نفر از انصار و چهار نفر از مهاجران بودند به شهادت 
رسیدند.( اما باز هم می‌بینيم که خداوند متعال می‌فرماید: سست و غمگین 
مُشوید. معلوم است که وقتی این دو چیز دفع شوند» مسلمان می‌تواند به مقاصد 
دینی و الهی خود برسد. 
و انتم الاعلون آن کنتم مومنین - خداوند متعال باد آوری می‌فرماید که شما 
مسلمانان بر همه‌ی عالم و کفار غالب و بالاترید. بالاتری امت محند مر هم 
در دنیا هست و هم در آخرت. 

در مر زد ودره بالاتری امت سخمه ع اا زاف آ ای تفه وخ ود 
دارد؛ 

به یک توجیه: حداوند متعال به صحابه‌ی رسول تْرْ دلداری مي‌دهد که در 
روز احد گرجه هفتاد نفر شهید دادید و عده‌ای هم مجروح گشتند؛ اما در 
مقابل» بیست و پنج نفر از کفار را کشت و در آخر غلبه از آنٍ شما شد و در 
غزوه‌های دیگر پی‌درپی بر آنان غالب آمدید, 

به توجیه دوم: شما مسلمانان هم به اعتبار دلیل حقانیت از کفار بالاترید و هم 
به اعتبار تمسک به دین و هم به اعتبار وضع احروی که هیچگونه پریشانی 
نخواهید داشت. قرآن و اسلام گواه انکارناپذیر این حفیفت هستند. 

به توجیه سوم: شما به اعتبار شأن و مرتبه از کفار بالاترید. یعنی اگر بکشید یا 
کشته شوید؛ در هر دو صورت پیروز و مستحق اجرید برخلاف کفار که اگر 
بمیرند؛ چیزی جز آتش دوزخ انتظارشان را نمی‌کشد! 


۱ ر.کث البداية و النهایه: ۵۷/۴ - و ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری): ۰۱۲۱-۱۲۲۹ 
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حمله‌ی شرطیه‌ی «ان کنتم ممنین» نیز دو توجیه دارد: 

۱- یعنی: «ان بقیتم علی ایمانکم» (شما به هر حال پر کافران چیره خواهید 
شد اگر بر ایمان حویش باقی بمانید). 

۲- یعنی: «ان کنتم مژمنین بهذه البشارة, (اگر وافعاً و کاملاً به این بشارت 
الهی ایمان دارید. غالب خواهید شد). 

نمونه‌ی کامل ظهور این بشارت در صحابه‌ی کرام #بود. آنان چون مسلح 
با سلاح ایمان کامل بودند؛ به هر کجا که رو می‌کردند» صبح پیروزی و برتری 
به روی‌شان خنده می‌زد. آنان با اعتماد به همین ایمان بس شگرف و عالی پا به 
رودخانه‌ی بزرگ نهادند و با ندای وحن عباد اللّه و هذا خلق الله, از آن با 
اسب‌ها عبور می‌کردند("". 

حضرت عقبه بن نافع که ۳ 
از حیوانات درنده و وحشی بود - ۰ خطاب به آن مخلوقات خداوند متعال 
فرمود: «ای حبوانات و حشرات جنگل! از اين بیابان بروید زرا ما اصبحاب 
رسول له یر هستیم و قصد داریم همین جا اقامت گزینيم. از اين پس اگر شما 
را اینجا پینیم) نابودتان می‌کنيم.» پس از آن همه‌ی مردم دیدند که همه‌ی 
حیوانات در حال رفتن هستند و حتی بچه‌ها و تخم‌هایشان را به دهان گرفته با 


+ 


وقتی که وارد بیابان «قیروان» شد - بیابانی که پر 


حود می‌برند!(۲) 
امام قرطبی لد می‌نویسد: بعد از نزول اين آیه و بشارت بزرگ؛ صحابه ۳ 
در هر جنگ و جهادی پیروز می‌شدند؛ به طوری که در اواخحر که از تعداد 


۱ + روط اج ملاین و ان وی یی ز 
این صحنه نگاه می‌کردند. ( ن. کك: حياة الصحاية. 

۲ ر.کك: الکامل فی التاریخ (ابن اثیر): ۴۳۹/۲ ۴۲۸ حوادث سنه‌ی ۵۰ - و تاریخ طبری: 
۴ احوال سنه‌ی ۵۰ - و آثار البلاد قزوینی: ۲ تحت اسم «القیروان؛ + جهان دیده (سفتی 
محمد تقی عثمانی): ۱۰۲ الی ۰۱۰۸ 
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صحابه کم شده بود؛ لشکر مسلمانان فقط تعدادی و حتی در بعضی موارد 
فقط یک نفر از آنان را به طور برکت و رمز موفقیت و پیروزی با خود همراه 
می‌کردند و به برکت آنان فتح حاصل می‌شد.(٩‏ 


در این آیه نیز حداوند متعال مسلمانان را تسلیت خاطر می‌بخشد؛ می‌فرماید: 
ان پمسسکم قرح فقد مس القوم قرح متله - از این که بر شما زخم و ضربه‌ی روحی 
و جسمی وارد شده است؛ ناراحت نباشیذ. جون کفار هم این زخم را 
برداشته‌اند و حتی آثار زحم آنان شدیدتر است؛ گرجه به ظاهر تعداد شهدای 
شما بیشتر است. 

«قرح» به معنی زخم و جرح است و اگر به ضم قاف (فُرح) خوانده شود؛ به 
معنی دردی است که از زخم پیدا می‌شود. معنای اصلی آن «حلوص» است؛ 
چنان‌که می‌گویند «ماء فراح» (آب خالص). مرجع ضمیر «۰» در «سئله», فرح 
است. 
قراات در «القرح»: حمزه و کسایی و ابوبکر عِرٌ اين لفظ را در هر دو جا به ضم 
قاف خوانده‌اند: «فُرح». 

نزد بعضی به فتح قاف است: «قرح). 

بعضی دیگر می‌گویند: این‌ها دو لغت به یک معنا هستند. مثل «ضغف و 
ضعف, که هر دو به یک معنا هستند. 

علامه فراء و می‌گوید: در صورت فتح (فُرح)؛ به معنی زخم و در صورت 
ضم (فرح)؛ به معنی درد ناشی از زخم است. بعضی دیگر می‌گویند: با فتح؛ 


۱ تفسیر قرطبي: ۰۲۱۷/۴ 
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لغت حجاز است و با ضم لغت دیگران. گروه دیگری گفته‌اند که به فتح 
مصدر است و به ضم. اسم.(٩‏ 
و تلک الایام نداولها بین الناس - مشارالیه «تلک» برای تمام زمان‌های گذشته و 
آینده است. «داولها» از «مداولة, به معنی گرفتن یکث چیز از شخصی و انتقال 
دادن آن به دیگری است. 

در این قسمت از آیه؛ به عنوان بیان علّت کلی این شکست و پیروزی‌های پی 
در پی متقابل می‌فرماید که ما اين چند روز دنیا را به همین منوال بین مردم 
دست به دست می‌گردانيم. یعنی این شأن خداوندی است که کافران را گاهی 
مقتول و گاهی قاتل قرار می‌دهد (بدین ترتیب ایام و ازمنه را به اين رو و آن رو 
می‌گرداند و هرگز مردم را به یکك حالت و کیفیت نمی‌گذارد.) 

شاعر این حقیقت تکوینی را در قالب شعره جنین ارایه کرده است: 
ز رنج و راحت گیق. مرنجان دل مشکه‌ظَیوغ جهان, گاهی چنین گاهی چنان باشد 

صحابه له را متوجه می‌کند که اطاعت شما از رسول له سب کامیابی 
شما و نافرمانی او سبب نا کامی‌تان خواهد بود. به همین خاطر در روز بدر کاملاً 
پیروز بودید. اما در روز احد عدم اطاعت گروهی از شما از پیامبر کل 
موجب شکست شما در مرحله‌ی دوم بود؛ ولی باز رحمت الهی عطف به شما 
گردید و پس از آن دو مرتبه غالب شدید. 
و لیعلم الذین آمنوا منکم - پس از بیان علت دگرگونی‌های حالات مردم و ایام؛ 
حکمت این تغییر نظام دنیا و مداومت آن را بیان می‌فرماید. 

روشن می‌فرمایدکه ما چنین می‌کنيم تا در لابلای آن؛ ابمان‌داران واقعی و کمال 
آنان نمایان و پرملا شود و بدین صورت مژمنان از کافران ممتاز و مشخص گردند. 


۱. ر. ک: تسیر قرطبی: ۲۱۸-۲۱۴ - و روح المعانی: ۰۲۸۳/۴ 
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ضمناً با این ترجمه واضح گردید که منظور از «لیعلم الّه» این نیست که معاذ 
الّه او تعالی بدون این تغییرات؛ حال بندگان را نمی‌داند. بلکه چنین می‌کند تا 
برای بندگان هم حقیقت احوال روشن شود؛ درست مانند استادی که از 
شا گردی امتحان می‌گیرد تا قابلیت او برای دیگران مشخص و شناخته گردد. 
و یتخذ منکم شهداء - عطف بر «لیعلم» و حکمت دوم دگرگونی‌های عالم است. 

«شهداء» دو معنی دارد: یکی گواه و دیگری» شهید. طبق فول جمهور 
متیران وو باه مت یه انیت بش کاب شا زیت مس ۱ 
چنین می آزماید نا از شما شهدا بگیرد و ای پین بک فضیلت بزرگ است. در 
حدیث آمده که رسول الله مر فرمودند: 

راز میان تمام امت‌هاء شهدای امت من بیشتراند. و این موجب افتخار و 
سرافرازی این امت است.» 

و آمده است: راز میان این امت؛ شهدای انصار از همه پیشترند.م() 

اگر لفظ «شهداء» به معنی شاهد (گواه) گرفته شود؛ آیه‌ی کریمه بدین معنی 
خواهد بود که: حداوند متعال با شما در میدان جنگ چنین می‌کند تا عدالت‌تان 
را ثابت کند؛ چون قرار است در آخرت بر امم دیگر شاهد و گواه باشید وقتی 
در جریان این حوادث عادل بودن شما ثابت گردید؛ می‌نوانید در آخرت گواه 
باشید که برای شهادت؛ عدالت شرط است. 
والّه لا یحب الظالمین - در اینجا شبهه‌ای تردید شد و آن اين که گمان می‌رفت 
که غالب بودن ظالمان نشانه‌ی محبت است. خداوند متعال فرمود که این طور 
نیست. او تعالی هیچگاه ظالمان و کافران را دوست ندارد بلکه این پیروزی 


۱ به روایت بخاری در صحیح از قتاده له موقوفاً با الفاظ: «ما نعلم حیاً من احیاء العرب اکثر شهیداً 
آعز وم القيامة من الانصاره: مغازی / باب ۲ ش ۴۰۷۸ . 
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ناجیز و موقت و ظاهری آنان؛ بر مبنای همین علل و حکمت‌ها برد که بیان گردید. 


در اين آیه سوم و چهارم ضربه خوردن مسلمانان بیان شده است؛ 
می‌فرماید: 
و لیمحص الّه الذین امنوا - یعنی تا بدین ترتیب او تعالی مژمنان را از تمام گناهان 
پاک و صاف نماید. در حدیث شریف آمده: 

«السیف مخاء للخطایا»(۱ (شمشیر محو کنننده‌ی تمام گناهان است.) 

اگر شخصی هزاران گناه کبیره انجام دهد اما در جهاد شهید شود؛ یک گناه 
هم بر وی نمی‌ماند و همه بخشوده می‌شود. 

«یمحص» از «تمحبص)» به معنی جیزی را به درجه‌ی نهایت پاک و صاف و 
خالص کردن است. علامه خلیل ع می‌گوید: رالتمحیص؛ تخلیص الشیء من 
کل عیب». «محضنّه» پعنی: آن را از هر عیب پا کث کردم. 
و یمحق الکافرین - حکمت چهارم است. یعنی تا کافران و اثرات فاسدشان را 
نابود کند. 

«یمحق» از «محق» به معنی ازاله است. یعنی چیزی را از مکانش دور و زایل 
نمودن. پس» «مَحَنّ» یعنی عین و نفس چیزی را از مکانش دور و زایل و نابود 
نمود؛ به لاف «تمحیص» که به معنی ازاله‌ی خبث و آثار بد از جیزی است. 


. 0 امه ۰ : : 
۱. به روایت احمد در مسند از عتبة بن عبد سلمی 2و در یکك حدیث طویل -و ابن حبان در صحیح: 


۰ (کتاب السیر / باب * «فضل الشهادة, ؛ ش ۴۷۶۱۳) -و ابوداود طیالسی در مسند: جزء سادس 
۰۱۷۸ ش ۱۲۱۷ و یهقی در سنن کبری: ۵۴۱/۱۳ (کتاب السیر / باب «فضل شهادة فی 
شین اه فز وال اش ۳۸۳۴ ۱) و طیرانی در سنج کسر! ۲۳/۱۷ ۱۲۳۱9۱ بسن ۳۱۱۵۳۱۳ و 
هیئمی ع گفته: «رجال احمدء رجال الصحیح خلا ابی المی الأملوکی؛ و هو شقة». سجمع الزواشد: 
۵ - و دارمی در سنن: کتاب الدیات / باب ۲۰ «صفة القتل فی سبیل الب ؛ ش ۰۲۴۱۲ 
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و و ۳1 
از سیگ آن مدا نو لغا یغلم له ان جهدو! منک 


روف مس ها شا وا اتف ار 21 که 


از 2 نار 0[ 


کی زر ۶9 مه 1 ۵ هل 
قّد را موه و انتم تنظرون () 


پس دیدید آن را و شما می‌نگریستید 9 


مفهوم کی آیه‌ها:ممنانباید این حقیقت را هميشه مدنظر داشته باشند که بهشت 
در مقابل ایمان و عمل توأماً حاصل می‌شود. تحمل مصایب و مشکلات از 
زمره‌ی بزرگ‌ترین اعمال هستند. پس وقتی که جهاد پیش میآید. ممنان باید 
مردانه در مقابل دشمن بایستند و از ضربه خوردن یا کشته شدن هراسی به دل 
راه ندهند. جهاد برای موّمن باعث افتخار دنیوی و حصول مقام بزرگ شهادت 
و دست بافتن به نعمت‌های بزرگ خداوند متعال در آحرت است. 


ربط و مناسبت 

این آیه‌های کریمه هم مربوط به واقعه‌ی أحْد است. قبلاً حکمت شکست و 
فلسفه‌ی جهاد را بیان فرمود. در این آیات؛ مسلمانان را متوجه می‌فرماید و 
هشدار می‌دهد که به او تعالی و پیامپرش و روز آخرث ایمان آورده‌اید و 
هدف‌تان» تحصیل رضای الهی و اطاعت رسول الّه مر و نهایتاً تحصیل 
نعمای آخرت است. پس تکالیفی که در دنیا به شما می‌رسد؛ به مئزله‌ی 
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آزمون‌های آماده کننده است و حقیقتاً در مقابل نعمای آخرت و جنت هیچ 
است. لذا؛ نباید گمان کنید که بدون تکالیف و آزمایش‌های دنیوی آن نعما به 
شما می رسد. ۱ 


تفسیر و تبیین 


ام حسبتم ... - این خطاب در اصل و به اعتبار نزول» برای افرادی است که در 
روز احد شکست خوردند و پریشان شدند. 

«و لما یعلم» یعنی «لمّا پمیز ال اين جمله حال است از ضمیر «تدخلوا». آیه 
توضیحاً چنین در می‌آید: «بل لا ینبغی منکم ان تظنوا انکم تدخلون الجنة و 
تفوزون بنعیمها و ما اعد ال تعالی لعباده فیا ...»با این توضیح معنی آیه چنین 
است: «آیا گمان می‌برید که به بهشت خواهید رفت در حالی که هنوز خداوند 
متعال امتیاز نداده (و برای مردم واضح نکرده است) میان شما مجاهدان و صبر 
کنندگان را؟ خیر بلکه برایتان مناسب نیست که این گمان را داشته باشید.م به 
قول شاعر: 

ترجوا النجاة و لم تسلک مسالکها . ان السفينة لا تجسری عسی الیپس 

(امید نجات داری در حالی در راه‌های آن قدم ننهاده‌ای؟! بدان که کشتی بر 
خشکی راه نمی‌رود!) 

در حدیث آمده که اگر شخصی در تمام زندگی خود در سجده افتاده باشد» 
وقتی در روز قيامت نعمای اخروی را می‌بیند» اعتراف می‌کند که عبادات و 
بندگی او در مقابل اين همه نعمت هیچگونه ارزشی ندارد. 

سرگذشت یک عابد بنی‌اسرائیلی را آورده‌اند که پانصد سال عبادت کرده 
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بود و دلش خوش بود که حقّ عبادت و شکر پروردگار را به جای آورده و به 
بهشت می‌رود. اما در قیامت وقتی که محاسبه می‌شود. همه‌ی آن عبادات در 
مقابل یکک لیوان آب از بین می‌روند! او که چنین می‌بیند؛ فریاد برمی آورد: پس 
نتیجه‌ی عبادات طولانی من چه شد؟! خداوند متعال می‌فرماید: حال دیدی که 
عبادت تو در مقابل جنت من ارزشی ندارد؟ آن شخص می‌گوید: اکنون به 
رحمت‌های تو امید دارم. و او محض به رحمت و فضل او تعالی به جنت برده 
ی 3 

حضرت شهربن حوشب بل می‌فرماید: «طلب بهشت بدون عمل, گناهی از 
گناهان است. (چون چنین کسی خداوند متعال را نیازمند خود می‌شمارد که 
می‌ خواهد بدون عمل او را به بهشتاش ببرد) و انتظار و امید داشتن شفاعت 
بدون سبب. نوعی غرور است و امید رحمت داشتن از کسی (خداوندی] که 
اطاعت نشود. حماقت است»(۱ 

به قول یکی: 

سابل کو سم تصمل نکند ..."مقر آنست دگر سخن گل نکند 

و به قول عاشقی راستین: 

توز یک زغی گریزانی ز عشق تو بجسز نامی نسی‌دانی ز عشق 


این جا هم خطاب به مومنانی است که در جنگ احد شرکت کرده بودند. 
قبل از جنگ احد؛ جنگ بٌدر اتفاق افتاد. جنگ بدر چون به طور ناگهانی به 
وفوع پیوست. برحی از مسلمانان که در سفر یا در زمین‌های کشاورزی مشغول 


۱ روح المعانی: ۰۳۸۸/۴ 
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بودند» از آن بازمانده بودند. 

وقتی که رسول اللّه از بدر برگشت؛ اینان از این که از جهاد اول اسلام 
بازمانده بودند, خیلی ناراحت شدند و تمنا کردند که جهادی دیگر پیش آید تا 
شرکت داشته باشند. 

سال بعد جنگ احد پیش آمد. چون جنگ در مرحله‌ی دوم به نفع مومنان 
کاملاً تمام نشد» اینان سراسیمه و دچار پریشانی شدند. آیه‌ی کریمه‌ی ام 
حَیتمْ ...4 به همین مورد درباره‌ی آنان اشاره داشت. در این آیه خداوند متعال 
اه نان یماد که ود شما یج رید در اد سب 
ت ی فر شتا ی و معنایی ندارد. 

َ تلقوه - مراد از «موت» شهادت است و تمنای 

شهادت جایز است. اين را یاد آوری کردم تا بدانید که تمنای مرگ به سبب 
امور دنیوی از قبیل مصایب و بلیات جایز نیست. در این مورد قبلاً نیز شافبً 
بحث کردیم.۱) 

مرجع ضمیر «۰» در «تلقوه», موت است. 
فقد رایتموه وانتم تنظرون - یعنی به تحقیق مرگ را در احد مشاهده کردید؛ در 
حالی که نگاه می‌کردید که این حالت چطور پیش آمد و در آن تفکر می‌کردید. 


ار 


شخصی بر حضرت حذیفه عه 
عَلٍ را تنها گذاشتید و فرار کردید. حضرت حذیفه طْ فرمود: آری! جنگ 
شوخی نیست. آن؛ لحظه و موقع حساس و سختی بود. 

یک تابعی گفت: اگر ما بودیم» فرار نمی‌کردیم. حضرت حذیفه تلْ فرمود: 
تا بحال جهاد کرده‌اید؟ گفت: نه. فرمود: اگر جنگ را ببینی و فرار نکنی؛ 


انتقاد نمود که جرا شما در حنین رسول الله 


۱ ر.کد تسین الفرقان: ۳ / ذیل صفحه‌ی ۰۱۱ 
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مردی. دیدن مرگ با چشمان خود و سپس پایمردی کردن کار هکس نیست.۱) 


و ما مُحَّد الا زشول قد لت من یله الشل* اَائن مات و 


اه آیا اگر او بمیرد یا 


یل اش غلن آفابکزه و من لب علی عقهقلن بط 


کشته شود, برمی‌گردید بر پاشنه‌های خود (مرند می‌شوید)؟ و هرکه برگردد برپاشنه‌های خود هرگز هیچ زیان نرساند 


له مقیتأه و سیجزی ال الشکرین () 


له را و الّه ثواب خواهد داد شکر گذاران را 6 


مفهوم عنّی آیه: اسللام؛ دین عبادت خداوند متعال است. پیامبر عَ در اين میان 
ای وه وش ای ان اس نی ای رو 
وجود پیامبر در هر زمان لازم نیست. از این رو نباید با مرگ یا شهادت پیامبر؛ 
دین تعطبل شود و مسلمانان دلسرد شوند. 


ربط و مناسبت 

اين آیات هم متعلق به واقعه‌ی اد و مربوط به حادثه‌ای در آن جنگ است 
که در طی آن دندان مبارک آن حضرت ع ۵ شکست و از سوی ابلیس لعین و 
کافران شایعه‌ی شهادت رسول ال پخش گردید. 


سبب نزول 
همان‌طور که بیان گردید در مرحله‌ی اول جنگ احدء کفار شکست خوردند 


۱. سخن صحابه را در مورد متفرق شدن در جنگك حنین بخوانید در صحیح بخاری: مغازی / باب و 
ش ۴۲۱۵ الی ۴۳۱۷ - و ارشاد الساری (شرح صحیح بخاری): ۲۹۲/۹ الی ۰۴ 
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و به همین سبب افرادی که به دستور آن حضرت عبر بلای «جبل الرماةم 
سنگر دفاعی گرفته بودند؛ پایین آمدند و شروع به جمع آوری غنایم کردند. 
حضرت شالد که تا آن زمان مسلمان نشده بوده با تعدادی از سپاه قربش از 
این فرصت استفاده کرد و از پشت جبل الرماة بر مسلمانان حمله آورد. 

حضرت خالد علْ دستور داد که هر کجا رسول اله عٍَِ فرار دارد؛ بر آنیجا 
انا ره تا ره وب دی فا 
حضرت طلحه بن عبیدالّهطِّْ جهت انتظام و ندارکث آب همراه بود در همین 
رقت» کقار بز ان عفر 6 مه کردنت: انا یرت له تاجن 
شیری به دفاع پرداخت و اين دفاع چنان جان‌نثارانه و مثر بود که کفار 
توانستند یک ضربه‌ی شمشیر هم به آن حضرت ع ارد کنند؛ در حالی که 
معا شتا رنه شیر فرود آوزند: از این وحه حضرت صدیق اکبر اف با 
اشاره به جانفشانی بی‌نظیر حضرت طلحه عِْ در آن روز فرمودند: «احد و 
همه‌ی اجر و واب آن, از آن حضرت طلحه لْ شد.» 

بالاخره با پرتاب سنکگ دندان مبارک اپشان را شکستند و حلقه‌های کلاه 
جنگی آن حضرت ع بر گونه‌های مبارک‌شان فرو رفت و چهره‌ی نازنین 

کسی که سنگ بر چهره‌ی مبارک آن حضرت ع زده شخصی به نام 
«عبدالّه بن قمیثه الحارثی» بود. ار ممچتین خضرت مصنت بی متیر 8 
مادک ان سرب سول ۳ ۶ دفاع م‌کرد - 
ی رسول الله 2 او را مورد دعای بد قرار داد که : بر اثر آن 
پس از ح: جنگ وقتی که کفار به سوی مکه برمی‌گشتند» در میان راه» شب هنگام 
گوزنی بر او حمله آورد و با شاخ‌هایش بدنش را تکه تکه کرد و به درک اسفل 
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واصل نمود. بعضی می‌گویند: عتبه بن ابی وقاص بود که سنگ را به چهره‌ی 
آن حضرت ْ زد و خود بعداً توسط حضرت حاطب بن ابی بلتعه ‏ به 
قتل رسید. 

پس از به شهادت رسیدن حضرت مصعب تّه ؛ عبدالله بن قمیثه و تنی چند 
گمان کردند آن حضرت عْْر را به شهادت رسانده‌اند. به همین دلیل؛ ابلیس و 
جند نفر دیگر اعلان کردند که محیُد(عَمْ) شهید شده است. 

مسلمانان از این خبر سخت ناراحت شدند و این موجب سراسیمگی و 
پریشان‌شان کشت و تتواستتد سشکت:اسا لمظاتی بع رسول آلله له 
خودش را نمایان کرد و صدا زد که به سوی من پیایید ای بندگان خدا (من زنده 
و سالم و در اینجا هستم)! تعدادی از مسلمانان به سوی ایشان شتافتند و به دفاع 
پرداختند. حضرت سعد بن ابی وقاص له فرمودند: من در آن وقت ۰ یر 
یا بیشتر برای دفاع از رسول الّه مر از کمان رها کردم که به سبب آنء ایشان 
خحوشحال شدند و فرمودند: «پدر و مادرم به فدایت سعد بزن!) 

حلاصه؛ سبب نرول اين آیه همین اعلان ابلیس بود. خداوند متعال در این 
آیه مسلمانان را متوجه می‌فرماید که شهادت رسول نباید سبب سر خوردگی و 
عقب‌گرد شما باشد. در هر صورت شما باید به جهادتان ادامه دهید .۱۱۱ 


تفسیر و نبیین 


خداوند متعال در اين کریمه می‌فرماید: محقّد ت رسولی مثل رسولان 


۱ اسباب النزول واحدی: ۹-۷۰ - و روح المعانی: ۳۹۰۰-۲۴ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


گذشته است که از افراد بشر بودند. او خدا نیست که از مرگ مستثنا باشد. مرگث 
به سراغ او هم میآید. همان‌طور که انب و رسولان گذشته از دنبا رفته‌اند» او 
هم یک روز از دنیا می‌رود. و سپس مومنان را حطاب می‌کند که: آیا اگر او 
پرود؛ شما دین و جهاد را ترکک می‌گوید؟ نه تجایداینطور باشد. اگر او در 
میان‌تان باشد یا از دنیا برود؛ محکم به اسلام ج جنگ زنید و از آن محافظت 
یو هوک سس بان کر خر وی 
متوجه خداوند متعال نخواهد شد؛ بلکه حودش ضرر خواهد کرد. 

او تعالی به ایمان‌داران و شکر گزاران پاداش و انعام می‌دهد و به کافران 
جزای سخت! 
ومَامُحَمّد ... - «محمد» نام مشهور رسول اللّهعَ است و قبل از ایشان هیچ کس 
به اين نام نام‌گذاری نشده بود. اين نام را عبدالمطلب بر وی نهاد. او در خواب 
دید که کسی به او می‌گوید: او را «محمدم نام بگذارید. «محقد, به معنی بار بار 
ستوده شد.(۱ آن حضرت در آسمان‌ها راحمد» نام دارد. در فرآن کریم هر دو 
نام ایشان ذ کر گردیده‌اند. 


نسامش حستد در زمسین دینش شده حبل الستین 
صاحب وراء روح الامسین امش تسم وا 
خر و بلن یه سروده است: 
انش ان لته ارسل ده ببرهانه و اللّه اعلی و امد 
و شسقه من امه لیسجله فذو العرش حمود و هذا حتّد 
عباس بن مرداس تلف گفته است: 
یا خاتم الب ء نک مرسل بامخیر کل هی السّبیل هٌداکا 


۱ روح المعانی: ۰۳۹۱/۴ 
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آن الاله بسنی عسلیک حبة خساقه .و یمد نباکنت (۱) 


چند سوال تفسیری و پاسخ آن‌ها 

سوال ۱ :از آیات فرآنی مانند آیه‌ی (و ال یک من لاس4 باه :1۷و 
(انگ تاو اب تون 46 ۰ معلوم می‌شود که پیامبر اسلام ۹7 از قتل 
ی 
آمده (وفیل) معلوم می‌شود که احتمال قتل هم برای آن حضرت وجود داشته 
است. تطبیق این دو نوع آیه چگونه است؟ چرا صحابه وه که می‌دانستند آن 
حضرت از قتل محفوظ است. از اعلان ابلیس اراحت و پریشان شدند؟ 

جواب: احتمال قتل؛ بر فرض محال است. یعنی اگر فرضاً او شهید می‌شد - 
چون موضوع مربوط به میدان جنگ و کشتار بود - باز هم شما مسلمانان نباید 
از موقف ایمانی خود دست بردارید. 

دز مورد پرسان شدن مسلمانان هم دو انجتمال هست: ۱- پریشانی فقط در 
دل کسانی ی ی (و ال یمک من اس 4 و (ْک مه مت 6 
خبر نداشتند. ۲ - ممکن است از عد عظمت و خطرنا کی این حادثه. در آن ساعت 
مضمون آن آیه‌های کریمه را فراموش کرده بودند. 

سزال ۲:وقتی که رسول اهر مثلبقیه‌ی افراد بشر قرار بود روزی رحلت 
نماید و چنین هم شد - چرا حضرت عمر کل با وجود اعلان قرآن مجید به 
جواز مرگ بر آن حضرت. در روز رحلت آن‌جضرت نب عصبانی و حواس 
باخته شد و به دیگران گفت: هر که بگوید محتد و فوت کرده است؛ 


۳۹ 


گردنش را می‌زنم؟ و حضرت علمان عْ گنک شد؟ و حضرت علی تب 


۱ تفیر قرطبی: ۰۲۲۲/۴ 


| ۳۳۲ تبیین الفرقان /جلد ششم 


بی‌هوش گشت؟ و..؟ 

چواب: این همه به سبب شدت و عظمت این حادثه بود؛ نه این که حقیقتاً 
گمان می‌کردند آن حضرت ی فوت نکرده است. 

بی‌بی صفیه رضی‌اللّه‌عنها بنت عبدالمطب عمه‌ی آن حضرت ی در 
قصیده‌ای به شّتِ غم حاصل از رحلت آن حضرت ی چنین اشاره کرده 


است؛ 
الا شتا رشتول اللیه کیت رهتا۶تا وکنت بسنابما ز لم تک جافیا 
وکت ی تایب وشتعاها يکي علیک الیوم من کان با کیا(۱, 


سوال ۳ : رسول اللّه 9 در روز دوشنبه رحلت فرمود. چرا دفن جسد 
مبارک ایشان را با وجود دستور وی به تعجیل جنازه تا روز سه شنبه با شب 
چهارشنبه به تأخیر انداختند؟ 

جواب: به این اسباب این تأحیر پیش آمد: اول - وقتی رسول ال فوت 
نمود» صحابه اختلاف نمودند و ندانستند که ایشان را کجا دفن کنند و به همین 
علت تأخیر پیدا شد. 

خرن انا مرت آن رت اتتاق نظر تدش ابر ات بک وی 
ایشان را دفن نمایند. 


ولکن لا آخشی ین الهرج آتیا 
و ما خفت من بعد اللبی المکاویا 


۱.لعمرک ما ابکی الشبی لفقده 
ان علی قسابی لذکر محمد 


آفساطم صلی اللّه رب محمرٍ 
فدّی لرسول اللّه ی و خالتی 
صدقت و بلّغت الرسالة صادقاً 
فاو ان رت الشاس أبقی نبینا 
علیک من الله السلام تحبة 
آری حسبنا أیستَمته و تسرکته 


علی جدثٍ آمسی بیثرب ثاویا 
و عتی و آبائی و نفسي و مالیا 
و مت صلیب العود آبلخ صانیا 
شعدنا ولکن آسره کان ماضیاً 
و آدخلت جنات من العدن راضیاً 
یکی و یدعو جده الیوم ناعیاً 


( تسیر قرطبی: ۷۲۴/۴ ). 
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آنان پس از رحلت آن حضرت عٍ قبل از هر چیز به تعبین و انتصاب خلیفه 
پردااحتند؛ چون انتصاب خلیفه برای دفع شر و مصیبت مرتدان و اقامه‌ی دیین 
امری مهم و واجب بود و در اولویت قرار داشت. بعد از تعیین حلیفه؛ آنان 
معطل نشدند و بلافاصله آن حضرت تَرٌ را دفن نمودند.( 


همه‌ی آنببا : بشر بوده‌اند 

از این آیه‌ی کریمه به این دو حقیقت مهم استدلال می‌شود: 

اولا انبیا لا همه بشر بوده‌اند. بنابراین» انکار بشریت آنان کفر است. 

انیأًه هر چه از مصایب و تکالیف بر سر ما می آید؛ بر سر آنان - چون مثل ما 
بشر بودند - نیز آمده است؛ فرق فقط در این است که مصیبت‌های آنان؛ 
درجات‌شان را بلئد می‌کرد و مصیبت‌های ماء از گناهان ما می‌کاهد و نابودشان 


و ما کان لس أن توت ار باذن له کب ماد و 


وت رقم هی قاس که بمیرد مگر به اراده‌ی ال نوشته ده اه فده وت وهرکه بخواهد 


راب ایا نوْته ملها ور مد برد ترات ال حوه ن میاه 


جزای دنیا ره می‌دهیم به او از تواب دنیا و هرکه بخوآهد جزای آخرت» می‌دهیم به او ازئواب آخرت و 


سنجزی الشکرین () وکین من نب فقل ععه رین کییر ما 


نزدیک است‌که‌جزای‌نیکدهیم شکرگذاران اه وبساپیامبرکه قتالکردند (باکثار) همراهآو له پرستان بسیار, پس 


۱. تفسیر قرطبی: ۰۲۲۴/۴ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


سستی نکردند به سبپ ِ و 1 رسید 7 اللّه و اتوانی 2 و بیچارگی ننمودند. و 


1 يْحبٌ الطبرینَ ( و ماکان قَلم لو آن قالوا رب 


له دوست و شاپزان. 1 و نبود سخن این اه پرستان جز آن هد :اي پروردگار ما 7 را 


اغفولنا ذنویتا و [شراقتا فی آفرتا و تبث آفدامنا و انصونا علی 


7 ۸ ادها ی درد 


لْقرم الکافر ین قائَاهم ال راب الا و حُشن ناب 
ی 


ی و مّ و ۰ ۵ 
الا خر ود والله بحب المْحسنیّنَ ه 


له دوست می‌دارد نیکوکاران را 9 


مفهوم کی آیه‌ها: مومن به خداوند متعال و آیین آسمانی او؛ باید پقین داشته 
باشد که هیچ جنبنده‌ای قبل از بل نخواهد رد و هیچ چیز هم او را از اجل 
مسایش نمی‌رهاند. بنابراین مسلمانان در خصوص بهاد نباید فکر مرک را 
داشته باشند. | گر بمیرند. به اذن حداوند متعال و طبق آجل بوده است و اگر زنده 
بمانند» باز هم به اذن او تعالی برده و اجل‌شان فرا ترسیده است. پس نباید از 
مرگ ترس و ضعف به خود راه دهند. آنان باید امم پیشین را به یاد داشته باشند. 
سیاری از پیاران وقنی با کار جهاد می‌کردند» عده‌ی کثیری از پیروان‌شان 
همراهی‌شان می‌کردند و تصّر مرگ باعث ترس و ضعف و تسلیم‌شان نمی‌شد 
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و بلکه در اثر جذبه‌ی ایمان» دعای مغفرت و ثابت قدمی در برابر کفار و طلب فتح 
می‌نمودند و او تعالی در دنیا و آ"خرت بهترین پاداش‌ها را به آنان عنایت فرمود. 


ربط و مناسیت 

محداوند متعال در آیه‌ی گذشته» مسلمانان را متوجه نمود که مدار دین» سر 
زندگی یا مرگ رسول اللّه عٌَ نیست؛ بلکه ذات گرامی رسول الّه بر به 
منزله‌ی یک مبلغ و منذر از سوی خحداوند متعال است و به این حیث بر 
مسلمانان فرض است که به او هم ایمان داشته باشند ولی بدانند که او جون 
یک انسان است بالاخره از دنیا خواهد رفت. مبنا و مدار اصلی دین؛ ذات 
واجب الوجود است. 

اکنون در این آیه‌ها ارشاد می‌فرماید که موت و حیات همه تحت قدرت و 
دستور خداوند متعال هستند و جهاد نه انسان را می‌کشد و نه این که فرار از 
جهاد او را زنده نگه می‌دارد. 

انی؛ اين آیات برای مسلمانان یک نوع تسلی می‌باشد که بعد از فوت رسول 
له پریشان و مضطرب نباشند. زرا پشتیبان دین؛ له تعالی حودش است و 
موت و حیات آن حضرت ی هم به دست الله تعالی است. 


تفسیر و تبیین 


این آیه. جمله‌ای مستأنفه است و در آن ترغیب به جهاد و ملامت بر فرار از 
جهاد بیان گردیده است و در ضمن, برای مسلمانان یک نوع تسلی است که از 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


کشته شدن در جهاد نهراسند. 
وماکان لنفس آن تموت الا باذن اللّه - «نسفس» عام است و همه‌ی ذی نفس‌ها 
(جانداران) را در برمی‌گیرد. بة مخلوقی می‌گویند که له تعالی در بدن او؛ لس 
و روحی آفریده است؛ مثل حبوانات» ملائکه» جن‌ها: درختان و گیاهان. او 
تعالی در جمادات اکرچه روح عنصری پیدا نفرموده؛ اما احساس و روح 
معنوی عطا فرموده است. 

«موت» هم عام است؛ مساوی است که بر بالین باشد پا در جهاد با دریده 
شدن توسط حیوانات با سوختن در آتش و ... همه‌ی این مرک‌ها در موت 
داخل هستند و هیچ موتی هم بدون اجازه و دستور خداوند متعال؛ صورت 
نخواهد گرفت. 


رفع یک تعارض 

اين آیه با آیه‌ی «فل کم ملک لت ای ول کم ) سجدة: ۱۱۱و آی‌ی 
(تَوفته زسلنار گانعام: ۱۱ معارض است. از آن آیه‌ها معلوم می‌شود که 
حضرت عزراییل و لشکرش 9 قبض روح می‌کنند. اما از این آبه معلوم 
می‌شود که خداوند متعال خود قبض روح و نس می‌کند. 

اما در حقیقت تعارضی در بین نیست؛ چون قبض کننده‌ی ارواح حقیفتاً و 
تالا انز دات مهس اون معال اشت که‌غالن و موجتموت است: یلک 
الموت به اذن خداوند متعال ارواح را قبض می‌کند و مباشر آن است و 
لشکریانش پرای کشیدن ارواح از عصب: استخوان و گوشت و عروق همکار 
ملک الموت‌اند. اين سه نوع آیات هر کدام اشاره به یکی از اين جنبه‌ها دارد. 
کثبا موجلاً - «کتباٌه مفعول مطلق است برای فعلی که از آیه‌ی کریمه‌ی قبلی 
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فهمیده می‌شود. تقدیر آیه چنین است: «و ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللّه 
کت لک الموت المأذون فیه کثباً مو حلا). 

«کتبا مجحلا» یعنی نوشتن از پیش تعین شده. معنا این است که وقت و کیفیت 
و مکان مرگ هر کس در تقدیر نوشته شده و معین و مشخص است و تقدیم و 
تخیر ندرد 

نزد بعضی «مزجل» به معنی لازم و مبرم است. یعنی مرگ معین حکمی قطعی 
وی بر آن راه ندارد. 
و من زر د وات الدنیا. - «ثواب» به معنی جزا و عوض است. . مرجم ضمیر «ها» در 
«نوته منها»ثواب است یعنی هر کس هر اراده‌ای داشته باشد» به او داده می‌شود؛ 


دنیوی باشد يا اخحروی. 


در اين آیه خداوند متعال مسلمانان و از میان آنان شکست خوردگان را 
تقویت و تشجیع می‌نماید که تنها شما نیستید که جهاد و جان فدا می‌کنید بلکه 
بسیاری از امت‌های پیشین نیز همراه با پیامبران‌شان جهاد و جنین فدا کاری‌هایی 
کرده‌اند و هر آن‌چه از مصایب و مشکلات در راه خداوند متعال به آنان رسیده 
است؛ به سبب آن سست و ضعیف نشده‌اند» بلکه از خود صبر نشان داده‌اند. 
پس شما که خیر امت هستید باید بیشتر جان فدایی و دلیری نمایید. 


وکین من بی .. . - «کَأَینٍ» یعنی: جه سا بسیاری. مراد از «نبی» در اینجا؛ رسول 
اتی رفا تا ی ی تساه هارهب ان سوت کت 
جهاد مأمور شده‌اند. 


«رتیون» جمع «رتی) (به کسر «راء») و منسوت به طرف «رته» (به کسر رراء») 
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به معنی.گروه و جماعت می‌باشد. پس «رییون» بعنی جماعات و گروه‌های 
بسیار!۱" و مقصود از «رتیون» گروه‌هایی هستند که عالم و خداپرست بودند و با 
پیامبران له همراه شده‌اند و جهاد نموده‌اند. این تفسیر از حضرت این عباس 
عِْه روایت شده است.۱) 

فما وهنوا لما َصابهم فی سل ال - در این کریمه سه وصف برای «رتیون؛ -و تبعاً 
برای تمام مجاهدان مخلص و حقیقی بیان گشته است که عبارت‌اند از: 

۱- «فما وهنوا لماً اصابهم فی سبیل اللّه»: در میدان جهاد در برابر مصایب و 
مشکلات مانند ضربه خوردن؛ شکست» مجروح شدن, کشته شدن و غیره از 
خود سستی و یأس نشان نمی‌دهند. 

۲- «ما ضعفوا»: با وجود کشته شدن و پیش آمدن حادثه‌ها؛ ضعیف نمی‌شوند 
و همواره روحیه‌شان قوی است و با یافتن فرصت باز مانند شیران علیه دشمن 
وارد معرکه می‌شوند. 

۳ «ما استکانوا»: اگر کفار آنان را به صلح و مسالحت دعوت می‌دهند 
تسلیم نمی‌شوند و از آنان بااکی ندارند. (راستکانت به معنی تسلیم شدن و 
ضعف و زبونی است.) 


است؛ می‌فرماید: 
ربنا اغفرلنا ذنوبنا - آنان دربارگاه خداوند متعال عجز و نیاز حود را نشان می‌دهند 


۱. روح المعانی: ۰۴۰۳/۴ ۱ 
۲ به روایت طبری در تفیر: ۰۴۹۲/۳ ش ۰۷۹۱۳ هممچنین از حسن بصری له ش ۷۹۲۴ و 
۴ -و ابن ابی حاتم در تفسیر از حسن له ۲ اش ۴۳۲۴و ۴۳۲۹ و ۰۳۳۳۰ 
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و بر جهاد و مردانگی خود مغرور نمی‌شوند. 


حداوید متمال در مقابل به آنان (کسانی که در زستانهای قیال شمران تا 
پیامبران‌شان علیه کفار جهاد کردند) در دنیا؛ فتوحات و غنایم داد و در آعرت 
بهترین پاداش را برای آنان در نظر گرفته است. چون این دو آیه مربوط به ربیون 
امم پیشین است» 


علوم و معارف 

8 آبا مقتول به أجل معین خود می‌میرد! 

در این مورد نظریه‌های مختلفی وجود دارد: 
۱- نظر اهل سنت - آنان معتقدند اگر انسان به مرگ طبیعی خود بمیرد پا کشته 
شود در هر صورت به اجل خود مرده است. چنین نیست که گفته شود: ا گر 
کشته نمی‌شد با معالجه می‌کرد؛ نمی‌مرد! این نظریه سوالی را بدین شکل با حود 
به همراه دارد که عمدتاً از سوی مخالفان این نظریه مطرح می‌شود: اگر انسان 
تحت هر شرایطی - آنگونه که عقیده‌ی اهل سنت است - به اجل خود می‌میرد 
و قاتل نقشی در قطع اجل وی ندارد؛ پس چرا بر قانل وی فصاص با دیه واجب 
می‌شود؟ 

جواب: وجوب دیه با قصاص به نحاطر ارتکاب امر منحصی عنه (فتل) 
است. و همچنین اين‌که قانل با ارتکاب قتل حق وارثان مقتول را ضایع کرده 
است و به همین خاطر است که حق اخذیه و اختیار فصاص به آنان تعلق 
قر کرد بلین رت که اقفیار رقف تفت هقی ما این که فان 


۳ ۰ تببین الفرقان / جلد ششم 


اجل او را قطع کرده است. بروی دیه با فصاص واجب می‌شود. آبه‌ی مورد 
پحث دلیل اهل سنت است و مذهب آنان را تأیید می‌کند که سوت در علم 
خداوند متعال مقدر است و بدون اراده‌ی او تعالی و قبل از فرا رسیدن اجبل 
معین» کسی نمی توا بمیرد! 
۲- نظر کعب معتزلی -کعبی از معتزله قایل است که مقتول (کسی که توسط 
دیگری کشته شود) به اجل خود نمرده است؛ زیرا قتل) فعل بنده و مبوت؛ فعل 
خداوند متعال و اثر صفت او تعالی می‌باشد و مقتول دو اجل دارد: یکی فتل و 
دیگری موت. بنابراین» اگر کشته نمی‌شد, تا اجل خود که سوت است زنده 
می‌ماند. و از آبه‌ی «افْانْ مات او قتل) (آل عمران: ۱۴۴] بدین ترتیب استدلال 
می‌کند که مراد از قتل؛ مقتولیّت (بطلان حیات) است و «موت» عبارت است از 
آن‌چه که به صورت قتل نباشد. بنابراین فتل و موت قسیم یکدیگر و هر یکی 
غیر دومی است. پس معلوم شد که مفتول دو اجل دارد. 

امل سنت در جواب می‌گویند: در این جا سه چیز هست: یکی فتل که متعلق 
به قاتل و حال اوست؛ دوم موت که حال مقتول و متعلق به اوست و سوم 
انزهاق و بودن روح که هرگاه خداوند متعال مقتولیت انسانی را بخواهد. قتلی 
را که موجد آن او تعالی است؛ به وسیله‌ی قتل از دست قاتل ظاهر می‌کند. 
بنابراین» مقتولیت و بطلان حیات که حال مقتول است. به دستور و اراده‌ی 
خداوند متعال در وقت معین در علم او تعالی واقع شده است. 

انیً؛ چون خود کعبی معتزلی منکر قضا و قدر در افعال بندگان است و آیه‌ی 
مورد استدلال او مثبت فضاء و قدر می‌باشد؛ نمی‌تواند برای اثبات دو اجل از 
آن استدلال کند که خلاف مذهب اوست. 

اه معنای آیه چنین است: «بدون سبب یا به سبب قتل مرد ...» و مدلول آن 
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این است که مجرد بطلان حیات» موت نام دارد؛ چه به سب قتل باشد چه بدون 
سبب قتل. بنابراین؛ آیه هیچ دلالتی بر دو بودن اجل ندارد. 

۳- نظر جمهور معتزله - جمهور معتزله قایل‌اند: قاتل اجل مقتول را قطع کرده اشیخ 
که اگر مقتول کشته نمی‌شد. حتماً تا وقت و اجل معین و مقدر در علم خداوند 
متعال. زنده می‌ماند. به این دلایل: 

۱ اگر فاتل قاطع اجل مقتول نمی‌بود و مقتول به اجل خود سرده بود؛ 
مستحق سخط و عذاب نمی‌شد و همچنین بر او دیه و قصاص لازم نمی‌شد. 

۲- در بسیاری از احادیث وارد شده است که به سبب بعضی از طاعات در 
عمر انسان زیادتی می آید. 

۳ گاهی در یک حادثه مانند آتش سوزی یا زلزله يا جنگ هزاران نفر 
کشته می‌شوند و عادتاً را رسیدن اجل جمع کثیری و مردن همه‌شان در یک 
وقت ممتنع است. 
اهل سنت در جواب اینان می‌گویند: چنان‌که متذکر شدیم پردن روح از کالبد 
جانداران به دستور و با اراده و مشیت خداوند متعال صورت می‌گیرد. لذا قاتل؛ 
قاطع اجل قرار نمی‌گیرد و مبنای استحقاق عتاب» عذاب و وجوب دیه و 
قصاص, قطم اجل نیست؛ بلکه ارتکاب فائل به امری منهی عنه (قتل) است. 
یعنی او بنا به نافرمانی خداوند متعال مستحق عذاب جهنم می‌شود و در دنیا 
چون حق وارثان را ضایع کرده است؛ بر او دیه و قصاص لازم می‌شود به همین 
خاطر است که دیه و اختبار قصاص به آنان تعلق می‌گیرد بدین ترتیب که اختیار 
کرفتو کت را داز ی 

و در مورد زیادئی عم اولك احادیثی که وارد شده‌اند؛ خبر واسد هستند و 
توان معارضه با آبات قطعی را ندارند. 
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انیآ؛ مراد از زیادتی عمر به سبب بعضی طاعات؛ اکتساب و تحصیل 
کمالات و خیرات و برکاتی هستند که مقصود زندگی و عمر می‌باشند. چون به 
سبب آن‌ها نفوس انسانی کامل و به سعادت ابدی فایز می‌شود نه اين که در 
خود عمر زیادتی می آید؛ چنان که انسان کامل و نیکوکار بعد از سوتش هم 
زنده است بدین معنا که ذکر خبر او تا فيامت بین مردم موجود است. 

الب نسبت زیادتی عمر به ذریعه‌ی طاعات؛ بنا به علم خداوند متعال است. 
یعنی: خداوند متعال می‌داند که مثلاء فلان مطبع اگر این طاعت را نکند عمرش 
۰ سال است ولی در علم او تعالی موجود است که همان شخص آن طاعت 
را می‌کند و عمرش ۰ سال می‌شود که در صورت انجام ندادن آن طاعت این 
زیادتی نمی‌بود. لذا خحداوند طبق علم خودش عمر او را به ۰ سال مقدر کرده 
است و تقدیم و تخیر در آن راهی ندارد. این طور نیست که خداوند متعال ۱۰ 
و ۵۰رابه طور جدا گانه مقدر کرده که تعدّد اجل ثابت و لازم آبد یا قاتل فاطع 
اجل قرار گیرد. 

در مورد دلیل سوم معتزله باید گفت که: اتفاق موت هزاران نفر و رسیدن 
اجل هر یکی از آنان در یکك وقت عادتاً ممتنع نیست؛ بلکه بدون قتال و کشتار 
در مواردی چون مرض وبا و ...۰ هزاران نفر در وقت رسیدن اجل‌شان در یک 
وقت؛ جان خود را از دست می‌دهند و اين حقیقت برای همه معلوم است.(٩‏ 

۴ نظر فلاسفه اینان نیز به نعدّد اجل قایل‌اند. می‌گویند: انسان دو اجل دارد: 
یکی موت طبیعی و دیگری اخترامی. توضیح آن که: در صورت اعتدال مزاج 
و استقامت و برقراری حرارت و رطوبت. انسان تا اجل طبیعی خود - که در 
انسان‌ها اغلب تا تمام صد و پیست سال است - زنده می‌ماند. ولی اگر بنا به 


۱. روح المعانی: ۳۹۴/۴ الی ۰۳۹۸ 
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عوارضی مانند امراض و آفات و ...» رطوبت بدن به کمی گراید و بر اثر آن 
خاموش شود این عارضه بدن انسان را فاسد می‌کند و آن را از صلاحیت و 
قابلیت قبول حیات خارج می‌کند؛ زیرا شرط حیات؛ اعتدال مزاج است و 
آن‌گاه است که انسان قبل از فرا رسیدن اجل طبیعی می‌میرد. 

اهل سنت در جواب این گفته‌ی فلاسفه می‌گویند: این استدلال بر مبنای 
قواعد خودشان است که از تأثیر طبیعت و مزاج گرفته شده است و نزد اهل 
سنت باطل است. چون هیچ چیزی بدون اراده‌ی خداوند متعال تأثیر ندارد و 
موّثر بالات فقط ذات وحده لا شریک له می‌باشد و همه‌ی اين امور اسباب 
عادیه هستند» نه شروط حقیقی و عقلی برای بقای حیات. 


(8] حکاباتی آموزنده درباره‌ی مرگ معین 

گفتم که طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت» اجل موجل هیچ کس به عوامل 
دیگر از جایش تکان نمی‌خورد. هر یک از ما در این رابطه مواردی را دیده‌ایم 
که کاملاً عقیده‌ی مذکور را ثابت و تأیید می‌کند. مثلاً اغلب دیده‌اييم با 
شنیده‌ايم که در حوادئی کاملاً مرگ آور با کمال تعجب افراد از آن سالم بیرون 
آمده‌اند و برعکس رویدادهایی خیلی معمولی برخلاف انتظار موجب مرگث 
کسانی شده است و ... 

حکایات در این مورد بسیار زیاد است. در اینجا به عنوان نموئه دو مورد را 
متذکر می‌شویم. 


۱- شمشیر خدابر خلاف انتظار ش بر بستر می‌میرد 
حضرت خالدین ولید عِحْ را همه می‌شناسیم. او از پاران برجسته‌ی رسول 
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الله ره و به زبان رسالت «سیف اللّه, لقب داده شده بود. ایشان در سیاری از 
جنگ‌ها شرکت کرد و در تمام آن‌ها فانح آمد. او آرزوی شهادت داشت و 
می‌خواست در جنگ‌ها شهید شود. اما چون اجلش در میان نبرد رقم زده نشده 
بود؛ نهایتاً بر لین فوت کرد. او در حالی که بر بستر فوت فرار داشت؛ گریه 
نمود. از او علت گریه‌اش را پرسیدند. گفت: به دو علت گریه می‌کنم؛ یکی این 
که من آرزوی شهادت داشتم؛ ولی شهید نشدم و دوم اين که شما طوری زبون 
و ترسو شده‌اید که از جهاد و مرگ می‌ترسید. به بدن من نگاه کنید. به اندازه‌ی 
یکث ناخخن خحالی از اثر نیزه و شمشیر نیست. هیچ یکث از اعضای من سالم نمانده 
است. اما با وجود این به شهادت نرسیدم. آرزو داشتم مانند حمزه (تلِ) شهید 
شوم. اکنون بر من بسیار سخت میگذرد که بر بستر می‌میرم. و با افسوس گفت: 
روت کمّوت الحمارم. 


۲-کودکی که دریا خانه‌اش شد! 

حضرت مولانا تهانوی ط می‌نویسد: در پنجاب یک مرتبه؛ سیک‌ها بر 
مسلمانان به طور ناگهانی و غافلگیرانه پورش بردند و آنان را قتل عام کردند. 
اتفاقاً در | ین میان یک دختر پنج - شش ساله زنده مانده بود. او خحواست فرار 
کند؛ اما سیک‌ها او را گرفتند و به رودخانه‌ی جهلم انداختند تا غرق شود. 

بعد از پنج روز شخصی بر لب رودخانه رفت تا ماهی بگیرد. او با کمال 
تعجب دختری خردسال را دید که کنار آب نشسته است. نزد او رفت و پرسید: 
از کجا هستی و اینجا چکار می‌کنی؟ جواب داد: از آب آمده‌ام! مرد متحیر شد 
و از دختر حواست بیشتر توضیح دهد. دخترک گفت: نمی‌دانم چند روز است 
در آب بوده‌ام. اما این قدر می‌دانم که چند روز قبل سبک‌ها بر خانه‌هایمان 
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حمله‌ور شدند و مرا به رودخانه انداختند. مرد گفت: آن حادثه مشهور است و 
پنج روز پیش اتفاق افتاده است و پرسید: در این مدت چگونه در آب زنده 
مانده‌ای؟ دخترک گفت: وقتی که به آب انداخته شدم سگی سفید از دریا آمد 
و مرا به جایی پرد و آنجا گرسنگی و تشنگی احساس نکردم. 

آن مرد او را تحویل یکی از بستگانش داد و این واقعه‌ی ایمان افزون مشهور 


شد 


اق] آنچه در وقت جهاد باید مورد عمل قرار کیرد 

علما از آیه‌های کریمه به این موارد استدلال کرده‌اند: 

۱- به هنگام رویارویی با کفار» خواندن دعای «رینا اغفرلنا ذنوبنا..» مستحب 
است. 

۲- هیچ انسانی نباید به عمل خود مغرور شود بلکه خود را نزد خداوند 
متعال همیشه قاصر و مجرم بداند و استغفار کند. استغفار دوای همه‌ی 
دردهاست. خواندیم که وفتی دز گت اخیاه بعضی از مسلمانان لغزش 
خوردنده زبان به اعتراف و استغفار گشودند و خداوند متعال هم در عوض آنان 
را بخشید و به «محسنین» یاد نمود و اعلان کرد که دوست‌شان دارد: لاله 

شاعر می‌گوید: 

غم چو بینی زود استغفار کن غم به امر خالق آمد صبر کن 

۳ ثابت شد که جمع آمدن خوبی‌های دین و دنیا برای بندگان صالح و 

کامل خداوند متعال منافی با کمال آنان و چیزی غیر قابل قبول نیست. 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


اه ال اوه ان توا لین کتوزا روک علن 


ای مومنان! اگر از کافران ‏ فرمانبرداری کنید. ‏ باز می‌گردانند شما را 


اغقایکم تیا خیر 8 بل ال ملک و 


پاشنه‌های‌تان (مرتد می‌گردانند) و و ضورت زیا ن‌کارشده 6 بلکه اللّه یاری‌دهنده‌ی شماست و 


ویر لتصربن () سفن فی نزب این وا ارب بقا 


او بهترین یاری دهندگان است 6 خواهیم انداخت در دل کافران بزدلی را به سبب ّ که 


آشرکوا بالّه ما ل رل به سلطا و مارم لاد و فش 


ای ال اه خی رارق ات رای ان رات اه ل دوزخ است و بد 


ی الظمین ( و لد صَدفکُم له وغدة لا تَحسوْنَهم 


است 0 ستمکاران 6 و هر آثینه راست کرده اللّه در حق شما وعده‌ی خود را چون می‌کشتید کافران را 


خس ص و 


بانه خی لذا قشم و تناَختم فی الشر و عصَیتم مَنبَغد ما 


به حکم الّه تا وقتی که بزدلی کردید و نزاع کردید در کار خویش و نافرمانی کردید بعد از آن که 


1 7 و۶ ب ۳ ه ٌ ‌ ۳ ۵ رّ و ار 
کم حون ۱ من رید الدنیا هنک من ند 
قمابان به ما ان چه من شراسشید از شسا کسی بود که ض خوانیت اه 


کم علهم یک و لد عقا عنکم* و رال ده 


آخرت را آرگاه باز گردنید شمارا از آنان 0 ن کند شما را و هر آثینه در گذرانید از شماء و الّه صاحب 


َضل علی امین 9) 


وتنمت استا:بر مومنان ۰ 
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مفهوم عّی آیه‌ها: آنان که مرتکب گناه می‌شوند» ضثلاً از میدان جنگ فرار 
می‌کنند» نباید از رحمت و غفران خداوند متعال ناامید شوند و فریب منافقان را 
بخورند و به کفار بپیوندند. خداوند متعال آنان را می‌بخشاید که او بخشنده‌ی 
مهربان و مولی و پاور مسلمانان است. شکست ظاهری مسلمانان در اواسط 
غزوه‌ی احد» در حقیقت امتحانی بود تا مسلمانان درس بگیرند و از فرمان امیر 


ربط و مناسبت 

این آیات دنباله‌ی آیات گذشته می‌باشند. قبلاً به وضوح شرح داده شد که 
اعلان ابلیس مبنی بر شهادت آن حضرت 6 مسلمانان را وحشت زده و 
متزلرل نمود. به مجرد این اعلان» منافقان فرصت را غنیمت شمردند و نزد 
۱( 3 ۱۳ به 
آنان گفتند بیایید به دین اصلی خود برگردیم که اگر محقد م پیامبر خدا بود؛ 
به این زودی شکست نمی‌خورد و کشته نمی‌شد. 

به سخنی دیگر: خداوند متعال پس از دستور ممنان به تبعیت و پیروی از 
انصار انبیای گذشته» در اینجا با بیان ضررهای پیروی و اطاعت از کفار؛ مومنان 


هشدار را می‌د هد و از آن کار برحذر می‌دارد. 


سبب نزول 


بعضی می‌گویند که آیه اشارهبه بیغ ابوسفیان ع اه سید دارد. او وقتی شنید 
رسول اللّه عٌَ شهید شده است» حطاب به مسلمائان گفت: :شمابه محید که 


ایمان آورده بودید؛ اکنون او از میا شما رفته است؛ پس بیاید مثل ایام گذشته 


۳۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


با همدیگر متحد شویم (و بر یکك دین باشیم). 

بعضی دیگر گفته‌اند که بهودیان مدینه چنین دعوتی به مسلمانان دادند و آیه 
درباره‌ی آنان نازل شد. 
به گوشه‌ای رفتند؛ منافقان گفتند ما قبلاً هم گفته بودیم که این پیامر شما یکت 
فرد عادی است و پیامبر نیست والا شکست نمی‌خورد و مجروح و کشته 
نمی‌شد. (معاذ الله). پس اکنون به دین قدیمی خودتان برگردید و به برادران 
خحودنان ملحق شوید. و قول حضرت اب عباس تٍِْ همین است. 

نزد پعضی طعنه‌ها و شبهات یهود و نصارا در اين آبه ملحوظ و مورد نظر 
است. آنان پیوسته در صدد اغوای مسلمانان بودند و کوشش می‌کردند با ایراد 
شبهات آنان را متزازل نمایند. پس از واقعه‌ی آحد چنین فرصتی برای‌شان پیش 
پس معلوم می‌شود او یک بشر عادی است.۲٩‏ 


مب و 


نفسیر و تبیین 


..آن تطیعوا الذین کفروا - منظور از این کفار منافقان و بهود و کفار فریش 
می‌باشد. زیرا همه‌ی اینان می‌خو استند مسلمانان ضعیف الایمان را سفریبند. 
حداوند متعال با این تذکر این گروه از مسلمانان را از مکر و فریب‌شان آگاه 
ساخت تا مواظب خودشان باشند. 

پردوکم علي اعقابکم - می‌فرماید: اگر آنان را اطاعت و دعوت‌شان را قبول کنید؛ 


۱ البحر المحیط: ۷۱/۳ - و تفسیر کبیر: ۳۰/٩‏ - و روح المعانی: ۰۴۰۹/۴ 
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شما را به سوی کفر و نفاق قبلی برمی‌گردانند و از اسلام دور می‌کنند. قبلاً یز 
توضیح دادیم که در اصطلاح عربی؛ «ردٌ علی العقبین» یا «انقلاب علی العقبین» به 
معنی ارتداد هم به کار می‌رود." در اینجا به همین معناست. 

فتنقلبوا خسرین - واضح می‌سازد که در صورتی که آنان را اطاعت کنید و مرتد 
شوید» سعادت دنیا و آخرت را از دست می‌دهید و در دو جهان حسارت زده 


می‌شوید. بدین ترتیب پا آنان اتمام حجت می‌نماید. 


در اینجا «جُسران» عام است و حسارت و ضرر دنیا و آخرت را منظور دارد. 
بحسارت آخرت ظاهر است و خسارت دنیا همانا طعنه و تشر و تدلیل از جانب 
کفار خواهد بود. 


در این آیه بیان می‌فرماید که (گر گمان برده باشید اسلا بعد از شهادت 
وسول الله ی ابرای ما کازماژ و مفید نطواهد بوه و پس از او شمیشه:شکنست 
می‌خوریم و بنابراین بهتر است به کفر برگردیم تا از حمایت و نصرت کفار 
بهره‌مند گردیم؛ اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید. شما مسلمانان هرگز نباید این 
گمان را داشته باشید. بلکه به بقین بدانید که کارساز و باری دهنده‌ی شما و 
منظم کننده‌ی دین شما خداوند متعال است. کمکک‌های انسانی زودگذر و 
ناقص و فانی است؛ به حلاف کمک الهی که کامل است و او تعالی ناظم جمیع 
کارهای دنیا و آخرت است. پس پریشانی بخود راه ندهید. در ضمن این تسلی و 
بشارت قوی و بزرگ برای مسلمانان؛ این خوشخبری هم مفهوم می‌گردد که از 
کفار هیچ زحمت و ضرری به آنان نمی‌رسد. 


۱. ر. کك: تببین الفرقان: ۰۳۹۳/۳ 


6 ۳۵۰ تبیین الفرقان /جلد ششم 


۱ سنلقي فی قلوب الذین کفروا الزعب - دنباله‌ی تسلیت و دلداری مسلمانان است؛ 
می‌فرماید: شما مسلمانان از این که شکست خورده‌اید» ناراحت نباشید؛ چون 
اگر چه در مراحل میانی جنگ (غزوه‌ی احد) شما را مغلوب ساختند. ولی باز 
در آخر حداوند متعال در قلوب آنان رعب انداخت و اين باعث شد که فرار 
کنند. پس به این یکک حرکت آنان مرعوب نگردید. 

«رعب» در اصل به معنای پر کردن یک چیز و در اصطلاح به معنی ترس 
است. عرب می‌گوید: «رعنه» یعنی: ملأنُه (آن چیز را پر کردیم). ترس را بدین 
خاطر «رعب» می‌گوبند که قلب را فرا می‌گیرد؛ پر می‌کند؛ به حدی که نه 
خوشی را در قلب راه می‌دهد و نه علاقه‌ی خوردن و خواییدن را. 
بما اشرکوا ال ..- علت مرعوب شدن آنان را توضیح می‌دهد؛ می‌فرماید: علّت 
مرعوب گشتن آنان شریکک پنداشتن معبودهای خود ساخته‌ی باطل با خداوند 
حقیفی است. 

در مورد «ما» (در ریما اشرکوام) که از کدام نوع است؛ دو قول گفته شده 
است: نزد بعضی مصدریه است که بدین توجیه معنای آیه چنین در می آید: 
«عنقریب می‌اندازيم در قلوب آنان رعب به سبب شرکك کردن به خدا». نزد 
بعضی دیگر موصوله و به معنای «الذی» است. درین صورت همان چیز سبب 
قرار می‌گیرد. یعنی: «به سبب آن‌چه که شرکث است و آن را انجام داده‌اند. در 
قلوب آنان رعب می‌اندازیم». 

در این آیه هر دو قول معتبر هستند. 

لفظ «سلطان» در قرآن کریم به معثای حجت و برهان و دلیل مي‌باشد. در 
مورد ماده‌ی مشتق منه «سلطنا» سه قول هست: 
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۱- به ول امام زجاج ع مأخحوذ از «سلیط» است کنه به روغن کنجد 
می‌گویند که بسیار شفاف است و چون افروخته شود؛ نور شفاف و روشنی از 
آن ساطم می‌گردد. در این سخن,؛ پادشاه را بدین سبب «سلطان» می‌گویند که 
در ملت خود ظاهر و روشن است. 

۲- به فول لیث له مأحوذ از «شلطه» به معنی قدرت است. به دلیل و حجت 
و پادشاه «سلطان» می‌گویند» چون هر دو یک نوع قدرت هستند. 

۳ علامه ابن درید و ابن جریح طر قایل‌اند: از ولسان السلیط» به معنای,زبان 
تیز و بان مأحوذ است. وقتی می‌گویند «سلطان کل شیم یعنی تیزی و جذت 
هر جیز. از آنجایی که در پادشاهی و دلیل تیزی وجود دارد و دلایل مخالفان را 
می‌رد؛ به آن‌ها نیز سلطان می‌گویند. 

سوال: آیا این وعده (القای ترس در قلب دشمنان) منحصر به میدان جنگ 
احد بود با در تمام ازمنه برای مسلمانان وجود دارد؟ 

جواب: این وعده منحصر به میدان جنگ احد نبود؛ پلکه در تمام زمان و 
مکان و برای جهادهای اسلامی برقرار است؛ چون رسول اللّه مر فرمودند: 
«نصرت بالرعبب مسیر شهر» (من به وسیله‌ی رعب به مسافت یک ماه نصرت 
داده شده‌ام),۱٩‏ 

یعنی وقتی عزم جهاد نمایم, هنوز مسیر یک ماه مانده به دشمن؛ حداوند 
متعال ترس را در قلب دشمن می‌اندازد. به همین سبب وقتی مسلمانان به جنگ 
می‌رفتند. کفار با وجود فاصله‌ی یک ماه راه؛ فرار می‌کردند. 


در این آبه خداوند متعال علت و حکسمت شکست خوردن مسلمانان و 


۱. تخریج این حدیث گذشت (تبین الفرقان: ۴/ ۵۵٩‏ تحت آیه‌ی (تلک السل فضلنا بعضهم علی 
بعض )از سوره‌ی (بقره: ۵۳). 


[ ۲ تبیین الفرقان / جدد ششم 


مجروح شدن رسول الّه مر و شهادت گروهی از مسلمانان در روز احد را 
بیان می‌کند. پس از جنگ احدء وقتی مسلمانان به مدینه رفتند با همدیگر گفتگو 
کردند که سبب چیست در روز بدر که تعداد ما کمتر بود. کفار را شکست 
دادیم ولی در این جنگ با وجود تعداد کافی شکست خوردیم. قبل از این 
واقعه نیز رسول اللّه مب در حیات مکی خواب دیده بود که گاوی در جلوی 
ایشان کشته شد و ایشان شمشیر خود را تکان دادند که در آن شکستگی پدید 
آمد. بار دیگر تکان دادند» نا گاه شمشیر راست گردید. به بیان خود ایشان تعبیر 
آن خواب همین واقعه (غزوه‌ی احد) بود که در اثنای جنگ مسلمانان شکست 
خوردند و در آخر باز کامیابی نصیب مسلمانان گردید(, 
و لقد صدقکم له وعده - متذکر می‌شود که او تعالی وعده‌اش را در حق موّمنان 
راست گردانید و آن همانا اعطای پیروزی به مسلمانان در تمام جنگ‌ها و 
مغلوب ساخحتن کفار بود. 
از تحسونهم باذنه - در معنی «حش» (در«تحشونهم») دو قول وجود دارد: 

۱- ولیث, ط گفته است: به معنای قتل سریع است. یعنی شخصی که دارای 
ی ۱ ور ۱34 

۲- «ابر عبیده» ‏ و علامه «زجاج) ۶ ط می‌گویند: به معنای تمام کردن و از 
بین بردن است. عرب می‌گوید: «سنهة حشوش»؛ یعنی سالی که تمام چیزها را تبا 
نمود. «باذنه» یعنی بتوفیقه. یعنی وعده‌ی خداوند متعال آن‌گاه متحقق شد و 


۱ . و در همان خواب گاو نحر شده‌ای دیدند و در مورد تعبیر آن فرمودند: بو اللّه خیره. .به روایت 

بخاری در صحیح: کتاب المغازی / باب ۲۸ «من قتل من المسلمین یوم احد منهم,» ش ۱۸۱ ۰ و کتاب 
المناقب مفصلاً به صورتی دیگر: باب ۲۵ «علامات النبوة فی الاسلام» ش ۳۹۲۲ توت موی 
کتاب الر ژیا / باب ۴ «رژیا اثبی صلی ال علیه‌وسلم» ش ۰ (۲۲۷۲). معنایش نزد اکثر این است: وابی 
که خداوند در آخرت برای موی ۱32 آماده کردة است. از آن‌چه در دنیا از آنان مانده است. بهتر 


است). 
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ثابت گردید که شما مسلمانان در مدتی کوتاه کفار را به توفیق و نصرت او 
کشتید و مخلوب ساختید. 
وقتی نافع بن ارزق از حضرت «ابن عباس» ع در زبان و لغات نادر عربی 
در قرآن کریم امتحان گرفت. این را هم پرسید که «تحتونهم» به چه معناست؟ 
حضرت ابن عباس» عِه فرمودند: به معنی قتل کردن به سرعت. 
پرسید: در این مورد می‌توانی از کلام عرب استشهاد نمایی؟ 
فرمود: بله» و این بیت را خواند: 
نحمم بالبیض حق کاننا نعلق منهم باب‌اجم حنظلا 
(زود قتل می‌کنيم به شمشیر بران؛ چنان‌که گویا ما آویزان می‌کنيم از آن‌ها بر 
قبه‌ی سرهای‌شان حنظل را.) 
اين ارزق گفت: شعری دیگر یگو ؟ 
حضرت «ابن عباس» تّهُ این شعر جریر را نقل فرمود: 
تحسّهم الشیوف کا تسامی حریق الّار فق الاجم احسصید 
(شمشیرها آنان را زود نابود کرد؛ چنان که زبانه‌ی آتش بیشه‌ی حشک و 
بریده شده را به سرعت می‌سوزاند.) 
ابن ارزق شعری دیگر خحواست ایشان این شعر حضرت ر«حشان» یه ر 
خحو اندند: 
و متا الای لاقا بسیف محمّد فحش به الأعداء ارض العساکر 
(و از ما کسی بود که شمشیر حضرت محتد عم راگرفت و با آن دشمنان 
را در سرزمین لشکرها به سرعت کشت و کاملاً نابود کرد). 
حتی اذا فشلتم... - «حتی» برای بیان غایت و نهایت تحفق وعده‌ی الهی است که 
در اول آیه آمده است. «فشلتم» از «فْشل» به معنی شُستی و ضعف است. این 
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بیان علت شکست مسلمانان است. همانطور که بیان گردید» رسول اللّه تا 
گروهی را مقرر کرده بود که بالای جبل الرّماة فرار بگیرند و تا دستور نبوی 
صادر نگردد از آن پايین نيایند. اما آنان پس از شکست کفار به قصد 
جمع آوری غنیمت پایین آمدند و همین باعث شد توسط خالد تْ از پشت سر 
مورد حمله قرار بگیرند و شکست بخورند و بدین ترتیب با عمل نکردن بر امر 
رسول اللّه مر از دشمن ضربه دیدند. 

«حتی اذا فشلتم» در مورد نوعیت راذا) در جمله‌ی «حتی ادا فشلتم» نیز جند 
قول هست: شرطیه است يا خبر؛ اگر شرطیه است پس جواب آن چیست؟ 

۱- گروهی قایل‌اند که راذام به معنی شرط نیست پرای ظرفیت است. 

۲- گروهی می‌گویند شرطیه است و جواب آن «منعکم اللّه نصره» است که 
محذوف می‌باشد. اين فول نحویان بصری است. 

.5 عده‌ی آن را شرطیه و جواب آن را خود «عصیتم, گفته‌اند. این فول 
نحویان کوفی است. 

۴ به نظر بعضی دیگر نیز شرطبه است؛ ولی جواب آن این جمله‌ی 
محذوف است: «صر تم فریقین». 

۵- ابو مسلم اصفهانی طه می‌فرماید: شرطیه است و «صرفکم عنهم» جواب 
آن می‌باشد .۱۱ 
ذ ون - «امر» اگر به معنی دستور و 
فرمان ترجمه شرد؛ محتمل دو معناست: یکی این که در امر رسول الله 36 
تنازع نمودید و فرمان او را سرپیچی کردید. دیگر اين که در امر مربوط به 
جنگ با کفار نافرمانی نمودید. اگر «امر» به معنی شأن و حالت باشد؛ بدین 


۱ تفسیر کییر: ۰۳۹-۳۲/۹ 
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مفهوم است که بر آن شأن و حالت که دستور داده شده بودید برقرار نماندید. 
من بعد ما اراکم ما تحبون - یعنی نافرمانی نمودید بعد از آن که نمودیم برای شما 
چیزی را که دوست داشتید و آن غلبه‌ی مسلمانان پر کفار بود. 

منکم من پرید الدنیا... - خداوند متعال پس از بیان علل شکست مسلمانان؛ آنان را 
به دو دسته تفسیم می‌کند. منظور از «مریدان دنیا» کسانی هستند که کوه (جبل 
الرماة) را رها ساختند و پایین آمدند و منظور از «مربدان آخرت» آنانی هستند 
که بر جای خود باقی ماندند. 

ثم صر فکم عنهم لیبتلیکم... - و در آخر متذکر می‌شود که او تعالی این مصیبت را 
از شما برگرداند تا شمارا پیازماید که آیا می‌توانید با قدرت خحود بجنگید؟ و 
برای‌تان ثابت شد که بدون نصرت الهی قادر نیستید پیروزی بسدست آورید. 
برای همین وقتی این حقیقت را دریافتید؛ الّه تعالی شما را مورد عفو خود قرار 
داد و او تعالی صاحب فضل بزرگ و برای ممنان مهربان است. 


نکات حایز اهمَیّت در آیه: 

۱- در این آبه‌ی کریمه دو چیز علت شکست مسلمانان در جنگ احد گفته 
شده است: ۱- تزع با امیره ۲- نافرمانی رسول الم . 

۲ در هر جماعتی که تنازع با امیر یا پا همدیگر پیدا شود. هرگز کامیاب 
نخواهند شد. 

۳ اگر عذابی به سب همین دو امر بر قومی نازل گردد؛ جمیع افراد قوم را 
شامل می‌شود. البته گناه‌فقط به نافرمانان می‌رسد. 

۴ به مسلمانان می‌فهماند آزاری که به رسول ال بر در این جنگ رسید؛ 
به سب اعمال شما بود, اما شما را بخشید: «و لقذ عَا نکم ». 
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۵- از میان صحابه‌ی رسول ال , هم آنان که در جنگ احد از میدان 
جنگ فرار کردند و هم آنان که بدون دستور رسول الّه مٌَ از بالای کوه 
پایین آمدند. همه مورد مغفرت و عفو خداوند متعال قرار گرفتند. 


ابن عمر طِفْه منتقد حضرت عثمان له را شرمنده م یکند! 

از عثمان بن موهب بل مروی است که شخصی نزد حضرت عبدالّه پن عمر 
آمد؛ در حالی که ایشان با جمعی در جوار خانه‌ی کعبه نشسته بودند. آن 
مرد سبایی خیال بود و با حضرت عنمان مخالفت و کینه‌ی قلبی داشت. او 
ریت تال بیقر ی اسمازه تي است نت سوال ار زعا شید فان 
اجازه دادند. گفت: تو اهر کف امعم می دهم که هر جفامی پوس ۵ درم 
جواب بده. ایشان قبول کردند. پرسید: آیا حضرت عثمان ۶ ماه یه از جنک احد 
فرار نکرد؟ فرمودند: چراء فرار کرد. پرسید: او در جنگ بدر نیز شرکت نکرد. 
ین طرر نیست؟ فرمودند:بله:پرسید: او در بیعت الرضوان نیز تضاضر نبود: 
درست است؟ فرمود: بله. درست است. 

مردکث سبایی فکر کرد با تایید ان عمر عِْه انتقاداتش علیه عنمان ت به 
ثمر نشست و نقاط ضعف او برای همه ثابت گشت و برای همین پیروزی خود را 
به خود تکبیر گفت! اما حضرت ابن عمر تیه او را به حال خحود نگذاشت به او 
فرمود: اکنون بیا تا حفیقت را به تو بگویم. آکافترای اراچی توضیع دادن 
درست است که حضرت عنمان طِفْه و عده‌ای دیگر در جنگ آأخد فرار کردند؛ 
اما من گواهی می‌دهم که الله تعالی او را عفو فرموده است. (خداوند متعال در 
حق آنان در فرآن کریم فرموده: (و لقذ فا عنکم . [آل عمران: ۱۵۲) و: و لد عم 
عم 6. آل عمران: ۱۵۵)عفو آن است که نه تنها گناهان را صاف و محو می‌کند؛ 
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بلکه به جای آن درجه هم بالاتر می‌رود وعفو الهی انعام و تسلی او تعالی برای 
بنده است) . 

حضرت ابن عمر عطّ ادامه داد: علت عدم حضور حضرت عثمان تْ در 
غزوه‌ی بدر مریضی حضرت رقیه رضی‌اللهعنها همسر ایشان و دختر نبی خدا 
بود که در همان مرض وفات کردند. حضرت علمان ۶ یه آماده‌ی جهاد 
شده بودند» ولی آن حضرت تٍْ به ايشان اجازه فرمودند که نزد دخترشان 
بماند و از او تیمارداری نماید و وقتی هم که آن حضرت ی از غزوه‌ی بدر 
برگشتند. عنمان عفْ را در زمره‌ی بدری‌ها محسوب نمودند و برای او هم مثل 
مجاهدان از غنیمت سهم بخشیدند. 

بیعت الرضوان هم به سبب حضرت عثمان تِْ و دفاع از او منعقد گشت و 
هر چه از برکات و رضابت اللّه تعالی در آن واقعه نصیب مسلمانان گردید همه 
به برکت ایشان بود. کفار مکه پرای گفتگو از مسلمانان شخصی را حواسته 
بودند که هم مورد قبول خودشان باشد و هم مسلمانان بر وی اعتماد نمایند و 
اي شخص حضرت عنمان تفه بود. و اگر در آن سرزمین شخص دیگر جز 
عذمان عم عزیزتر بود؛ رسول خدا 2 حتماً همان را می‌فرستاد. وقتی که 
ایشای بزد چقا زارت دزمن مسلمانان سای شه که کمان اشان زا شهید جردهازن: 
به همین سبب رسول الله عراز صحابه‌ی کرام #: بیعت گرفتند که اگر احینً 
این شایعه حفیقت داشته باشد با مشرکان مکه تا آخرین قطره‌ی حون حود 
بجنگند. و برای بیمت علمان عْ که خود حضور نداشت -رسول اله ع 
قفت؟ سا زک خر دراه شا وت یرت شیان ع زا ر کاوز ویر ینت 
چپ خود گذاشتند و بدین ترتیب به جای اوه ود با خود بیعت نمودند. 

معترض سبایی که کاملاً شرمسار شده بود. چیزی برای گفتن نداشت. 
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با خود پردار ور 


و و ]و 2 سول دح 
اذ تضْعدُون و 1 تون علی احد و ال و کم 
آن‌گاه که دور می‌رفتید درگریختن و متوجه نمی‌شدید برهیچ‌کس وپیامبر شما رگروه‌که در پشت 
۳ 2 رصم ۳ 

نی آخرک کبک غعا بقه لکلا نغزئها علی ما 
سرتان بود. پس جزا داد شما را به آندوهی الا ۳ برای ۰ نشوید بر آن 
تک و 9 ما آصابکمد و له خی پما تفن( نم ال 


از دست شما رفت و نه بر آن ۷ ۳ 


کم من 4 بقل اقا : ی طافة کم و طالقة 


بر شما پس از دود ایمنی را که پینکی بود؛ می‌پوشید گروهی از شما را. و گروهی دیگر بودند که 


هَتهّم انفسهم یظنون باه هم ریظن جاور یقزلزن 


م و سا و 
2 قد 


هل نا من الْفر من شیم< فل نالف ر کل له یفن فی 


آیا هست برای ما از این کار چیزی؟ ؟ بگو: کار به تمامه برای اللّه است. پنهان می‌دارند در 


ره ۳ ی هه ۳ 
۷ یبدون لک" یقوّلوّن لو کان لنا من الامر شیء 


۱۸۹-۸ 
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مر 2 و ۰ ۹ نج مر ۴ و2 
ما قتلنا ههتاد قل لو کنتم بوتکم لبرَزَ الذین 


کشته نمی‌شدیم در این چاه بگو: اگر شما در خانه‌هایتان می‌بودید. هر آئینه بیرون می‌آمدند کسانی که 


کتب علیهم ال الی مَضَاج جعهم و یلاله ما فی صدو رکه 


قع مت انس بر لاس گنس به موی ای کف مدق فان و تا بیازماید الّه آن چه در سینه‌ی شما 


و له 2 مافی قلویکه: و ال علیّمب بات الصدوُر ۹ ان 


هت 2 یل فان سرد خر اه وله اه ان در مایت هرهز 


لین تولوا منکم یرم ای الْجَنْفن ات۳ سل الشَیطن 


کسانی که روی گردانیدند از شما روزی که به هم آمدند هر دو گروة؛ جز این نیست که لعزانید آنان را شیطان 


ببغض ما کسَُوَا و لد عَقا له عنهمد ان ال غود خلیْم ‏ 


به شومی بعضی از آن‌چه که انجام دادند و هرآثینه عفو کرد اللّه از آنان.هرآثینه الّه آمرزنده وبردبار است 6 


مفهوم علّی آیه‌ها: درس‌ها و تذکراتی است که خداوند متعال به پاران پیامبر ‏ 


راجع به جنگگ أَحْد می‌دهد. روشن می‌فرماید که: آن چه در آن جنگ به صورت 
شکست ظاهری و غم بر مسلمانان طاری شد دارای حکمت بود و به همین 
خاطر در عين غم و ضربه دیدن از دشمن پر آنان خواب و راحتی نازل فرمود. و 
متذکر می‌شود که: نباید از مرگ در میدان جنگ دچار سردرگمی شوید. چون 
مرگ هر جا که باشید به سراغتان خواهد آمد. همه‌ی این‌ها برای آزمایش و رفع 
درحات موّمنان است. آنان هم که در لحظات سخت نبرد. از میدان به در 
رفتند» مورد عفو قرار گرفتند؛ چون خداوند متعال بخشنده وبردبار است. 
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ربط و مناسبت 

گرفته است. اين حالت مربوط به این موضوع بود: که وفتی لشکر کفر در اثنای 
جنگ شکست خورد. مسلمانان جهت جمع آوری اسلحه و غنایم همه پرا کنده 
شدند. از طرف دیگر چند نفر منافق پس از رفتن عبدالله بن ابی و همراهانش از 
خود ببرند و علت بزرگ این امر: شایع شدن خبر شهادت پیامبر مر بود. در 


تفسیر و تبیین 


علمای نحو در مورد تعلق این جمله با مافبل اقوال متعددی دارند: 

۱- گروهی می‌گوبند: متعلق به «عفا عنکم» می‌باشد. در این صورت عبارت 
جنین مقدر می‌شود: رو عفا عنکم اذ تصعد ون ...» بعنی: «با وجود این که 
نافرمانی کردید (از میدان جنگ پرا کنده شدید و هر کدام به طرفی می‌رفتید) اما 
خداوند شما را معاف نمود.» 

۲- بعضی گفته‌اند: متعلق به رلیبتلیکم» می‌باشد. بدین معنا: وشما را امتحان 
می‌کند تا مسلمانان بشناسند که چه کسی مسلمان واقعی است.» 

۳- بعضی متعلق به رصرفکم عنهم» گفته‌اند. بعنی: «صرفکم عنهم اذ 
تصعد ون ). ۱ 

۴- بعضی متعلق به «عصیتم, گفته‌اند. 
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۵ نزد بعضی متعلق به «فشلتم) است. 

۲ - بعضی گفته‌اند: متعلق به «تنازعتم» است. 

۷- نزد , بعضی دیگر متعلق به محذوف «اذ کر». و طبق این قول؛ این یکث کلام 
مستقل است و با ماقبل هیچ گونه تعلقی ندارد.۱ 

قول سوم که گفته شده متعلق به وصرفکم عنهم» است. از همه صسحیح‌تر 
اتیت (۱9 
اذ تصعدون ... - یاد آوری می‌فرماید که: به یاد آورید زمانی را که بعضی از شما 
در حال رفتن بودید به طرف سرزمین خود (مدینه‌ی منره) و بعضی دیگر به 
جانب کوه احد جهت پناه گرفتن و بعضی دیگر برای جستجوی رفیقان خود در 
تکاپو بودید و هیچ کس از حال آن دیگری خبر نداشت ... 

این هنگامی بود که آن حضرت ت از تجدید وضو فارغ گشته بودند و 
وقتی به میدان آمدند و متوجه پرا کنده شدن مسلمانان گشتند. آواز دادند که 
بیایید! اما در آن هنگامه‌ی شلوغ کسی صدای ایشان را نشنید» تا این که حضرت 
کعب بن مالک علْْ مسلمانان را صدا زد و فرمود: بيایید» اين رسول اللّه ص 
است! این درست همان موقعی بود که کفار حمله کرده بودند و آن حضرت 
3 مجروح شده بود. 

«تصعدون» از راصعاد, به معنی رذهاب الارض» (رفتن در زمین) است. بعضی 
بین «اصعاد» و «صعودم فریق قایل‌اند. به نظر اینان راصعاد» به راه رفتن در زمین 
هموار می‌گویند و «صعود» به بالا رفتن به بلندي. دیگران به این فرق قایل 
۱۳ 


۱. البحر المحیط: ۸۲/۳ - و تفسیر کییر: ۰۳۹/۹ 
۲ ر. کك: روح المعانی: ۰۴۱۴/۴ 
۴ تفسیر قرطبی: ۲۳۸/۴ - و روح المعانی: ۰۴۱۴/۴ 
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به هر حال در اینجا منظور راه رفتن بر روی زمین هموار می‌باشد. 

قاثابکم غماً بغع - «فائابکم» از «اثاب یثرب» به معنای رجوع کردن به جانبی 
است. در اینجا به معنی رساندن است. 

می‌فرماید: وقتی چنین متفرق و پریشان شدید, خداوند متعال غمی دیگر بر 
غم شما وارد کرد. حالا در اين که منظور از دو غم در اين آیه کدام‌اند. آرای 
مفسران مختلف است؛ بدین قرار: 

به تفسیر بعضی» معنای جمله جنین است: و ناراحتی و غمی که در میدان 
جنگ به شما رسید از قبیل شکست خوردن و کشته شدن احباب. و مراد از غم 
دوم به سبب غمگین شدن رسول اه از شما که ناشی از عدم اطاعت‌تان 
می‌شد» بود. 

به تفسیری دیگر: رساند به شما غمی همراه با غمی دیگر؛ غم اول؛ حمله 
کردن کفار و غم دوم؛ غم روحی بود که از شنیدن خبر شهادت آن حضرت 
ع ی و طسای حضرت اسان و کر وه بر نان واردشته انن فرل 
شدّی عل است. 

به قول برحی دیگر: یکی غم شکست بود و دیگر غم شهیدان و اندوه از این 
که به سبب افرمانی رسول اللّه مر چه سرانجامی خواهند داشت. مبادا عذابی 
دیگر غیر از اين بر آن نازل گردد. 

به نظر گروهی دیگر: غم اول شهادت برخی و مجروح شدن برحی دیگر بود 
و غم دوم مجروحیت و پریشانی آن حضرت عٍْ و از دست رفتن غنایم. .این 
قول حضرت قتاده ط و ربیع عْ می‌باشد. 

به توجیه بعضی دیگر: منظور از «غمبغمّ», کثرت غم و تکالیف و ناراحتی 
است. یعنی در روز احد ناراحتی و غم و شداید زیادی پشت سر هم پر شما طاری 
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گشت.۱ بهترین توجیه یز همین است. جنان‌که در تفس «ضماً بخْمٌ» واضح 
می‌شود؛ وب در «بغم» نزد بعضی برای «مصاحبت و نزد بعضی برای «سپبیت» و 
عوض و نزد بعضی به معنی «علی» و نزد بعضی هم به معنی «مع» است. 


فرق بین «غم» و «حزن» 

ا کثر علمای لغت قایل اند که بين «غم» و «حزن» فرقی نیست. اما گروهی قایل 
به فرق میان «غم» و «حزن» هستند؛ می‌گویند: «غم»؛ برای پریشانی از وضعیت 
بد حال و آینده به کار می‌رود و «حزن»؛ برای موضوعی ناگوار که در گذشته 
پیش آمده است و «خوف» هم برای موضوعی احوشایند که ممکن است در 
آینده پیش آید. 
لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم - حکمت آوردن غم را روشن می‌کند. می‌فرماید این 
غم را بدین علت بر شما وارد کردیم تا بدانید که امید به این که خداوند متعال ما 
را می‌بخشاید وجود دارد و بار دیگر ما را به حاطر نافرمانی رسول الّه عْْ 
ماخذه نمی‌نماید. 

«اصابکم» از راصاب؛ یصاب؛ اصابة» به معنی جزا دادن است. یعنی: 
,فجازکم اه عالی بما عصیتم. 
والله خبیر بما تعملون - متذکر می‌شود که او تعالی از حالات ظاهری و حوادث 
پیش آمده و از حالات قلبی و خبالات و افکار شما خبر دارد. 


این آیه نیز ادامه‌ی مطلب مذکور در متعلفات آیات گذشته است و مستی به 


۱. ر.ک: البحر المحیط: ۰۸۴/۳ ۸۳ - و تفسیر کبیر: ۴۰۴۱/۹ - و روح المعانی: ۴۱۹/۴ - 
۱۵ 
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«آیه‌ی قطب» می‌باشد وجه تسمیه‌ی آن نیز مربوط به قصه‌ی نزول رحمت عجیب 
ی وبا مان در وود اس انس آر اه ده رات هر 
احد با وجود صدمه دیدن و حستگی زیاد به فدرت خداوندی سرسختانه مقابله 
می‌نمودیم. در اين میان نا گهان چنان خوابی بر مسلمانان غلبه کرد که شمشیرها 
از دست‌شان می‌افتاد. مثلاً حضرت انس از ابر طلحه قل کرده که 
گفت: «در حالی که در مصاف جنگ احد بودیم؛ بر ما نعاس غلبه کرد؛ به 
طوری که شمشیر از دستم می‌افتاد و من آن را بر می‌داشتم» و باز می‌افتاد و من 
بر می‌داشتم».(" و به روایتی دیگر از او: «من از کسانی بودم که در روز احد 
تعاس بر آنان غلبه کرد؛ په حدی که بارها شمشیر از دستم افتاد و من آن را 
برداشتم.,(۲ از حضرت زبیر عْه و ابو طلحه ععْ مروی است که گفتند: «روز 
احد سرمان را بلند کردیم و به مردم نگريستیم, دیدیم که به سبب نُعاس زیر 
سپرهای‌شان چرت می‌زنند.)(۳ 

از میان مسلمانان کسانی که ایمان‌شان فوی‌تر بود؛ پیشتر به خواب آلودگی 
افتادند. از حضرت این عباس له مروی است که فرمود: رخداوند متعال در 
روز احد مسلمانان را به وسیله‌ی نعاس که بر آنان غالب شد. امن و سکون داد 
و عادتأأکسی می‌خوابد که خیالش راحت باشد.»!(نه آن که ترس و دلهره دارد.) 


۱. به روایت بخاری در صحیح: تفسیر / سوره‌ی «آل عمران» / باب ۱۱ ش ۴۵۱۲ -و... (ر.ک: در 
المنئور: ۲ /۸۸). 

۲ به روایت بخاری در صحیح: مفازی / باب ملع ال سناسا ؛ ش ۴۰۹۸ -و 
نسایی در سنن کبری: تفسیر / باب ۷۰ ش ۱۱۰۸ -و... (ر. کک: در منلور: ۲ /۸۸). 

۳ به روایت ترمذی در سنن: تفیر قرآن / ش ۳۰۰۷و گفته: نی ی و حاکم در 
مستد رک از ابوطلحه تیه : ۲۹۷/۲ -و این جریر در تفسیر از زیر تحه و ابوطلحه تض ۱۸۳/۳۰ 
و ۳۸۴ ۴۸۵ ش ۸۰۷۴و ۰۸۵ ۰-و طبرانی در معجم و بیهقی در دلایل البوة از ابو طلمه له 
و زیر تضه: ۲۷۳/۳ -و.. 

۴. ی ۳ ش ۰.۸۰۷۲ 
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اهل تصوّف می‌گویند: این نعاس در حقیقت خواب نبود؛ بلکه محویت و 
استغراقی از جانب خداوند متعال بود. حکمت این محویت نیز ایین بود که 
مسلمانان به سبب شکست و ضربه دیدن شدیدآ تکان خورده بودند. بدین سبب 
خداوند متعال يکث حالت غنودگی آرام بخش و رحمت آمیز بر آنان طاری 
ساخت تا غم را در این حال فراموش سازند و این حاصیت خواب است که غم 
گذشته را محو می‌کند؛ بالخصوص که در آن حادثه این استغراق از حانب 
خداوند متعال بود و قوت حدیدی در آنان پیدا کرد. در امکنه‌ی دیگر نیز این 
حالت به مسلمانان روی داده است. 

وجه تسمیه آیه به «قطب» ایس است که این حالت به راقطاب!۱ روی 
می‌دهد. نباید فراموش کرد که اصحاب رسول اللّه یر از قطب‌ها به مراتب 
بالاتر بودند. 

حضرت رابن مسعوده عِْ می‌فرماید: «نعاس» در جهاد؛ أَمَنّه (امنیت و 
اطمینان از جانب خداوند متعال) است و در نماز از شیطان».!۲" زیرا در جهاد 
دال بر این است که به نزد مجاهد مسلمان خفتن و نبرد در میدان جنگ مساوی 
است و در هر صورت او دشمن را به هیچ می‌شمارد و اين کمال اعتقاد او به 
خداوند متعال و نترسیدن از دشمن را می‌رساند. اما در نماز نشان‌گر تنبلی است 
ی ۱ 

ر این آیه خداوند متعال همین رَمنّه» و «نعاس» وکنت طازی تا 
1 


۱ «اقطاب» جمع رقطب» و از عالی‌ترین مدارج ولابت است که یک انسان عادی (غبر پیامبر) ممکن 
است بدان دست بابد. 

۲ به روایت این جریر در تفسیر: ۴۸۴/۳ ش ۲ و اين ابی حاتم در تفسیر: ۲ شش 
۴۴۳۰۹ ۱ 
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بعد الغ‌امنة... - پس از غمگین ساختن‌تان بر شما «امنه» نازل 

فرمود ... «نعاسا»بدل الاشتمال از رامنه» است. فاعل «َعْشَی» ضمیر «هو است 
که به خاش برمی‌گردد. ۱ 

از اين جمله (یغشی طائفة منکم) ثابت می‌شود که اين امنه و تعاس (حالت 
آرامش و پینکی) فقط بر بعضی از شرکای جنگ احد فرود آمد و آنان 
مهاجران و انصار لت بودند. درباره‌ی گروه دوم می‌فرماید: 
و طائفة قد اهمتهم انفسهم - گروهی دیگر پودند که اصلاً په فکر جنگ و پیروز 
شدن لشکر اسلام در آن لحظات نبودند پلکه آنان را فکر نجات خودشان در 
غم انداخعته بود. اینان منافقان باقی مانده در لشکر مسلمانان بودند که 
میکو شیدند کشته نشوندا 

«اهمتهم» از وم به معنی غم و اندوه است. 
ن باللّه غب ظرٌ الجاهلية - از افکار و خیالات درونی آن منافقان پرده 
برمی‌دارد؛ می‌فرماید: این منافقان که فقط به خود فکر می‌کردند؛ در حق 
خداوند متعال گمان‌های غیر حق و جاهلانه نمودند و گفتند که اصلاً کمکی از 
طرف خداوند باقی نمانده که برای ما بیاید .... 

بعضی هم به این فکر افتادند که حتماً این دین و رسالت رسول الله ی و 
وعده‌ی نصرت الهی حفیقت ندارد» وگرنه چنین اتفاقی نمی‌افتاد. 
پقولون هل لنا من الأمر شیء - همین منافقان می‌گویند: اصلاً مک برای ما در این 
امر نقشی بود؟ (سخنان و مشوره‌ی ما اعتباری دارد؟) منظور از «الأمر», شورا 
است. آنان با این سخن مسلمانان را طعنه زدند که در مدینه به شما گفته بودیم 
از شهر خارج نشوید. اما شما توجهی به این مشوره ما نکردید و برای همین این 
بلا بر سرتان آمد. 
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«هل» اینجا برای استفهام انکاری است و گویندگان این سخن عبداللّه بن ابی 
و امثال او بودند.(۱ 
قل آن الأمر کله له - خداوند متعال به رسول خویش دستور می‌دهد که در جواب 
آنان بگوید: اين امر (شکست يا پیروزی بر دشمن) در دست ما و مشروط به 
مشوره‌ی ما نیست. بلکه این‌ها همه از جانب خداوند متعال است. 
یخفون فی انفسهم .ر - به پیامپرش اطلاع می‌دهد که اين منافقان علاوه بر این 
سخنان؛ مطالبی د دیگر نیز در سینه‌هایشان مخفی می‌کنند که تو (ای محمد ت 
از آن‌ها خبر نداری و اين گفته‌هایشان فقط ترشحاتی است که از غلبه‌ی ترس 
موت و ناراحتی مکنون در قلب از زبان‌شان بیرون می آید.) 
قل لوکتتم فی بینکم... - خحداوند متعال می‌فرماید که اين ظالمان می‌گریند اگر 
مسلمانان از ما حرف شنوی می‌کردند در احد کشته نمی‌شدند؛ غافل از این که 
موت آنان از قبل در دفتر تقدیر رقم زده شده است و گرنه؛ اگر حودشان هم 
می‌دانستند هرگز به میدان جنگ نمی آمدند. پس به اینان بگویید که دست از 
این خیالات باطل بردارند و بدانند که اگر موت‌شان در چنین روزی مقرّر شده 
بود؛ خداوند متعال به هر صورت چنین انگیزه‌ای در آنان پیدا می‌کرد که با پای 
خود از خانه‌های خود بیرون می آمدند و به محل موت می‌رفتند. 
و لیبتلی له ما فی صدورکم ... حقفیت شکست و ضربه خوردن را توضیح می‌دهد؛ 
می‌فرماید: خداوند متعال بدین طریق شما را مورد امتحان قرار می‌دهد تا مافی 
الضمیر شما را نمایان سازد و آن‌چه را که در فلوب شما هست؛ خالص گرداند. 

«برّز» یعنی بیرون آمد. «یمخص» یعنی کامل و حالص می‌گرداند. 
آن الّه علیم بذات الصدور - و به تحقیق که خداوند به احوال قلوب شما آ گاه است. 


۱ مانند شب ن قشیره و غیرهم. (ر. ک: تفسیر ابن جریر طبری: ۴۸۹/۳ ش ۸۰۹۲ ال ۸۰۹۴ - 
و تسیر ابن ابی حاتم: ۰۲۷۹/۲ ش ۴۴۱۹ و ۴۴۲۲ و ۴۴۲۳ - و الثل النبوة: ۲۷۳/۳ - و...) . 
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در این آبه حداوند متعال حالت آن کسان را بیان مي‌فرماید که فرار کردند و 
گروهی به مدینه آمدند و گروهی دیگر دوباره به میدان نبرد برگشتند. خداوند 
متعال از آنان درگذر کرد و باد آوری فرمود که علت فرار کردن‌شان لغزشی از 
شیطان بود و باز سب اين لغزش, نافرمانی از رسول الّه مر و در اثر نفاق 
منافقانی بود که در لشکر وجود داشتند و کارشکنی می‌کردند. 

این آیه نیز دلیل محبوبیت صحابه له نزد خداوند متعال است. چون به 
محض این که به حکم سرشت بشری مرتکب خطایی شدند؛ فوراً حکم معافیت 
آنان را صادر فرمود. 


علوم و معارف 

انواع مصایب به لحاظ حکمت و ریشه 

مصیبت‌هایی که در دنا بر انسان وارد می‌شوند» بر دو قسم‌اند: یکی مجازانی 
و دیگر آزمایشی و امتحانی. 

مجازاتی؛ مصایبی هستند که به سبب گناه و جرم و معصیتی بر انسان وارد 
می‌شوند و اين در صورتی است که شخص مجرم توبه نکرده باشد و نمرد 
نماید» و حکمت این مصایب نیز کفاره‌ی گناه و عبرت برای آینده است. 

مصایب آزمایشی آن است که در پی خطا و لغزش‌هایی بر مسلمانان وارد 
می‌شود که از روی تمرد مرتکب نشده بلکه تغافل و سهل‌انگاری باعث آن 
شده است. آن وقت ال تعالی مصایبی برای آ گاه کردن و هشدار از تغافل بر او 
نازل می‌فرماید. 
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[ق] در مورد مصایب صحابه .و نوعیت لغزش‌های آنان 

این نکات و حقایق را باید مدّنظر داشت: 

۱-هر مصیبت و فتنه‌ای که بر صحابه خ: آمده: همه از نوع آزمایشی و 
امتحانی بوده است؛ از فبیل شکست در جنگ احد و گرفتاری‌های فردی و 
حمعی در دست مشرکان و کفار و لغزش‌های انسانی و مشاجرات میان هم مانند 
جنگ جمل و جنگ صفین. بنابراین؛ عقیده‌ی اهل سنت و جماعت است که 
هر کس بر صحابه ۵ به سبب همین مصایب یا لغزش‌ها و مشاجرات تنقید کند و 
آنان را مورد ملامت قرار دهد و مجرم و گناهکار بداند؛ در هر مقام و به هر 
لباس که باشد؛ اشتباه کرده است و مثال او مانند آدم کوری است که شب را از 
روز تشخیص نمی‌دهد. 

شب پره اگر دولت آفتاب نخواهد از دولت و مقام آفتاب نکاهد 

۲-هر لغزشی که از صحابه #: سرزده شده قطعاً بخشیده شده‌اند. و این عفو 
و غفران آنان با در قرآن مورد صراحت قرار گرفته مانند همین آیه که در آن 
آمده «و لد عَ للع یا در احادیث صحیح که نظایر آن پسیار است. 

۳-علت ابتلای صحابه عاه در غزوه‌ی احد سه چیز بود: ۱- تخافل بعضی 
فراد در اطاعت از نبی یر . ۲- تنازع بعضی از مهاجران با امیرشان در جبل 
الرماة. ۳- میل به دنیا (غنایم) که باعث تخافل بعضی از موقعیت خطیر و پایین 
آمدن افراد بالای جبل الرماة گردید. 

نباید فراموش کرد که صحابه #: اگرچه از اولیای کامل بودند؛ ولی در دل 
اولیای کامل هم بسا اوقات میل به رزق دنا پیدا می‌شود. لذا شیطان به این سه 
علت فرصت پافت که آنان را بلغزاند. 

اصولاً هرگاه مومن به گناه میل نماید؛ شیطان هم شروع به کار می‌شود و با 
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استفاده از همین میل بنده؛ موفق به لغزاندن او می‌شود. اما اگر مومن؛ محکم و 
قوی و ابت قدم باشد و میل به گناه نکند با به محض ظهور میل آن را دفع 
سازد. شیطان هرگز نمی‌تواند وی را لغزش دهد. اين نکته را باید به حاطر داشت 
که جنس به طرف خود می‌کشد (الجنس یمیل الی جنسه). طبق این حقیقت؛ 
گناه صغیره کم کم به گناه کبیره منتهی می‌شود و گناه کبیره در صورت اصرار و 
مداومت انسان را به شرکک و کفر می‌کشد؛ برعکس مستحب و سنت که کمکم 
به واجب و فرض می‌برد. به قول شاعر: «بوی جنسیت پی دل بردن است». 

۴ ثابت شد که شاگردان مکتب رسول اللّه #ٍ جنان محبوب خداوند 
متعال بودند که او تعالی در هیچ مورد نمی‌گذاشت برای همیشه در لخزش به سر 
پرنده بلکه در مورد کوچک‌ترین لغزشی فوراً هشدارشان می‌داد و تنبیه 
می‌نمود و بلافاصله می‌بخشيد. اين کمال شفقت و مهربانی و محبت الهی به 
صحابه ی باشد. 

۵-وقتی که اللّه تعالی و رسول الله ع این قدر صحابه را دوست 
داشته‌اند, بر ما هم لازم است محبت آنان را از اجزای اصلی ایمان خود بدانیم 
و در قلب‌های خود جای دهیم که در غیر این صورت محبت ما به خداوند 
متعال و رسول نع او درست نیست؛ چون دوستان شان (صحابه) در قلوب ما 
حای ندارند. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: (ر بل ال تا فی درک و لیتطض مافی قلیکم) یعنی صدق و 
احلاص و توکلی که در جوهر نفس و مزاج شما مخفی است آن را به وسیله‌ی 
امتحان از مرتبه‌ی قوة به مرتبه‌ق فعل درآورّد؛ جرا که خاصیت امتحان همین است. 
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ییا لین امئوا ا تکونوا کالذین کفوا و قالوا لاخوانهم لذ 


ای مومنان! مباشید مانند آنان که کافر شدند و گفتند در حق برادران خویش - وقتی که 


سفر ند ِ زمین یا باشند به جهاد بیرون آمده-: اگر و آنان 2 ۳ 


یلوا لجع ال ذلک حَسرة فی فلوبهمه ار 


دند و کشته نمی‌شدند! تا گرداند الّه اي ! مایه‌ی حسرت در دل آنان و اللّه زنده می‌کند 
نمی‌مردند و نمی ین سخن ر خسرت در (۳ زنده می‌نند و 


بُییْثد و ال بعا تون بصن ( و لین تم فی سبیل له 


می‌میراند و الّه ید آن‌چه ۳ وت و اگر کشته شدید در را" الّه 


از شم مر تن از رحعة کید مق تخر زنل( ون 


یم ی هب تخشرون ه 


دید با کشته شدید, البته به سوی اللّه برانگیخته خواهید شد 0 
مر سوی الله بر خو 


ربط و مناسبت 

چون قبلاً اعلان عفو مسلمانان از طرف اللّه تعالی بود در اپن‌جا هشدار 
می‌دهد که اين محبوبیت و مقام شما نزد له تعالی تا وفتی است که با کفار و 
دشمنان اللّه تعالی همراهی و از آنان در افعال و کردارشان تقلید و به آنان اقتدا 
نمی کنید. 
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سیب نزول 

این مطلب را قبلاً نیز اشارتاً بیان کردیم که پس از جهاد وقتی مسلمانان به 
مدینه برگشتند» منافقان زبان طعن و ملامت گشادند که اگر به حرف ما عمل 
می‌کردید و از شهر بیرون نمی‌رفتید» چنین اتفاقی بر شما نمی‌افتاد و عزیزان‌تان 
را از دست نمی‌دادید. آنان مرتباً این کلمات را برای اراحت کردن مسلمانان 
تکرار می‌کردند. خداوند جهت آرامش دادن مومنان اين آیات را نازل فرمود و 
یاد آوری کرد که این حرکات آنان بی‌مورد است. زیرا کسانی که در جهاد 
شهید شده‌اند» موت‌شان در همین روز معین شده بود و از بیرون نرفتن آنان 
برای حهاد؛ تأخیری در آن ایجاد نمی‌شد.۱) ۱ 

یکی از معانی «ضرب»رفتن بر روی زمین است. «ضاربٌ فی الارض» یعنی: 
مسافر فی الارض. زدن» رفتن بر روی زمین؛ پدید آوردن مثل و ... از معانی 
رضرب) هستند. در اين‌جا به معنی رفتن و سیر کردن در زمین است. 

«غرَیٌ» جمع «غازی, است. مثل «عفْی» که جمع «عاف» است. «غزی؛ در 
نوادر الجمع از معتّات است. اما باز هم شعرای عرب از آن بسیار استفاده 


نمو ده‌اند. 
مثلاً ملک الضلیل امریء القیس می‌گوید: 
فسیوماً بغرّی و یوماً بسرته و یوم بخشخاش من الرٍّجل هزل 


تفسیر و تبیین 


یایها الذین آمنو ون منظور از «امنو» مومنان ی از همراهی با منافقان در 


۱. تضیر کیر: ۰۵۲/۹ 
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ی ات ی سر از «کفروا» به قول 
علامه سدی عْ و غیره بالاصاله منافقان مانند عبداللّه بن ۳ پاران او و بالفرع 
تمام منافقان می‌باشند. 

و قالوا لاخوانهم ... - آنان تنها به کفر و نفاق خود اکتفا نکردند؛ بلکه مکرراً 
پرادران و خویشاوندان مسلمان خود را -زمانی که آنان به جهاد رفتند و بعضی 
از احباب خود را از دست دادند -مورد نکوهش و طعن قرار دادند و گفتند اگر 
شما پیش ما می‌بودید و به جهاد نمی‌رفتید. دچار تسلفات نمی‌شدید و کشته 
نمی‌دادید. 

لیجعل اللّه ذلک حسرة فی قلوبهم - در مورد لام «لیجعل» که متعلق به چه فعلی 
است. توجیهات متعددی شده است؛ بدین قرار: 

۱- متعلق به رقالوا» است و معنا چنین می‌شود: آنان این سخن را به خویشان 
مسلمان خود گفتند تا به کشته دادن خحود حسرت بخورند. عداوند متعال 
می‌فرماید: اما این پرای‌شان نفعی نداشت. بلکه برای خود کافران مایه‌ی افسوس 
و حسرت گردید و به آنان ضرر می‌رساند. 

۲- متعلق به ولا تکونوا» است؛ بدین معنا: شما مسلمانان با منافقان همنوایی 
نکنید تا حودشان خوار و ذلیل شوند. 

۳- متعلق به رقالواء و ضمیر «هم» در «قلوبهم» راجع به مسلمانان است. طبق 
این توجیه معنا این است که آنان اين کلام را گفتند تا موجد افسوس در دل 
مسلمانان گردد. اما اين يکث توجیه بعید است. از این توجیهات. توجبه اول 
راجح‌تر است. 

در توجیهی دیگر گفته شده که معنا این است: منافقان نمی‌توانند مسلمانان 
کامل الایمان را پریشان نمایند. اما خداوند متعال می‌خواهد آن منافقان را 
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سیه‌روتر سازد و بدین طریق قلب‌های‌شان سیاه و ناراحت شود. 
والّه یحبی و یمیت - خداوند متعال این عقیده‌ی اساسی را به مومنان یاد آوری 
می‌فرماید که زنده کننده و کشنده‌ی حقیقی او تعالی است و آن طور نیست که 
منافقان فکر می‌کنند؛ نه خانه‌نینی انسان را زنده نگاه می‌دارد و نه جهاد وی را 
می‌کشد. این‌ها همه تحت قدرت الهی است. بارها شنیده‌ايم و می‌شنویم و گاه 
دیده‌ايم که اطفال ناتوان چندین روز زیر آوارهای زلزله‌های سهمگین قرار 
داشته‌اند و بعد از چندین روزء زنده و سالم بیرون آورده شده‌اند. بنابراین باید 
یقین داشت که موت دهنده فقط خداوند متعال است؛ اگر چه ظاهراً به سبب 
امراض سخت باشد. موت هر کس مقرر شده و زودتر یا دیرتر از موعلٍ از پیش 
تعیین شده نمی آید: (لا یحو سَاعَة و لا یمن 4 اعران: ۱۳۴ آنان یک لحظه 
از مرگ عقب نمی‌افتند و پیشی نمی‌گیرند. 

مسلمان واقعی آن است که به خدا توکل می‌نماید. او می‌تواند به اسباب 
تمسکک جوید؛ ولی هرگز نباید آن اسباب را کارساز واقعی بداند. در غیر این 
صورت. عين گفتار منافقان در حق او صادق می آید که می‌گفتند: اگر شما نزد 
ما در شهر می‌نشستید دچار مصیبت نمی‌شدید! 
وال بما تعملون بصیر... - و اه تعالی به همه‌ی ان‌چه که شما می‌کنید بصیره و دنا 
است و مطایق گفتارهای‌تان شما را جزا می‌دهد. 


بحث صرفی در آیه 

از لحاظ صرفی شاید این اشکال در ذهن وارد شود که: «قالوا, و «ضربوای در 
جمله‌ی «و قالْا لاخانهم (] ضَرَْْا نی الازض4 هر دو ماضی هستند. قاعده‌ی 
صرفی چنین است که وقتی «اذا؛ بر ماضی داخل شود آن را مضارع می‌گرداند 
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و آمدن این دو فعل در یک جمله تناقض ایجاد می‌کند. این وضم صرفی 
چگونه راست می آید؟ 

برای دفع این اشکال چند جواب گفته شده است: 

جواب اول: | گر چه رقالوا» ماضی است. اما در این محل به معنی مضارع 
(یقولون) است. پس در این صورت تعارض وجود ندارد. گویا گفته شده: رولا 
تکونوا کالذین کفروا و بقولون لاخوانهم ..., و حکمت آوردن آن به صیغه‌ی 
ماضی اشاره به دو نکته و فایده است: ۱- هرگاه چیزی که وقوع آن در آینده 
حتمی و بقینی باشد» گاهی آن را به صورت ماضی می آورند و اشاره می‌کنند 
به این که؛ گویا واقع شده است يا در حال حاضر موجود است یعنی در وقوع 
آن شکث نباید کرد. ۲- منظور از آوردن صیغه‌ی ماضی در این محل این است 
که تا جهد و تلاش آن منافقان را برای به وجود آوردن این شبهه و تزلزل 
عقیدتی در مورد خداوند متعال و ترریق آن در قلوب مومنان بیان کند+ چون 
اگر به صورت مستقبل آورده می‌شد فقط به صدور این کلام از منافقان دلالت 
می‌کرد» نه به کوشش و جهدشان در القای آن به مسلمانان. و نظیر اين که ماضی 
به معنی مضارع باشد در قرآن بسیار آمده است. مثل؛ (آ أشر له ...) 
النسل: ۱و (نْکتَ ميت و ام میتون) ازر: ۳۰]. 

جواب دوم: این کلام بر سبیل حکایت از حال و وقایع ماضی صادر شده است 
و معنايش چنین است: «برادران آنان وقتی برای مسافرتی می‌روند» کافران 
می‌گویند: اگر به سفر نمی‌رفتند و نزد ما می‌ماندند؛ نمی‌مردند.» پس کسی که 
بعداً از گفته‌ی این کافران خبر می‌دهد» باید به صیغه‌ی ماضی (قالوا) خبر دهد؛ 
چون گفته‌ی کافران قبل از این اخبار: پیش آمده است.۱٩‏ 


۱. تفر کییر: ۰۵۴-۵۵٩‏ 
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جواب سوم: علامه فرطبی له به نوبه‌ی خود در جواب گفته است: رادا) به 
معنی راد) است و «أذم هرگاه بر ماضی داخل شود آن را به معنای خود نگ 


می‌دارد. در این صورت هر دوّ فعل به معنی ماضی خود قرار دارند. این یکك 
سخن قوی است. 
لاالی له - در اين جمله لفظ «لا» به اتفاق فزا با الفٍ لام نوشته می‌شود. اما در 
خواندن الف آن حذف و فقط «ل» خوانده می‌شود. این عده لفظ مذکور را که 
در جندین جای قرآن آمده است «الی اللّه» می خوانند. 


۱) 


خداوند متعال در این 
می‌دهد که اگر در راه خداوند متعال کشته شویدء حتماً بخشش خداوند متعال 
شامل حال شما قرار می‌گیرد و با حالتی نیکو به سوی او محشور می‌گردید. رحمتی 
که خداوند در عالم آحرت برای شما فراهم دیده است؛ اين است که شما را داخل 
جنت میکند. پس به بقین بدانید که این دو نعمت برای شما موجود است و اين؛ از 
آن‌چه که مردم در دنیا برای خود جمع آوری می‌کنند: بهتر است. بنابراین؛ از 
کشته شدن در راه او تعالی نترسید و به آن حسرت نخورید. زیرا اگر شهید شوید 
و از اين دنیا بروید؛ به محبوب خودتان می‌رسید. در حالی که او از شما راضی 
است و با رضوان و بهترین نعمت‌های خود شما را پذیرایی ممی‌کند. پس ایین 
موت را برای خودتان یک افتخار بدانید. این مطلب را بزرگان و اولیای خداوند 
متعال در بیان بلیغ خود چنین عنوان کرده‌اند: «الموت جسرّ یوصل الحبیب الی 
الحبیب (مرگ پلی است که دوست را به دوست وصل می‌کند!) 


۱ تفسیر قرطبی: ۲۴۱/۴ . 
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از آیه‌های کریمه دو نکته‌ی بسیار مهم مستنبط می‌گردد که هر کدام مستقیماً 
به عفیده‌ی ممن مربوط می‌شود: 

۱- ایمان تنها با اقرار به زبان کامل نیست؛ بلکه در کنار آن و حتی قبل از آن 
تصدیق قلبی لازم است. بدین بیان آیه‌ها به شدت «کراميه» را تردید می‌نمایند 
که فایل‌اند ایمان به زبان هم کافی است و تصدیق قلبی لازم نیست. 

۲- هیچ دارو و تعویذدی مژثر اصلی نیست. مژثر اصلی و حقیقی فقط 
خداوند متعال است. بنابراین؛ عقیده به این که فلان دکتر یا فلان دارو حتماً شفا 
می‌دهد يا مثلاً تعویذ فلان شخص حتماً به آدم اولاد می‌دهد و ...» فاسد است 
و منجر به شرکک می‌گردد. 


استالین بیچاره خداوند متعال را صدا می‌زند! 

زمانی که «استالین» مسس حزب کمونیست در مضیقه‌ی موت گرفتار شد» برای 
معالجه‌اش از کشررهای بزرک دنب حدود ۰ پزشکك ماهر و متخصص جمع 
شدند و پول زیادی صرف معالجه‌اش گردید اما نتوانستند کاری بکنند. له تعالی 
چنان دردی در جگرش پیدا فرمود که در هر بار دوره؛ دردش بیشتر می‌شد. 

«کروپوسکام زن استالین می‌گفت: زمانی که همه‌ی پزشکان از معالجه‌ی 
راستالین» عاجز شدند و دردش شدت یافت؛ او مرتب اسم خدا را بر زبان 
می‌آورد. من از او پرسیدم: تو که در تمام عمر می‌گفتی خدایی وجود ندارد؛ 
حالا چطور اسم خدا را بر زبان می آوری؟ جواب داد: هرگاه اسم خدا را بر 
زبان می آورم دردم آرام و ساکن می‌شود! 

این کمال درجه‌ی رحمت الهی است که کافر متمرد و منکر خود را هم از 
رحمت و برکت اسم خود محروم نمی‌کند. 
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[8] درجات عبودیت انسان 

اهل تصوّف می‌فرمایند که در دو آیه‌ی اخیر» عبودیت انسان به ایین سه 
درجه تقسیم شده است: ۱ 
۱- از خوف عذاب دوزخ عبادت می‌کنند. الله تعالی به اینان می‌فرماید: 
«لمغفرة شُن اللّه. این درجه‌ی ادنای خحوف و عبادت است. 
۲ به‌شوق جنّت و دیدار خداوند عبادت می‌کنند. به‌اینان می‌فرماید: «وَرَحمَة...4. 
۳ خاص برای جلب رضای مولای کریم خود عبادتش می‌کنند. به اینان 
می‌فرماید « لاله رون ». 


فبتا رَختة من ال لت له ولز کنت قظاً تلظ الب 


۳ 


پس به برکت رحمتی از جانب اللّه نرم شدی برای آنان. 3 اگر می‌شدی درشت خو و سختدل 


۳9 من حولک فا عْف عَنهم و استغفر لهُم و شاوزهم 


حتماً پراکنده می‌شدند از اطراف نف بتن .در گذر از آنان و آمرزگن بخواه برای‌شان و مشورت کن با آنان 


فی اأثر ۵" عرفت رل علی ال لاله بُحب 


در این کار و آن‌گاه که قصد محکم کردی. پس اعتماد کن بر الّه. هر آئینه له دوست می‌دارد 


الفت وکین (۵ ان بْضوکم له قلا غالب تکم و ان بُخذلکم 


توکل کنندگان را 8 اگر نصرت دهد شم رال هیچ کس غالب نیست بر شماً و اگر به بی‌پروایی بگذارد شما ره 


فمَنْ لذیْ هک | من بعده۳ و 3 ال ی کل 


ینم 
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ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل کیفیت جنگ آخد و جزئیات آن همراه با درس‌هایی 
آموزنده بیان گردید. اکنون سجایای اخلاقی آن حضرت ی و چگونگی 
برخورد آن جناب را با گروهی که از جنگ گریخته بودند بیان می‌فرماید و در 
ضمن درسی ارایه می‌دهد برای مقتدایان که با کوچکان و زیر دستانٍ خویش 
هنگام صدور خطا از آنان, جگونه رفتار کنند. 


سبب نزول 

گروهی که باعث شکست مسلمانان شدند (افراد جبل الرماة) و حصوصاً 
گروهی که میدان را الی گذاشتند به مدینه رفتند؛ به هر حال لازم بود که پیامبر 
شیوه‌ای برای برعوزد با آنان انخاذ نماید و این در حالی بود که آنان از 
کارسان مان رنه و رشان ده تردن کساافات با رسول نله 
رایشان بسیار سخت بود. اما رسول اه عْرٌ با آنان به ملایمت و بسیار با 
مهربانی برخورد نمود. در همین حصوص خداوند متعال ایس آبات را نازل 
فرمود و طریق پرخحورد رسول خود را تایید و او را به آن مدح فرمود و آن را از 
جانب خود و بعد طریق کامل آن را به پیامبرش متذکر شد.! طبق دستور 
خداوند متعال پیامبر اسلام لجٍ آنان را فراخواندند و با هر کدام از آنان به 
نحوی بسیار ملایم و تسلی بخش حرف زدند و متذکر شدند که انسان جایز 
الخطاست و ممکن است لغزش بخورد و سپس برای‌شان استخفار نمود. این 
روش برخورد و حسن خلق رسول ال نسبت به بندگان رحمتی از جانب 
خداوند متعال بود. گذشته از مسلمانان ایشان با کفار نیز خیلی باوقار و مهربان 


۱ ر. کك: تفسیر کیر: ۱۱/٩‏ ۰.۱۰۰ 
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پیش می آمدند. او تعالی اين اخلاق کریمانه‌ی ایشان را در قرآن چنین بیان 
فرموده است: و زنک لعلی خلق عظم ۱ تلم: ۴ : وبه درستی که تو بر اخلاقی بس بزرگ 
قرار داری. و در جای دیگر به او آمر می‌فرماید: (واخفض جَنَاحَکَ لو مین الحجر: 


۸ برای موّمنان بال‌هایت را پایین بیاور (نرمی و مهربانی کن.) 


تفسیر و تبیین 


فیما رحمة من الله لنت لهم - می‌فرماید به سبب رحمتی از جانب خداوند متعال بر 
کسانی که از جنگ فرار کرده بودند؛ نرم شدی .... 

«ب» در «ما رحمة من اله» سببیه است. 

درباره‌ی «ماي در رفبما) نحویان بحث کر ده‌اند: 

۱- علامه «زجاج» و رقتاده» رحمهماالله می‌گویند: این «ما, مزید و برای 
تأ کید است. 

۲- علامه راخحفش» طْ آن را مای نکره به معنی «شیء, گفته است که در این 
صورت «رحمه) بدل از رما می‌شود. 

۳ بعضی گفته‌اند که «ما, استفهامیه و برای تعجب است و «من» جاره و 
متعلق به محذوفی که صفت «رحمةه و تقدیر آن چنین است: «فبما رحمة 
عظیمة کانة من جانب له لت لهمم, 0 

و لوکنت فقاً غلیظ القلب ... - چنان‌چه بر آنان سختگیر و سخت‌دل بودی بدون 
شکک از پیرامون تو پرا کنده می‌شدند و از همراهی و همیاری با تو دست 


۱. روح المعانی: ۰۳۳۳/۴ 
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برمی‌داشتند. 

0 ار 
تعالی در اين محل به رسول الله تم شیوه‌ی معاشرت و زندگی با یاران را 
تعلیم می‌دهد. 

«نظّ» از «نظاظة» و به معنی سخت‌دل و نامهربان است و «انفضوا» از 
«انفضاض, به معنی تجزیه شدن و شکستن است.(" و نیز به معنی پرا کنده شدن 
و کناره گرفتن از چیزی با کسی می‌باشد که در اين آیه به همین معنا است. 

آیا «فظّ» و «غلیظ القلب» هم معنی هستند با با هم فرق دارند؟ در اين مورد 
نظرات مختلف است: 

۱- نزد بعضی «فظّ و «غلیظ القلوب» به یک معنی‌اند و آن سخت‌دلی است 

و آوردن دو لفظ برای تا کید است. 

۲- امام کلبی طْ می‌فرماید: مراد از «ِفظّ»» شخصی است که حرف‌هایش 
تند باشد و مراد از وغلیظ القلب»؛ بدکار مي‌باشد. 

۳- بعضی می‌گویند که مقصد از رفظ کسی است که در ظاهر بد احلاق 
باشد و رغلیظ القلب» آن است که در باطن بد و زشت باشد. 

۴ قول صحیح این است که از نظر معنی با هم فرق دارند و فرق‌شان ان 
است که: «فظّ» به کسی می‌گویند که به ظاهر - قولاً ا فعلاً از وی لغزش سر 
می‌زند و «غلبظ القلب» کسی است که وقتی‌در درون و وجداناً اراحت شود تا 
مدت‌ها حسد در درونش دور می‌زند.۲۱) 

از ره دون یر 


۱ البحر المحیط: ۰۸۱/۳ 
۲ البحر المحیط: ۹۸/۳ - و روح المعانی: ۰۴۳۳/۱ 
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فاعف عنهم واستغفر لهم... - پس از بیان صفت نیک پیامبرش: نتیجتاً به وی امر 
می‌فرماید که طبق سرشت نیکش از تقصیر آنان در گذرد و برایشان استغفار 
بخواهد و در کارها با آنان مشوره نماید و بدین لغزش آنان را از دایره‌ی 
مشوره‌ی خویش خارج نسازد 

منظور از «الأْمر» در اين‌جا به‌طور حصوص جنگ و تدابیر نظامی است؛ 
چون بحث به مناسبت غزوه‌ی احد وارد شده است. 

«شاورهم» از رشوری» است که در عربی مأخوذ از «شرث العسل واشترته فهو 
مشور مشتازه. است. یعنی جدا نمودم عسل را از جای خود. به همین ترتیب 
می‌گویند: وشرت الدابة و شورتها.,٩‏ یعنی حیوان را دانستم که چگونه است. 
«مشوره» را مشوره نیز می‌گریند بدین علت که مافی الضمیر هر یکی خارج 
کرده می‌شود. 


صفات ضروری مقتدایان و رهبران 

کسی که می‌خواهد متقدای قومی باشد. قبل از هر چیز باید خویش را به 
صفاتی متصف کرداند که خداوند متعال در این آیه برای پیامبرش ذ کر فرموده 
است. زیرا بدون دارا پودن این صفات نفوذ در قلب زير دستان مشکل است و 
رهبر را از جایگاهش تنزل می‌دهد. اين صفات در پرتو آیه‌ی کریمه‌ی مذکور؛ 
چهار هستند که عبارت‌اند از: ۱ 

۱- با مردم برخورد نرم و ملایم داشته باشد؛ مگر با کسی که به مقابله با دین 
برحیزد که درباره‌ی اینان خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: «الظ علهم) 
(توبه: ۷۳ : بر آنان شدید باش. پس سختی‌بر چنین کسانی جایز است. 


۱. تفیر قرطبی: ۰۲۴۹/۴ 
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۲- سختگیر نباشد. یعنی در دعوت و ارشاد حویش نرم باشد و چون از 
مقتدیان وزیردستان قصوری سرزد شود آنان را نکوبد؛ بلکه به طریقی جلب 
محبت نماید تا بدین طریق اصلاح‌شان کند. 

۳- مهربان باشد و سخت‌دل نباشد. مثلاً کسی را که بعد از ارتکاب خحطایی 
شرمنده و پشیمان شده؛ از خود نراند و در حقش رحم کند و برایش استغفار 
نماید. 

۴ چون خطایی از زیردستان سرزد شود عفوشان نماید. 


سوّال تفسیری (حکمت مشوره‌ی صاحب وحی با اقّت) 
در اینجا سژال پیدا می‌شود که وفتی آن حضرت 3 صاحب وحی است؛ 
مشوره با بندگان بر کدام فایده مبتنی است؟ 


این سوال جند حواب دارد: 

جواب اول: حکمت مشاوره با صحابه‌ی کرام ۶ اين است که بدین طریق علز 
شأن و رفعت درجات آنان برای سایر مردم مشخص و ثابت گردد. یعنی تا با این 
مشاوره, دو مقام مهم و منحصر به فرد در حق آنان ثابت شود: یکی این که 
آنان چنان رأی اقب و منظوری داشتند که رسول الّه نیز من وجه به 
نظرشان نیاز داشت و دیگر اين که آنان کسانی بودند که خداوند متعال رأی 
شان را می‌پسندید و به رسولش دستور می‌داد که با آنان مشوره نماید. 

جواب دوم: مسلم است که رسول له ی از نظر علم و تدبیر و عفل» اکمل 
المخلوقات است؛ اما از آنجایی که علوم انسانی ستناهی است و بسی اسور 
موجود است که متعلق به امور سیاسی در دنیا و نظام عالم هستند و ممکن است 
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که در این خصوص فکر وی به تنهایی چاره‌ساز نباشد؛ احتیاح به هم فکری 
فردی پا افرادی از امتش خواهد داشت. نا گفته نماند که اين مشاوره در مورد 
امور دنیوی است و در امور آحرت و دینی پیامبران نبازی به مشوره و 
نظرخواهی از دیگران ندارند. 

نمونه‌ی کامل این مطلب» این ماجرای زمان پیامبر مر است: هنگامی که 
شرت ی ۵ لاله مرر ریش کت سا فان کل اتسار کر 
نخل‌ها رااکفن میکند از آنان پرسیت: این کار برای خیشت؟ گفتند؛ بندون 
این کاز تفا تباردار تي‌شوی آن سضرت ع به آنان فرقود که انسالمعتین 
نکنید» ببینید نتیجه‌ی کار چه می‌شود. آنان حسب‌الامر دست از گشن دادن 
کشیذند. اما فصل برداشت مخصول که از راه رسید؛ ثمره‌ی نحل‌ها پوکك و غیر 
قابل استفاده شده بودند. آنان به پیامبر ی گفتند که طبق دستور شما عمل 
کردیم ولیکن درخت‌ها باردار نشدند و تمره‌ای ندادند. آن حضرت ی 
فرمودند: 

رشما در آمور دنیوی خود واردتر هستید. از اين به بعد مثل سابق درختان را 
گشن کنید !۲ 

از این جریان ثابت می‌شود که پیامبران در امور دنیا ممکن است دقیقاً تیر به 
هدف نزنند و احتیاج به مشوره با پاران داشته باشند. 


۱ گشن» که در بلوچی به آن « گش؛ می‌گویند» به تلقیح درختان و با خص درخت خردا به دست انسان 

گفته می‌شود. برای این کار» شکوفه‌های درخت نر را بر می‌دارند و در میان خوشه‌های جوان درخت ماده 
می‌نهند و بدین طریق گرد افشانی به دست انسان صورت می‌گيرد. 
5 به روایت مسلم در صحیح از موسي بن طلحه از پدرش و از رافع بن خدیج و انس 3 : کتاب 
الفضائل / باب ۳۸ «وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذ کره من معایش الدنیا علی سبیل الر آی»: ش ۱۳۹ 
الی ۱۴۱ (۲۳۹۱ الی ۰0۲۳۹۳ - و ابن ماجه در سنن: کتاب الرهون / باب ۱۵ «تلقیم الشخل,. ش 
۰ و ۲۴۷۱ . 
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جواب سوم: حسن بصری ح فرموده است: حکم مشاوره با پاران به عنوان 
درسی است برای امت آینده تا مشایخ و پادشاهان و مفتدایان امم به آن اقتدا 
نموده و در موارد مهم از زیردستان و ماموران و مریدان خویش نیز مشوره 
بگیرند. خلاصه در این مشاوره‌ی نبوی؛ وجوه حکمت وحود دارد.( 
فاذا عز مت فتوکل علي اللّه در آ خر می‌فرماید: هنگامی که برای انجام دادن 
کاری اراده‌ی پخته نمودی؛ توکل بر خداوند متعال سکن و آن را انجام ده. اين 
حمله دو توجیه دارد: 

یکی اين که بعد از مشوره وقتی بر تو وحی نازل گشت و عزم پخته برایت 
حاصل شد. باید همان حکم را اختیار نمایی و دیگر از مشوره دست برداری. 

دیگر این که اگر با مردم مشاوره کردی و بعد از مشوره در تو عزمی برحلاف 

به هر صورت مقصد این اشت که رأی آن حضرت یی من کل الوجوه تابم 
رأی آنان نبود» بلکه برعکس رأی دیگران در امور دین تابع ری رسول الله 
بود؛ البته نه در امور دنیا. 


ان ب: اللّه... - در اين آیه خطاب به صحایه و جمیع مژمنان می‌فرماید: 
انیت که باون شا در هشال اند مضال اس راز ماسر یشان 
شماست. با نصرت و باری او تعالی هیچ کس بر شما چیره نمی‌شود بنابراین؛ 
شما وظیفه‌تان را انجام دهید و نتیجه را به خداوند متعال محوّل سازید. اوست 


۱. تفسیر کییر: ۱۱/۹ - و ر.کد: روح المعانی: ۴۳۴/۴ - ۴۳۳ . 
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که کارهای‌نان را به ثمر می‌رساند و اگر او شما را ذلیل سازد بدانید که هیچ 
کس قادر به پاری شما نیست. سپس متذکر می‌شود که پس از مشوره باز هم بر 
خدا توکل نمایید و بر مشررت خویش اعتماد صرف نداشته باشید و بر اموال و 
قدرت دیگران اعتنایی نکنید. 
«یخدُلکم» از وخذل» به معنی رد و ترکك کردن و رها نمودن است. 


علوم و معا 

اخلاق عالی رسول اللّهک 

در آیه خواندیم که خداوند متعال شیوه‌ی معاشرت بر مبنای گذشت و رحم 
و عطوفت را به پیامبر اسلام غ درس داد. اين - چنان‌که به تصریح آیه ثابت 
می‌شود -بدین معناست که خداوند متعال در وجود و استعداد آن حضرت تظ 
نعمت عظیم رحمت و نرمی را پیدا فرموده بود. بر همین مبنا ایشان در مقابل 
تقصیرات امت خویش با نرمی و گذشت فوق‌العاده‌ای رفتار می‌کرد و همین؛ 
باعث نفوذ وی در میان پاران و موفقیت او در امت پروری بود. 

در قرآن کریم دربار‌ی این خصیصه بزرگل وی چنین آمده است: و الک 
یل »ام ۴ حضرت حسان بن ثابت ۶ در وصف این شأن رسول 
له چنن سروده است: 


خلقت مرا من کسل عسیب کأنک قد خلقت کسا تشاء 


(بهتر از تو چشمم هرگز ندیده و زیباتر از تو هیچ زنی نزاییده. تو از هر عیبی 
پاک آفریده شده‌ای. گوبا طوری خلق شده‌ای که خودت دوست داشته‌ای!) 
حضرت شاه عطاء اللّه بخاری عّ هرگاه اين شعر را می‌خواند مصرع اول را 
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ین می رازه «و احسن منک لم تر قط عینٌْ». ایشان «عینی» را؛ به نکره «عنْ» 
می‌خواند و بدین نحو دیدن زیباتری از رسول اللّه مرا از تمام چشم‌ها نفی 


می‌کند. یعنی: نه فقط چشم من؛ بلکه هیچ چشمی زیباتر از تو را ندیده است. 
)۱ 


مام بوصیری ع در قصیده‌ی خخود چنین می‌سراید: 
فاق این فق عّق و ی خی و م یدانوه نی علم و لاکرم 
و کم من رسول الّهماتمس .... غرفاً من لبحر رشفا من الدی 


(او در آفرینش و در احلاق (در ظاهر و در باطن) از تمام انبیا گوی سبقت و 
برتری برده است و هیچ یکک از آنان در علم و بزرگواری با وی برابر نیستند و 
همه از او مشتی از دریا و جرعه‌ای از باران هميشه ریزان کرم او را التماس کننده 
7 ۱ 1 

و گفته است: 

فان من جودک الدنیا و ضارّتبا و من علومک علم اللوح و القلم 

(ای رسول! دنیا و آخرت از جود تو خلق شده‌اند و تو کسی هستی که در 
علومت علم لوح و قلم قرار دارند.) 

شاعر فارسی می‌گوید: 

و ان ی ی نور چشم انبیا چشم و چراغ ما توبی 

شیخ سعدی ۶ در جامع‌ترین عبارت سروده است: 

بسلغ الم بسکاله کشف ادج بجماله 
حشنت سیم خصاله شتا شاد 1 

(به وسیله‌ی کمال بی‌مانندش به درجات علیا صعود کرد و به روشنی 

.کوک ال ی دح خی رو روت به قمیده‌ی پرده از شرف الدین واه محمد ن 


سعید بن حماد صنهاجی معروف به بوصیری ع. . متولد ۰۰۸ ه.ق و متوفای ۰۹۴ ه.ق . 
. همان؛ فصل دهم / بیت ۰۱۵۴ 
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جمالش شب تاریک روشن شد. همه‌ی حصال او زیبا هستند. بر او و بر آل او 
درود فرستید.) 

این کمال شیخ سعدی 3 است که تمام اوصاف حسنه‌ی آن حضرت اش 
را در همین جمله‌ی مختصر جمع کرده است. به نظرم جام‌ترین شعر در نعت 
رسول اللّه م همین است و فیح شاعری چا عربت و چه جع تجنن غعری 
جامع و گویا و کامل در مدح و نعت رسول له نمروده است. 

حضرت انس تلف نمونه‌ای از اعلاص حسنه‌ی آن حضرت عِرٍ را جنین 
تعریف می‌کند: یکث روز من در کنار آن حضرت عیْ حرکت می‌کردم. ناگهان 
یک اعراپی جلوی آن حضرت را گرفت و بدون مقدمه بانگ برآورد که این 
مال غنیمت مال پدر و اجداد تو که نیست! از این مال‌ها به من نیز بده. آنگاه 
جادر ایشان را که روی شانه‌های مبارک‌شان قرار داشت؛ دور گردن‌شان محکم 
کشید؛ به حدی که اثرش برگردن مبارک ماند. من ناراحت شده بودم. اما رسول 
خدا مق با کمال صبر و مهربانی تبشم نمودند و از او پرسیدند: تو را چه شده 
است ای اعرابی؟ او گفت: من و فرزندانم در مضیقه‌ايم و تو مال را می‌خوری؟! 
آن حضرت اجازه خواست تا برود و برایش مقداری مال بیاورد. ایشان رفت و 
سپس دستور داد هنگفتی مال آوردند و تحویلش دادند.( 

کمال احلاق و شأن بلند رسول له را با هیچ زبان نمی‌توان شرح و 
بسط داد. در کوناه‌ترین و جامع‌ترین سخن باید به فرموده‌ی ود ایشان در 
وصف این حصوصیت استناد کرد. فرمودند: 

«بُعنت تم مکارم الأخلاق»۱ من مبعوث شده‌ام تا اخلاق‌های زیبا و شیوا را 
۱ تخریج ان تحت گذاشت (تبی الفرقان: ۵/تحت آیه‌ی «قول معروث و منفر خی من صدقد 6 ( 


بقره ۲۱۴) . 
۲ به روایت امام مالک در موطا از ابوهربرة تم (تمهید اي عجار ۹ ۰ ۵۰۳و 
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که سزاوار بشراند؛ در زمان خود به خاتمه (و به مرحله‌ی کمال) پرسانم تا بعدا 
چیزی باقی نماند؛ چون من خودم خانم هستم. 

نمونه‌ای دیگر را در سفر طایف از ایشان می‌بینم. در آن حادثه, ایشان به 
اندازه‌ی از دست اوباشان سنکك خورد که کفش‌های مبارک پر از حون شد و 
جبریل فلا فرمود: «ای رسول اللّه ع ! امروز الّه تعالی ملک الجبال را در 
اختیار تو قرار داده تا هر دستوری که علیه اين قوم به او بدهید آماده است 
بلادرنگک اجرا کند.» اما آن حضرت ءیٌّ خشمگین نشده بود. لذا با تبسم 
فرمود: وعلقنی له رحماٌ لعلمین ؛ الهم اه قرمی فنهم لا بعلمون». و به 
روایتی دیگر در جواب جبربیل غی فرمود: 

رامیدوارم که خداوند متعال از اصلاب این مردم فرزندانی حارج سازد که او 
تعالی را عبادت کنند و به وی شرکث نورزند.,(" بدین ترتیب آن پیکره‌ی رحم 
و عطوفت و گذشت به جای انتقام» از حداوند متعال برای آن مردم رحمت و 
هدایت طلبید تا شاید فرزندان و نوه‌های‌شان افرادی مطیع و خداپرست بارآیند. 


[8] مطالبی درباره‌ی «مشوره» 
الف) معنای لغوی «مشوره» 

«مشوره)۰ «شورا» و ومشاورة, همه به یک معنا هستند. «مشوره) با رمشاوره 
به معنای رایزنی و نظرخواهی در مورد کاری است که نتیجه‌اش نامعلوم و مبهم 


+ ۵۲۷ و ۵۲۸) -و امام احمد در مسند: ۵۹/۹ ش ۸٩۳۲‏ -و بخاری در الادب المفرد: ۰۳۴۴/۱ 
ش ۲۰۷ (۲۷۳) و حاکم در مستدرکك: ۱۱۳/۲ (با موافقت ذهبی) -و بیهقی در سئن کبری: 
۵ (کتاب الشهادات / جماع ابواب «من تجوز شهادته و من لا تجوز, / باب «بیان مکارم 
الاخلاق, . ش ۲۱۳۷۹ و در شعب الایمان: باب ۵۷ «فی حسن الخلق,. ش ۷۹۷۷ و ۷۹۸۸و ۷۹۸۰ 
. لفظ متن از بیهقی در «سنن کبری» است. 

۱. ر.کك: البداية و اللهاية: ۱۵۹/۳ ۱۵۸ (فصل فی ذهابه الی اهل الطائف...) . 
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است و این کار با کسانی انجام می‌گیرد که با دانا و زیرک هستند یا در مورد آن 
کار از قبل تجربه دارند. 


ب) حیئیت شرعی «مشوره» 
در دیدگاه شرع مشوره در اموری که متعلق به آینده و کاری مهم باشد ولی 
سرانجام آن نامعلوم است؛ سنت و لازم است. زیرا از یکك عقل؛ جمع شدن 
چند عقل برای بررسی یک کار بهتر است. 
مشوره‌ی حاکم و مرجع با ما زیر دستان خود. سنت و حتی نزد بعضی 
ضروری و واجب است؛ حصوصاً در اموری که اختلاف آرا وجود داشته 


ناش 


ج) طرف مشوره باید واجد دو شرط باشد 

۱- دارای عقل و علم کافی باشد؛ ۲- صاحب رأی باشد. پس مشوره با 
کردکان و جاهلان و سبکسران اعتباری ندارد. بر مبنای همین دو شرط بود که 
در صدر اسلام برای انتخاب حلیفه در وهله‌ی اول؛ مشوره و بیعت همگانی و 
عام نبوده؛ پلکه فقط از صاحبان رأی (مهاجر و انصار 6) بیعت گرفته می‌شد و 

تشن از آنان؛ عموم برای بیعت می آمدند. مثلاً برای استخلاف حضرت ابوبکر 
صدیق تْ را‌گیری من کل الوجوه عامنبود. میدنا حضرت علی یز در 
زمان حلافت خود به سیدنا حضرت امیر معاوبه ی نوشتند که: : رکسانی که ذی 
رأی بودند و با حضرت صدیق و فاروق و ذی النورین بیعت نموده‌اند - 
مهاجران و انصار با من بیعت کرده‌اند. پس من خلافت خود را حق می‌دانم و 
از این که افرادی با شما بیعت به قصاص از قاتلان حضرت عثمان عِعْ کرده‌اند؛ 
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خلافت خود را غیر حقه نمی‌پندارم؛ بلکه بر شما واجب می‌دانم که طبق عمل 
صاحبان رأی به دست من بیعت کنید.»(۱) 


دا حکمت مشوره‌ی رسول نله با صحابه‌ی کرام ه 

هدف مشوره آن حضرت عٌْ با صحابه‌ی کرام ند در نظر بعضی اظهار 
شأن و اعزاز صحابه بوده تا امت بعدی بدانند که صحابه عه افرادی بودند که 
صاحب وحی بر ایشان اعتماد نموده و با ایشان مشوره کرده و له تعالی آنان را 
برگزیده و به رسولش امر کرده که با آنان مشوره نماید. لذا بر ما فرض و لازم 
است که فابل و معترف به مرتبه و شرف آنان باشیم. 

وجه دوم دلجویی آنان بود تا بدانند که له عالی و رسول او عم بهآنان 
اهمیت قایل‌اند و رسول اله مر بر آنان اعتماد دارد. 

این مشوره به عنوان امری عبادی و مسنون انجام گرفت؛ نه امری عادی. در 
بسیاری جاها در امور دنیوی» آن حضرت عِ ری خود را ترکک کرده و بر 
رأی آنان عمل فرموده است. اصولاً در هر امری که وحی صریح نازل نشده 
بود. آن حضرت عبر مشوره به عنوان امری سنت با مستحب عمل 
هي تخرد ۳: 


ها اگر بعد از تدیّر رأی امیر مخالف با مشوره دیگران بود, چه کار کنند؟ 

امیر با وجود مشوره و صحت نظر و رأی آنان در نظر حودشان. باز هم باید 
بر رأی و نظر خود و گروه خود اعتماد نکند» بلکه بر ذات اللّه تعالی اعتماد 
نماید و از وی کمک قدرت و معاونت بطلبد. وقتی که برایش شرح صدر پیدا 


۱ ر.ک: البدایه و النهایه: ۲۱۱/۷ - و نهج البلاغه: جزء پنجم / نامه‌ی ششم . 
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شد به عمل اقدام کند؛ چرا که احتمال خطا در رأی غیر صاحب وحی در هر 
صورت موجود است. 

در مورد شوراها و مجالس شورای حکومت‌های امروز باید گفته شود که 
اگر به طریق شرعی باشد و اعضا بر وظایف خود مین و عامل باشند؛ آن وقت 
مشوره شرعی گفته می‌شود و معتبر است. ولی اگر کارشان را به طریق شرعی 
انجام ندادند و خللی در کارشان و در طریق مشوره و در نظرات‌شان بود. شورا 
و رآی‌گیری آنان فقط جنبه‌ی رسمی دارد و وجهه‌ی شرعی ندارد. 


] نکته‌هایی که از این آیات ثابت می‌شوند 

فردی که می‌خواهد مقتدای دین يا دنیای مردم پاشد و در این کار مسرفق 
گردد؛ بر او لازم است که دارای چهار صفتی باشد که خداوند متعال در آبه 
برای رسول خدا عَْْرٌ متذکُر شده است و عبارت‌اند از: 

۱- شان و کیفیت اخلاق رسول له معلوم و مبیّن گردید و از این جا 
دانسته می‌شود که هر انسان باید از احلاق زشت اجتناب کند تا قرم و اصل و 
دوستان از وی متنفر نشوند و با افراد ناصالح با کمال اخلاق؛ حوش رفتاری کند 
تا امیدی به صلاح آنان باشد. 

۲- مقتدا و مسئول باید در حق پیروان و زیردستان خود اراده‌ی عفو و 
گذشت داشته باشد؛ نه این که به محض دیدن لغزش و خطایی از آنان؛ در صدد 
انتقام بر آید. 

۳- از حرکات و کارهای نامطلوب‌شان زود از کوره در نرود و در حق‌شان 
دعای بد نکند؛ پلکه از در نصیحت و ترغیب و ترهیب وارد شود که در هر 
صورت مقتضای وظیفه‌ی خطیر اصلاح چنین است. 
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۴ در کاری که فکر کار نمی‌کند باید از زیردستان مشوره خواست و این 
سنتی است که باید در میان حاکم و ملت؛ استاد و شاگردان؛ شیخ و مریدان 
پدر و فرزندان و اهل خانه؛ مرد و زن؛ کارفرما و کارگران جاری و شایع باشد. 

۵- - اگر امیر یا امام رآیش برخلاف رأی دیگران بود و در رأی خود عزم راسخ 
و پخته داشت و با دلایل یقین دارد که اين رأًی او از رأی دیگران بهتر است؛ به 
ری خود عمل کند و این برایش جایز است و اشکالی ندارد. اما اگر دلیبل 
راجحی برای برتری ری خود ندارد؛ در آن صورت به رأی دیگران عمل کند. 

جامعه با رهبری واجد چنین صفاتی راه رشد و ترقی و امنیت و فلاح را 
می‌پوید و چنانچه فاقد چنین رهبری باشدء جز سیه‌روزی و سردرگمی و ظلم و 
بیداد مره‌ای برای جامعه و ملت متوقع نیست. . پنابراین؛ بدون اين صفات هیچ 
کس شایستگی رهبری را ندارد و اگر روی کار است - در صورتی که شخصی 
بهتر از او موجود باشد -باید کناره بگیرد. 


۳ 


و ماکان لب آن یذ * و من یل یت پما غُل یوم القیمة که 


وهرگز خیانت و نمی‌آید وهرکه خیانت کند: خواهد آورد آن نت رکه خیانت کرده در ۳ 


وف کل تفس ما کیت و هم ٩‏ یفن ( اف انب 


۳ ۱ 


رضوان له کت ام بسَخط مه ۳ 0 شن 


خشنودی الّه رفت, ۱ و جای او دوزخ است و بد 


المصیر () هه درَجت علد اللهد و ال بَصیر؛ بما یعون و رنه 


جایی است 6 ۳ ن دارای مراتب‌اند نزد خداوند متعال, و اللّه بات به ان چه که می‌کنند 6 
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مفهوم کی آیه‌ها: مژمنان نباید نسبت به رسول اللّه مر گمان‌های اجایز مانند 
خیانت در غنیمت و ... داشته باشند که این منافی با عقیده‌ی عصمت و مقام بلند 
نبوت است. انبیا لا از ارتکاب معاصی پاک و معصوم‌اند. مقام انبیا لا از 


ربط و مناسبت 

قبلاً امر به مشوره با صبحابه بود تا مقام‌شان شناخته گردد و ضمناً از آنان 
دلجویی به عمل آید. در اين آیه‌ی کریمه متقابلاً صحابه له را متوجه مقام و 
شاأن و عطمت آن حشرت کل می‌نماید: و دز ضمن تدکری است برای امت 
که نسبت به آن حضرت عْی کوچک‌ترین گمان و خیال بد نداشته باشند و 
اسایه‌ی ادب نکنند که باعث هلا کی‌شان می‌شود. 


سیب نزول 

درباره‌ی سبب نزول این آیه چند قول هست: 

۱ طبق روایتی: رسول له در یکی از غزوات غنایم جمع کرده بودنده 
ولی بنا بر وجود بعضی موانع در تقسیم آن تأخبر نمودند. 1 
بعضی از آنان آثار نفاق دیده می‌شد؛ خحطاب به آن حضرت و اظهار 
داشتند: چرا اموال غنیمت را تقسیم نمی‌کنید؟ آن حضرت عم فرمودند؛ 
رپدانید که اگر برای شما په اندازه‌ی کوه احد طلا جمع شده باشد, به اندازه‌ی 
ذرّه‌ای در آن خیانت نمی‌کنم. اما بنا بر وجود بعضی موانع خویشتن را از تقسیم 
آن‌ها بازداشته‌ام.» منظور این که در خبال بعضی افراد این شبهه خطور نمود که 
حتماً رسول الّه عسِ در اموال خیانت می‌کند. به دنبال این تصور در آن 
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ماجرای خاص بود که اين آبه به جهت اثبات بیهودگی تصور و رد خیال 
نایجای آنان نازل گشت. 

۲- طبق رواب تک ری در بعضی آیات تنقیص ادیان دیگر و خدایان باطل 
وجود داشت. بعضی از اهل کتاب آمدند و به رسول اللّه مب گفتند: این آیات 
را مخوان؛ اگر چنین کنی ما هم با تو اتلاف نخواهیم کرد. خداوند متعال اين 
آیه را نازل فرمود که این شأن هیچ پیامبری نیست که در ادای وحی خیانت 
ورزد و برای اين که توهین دین شما نشود از خواندن آیات مربوطه خودداری 
کند. طبق این روایت؛ تقدیر عبارت چنین می‌شود: رو ما کان لثبی ان یغل فی 
اداء الوحیم. 

۳ طبق روایتی دیگر که از حضرت عکرمه بل و سعید بن جبیر له - از 
شاگردان حضرت ابن عباس - نقل شده؛ اين آیه در سورد چادری قرمز 
رنگ که در روز بدر پنهان شده بود و تقسیم نگردیده بود نازل گردید؛ زیرا 
بعضی از منافقان چنين گمان کردند که حتماً رسول اللّه ٍ آن را برای 
خودش پنهان ساخته است! 

۴ از حضرت ابن عباس تْ مروی است: آن حضرت عْرٌ در جهادی 
را 
و مقام در آنان وجود داشت. انتظار داشتند که چون سردار و بزرگك مرتبه 
هستند. آن حضرت آان را از افراد عادی بیشتر بدهد. این آیه نازل شد و به 
آنان فهماند که این شأن پيامبران نیست که به بعضی بیشتر از بعضی دیگر بدهند؛ 
چون در جهاد همه به طور مساوی شرکت داشته و یکسان جنگ کرده‌اند (البته 
در این میان به کسانی که در جنگ شرکت داشتند. از کسانی که پس از جنگ 
آمده‌اند» از مال غنیمت بیشتر سهم داده می‌شود). 
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۵- طبق روایت یقن یگ چند تن مسلمان جهت تحقیق احوال کفار فرستاده 
شده بودند و اين هنگامی بود که جنگ شروع شده بود. پ پس از جهاد؛ هنگام 
تقسیم غنايم به آنان چیزی داده نشد؛ در حالی که آنان به دلیل ایین‌که در راه 
خداوند متعال انجام وظیفه کرده بودند؛ انتظار داشتند به آنان هم نصیبی پرسد. 
۱۱ ۱ 3۳ 
و بعضی دیگر نه. 

*- علامه واحدی له از کلبی و مقاتل عَرُ روایت می‌کند که در روز احد 
زمانی که کفار شکست خوردند و میدان پر از غنایم خالی شد. بعضی از 
تیراندازان روی کوه فکر کر دند که ما اگر نرویم ممکن است پیامبر اعلان کند هر 
کس غنیمت جمع کرد مال حودش است و این را بر وافعه بدر قیاس کردند, لذا 
زود کوه را رها کردند و به میدان آمدند. آیه در همین مورد نازل شد. 

هر یکی از اين اقوال می‌تواند سبب نزول این آیه باشد؛ اما قول اخیر که 
مربوط به احد است موافق‌تر است. البته اشکالی پیش می آید که از این روایت 
معلوم می‌شود که پیامبر در روز بدر غنایم را تقسیم نکرده و ان با آن‌چه در 
سوره‌ی رانفال می آید. منافات دارد. زیرا از آن آیات معلوم می‌شود که آن 
حضرت ت غنایم را تقسیم نمودند. بنابر این اين قول اگر چه موفق‌تر است؛ 
ما ا ترجه به این اشکال» نمی‌تواند سبب نزول آیه باشد.البتهقول سوم اولی 
بالقبرل و صحیح‌تر است و قول دوم ضعیف می‌باشد. 


تفسیر و تبیین 


ماکان لنبی آن بغاً - «ماکان» در اینجا بعنی لایق نیست. شایسته نیست؛ 
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نمی‌زیبد. منظور این است که خبانت به هیچ وجه زیبای شأن و مقام آحدی از 
پیامبران نیست و با اوصاف و طبیعت آنان همخوانی ندارد. از فطرت آنان 
یات به طور کلی برچیده شده است. پس مقام حاتم الانبیا مر در اين میان 
جای بحث ندارد. 

«یغلّ» از «غل » یغلل» در اصل به معنای رالأخذ خحفية» است. یعنی گرفتن و 
برداشتن جیزی به طور پنهانی. به همین خحاطر دزدی را هم «غل» می‌نامند. 
معنای محاوره‌ای «غلول» در عربی خیانت است. این مقوله در عربی مشهور 
است که می‌گویند: «اغل الجاذر و السالخ» یعنی خیانت کرد ذابح شتر ( که 
مقداری گوشت برداشت) و پوست کن (که مقداری گوشت بر پوست 
گذاشت). 

«غْل» به کسر غین؛ به معنی حسد و کینه می‌شود. «غلاله, از همین ماده است 
و به لباسی می‌گویند که متصل به بدن و زير لباس‌های دیگر مخفی باشد. «غلیل» 
نیز از همین ماده است به معنی آبی است که زیر درختان جاری باشد.۱ علامه 
شامی عط اسم رساله‌ای را «وبل الغلیل فی رد الختمات و التهالیل» نهاده است 
که در آن رویل» باز هم به همین معنا است. 

در اصطلاح: «غل» به معنی خیانت در غنيمت به کار می‌رود و در آیه همین 
معنای اصطلاحی مراد است. شاعر پارسیگو این کلمه چنین به کار برده است: 

غل و غش بگذار چون زر پاک شو پیش از آنکه خاک گردی خاک شور 
ومن یغلل یأت بما غل ... - متوجه می‌فرماید که هر کس در غنیمت خیانت ورزد؛ 
روز قیامت در حالی محشور می‌گردد که آن چیز خیانت شده به عنوان مدرک 
جرم همراهش خواهد بود؛ ولو اين که کوچکث و ناچیز باشد. پس پیامبران لج 


۱ روح المعانی: ۴۲۷/۴ - و تفسیر کییر: ۰۹۹/٩‏ 
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از اين کارها پا ک‌اند. 

فرمود: «خاین غنیمت روز قیامت با آن‌چه که خبانت کرده است می آید.» 
این جمله‌ی کریمه دو توجیه دارد: 

۱- معنای مجازی موردنظر است. یعنی با گناه رل می آید. 

۲- معنای حقیقی منظور است. یعنی با آن جیزی که خحیانت کرده است؛ 
حاضر می‌شود؛ آن طور که در حدیث صحیح آمده است! و این فول 
صحیح‌تر است. 
ثم توفی کل نفس .. - روز قیامت» روزی است که به هر کس جزای دقیق و کامل 


آن‌چه که کرده است؛ داده می‌شود و در این حصوص به کسی ستم نمی‌شود. 


حکم غنیمت در امم پیشین 

انتفاع از غنایم برای امم پیشین جایز نبود. هنگامی که برای آنان غنیمت 
حاصل می‌شد موظّف بودند آن را در جایی بلند بگذارند. ی 
خیانتی صورت نگرفته بود آنشی از آسمان می آمد و آن را به تمامه 
می‌سوحت و در غیر این صورت آتش نمی‌گرفت و بدین ترتیب ثابت می‌شد 
که آنان در مال غنیمت خیانت کرده‌اند یا خبر. 

در صحاح آمده وقتی حضرت یوشع پن نون لب در شام با عمالقه جهاد 
نمود و غنیمت به دست آورد؛ آن‌ها را جهت سوختن که نشانه‌ی مقبولیت 
جهاد آنان بود در یک جا جمع نمود. آتشی از آسمان آمد ولیکن بالای اموال 
۱ لا رسول له در مورد غلول فرمودند: لیحذر احدکم ان یجیء وم اقا یر علی مت 
فیقول: با محمد آغشی! فاقول: انی لا آغنی عنکک شیثا نی قد بلغت. ۰ به روایت مسلم از ز ابوهریره له 
الامارة / باب ۱ ,غلظ تحریم الفلول, ؛ ش ۲۴ (۱۸۳۱) و بخاری به همین معنا: جهاد / باب الفلول : ش 


۷ وی پر کر کف اسر یاب العلول یله و کیره عرع 102۷ 
۷ -و...) . همچنین بخوانید روایات مذکور در: الدر المنئور: ۲ /۹۲. 
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غنیمت ثابت ماند و غنایم را نسوخت. خداوند متعال وحی نازل فرمود که 
می‌دانم چه کسی در اموال غلول کرده است. او تعالی به پیامبرش امر فرمود که 
برای تعیین خیانت؛ از هر قوم یکک نفر را فرا بخواند و دستش را برای پیمت در 
دست بگیرد» غلول کننده از هر قومی که هست دست نماینده‌اش به دست وی 
می‌چسبد. حضرت یوشع طلْ چنین کرد و بدین ترتیب غلول کنندگان مشخص 
گردیدند و وقتی مال خیانت شده به غنایم برگردانده شد. آتش همه را سوحت! 

از ان حدیث ابت می‌شود که غنیمت برای امم پیشین حلال نبود و از 
دنباله‌ی آن ابت می‌گردد که فقط برای اين امت حلال است. زیرا رسول الله 


عٍ پس از بیان این وافعه به صراحت فرمودند: 

رثم آحل الّه لا الغنائی رأأی ضعفنا و عجزنا فأحلهالنا,( (سپس خداوند 
متعال غنایم را برای ما حلال گردانید؛ او تعالی ضعف و عجز ما را دید و آن را 
برای ما حلال ساحت). 


بعد از «آبه‌ی غلول, که در آن حکم خحیانت در غنیمت بیان شده بود. در 
این آیه بیان می‌فرماید که انسان‌ها در تقسیم غنایم دو قسم می‌شوند: 

بعضی آنان هستند که خیانت نمی‌کنند» و بعضی دیگر برعکس و حالت هر 
یک از این دو دسته نیز با هم فرق دارد که در طی دو آیه بیان شده است. 
افمن اّبع رضوان له ... - همزه برای استفهام انکاری است و جواب آن ولا 
یساوان» است. یعنی این دو گروه مساوی نیستند. 


ور رتسا تحت حححر رح ابر تس تم میج 
۱ به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ت: کتاب فرض الخمس / باب ۸ ش ۲۱۲۴ و مسلم 
در صحیح: الجهاد و السیر / باب ۱ش ۳۲ (۱۷۴۷). 
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حال در مورد مصداق این آیه که مراد از تابعان رضوان اه و کسانی که 
گرفتار سخط خداوند متعال می‌شوند. چه کسانی‌اند. چند توحیه گفته شده 
است؛ ۰ 

۱- «من اتبع رضوان اللهه پعنی آن که خیانت نکند. «من باء بسخط من ال 
پعنی آن که خیانت نماید. 

۲- «من اتبع رضوان اللّه» یعنی کسی که به خداوند متعال ایمان می آورد و از 
او تعالی اطاعت مي‌کند. ومن باء بسخط من ال یعنی کسی که کفر را استیار 
کند و به معصیت مشغول شو د(۱) 

۵- برحی نیز گفته‌اند اشاره‌ی آیه به يکث گروه حاص است. بدین نقریر: 
«افمن اتب رضوان اه من المهاجرین و الأنصار کمن باء بسخط من اللّه من 
الکافرین و المنافقین». طبق این توجیه مراد از تابعان رضوان اه سهاجران و 
انصار ل: و از گرفتاران به سخط اللّه» کافران و منافقان‌اند و این دو گروه 
تاو تین ۱۳۱ 

لبته هر یکی از اين توجیهات مذکور صحیح؛ است ولی تخصیص مفهوم آن 
به یکی از این‌ها درست نیست. چون الفاظ آیه ام است و همه را در 


ی کر 


پس از بیان تفاوت و فرق مابین صادقان و خاینان؛ در این کریمه. حال و 


۳ - «من اتبع رضوان ال عنی کسی که دعوت رسول ان را برای حمله بر مشرکان قبول کند. 
«من باء بسخط من الله» یعنی کسی که از دعوت او مْ برای حمله کردن بر مشرکان؛ سرپیچی نماید. 
۴- ای سل ای و 
۲ روح المعانی: ۴۴۰/۴ - و تفسیر کبیر: ۷۴۹ . 
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مقام گروه صادقان و مطیعان را بیان می‌فرماید. 
هم درچت عند اللّه - یعنی: «هم ذووا درجات عند الله». وعند الله, یعنی «فی علم 
الله و حکمه. یعنی آنان در علم و حکم خداوند متعال دارای درجات متفاوتی 

درباره‌ی مرجع ضمیر «هم» سه قول وجود دارد: 

۱- مرجع آن صادقان که در پی رضای خداوند متعال هستند» می‌باشد. یعنی 
آنان طبق اعمال خودشان دارای درجاتی متفاوت در جنت هستند. 

راجع به خاینان است. بعنی خاینان در دوزخ درجات‌شان طسق 
اعمال‌شان متفاوت است. 

2 راجع به هر دو (صادق و خاینان) است و این صحیح تر است. یعنی هم 
اهل جنت درحات‌شان دربهشت متفاوت است که بعضی بر بعضی دیگر 
فضیلت دارد و هم اهل دوزخ که درجات‌شان طبق اعمال‌شان متفاوت و عذاب 
بعضی از عذاب بعضی دیگر سنگین‌تر است. يا به این معنا است که درجات اهل 
جنت غیر از درجات دوزخیان و با یکدیگر متفاوت است؛ در اولی سعادت و 


ون ۳ ۲ 1 
خوشبختی و در دومی بدبختی و عذاب وجود دارد.(۱ 


ال قلی منت لا بت فیهم رشولا من از 
علی فیهم رسولاً من آنسهم 


هر نعمت فراوان داد اللّه بر ۳ آن‌گاه که فرستاد در میان‌شان پیامبری از خودشان, 


یلوا هم آیته و بر کنهم و یله الب و الْحکُمَة و آن 


می‌خواند بر آنان آبات ال رواک مارد انا و م نویه ان کنات وی هه 


۱. البحر المحیط: ۱۰۲/۳ - و روح المعانی: ۰۴۳۱/۳ 
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ی 
0 


کائوا من قبل لفی ضلال مین (6 ار لا آصابتکم مُصیبة 


آئینه بودند پیش از اين در گمراهی آشکار ۰ 4 چوّن رسید به شما مصیبتی که به دست 0 بودید دو 


۳ 5 و 2 و ول ۶ ظ 
اصیثه میهافم آنی هذاه فل هر من عند آشیکمه اد ال 


برابر آن, گفتید: از کجا آمد این مصیبت؟ بگو: آن از نزد خودتان است. هر آئینه الّه 


7 ۶ م 2 هی 4 
9 ام 
علی کل شیْء قدیر 


بر همه چیز تواناست 9 


و تزکیه و راهنمایی او از بی‌علمی و ناخالصی و گمراهی نجات می‌پابند و بعد 
مومنانی را که در جنگ احد صدمه دیده بودند» تسلی می‌دهد که شما پر کافران 
دو برابر این صدمه وارد کرده‌اید و علت اين صدمه که بر شما وارد شد از 
کوتاهی‌های خحودتان بود. او تعالی در عوض کوناهی‌ها بر جزا دادن تواناست. 


ربط و مناسبت 

ربط این آیه‌ها با گذشته به چهار طریق می‌باشد: 

۱- در آیه‌های قبل؛ خداوند متعال خطا و اشتباه افرادی را که به جانب 
صاحب رسالت عِْ غلول خبانت و را نست یا گمان کرده بودند؛ متذکر و آن 
حضرت تیا را تبرئه فرمود. در این آیات عظمت و بزرگی و پاکی و علو مقام 
آن حضرت 3 را بیان می‌فرماید تا ثابت کند که او از این توهمات و خیالات 
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خیلی بالاتر است و بلکه بالعکس, او آن ذاتی است که اصولاً برای تزکیه‌ی 
احلاق و نابودی و ريشه کن کردن جنین افوال و اعمال فبیحی فرستاده شده است. 

۲- قبلاً حداوند متعال تصور منافقان یا مسلمانان ساده لوح را درباره‌ی 
رسول الّه بیان فرمود. اینجا بیان می‌فرماید که چگونه تصور می‌شود که 
جنین اعمالی از وی سرزده شود؛ در حالی که وجود او از بزرگ‌ترین 
نعمت‌های من بر شماست ؟! 

۳ در گذشته آن گروه متوهم را سرزنش کرد و اين‌جا ثابت می‌نماید که نه 
مخالفان و نه موافقان نتوانستهاند حتی قبل از نبوت هم آن حضرت 6و را به 
دزدی و خیانت و دروغ متهم کنند. آنان برعکس آن حضرت 3 را ملقب به 

رامین» کرده بودند. در این آیه می‌فهماند که از چنین شخصی پس از نبوت 
چگونه چنین عملی سرزد می‌شود؟ اين امکان ندارد. 

۴ حداوند متعال متوجه فرمود که شما معترضان حقیقت را نفهمیدید و 
ندید ید. جای این بود که از رسول له که با نبوت خویش بر شما انعام و 
احسان نمود؛ تشکر و قدردانی نمایید؛ ولی برعکس او را به غلول نسبت کردید. 
این ناشی از عدم درك حقیقت و کوتاه نظری شما بود. در این آیه شأن و 
عظمت و بزرگی وجود ایشان را که رحمت است» بیان می‌فرماید. 


تفسیر و تبیین 


لقد مر الّه... - خحداوند متعال در اين آیه بیان می‌دارد که با ارسال رسول الّه 
در میان اين قوم بزرگ‌ترین احسان و نیکی را به آنان عنایت فرموده 
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است و ارسال کتاب بزرگ به همراه آن رسول بزرگ نعمتی دیگر است. تمام 
خوبی‌ها و کامیابی‌ها با تمسک به همین دو چیز حاصل می‌شود. 

تقو «لقد من الّه» جوآب قسم محذوف است. در اصل وو الّه لقد من الّه 
۰ می باشد .۱۱ 

«مَنّ» صیغه‌ی فعل از ماده‌ی «مَنّ» است. به طور کلی «منّْ» در زبان عرب به 
چهار معنی آمده است: 

۱ - من آسمانی که از آسمان افتاد و در قصه‌ی موسی ال آمده است: و 
لا علیکم ان و السْلوی 6 ابتره: ۵۷]. 

۲- منت نهادن پس از نیکی کردن: (و لا مان تَشتَکثر)6 مد درو 1۳ 
تبطلوا صَدفتکم بل و الاذی 4 بتره: ۲۰۴. 

۳- قطع کردن و بریدن و مشخص و معین کردن: (مم جر عون 4 (نمت: ۱ 
۸ در اینجا «غیرممنون» به معنای دایم و غیر مفطوع است. 

۴ - احسان و انعام : (قامان از یک بغیر جشاب) (ص: : ۲ ۲۱ 

در این 0 

سوال: چرا ارسال رسول الم فقط برای مومنان خاص کرده شده است؛ 
در حالی که آن حضرت ءٌْ رحمتی برای تما کاینات است؟ 

جواب: گر چه این احسان به اعتبار اصل وجود بر تمام عالمین عام است؛ ولی 
به اعتبار استفاده, خاص برای مومنان و مسلمانان است+ جون فقط مومنان 
ی ی 
اذ بعث فیهم رسولاً من انفسهم - پعنی: : «بعث بینهم رسولا» تلوین*«رسولا) برای 


۱ روح المعانی: ۰۴۴۲/۴ 
۲ تفسیر کییر: ۰۷۹/٩‏ 
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تعظیم و تفخیم است. بعنی: رسولاً عظیم القدر جلیل الشأٌن (پیامبری بزرگ 
مرتبه و عالی‌شان). 

«من انفسهم, سه احتمال دارد: ۱ از خود مژمنان است. ۲ - به اعتبار نسب 
از عرب است. ۳- به اعتبار جنسیت از انسان‌ها و بنی آدم است؛ از اجنه با 
فرشتگان پا از ور نیست. هر چند در اینجا بیشتر دو معنای اول مراد است؛ 
ولیکن معنای سوم هم به اعتبار مفهرم کلی آیه و حقیقت امر؛ در آن محفوظ 
تاه زیرا حيقيتاً نویه تفا آمی شنت و در ها تمام انسان‌ها 
داخل‌اند. بنابراین» به اعتبار کلی؛ قید «من انفسهم» اشاره به این حقیقت دارد که 
به هر حال آن پیامبر از حود شما و مثل شماست و زندگی‌اش را در میان شما 
گذرانیده و شما کاملاً او را می‌شناسید که دارای چه اخلاقی بوده و هست. 
بنابرای نباید به ساحت مقدس او مر غلول و خیانت نسبت داده شود. 
پتلوا علیهم آیاته ... - اين جمله يا مستأنفه است يا صفت ماقبل یا حال می‌باشد و 
در هر صورت. در آن سه وظیفه‌ی اصلی پیامبران بیان شده است. وظایف 
اساسی و محوری رسول الّهعٍَِ در اين آیه چنین پیان شده‌اند: 
۱- «یتلوا علیهم آیاته» -اشاره به رساندن وحی است. یعنی وظیفه دارند آن‌چه را 
که از طرف خداوند متعال به آنان وحی می‌شود. به طور کامل برای مردم 
بخوانند. به عبارت دیگر: این جمله؛ پیانگر وظیفه‌ی خطبر تبلیغ با صورت‌های 
مختلف آن است و چرن راهنمایی و تعلیم مسایل و تبلیغ از تزکیه مقدم است» 
در بیان هم آن را مقدم نمود. خلاصه این شأن مبلغیت او تج است. 
۴-«ویزگیهم» -پس از,تبلیغ کلام الهی به مردم» آنان را از عفاید و خیالات باطل 
و حصایل رذیله‌ی معنوی و باطنی تزکیه و پا کث می‌گرداند. بعضی گفته‌اند: معنی 
این جمله توضیحاً این است «و یجعلهم ازکیاء فی الدین». یعنی آنان را در دین 


۳ ۶ تببین الفرقان / جلد ششم 


افرادی پاک و حالص می‌گردانند. 

بعضی دیگر «تزکیه» را در اینجا رگرفتن زکات اموال» تفسیر کرده‌اند. یعنی 
رسول از آنان زکات اموال‌شان را می‌گیرد تا از جرم ندادن زکات پاک گردند 
البته راجح فول اول است. 
۳- «و یعلمهم الکتاب و الحکمة» - تعلیم کتاب و حکمت وظیفه‌ی سوم پیامبران و 
منجمله رسول للع است» منظور از «تعلیم کتاب». آموزش حفایق علمی و 
ظاهری قرآن کریم و منظور از «تعلیم‌حکمت». آموزش اسرار و حقایق مخفی و 
معانی غامض و مستنبطات ظریف قرآن کریم یا به توجیهی دیگر: احادیث نبوی 
هستند (۱) 

جمله‌ی «ر یعلمهم الکتاب و الحکمة» اشاره به این حقیقت دارد که آیات 
حداوندی همانند کبریت هستند که بدون حرکت دادن قادر به روشن شدن و 
روشن کردن نیست. و محرک آن‌ها نبی خداست. پس آبات الهی بدون تعلیم 
بی عٌ برای عوام فایده‌ای ندارند. نبی خداوند متعال با تحریکک و روشن 
ساختن این کبریت احمر قوای انسانی را مشتعل می‌نماید و انسان از آن سهره 
می‌برد. 

این جمله‌ی مبارکه, ناظر به تکمیل قوه‌ی علمیه است. 


پن آیه‌ی کریمه به عنوان تسلی خاطر دیگری است که برای مسلمانان در 
موضوع آخد و مصایب مربوط به آن جنگث نازل شد. حداوند متعال مسلمانان 


۱. این توجیه از حسن» ابومالکک» مقاتل؛ یحبی بن کثیر و قتاده علْْ مروی است. (به روایت ابن ابی حاتم 
در تفسیر؛ ۲ ش ۴۵۱۸). 
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را متوجه می‌کند که اگر بر شما مصیبتی رسید» در عوض به دو برابر آن علیه 
کفار نایل شدید و آ گاه می‌سازد که آن مصیبت شما از کجا و به چه اسبابی بر 
شما وارد شده است. 

مناسبت و ارتباط این آیه در ترتیب جاری آیه‌ها بدین منوال است: پیش تر 
پیان فرمود که منافقان در موضوع تقسیم غنایم بر رسول له اتقاد نمودند. 
در آیه‌ی بعد با تذکر به این مطلب که پیامبران ی بر عالی‌ترین درجه‌ی تقوا و 
صلاح و امانت و صداقت قرار دارند و برای اصلاح شما معبوث شده‌انده انتقاد 
آنان را جواب و از حریم رسول اهر دفاع نمود. در این آیه شبهه‌ای دیگر 
که از جانب منافقان ایراد گردیده بود. جواب داده شده است. جنان که قبلاً نیز 
یاد آور شدیم منافقان پس از ماجرای احد فرصت نیش زدن بافتند. آنان به 
مسلمانان گفتند: اگر طبق نظر ما کار می‌کردید؛ این بلا و مصیبت بر شما وارد 
نمی‌شد. همچنین گفتند: اگر این مرد (حضرت محفد تْ) نبی بر حق بود؛ 
هرگز مجروح نمی‌شد و ... . این انتقادات و اعتراضاتِ گزنده شاید بر مسلمانان 
ضعیف الایمان اثر می‌نهاد. به همین دلیل خداوند متعال برای رفع ان شبهات 
منافقان و از بين بردن تردد مسلمانان؛ اين آیه را نازل فرمود و روشن ساخحت که 
این مصیبت از جانب خودتان و به سب اعمال خودتان بود. 
او لما اصایتکم مصيبة - تنوین «مصیبة» برای تقلیل است تا مومنان بدانند که این 
مصایب در قبال اجور آخروی و در مقایسه با مصایبی که بر کافران وارد شده 
است» بس ناچیز است. 
قد اصبتم مثلیها مراد از «مصیبة» و «عوض دو (مثلیها) آن کدام است؟ در 


این مورد دو قول وجود دارد: 
۱- گروهی قایل‌اند که مراد از «مصیبت» شهید شدن هفتاد نفر از مسلمانان 
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است و «عوض دو برابر آن» در روز بدر بود که مسلمانان هفتاد نفر از کافران را 
کشتند و هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند. 

۲- نزد بعضی؛ منظور از «مصیبة» جریان روز احد و «عوض دو برابر آ» نیز 
مربوط به همان روز است. توضیح آن که: آن‌چه از مصایب که جنک (غزوه‌ی 
احد) در مراحل میانی آن به مسلمانان رسید دو برابر آن ‏ در اول و آخر آن 
روز - بر کافران هم وارد کردند؛ در اول جنگ مسلمانان بیست و چهار نفر از 
آنان را کشتند و لشکرشان را تار و مار کردند و بعد در پایان جنگ نیز مسلمانان 
دور پرچم و حول رسول الّه بر جمع شدند و میدان را از دست کفار به در 
آوردند. این دو کامیابی در حقبقت دو برابر شکست‌شان بود و این نصرت 
خداوند متعال بود.(۱ 
قلتم نی هذا قل هومن عند انفسکم در این جمله روشن ساخته که آن مصیبت از 
طرف خود شما بود. 

در آیاتی دیگر آمده است که تمام مصایبی که بر انسان وارد می‌شوند. به 
اذن خداوند متعال می‌باشد. جمع و تطبیق بین اين آیات چنین است که اصسل 
وجود مصایب به اذن خداوند متعال است و دیگری نمی‌تواند آن را به وجود 
آورد. و در جاهایی هم که به مردمان نسبت داده شده است. به اعتبار اسباب 
آن می‌باشد. یعنی تا زمانی که خود انسان‌ها موجبات مصایب و بلایا را فراهم 
نیاورند» مصایب پیدا نمی‌گردند. آتش برای خحودش روشن است و وجود دارد؛ 
اما تا کسی به آن دست نزند. نمی‌سوزد. به هر حال بیشتر مصایب متعلق به خود 
انسان می‌باشند. 


۱. تفسیر کبیر: ۸۱/۹ - و البحر المحیط: ۱۰۱/۳ - و روح المعانی: ۰۴۴۵/۴ 
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سبب نزول مصیبت در روز احد 

در این مورد سه احتمال هست: 

۱ علت. عدم اطاعت پاران جبل الرماة از دستور آن حضرت ع مینی بر 
پایین نیامدن تا انتهای جنگ بود. آنان بدون اذن ایشان از جبل الرماة پایین 
آمدند. 

۲ هریت باعل ار موجن دضرت ص ی چیه 
بود. حضرت عبدالله ‏ یه آنان را از پایین رفتن بازداشت. ی 
تأویلی حاضر به ماندن نشدند و برحلاف دستور او از کوه بایین آمدند و 
خداوند متعال آنان را بدین گونه مجازات نمود. 

۳ ریشه‌ی این حادثه در جریان فدیه‌ی اسرای بدر فرار داشت. در حنگت 
بدر هفتاد نفر از مشرکان به دست مسلمانان اسیر شده بودند. رسول الّه ‏ 
درباره‌ی آنان با پاران خود مشوره نمودند. رأی حضرت عمر ی این بود که 
همه کشته شوند تا درس عبرتی برای تمام مشرکان و ابهتی برای اسلام باشد. اما 

رأّی ابویکر ۶ اف یه و عده‌ای دیگر این بود که در مقابل ادای فدیه آزاد گردند؛ 
فدبه در راه اسلام صرف شود و شاید آنان هم بعداً مسلمان شوند و بازویی 
برای اسلام گردند. رسرل اللّه جر همین نظر را پسندید. وقتی این اسر عملی 
گردید آیه نازل شد که رأی مطلوب اله العالمین کشتن اسیران بود.(۱ از 
حضرت علی لب مروی است که وقتی اين مشوره تایید شد» حضرت جبریل 
لا به آن حضرت یر خاطر نشان کرد که حداوند متعال این تصمیم را پسند 
نکرد؛ او تعالی جلوی مسلمانان دو راه باز گذاشته است: پا آنان رااگردن بزنند با 
در مقابل فدیه آزاد نمایند» ولی در مقابل اين هفتاد نفر که کشته نشوند؛ هفتاد 


۱ تفصیل این ماجرا را بخوانید در: البدایه و النهایه: ۳۳۹/۳ . 
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نفر از مسلمانان در آینده کشته خواهند شد. رسول اللّه جر مسلمانان را 
فراخواند و اين موضوع را با آنان در میان نهاد. آنان گفتند که اگر ماکشته 
شویم؛ شهید هستیم و اینان که زنده بمانند شاید روزی برسد که مسلمان شوند."۲ به 
قول حضرت عبیده تفه بدین ترتیب «سلمانان هر دو خر ر خواستند.» !۲ 


علوم و معارف 

] جنبه‌های رحمت در وجود آن حضرت 6 

وجود آن حضرت 6 به چند حیثیت برای مردمان رحمت و هدایت است: 
۱-به اعتبار منافع اصل بعئت -از آنجایی که کمالات همه‌ی انسان‌ها نافص است؛ 
اگر خداوند متعال پیامبران را نمی‌فرستاد» احتیاج آنان به یک مکمل برای 
هميشه وجود می‌داشت. بنابراین؛ یک منفعت انبیا هل این است که آنان 
جهت تکمیل نواقص دینی و دنیوی انسان‌ها آمده‌اند. 
۳-به اعتبار منفعت حاصل از طریق مقبول عبادت-بندگانی که واقعاً خواستار عبادت و 
بندگی خداوند متعال باشند؛ پیامبران لا روش عبادت را به پهترین وجه به 
آنان می آموزند و بدین طریق طاعات و حدمات آنان در حور پذیرش در 
بارگاه حداوند متعال می‌گردد. 
۳-به اعتبار راهنمایی و ارشاد-در قالب مثال عقول انسان‌ها به منزله‌ی نور چشم‌اند 
و ظاهر است که چشم بدون نور آفتاب قدرت نظاره ندارد. نور آفتاب همان 
عقول پیامبران‌اند. انسان‌ها توسط پیامبران طَلا لا به فلاح و رستگاری می‌رسند و 


۱ به روایت ترمذی در سنن از علی ت : کتاب السیر / باب ۱۸ ما جاء فی قتل الأساری و الفداء,: ش 
۷ و گفته: «هذا حدیث حسنْ غریث من حدیث اللوری, - و نسایی در سنن کبری: سیر / باب «قتل 
الأساری». 

۲ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۵۰۹/۳ ش ۰۸۱۸۸ 
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راه‌های هدایت برایشان واضح می‌شود. 
۴- به اعتبار صفات کامله‌ی انبیا ط «انسان‌ها از صفات و خحصایل سراسر نیک و 
مطلوب پیامبران ِا بسی فواید احذ می‌کنند. مثلاً کلیه‌ی صفات و احلاق آن 
حضرت و برای امت ایشان درس و تعلیم بود. شأآن هر نبی برای امت خویش 
جنین است. 

با این تفصیل معلوم شد که تمام انسان‌ها محتاج انبیا لا می‌باشند و بدون 
وجود انبیا لا ترقی عقول متوقف می‌شود و کنار که این حقیقت را انکار 
می‌کنند» ناسپاس و گرفتار عناد هستند. اضافه بر آن؛ خداوند متعال در انسان 
برای حصول معرفت خویش دو قوه پیدا کرده است که قوه‌ی علمیه و قوه‌ی 
نظریه‌اند. این دو قوه بدون راهنمایی و ارشاد انبیا طل کار نمی‌کنند. و جود انیا 
سل در اين جهان مانند کبریتی است که چراغ هر چند آماده برای روشن شدن 
باشدء اما بدون آن روشن نمی‌گردد. پس همانطور که خسن چراغ به کبریت 
است» حسن این دو قوه یز به پیامبران است. خلاصه با این نقسیم و توضیح؛ 
این جمله اشاره به تکمیل قوه‌ی نظریه و باطنیه دارد. 
#] تعلیم و ت رکیه. وسیله‌ی فهم حقایق دین هستند 

از ترتیب وظایف در این آبه معلوم شد که تبلیغ و تزکیه وسیله هستند و فهم 
حقایق و علوم قرآن و حدیث, نهایت و غایت می‌باشد؟ 

میان اين آبه و آیه‌ی سوره‌ی ربفره» که در آن تزکیه آخر ذ کر شده بود؛ 
تعارضی نیست.!"" چرن هدف نهايي تصوف و تزکبه نیز همان علم حقیقی 
می‌باشد. ضمناً این هم ثابت شد که مدارس دینی بزرگگ‌ترین و مهم‌ترین مرا کز 


۱. در آن آیه الفاظ آیه چنین ترتیب یافته‌اند: اواِشث فیهم رشول مایم یلوا هم نانک و يم لکتاب و 
ی ناف 5 ِ‌" 
الحکته و بر کهم (بقره: ۰۱۲۹ ۱ 
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و محورهای کار دین هستند و تبلیغ و غیره شاخه‌های آن به شمار می‌روند. 


ها حکم اعتقاد به بثریت رسول اللّه ع 

همچنان که ایمان آوردن به پیامبری و خاتم الرسل بودن رسول اللّه ع 
۳ 
و مهم است. صاحب «روح المعانی» آورده که شیخ ولی الدین عرافی عطذه ا 
0 
شرط صحت ایمان است» و سپس فرمود: راگر شخصی بگوید: من به رسول 
بودن محمد ترٌبرای جمیع خلایق ایمان دارم؛ ولی نمی‌دانم که آیا او بشر بود 
پا فرشته با جِنْ و همچنین نمی‌دانم که عرب بود یا عجم؛ شکی در کفرش 
نیست؛ زیرا او با این اعتقاد قرآن را تکذیب و آن‌چه را که امت اسلام در قرون 
متمادی پشت سر هم قایل بوده؛ انکار می‌کند و در اين اختلافی هم به نظر 
نگذشته است. اگر این شخص یک فرد نادان است؛ باید او را تعلیم داد و 
چنان‌چه پس از تعلیم انکارش نمود؛ به کفرش فتوا می‌دهیم.»! ۲ از اين مقوله 
ثابت می‌شود که آن حضرت عرٌ جزء نور خداوند متعال نیست؛ بلکه نور 
هدایت است و همچنین ایشان جن یا فرشته نیست و اگر کسی این م اعتقاد را 
نسبت به رسول له 7 نداشته باشد, به اتفاق کافر است. 

نزد بعضی اعتقاد به بشریت ايشان فرض کفایه است. البته صحیح این است 
که شرط و از فرض کفایه بالاتر است و خحلاصه اعتقاد به بشر بودن ایشان مثل 


۱ ر. کك: تبیین الفرقان: ۲۸۷/۳ الی ۲۹۱ و ۴۹۵ الی ۴۷۴. 
۲ ر.کک: روح المعانی: ۰۴۴۳/۴ 
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نبوت ایشان شرط صحت ایمان است و بدون آن؛ اسلام شخص اعتبار ندارد. 
امروزه گروه‌های فاسد العفیده‌ای وجود دارند که بشریت را از ایشان نف 
می‌کنند؛ به این دلیل که این عقيده بر شخصیت آن حضرت ع نقص وارد 
می‌کند! و به جای آن معتقد به نور بودن ایشان هستند و آن را یکک کمال بزرگث 
و منحصر به فرد می‌دانند! در حالی که اين دلیل و تصور کامللاً عامیانه و پوج 
است. ام ی ی در حقیقت 
نوریّت برای رسول اه یک نقص خواهد بود؛ چون اگر نور باشد پس 
باید فرشته باشد و به اتفاق علمای اسلام و ادیان و به اعلان صریح قرآن پشر از 
ملایکه و اجنه افضل و بالاتر است. مثلاً در جایی از فرآن کریم آمده: (و لقّد 
کرّمت ی آدم 6 (سراه: ۰ و در جایی دیگر آمده: (و لد لا الانسان نی خسن 
تقوم ۴ اگر رسول اللّه کل 4 نور باشد لازم میآید که خلفتاً از امت 
حود کم رتب‌تر باشد و چنانچه مانند مسیحیان گفته شود جزبی از نور خداوند 
متعال است؛ این شرکث صریح و کفر است؛ زیرا خداوند متعال تجزیه نمی‌شود. 


ها حکم اعتقاد به اشرف بودن قبیله و نسب رسول اللّه ع 
در مورد حکم اين مسأله دو قول وجود دارد: 
۱- گروهی قایل‌اند که این هم شرط است. 
۲- عقیده‌ی جمهور بر این است که ایمان به این مطلب برای عوام مشکل 


است. پس درجه‌ی وجوب دارد و شرط ایمان نیست.(٩‏ 


۱ ر.ک: همان. 
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و ما اصابکم 4 یوم التّی الْجنغن فبلان ال و لیم 


و آن چه رسید به 9 که به هم آمدند دو ۳3 به آراده‌ی ۳ بود تا بداند 


لمْمنین (6 رز لیغلم این نوا رز قیل لَهم تالا قاتلوا فن 


مژمنان را 9 و بداند آتان را که منافق شدند و گفته شد به آنان: بیایید بحنگید در 


سل له آر اذتغراهقالْواآز تلم تالا لا ناگمه هم لک 


اه له یا دفع‌کنیدکافران راءگفتند: : اگر می‌دانستیم جنگ‌کردن حتماًپيروي شما می‌کرديم. این‌گروه به‌سوی‌کفر 


یمد فرب مهم للریمان ون بافواههم ما لیس فی 


آن روز نزدیک تر بودند به نسبت آنان به کات ایمان. می‌گویند به دهان خویش آن چه نیست در 


لبم اله غلم بعاکائا یکمن (6 لین قالوا لاخرانهم 


دل آنان و الّه داناتر است به آن چه می‌پوشند 9 نا وه خی زا .گفتند در حق برادران خویش 


و َعَدوا 1 اطَاعوتا ما تا قل فادر وا عنْ انفسکم مروت 


که اگر از ما فرمان می‌بردند. کشته نمی‌شدند. بگو: دفع کنید از خویشتن مرگ 


ان نتم صا و9 2 ین (۸ 


را اگر ت 


دیدن و کشته شدن بر مسلمانان وارد شد. به اذن خداوند متعال و برای امتیاز 
ممنان از منافقان بود که چون مومنان آنان را به جنگ با کفار فرا خواندند؛ 
گفتند: اگر جنگی پیش می‌آمد؛ با شما حرکت می‌کرديم. این سخنان و 
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کارهایشان از روی نفاق بود و قلب‌شان چیزی دیگر می‌گفت که خداوند متعال 
آن را به خوبی می‌دانست. آنان درباره‌ی مسلمانانی که به جنگ رفته بودند و 
شهید شده بودنده گفتند:اگر اینان بر حرف ما عمل می‌کردند و همین جا 
می‌نشستند» کشته نمی‌شدند! بیچاره‌های نادان گویا نمی‌دانند مرگ هر جا که 
باشند؛ سراخ‌شان میآید و اگر راست می‌گویند مرگ را از خودشان دفع نمایند! 
آن مسلمانان شهید شده‌اند و به مراتب علیای قرب الهی نایل آمده‌اند. 


ربط و مناسبت 

این آیه‌ها از لحاظ مفهوم و مضمون, ادامه‌ی بحث قبلی است. خداوند 
متعال مسلمانان را تسلی می‌دهد و حالت حقیفی منافقان را ظاهر می‌سازد و 
حکمت جنگ را بیان می‌فرماید که همانا مشخص ساختن منافقان از مومنان 
بود. در تفسیر هر کدام از آیه‌ها این نکته روشن‌تر ظاهر می‌شود. 


تفسیر و تبیین 


بن آیه به اعتبار مضمون, دنباله‌ی آیه‌ی قبل و برای تسلی مسلمانان در 
مورد حادثه‌ی روز أخد می‌باشد. 

وما اصابکی... - زخْ خطاب به مومنان است و منظور از «ما اصابکم», شهادت و 
منظور از «یوم التقی جمعان», روبارویی مسلمانان و کفار در جنگ أخد باشد. 
[فباذن اللّه ... - می‌فرماید: آن‌چه که در جنگ احد به شما رسید؛ همه به اذن 
خداوند متعال بود و دارای حکمت و درس و فایده. حال در این که مقصود از 
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«اذن الله» چپست؛ جند سخن گفته شده است؛ به این شرح: 

۱- «اذن الله» عبارت است از: باز گذاشتن راه کفار برای حمله کردن و 
تاختن بر مسلمانان و ترک مدافعت از مسلمانان تا آنان را مورد آزمایش قرار 
دهد. اطلاق لفظ «اذن» بر ترکث مدافعت. بر سبیل مجاز است. زیرا ترکك 
مدافعت و عدم نصرت از لوازم اذن است. یعنی کسی که در کاری اجازه بدهد» 
در آن کار مأذون را از مرادش دفع نمی‌کند. پس چنانچه اذن خداوند متعال 
نمی‌بود کفار هرگز نمی توانستند مسلمانان را شکست بدهند. 

۲- «فباذن اللّه»» یعنی: بعلم ال . یعنی آن‌چه به شما رسید. به علم او تعالی 
بود. چنان‌که در آیه‌های و دام اللّه6 [نوی: ۳ و (آذناک مامتّامن شهید) 
(فشّلت: 1۴۷ و ۳ بجوب ین اه ره ۵۹ راذن به معنی «علم» می‌باشد. 

۳ مراد از واذن» رامر» است. یعنی جریان روز احد به حکم و امر له جلْ 
جلاله بود. چون خداوند متعال به محاربه امر فرمود و سپس آن محاربه منجر 
به شکست شد. لذا بر سبیل مجاز گفته می‌شود که این شکست به امر خداوند 
متعال بوده است. 

۴- از این عباس عم مروی است که مراد از واذن قضا و تقدیر خداوند 
متعال است و اين توجیه از همه بهتر است؛ زیرا با هدف و مضمون آیه که تسلی 
مومنان است؛ مناسبت دارد و تسلیت زمانی متحقّق می‌گردد که به آنان گفته 
شود: آن‌چه در روز احد پیش آمد به قضا و تقدیر حداوند متعال بوده است. 
چون آنان به قضا و تقدیر خداوند متعال ایمان دارند و می‌دانند که آن‌جه در 
تقدیر نوشنه شده و قطعی است. چاره‌ای جز وقوع آن نیست. بنابراین؛ جای 
ناراحتی نیست؛ بلکه به آن راضی و تسلیم باید شد!. از مرتب) 


۱.ر. ک: تسیر کبیر: ۸۴/۹ ۰۸۳ 
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ادامه می‌دهد که ما اين آزمایش و مصیبت‌ها را می‌آوریم تا مومن و منافق 
از هم مشخص شوند و مردم آنان را بدانند» مانند واقعه‌ی احد که در آن در طی 
چنین آزمایشی چنان نتیجه‌ای ظاهر شد؛ منافقان از جنگ برگشتند و کسانی که 
کامل الایمان بودند نیز در میدان جنگ شناخته شدند. ۰ 
و قبل لهم تعالوا قاتلوا فی سپپل الّه اودفعوا - یعنی وفتی که عبدالله بن ُبی منافق و 
گروهش برگشتند این سخن و به غرض نصیحت و تشویق به جهاد همراه 
مسلمانان به آنان گفته شد. در جواب چنین سخن گفتند: 

گوینده‌ی این سخن نزد بعضی خود آن حضرت ی بودند و طبق قولی 
دیگر عبدالله بن حرام ْ پدر حضرت جابر بن عبدالّه انصاری له بود. 

آیه‌ی کریمه اشاره دارد به اين که جهاد در راه خداوند متعال دو قسم است: 
۱- اقدامی ۲ - دفاعی. 

«جهاد اقدامی» آن است که مجاهدان بدون این که کافری در مقابل او پرای 
جنگیدن بلند شود» محض برای اعلای كلمة اللّه و انفاذ شریعت و دعوت کفار 
به جانب اسلام» جهاد می‌کنند. 

«جهاد دفاعی» آن است که حکومت اسلامی قصد جهاد را ندارد؛ ولی وقتی 
می‌بیند کفار بر مسلمانان فشار می آورند يا می‌خواهند در مرز اسلامی وارد 
شوند برای دفاع از اسلام و مسلمانان و وطن اسلامی با آنان می‌جنگد. 

پس معنای آیه که به آنان گفته شد: وبجنگید با دفاع کنید»» طبق توجیهی 
چنین است: آن کسی که منافقان را به جهاد دعوت داد به همین دو فسم جهاد 
دعوت داد بدین نحو که متوجه کرد: همانطوری که قصد ما مسلمانان اعلای 
کلمة الّه است و برای آن اقدام به جهاد نموده‌ایم» شما هم با همین نیت در 
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جهاد با ما شریک شوید و چنانچه فاقد اين نیت هستید. پس دست کم برای 
تکثیر سواد مسلمانان همراه آنان باشید تا دشمن فرار کند. 

قول سدّی و ابن جریج و مروی از حضرت ابن عباس همین است. 

توجیه دوم: شما اختیار دارید؛ برای طلب ثواب آخرت جهاد کنید با این که 
از اموال؛ جان و ناموس خودتان دفاع کنید تا کافران بر شما حمله نکنند. 

توجیه سوم: اگر شما به آخرت ایمان دارید؛ پس برای اعلای کلمة اللّه و 
ثواب آخحرت جهاد کنید وگرنه حداقل برای به دست آوردن مال غنیمت از 
کفار با مسلمانان باشید و از آنان دفاع کنید. 

توجیه چهارم: اگر شما مسلمان و طالب رضای الهی هستید. بیایید و برای 
رضای او تعالی بجنگید وگرنه» حداقل برای دور کردن لکه‌ی نفاق از خودتان 
در جهاد با مسلمانان شریک شوید تا مسلمانان شما را مسلمان بدانند و با شما 
مثل کفار رفتار نکنند. یعنی با اين عمل از خودتان در برابر مسلمانان دفاع 
کنید ۱) 

از میان این توجیهات توجیه اول (توجیه حضرت ابن عباس عطْ راجبح 
است"۲" و احتمال بقیه‌ی توجیهات هم هست. 
قالوا لو نعلم قتالا اتیعنکم - وقتی به منافقان این پيشنهاد داده شد. آنان گفتند: «لو 
نعلم تتالٌ.» این سخن جند توجیه دارد: 

۱- منافقان در جواب گفتند: اگر می‌دانستيم که شما جنگ می‌کنید» شما را 
در برابر دشمن تنها نمی‌گذاشتيم بلکه همراه‌تان می‌شدیم. اما به نظر ما جنگی 
صورت نمی‌گیرد. لذا برمی‌گردیم. 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۹/۴ 
۲ تفسیر کبیر: ۰۸۵/٩‏ 
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همین است توجیه ابن شهاب زهری ۶ طبق نقل ابن جریر ٩۱.4‏ 

۲ گفتند: این جنگی که شما برای آن می‌روید؛ جنگ نیست. بلکه انداختن 
نفس خود در مهلکه است. چون جنگ آن است که نتیجه‌اش پیروزی بر دشمن 
یا حداقل تساوی با آنان باشد و با توجه به این نیروی کم شماء شکست شما و 
پیروزی دشمن ظاهر است. 

۳ مقصودشان این بود: شما فنون جنگ و رزم را بلا هستید؛ چون هر روز 
به حاطر جمآوری مال و غنیمت می‌جنگید, اما ما چنین تجربه‌ای نداریم و 
نمی‌توانیم هر روز برای جنگ تمرین و ورزش کنیم! 

۴ معنا این است: اگر می‌دانستیم که جنگ شما یکث جنگ واقعی و به درد 
بخور است. با شما همراه می‌شدیم. اما به نظر ما این جنگ نتیجه‌ای ندارد؛ زیرا 
آنان اقوام شما هستند و شما با این کارتان همه‌ای اقوام خودتان را می‌کشید و 
حق خویشاوندی را زیر پا می‌گذارید و جنگ شما یک فتنه است! 

۵- گفتند: اگر می‌دانستيم جنگ شما فی سبیل اللّه است؛ ما هم با شما همراه 
می‌شدیم. اما شما به سبب بغض و عداوت با آنان جنگ می‌کنید (نعوذ بالّه!) 

۲- یعنی: اگر می‌دانستیم که مخالفان برای جنگ با ما آمده‌اند حتماً شما را 
همراهی می‌کرديم. اما آنان با ما دوست هستند و ما پا آنان دوستی و محبت 
داریم و نمی‌توانیم با آنان بجنگیم؛ پروید خودنان جنگ کنید.۲۱) 

خداوند متعال می‌فرماید: این ی هن 
واضح می‌فرماید: 
هم للکفر پومثذ اقرب منهم للایمان .. وق 


۱ به روایت این جربر طبری در تفسیر: ۰۵۱۰/۳ ش ۰۸۱۹۲ همچنین از ابن اسحاق » ش ۰۸۱٩۳‏ 
۲ تفسیر کیبر: ۸۵/٩‏ - و تفسیر مظهری: ۰۱۱۸/۲ 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


در حقیقت کفرشان آنان را وادار به گفتن چنین سخنانی می‌کند. آنان برای 
دل‌های‌شان اصلاً نیست» بلکه به شکست مسلمانان حوشحال می‌شوند. السته 
خحداوند متعال بر همه عقاید و خیالات فاسده آنان آگاه است. 


از حیث ترکیبی «الذین» بدل از واو «ب ن» است. عده‌ای آن را خبر 
مبتدای محذوفی دانستنی‌اند یعنی: «هم الذین قالوا» برخی گفته‌اند: ۳ 
مبتدای خبر محذوفی است. یعنی «الذین قالوا قل لهم» نظریه‌ی نخست راجم و 
قریب به مفهوم اصلی است؛ زیرا منافقان اشخاصی هستند که تنها به جهاد نرفتن 
قناعت نمی‌کنند» بلکه می‌خواهند با تبلیغات برادران مسلمان خودشان را بزدل 
کنند. بدین ترتیب که درباره‌ی برادران خویش که در جنگ شهید شده بودند» 
به آنان گفتند: چنانچه این برادران ما از ما اطاعت و حرف شنوی میکردند و به 
جهاد نمی‌رفتند» کشته نمی‌شدند و زن و فرزندان‌شان بیوه و بتیم نمی‌شدند. 

قل فادرءوا عن انفسکم الموت ... - تو ای پیامبر مر به آنان بگو: اگر شما آن قدر 
نسبت به پرادران خود غمخوار و دلسوز هستید و از موت‌شان ناراحت شده‌اید 
و در گفته‌ی خودتان که سبب مرگ‌شان رفتن به جهاد است و اگر نمی‌رفتند 
نمی‌مردند؛ راست می‌گویید و سخن‌تان صحیح است. مرگ را با نرفتن به جهاد 
از خودتان دور کنید و نگذارید که بمیرید. 
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و لا تب لین فتلرا فی سبیل اللّه آفواتاد بل َحیء عند 


و مرده مپندار کسانی / که کشته شدند در 3 آللّه, بلکه زنده‌اند نزد پروردگار وی 
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ریم یرفن (6 فرحین بعاً هم ال من 


روزی داده می‌شوند ۵ قآ به ۳3 چه عطا کرده است اللّه به 9 از فضل خود و 


نتشون بالرینَ میلقا بهم ۶ من خلفهم الا خَرّت عآیهم 


خوش وقت می‌شوند به سبب کسانی که به آنان نپیوسته‌اند به دنبال آنان به این که هیچ ترسی نیست 


و مهو ۵و و و 4 ۳ 
لا هم یحرَنوْن یستبشرون رن پنغعة من له و تضل و أن 
1 اندوهناک وخ وه ودب سر وه 


له ا بُضیم جر امین 68 


انم < مزد مومنان اه 


ربط و مناسبت 

این آیه‌ها با مطالب و مضمون گذشته به دو طریق مرتبط است: 
۱- در آیات گذشته به طور مسلسل درباره‌ی جهاد و نکته‌ها و درس‌های 
مربوط به آن از قبیل طعنه‌ی منافقان بر مسلمانان و جواب آن طعنه‌ها و متوجه 
ساختن مسلمانان به اين مطلب که مرگ و زندگی در دست خداست و مدتی 
مقرر دارد که تقدیم و تاخبر نمی‌پذیرد و به جهاد بستگی ندارد؛ بیان شد. اکنون 
فضیلت و اهمیت خروج فی سبیل اللّه و قربانی جان و مال را بیان می‌نماید. 
۲- قبلاً بیان شد که منافقان شهادت را مرگی عادی قرار داده بودند. در این جا 
فرق بین مرگ عادی و شهادت را مشخص می‌سازد و بدین طریق مسلمانان را 
به جهاد برای اعلای کلمة الّه تشیجع می‌کند؛ می‌فرماید: پس از شهادت: همه 
فرحت و خوشی و سرور است؛ لُذا از آن گریزان نباشید. 


۳ ۲ تبیین الفرفان / جلد ششم 


سبب نزول 
۱- امام احمد و4 و جماعتی دیگر از حضرت ابن عباس له روایت کرده‌اند 
که فرمود: رسول مکرم اسلام عٍْ فرمودند: 

«وقتی برادران شما در روز احد به شهادت رسیدند؛ خداوند متعال 
ارواح‌شان را در شکم مرغانی سبز رنگ گذاشت که (در قالب آن مرغان) در 
نهرها و باغ‌های جنت سیر و تفریح می‌کنند و از ثمره‌های آن می‌خورند و برای 
استراحت در فندیل‌هایی از طلا که زیر عرش عظیم و سایه‌ی آن آویزان‌اند» 
می‌روند. آنان با دیدن لذت خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و لطف گفتگوهای شان؛ 
گفتند: ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند متعال برای ما چه چیزی 
آفریده و مهیا کرده است!» 

و در روایتی دیگر گفته‌ی شهدا چنین نقل شده است: 

وکیست به برادران ما اطلاع دهد که ما زنده و در جنت هستیم و رزق 
می‌خوریم تا از جهاد کناره گیری و از رفتن به جنگ انکار نمی‌کردند. خداوند 
متعال فرمود: من از طرف شما پیام تان را به آنان می‌رسانم. سپس پیام شهدا را 
در قالب این آیه‌ها نازل فرمود.۱) 
۲- امام ترمذی ول و حا کم و از حضرت جابر ٍْ روایت می‌کند که فرمود: 
رسول اللّه ی مرا در حالت اندوهگین و شکسته حال دیدند؛ پرسیدند: ای 
جابر چه شده است که ترا با این حالت می‌بینم؟ گفتم: يا رسول اه پدرم 
شهید شده و نه خواهرم را باقی گذاشته و مقداری دین نیز بر گردن او مانده 


۱ به روایت احمد در مسند: ۰٩۳/۳‏ ش ۲۳۸۸ و ۲۳۸۹ -و بیهقی در دلائل النبوة: ۳۰۴/۳ -و 
انوداود در سنن: جهاد / باب ۲۷ «فی فضل الشهادة, » ش ۰ -و حاکم در مستدرکك: ۲۹۷/۲ و 
۸ .و این جریر در تفسیر: ۰۵۱۳/۴ ش ۸۲۰۵ -و بفوی در تفسیر؛ ۳۰۷/۱ -و واحدی در اسباب 
اللژول: ۷۲ ۷۱۰ - و... 
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است. فرمودند: آیا تو را به آن‌چه که خداوند با پدرت انجام داده است» خبر 
ندهم. گفتم: بلی با رسول له فرمودند: تا به حال خداوند متعال با هیچ 
کسی بدون حجاب و بی پرده مکالمه نکرده است. اما پدرت را زنده کرد و با او 
بدون پرده گفت و گو فرمود و به او گفت: که ای بنده‌ی من؛ هر آرزویی داری 
از من بخواه؛ به تو خواهم داد. پدرت گفت: يا رب» مرا زنده کن تا در راه تو 
جهاد کنم و دو مرتبه کشته شوم. خداوند متعال فرمود: این قول از من رفته که 
شهدا را دوباره به دنیا برنمی گردانم. سپس پدرت درخواست نمود که خبرم را 
به بازماندگانم برسان. اینک خداوند متعال این آیه را نازل فرموده است.٩)‏ 
۳ بعضی می‌گویند که شأن نزول آیه؛ واقعه‌ی شهدای «یثر معونة است که پس 
از شهادت. از خداوند متعال تقاضا نمودند که قوم شان از کشته شدن شان خبر 
ندارند (حوب است به آنان خبر می‌رسید). خداوند متعال با نزول چند آیه به 
قوم آنان این خبر را رساند و به زبان آنان فرمود: (بلخوا عنا فومنا انا قد لقینا ربئ 
فرضی عنا و رضینا عنه (به قوم ما برسانید که ما پروردگارمان را ملاقات کردیم 
و او از ما راضی شد و ما از او تعالی راضی شدیم) اما ان آیه بعداً منسوخ 
گردید و به جای آن اين آیه نازل شد؛ (و لا تحسین...). 
۴- بعضی گفته‌اند که این آیه در مورد شهدای جنگ بدر نازل شده است. اما 
این نظر ضعیف است. 

توجیه و شأن نزول اول بهتر و راجح‌تر است + و قول دوم یز در آن داخل 
است؛ چون آن ماجرا هم واقع شده بود.۱ 

خلاصه؛ آیه‌ها در مورد شهدای احد نازل شده است. 


۱ به روایت ترمذی در سنن: تفسیر / باب ۴؛ ش ۳۰۱۰ - و اين ماجه در سنن: مقدمه / باب ۱۳ «فی ما 
انکرت الجهمية, ش ۱٩۰‏ - و حاکم در مستد رک از عايشه رضی‌اللّهعنها بدون ذکر آیه: ۲۰۲-۲۰۳/۳ 
(کتاب معرفة الصحابه ‏ ). 

۲ روح المعانی: ۴۵۳/۴ + تفیر ابن کثیر: ۴۲۹-۴۲۷/۲. 


ی ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


تفسیر و تبیین 


این خطاب دو احتمال دارد یا عام است یا خاص است به رسول اله عْ 
احتمال اول راجح است. اين آبه در حقیقت و به اعتبار نزول جواب گروهی 
است که شهدا را مثل مردگان عادی قرار دادند و مرگ آنان را بی‌سود و مانند 
مرگ خود تلقی کردند و اینان منافقان بودند. اما به اعتبار حکم و پیام؛ عام 
است و مخصوص به زمان رسول الله عٍَ نیست. خداوند متعال در این آبه 
می‌فرماید که هیچ یک از شما فکر نکند که آنان که در راه خدا شهید شدند؛ 
مثل دیگران مرده‌اند بلکه: 

بل احیاء عند ریهم پرزقون - برعکس پندار شما آنان نزد اللّه ذوالجلال زنده‌اند (و 
زندگی آنان بالاتر از زندگی شما است) و از جنت و نعمای اخروی رزق داده 
می‌شوند و خو شحال‌اند. در تفسیر این کلام چند احتمال بیان کرده‌اند: 

۱- بعضی فایل‌اند که مراد از حیات. زندگی روحانی است که شهدا در عالم 
برزخ از آن ملحوظ می‌شوند. 

۲- گروهی می‌گویند: منظور حیات جسمانی می‌باشد. یعنی شهدا در عالم 
برزخ نیز برحلاف مردگان دیگر مثل همین دنیا جسماً هم زنده می‌شوند. 

۳ گروهی دیگر فایل‌اند: معنی این است که روزی می آید که آنان زنده 
کرده می‌شوند و آن روز عالم آخرت خواهد بود. اما اين قول ضعیف است؛ 
زبرا در زندگی آخرت شهدا تخصیصی ندارند و همه در آن شریک و مساوی 
هسئنك. 

۴- بعضی گفته‌اند: معنی این است که شهدا در قبور زنده هستند و می‌توانند 
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عبادت کنند پا حرکت عادی داشته باشند. این فول هم ضعیف است. زیرا 
حیات در قبور مئل حیات در دنیا نیست که در آن حرکت يا سایر حصوصیات 
دنیوی باشد. 

به قول راجح که قول جمهور است مراد از این حیات - چنان که در قول اول 
آمده است -حیات روحی است. البته این حیات روحی که شهدا دارند با حیات 
روحی دیگران فرق دارد. حبات روحی شهدا عالی‌تر از حبات دیگران است و 
به همین دلیل احساسات آنان در قبر با احساسات دیگران فرق دارد و بالاتر و 
کامل‌تر است؛ مانند حسی که در تمام اعضای بدن هست؛ ولی در هر عضو از 
لحاظ تأثیر و احساس متفاوت است. خلاصه اين که حیات شهدا عين حیات 
حتی نیست. بلکه حیات روحی می‌باشد؛ ولی با همین جسم دنیوی چنان تعلقی 
دارد که روح دیگر انسان‌ها فاقد آن است. فرق شهید با افراد زنده مانند شخص 
خوابیده‌ای است که برخلاف افراد بیدار فقط دارای نقل و حرکت نیست. 

در روایات تاریخی آمده است که در زمان معاویه طلْ مردم به حکم او 
خواستند کنار احد قنات حفر نمایند. در حين کار ناگهان بیل به پای مبارکث 
حضرت امیر حمزه له که در آنجا مدفون بود» خورد و همانند زنده‌ها از پای 
مبارکش خون تازه جاری شد. 

همچنین در روایات صحیح آمده است که به روح شهدا اين قدرت داده 
می‌شود که به شکل پرنده‌ای سبز رنگگ در آمده و در جنت پرواز کنند!" و اگر 
بخواهند می‌توانند این جسم را هم به صورت مثالی آنجا ببرند» و اگر تمنای 
غذای ظاهری از جنت نمایند. به آنان می‌رسد و به سبب آن‌چه خداوند متعال 


۱. تخریح این روایت گذشت (تببین الفرقان: ۵۱۸/۳). 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


از نضل خود به آنان عنایت فرموده است؛ پیوسته خوشحال‌اند. 

سوال: شهدا هم صورتاً می‌میرند و به اعتبار ظاهر مرده به شمار می‌روند؛ 
چون روح حباتی (با حصوصیات دنیوی) از آنان سلب و ضد حیات که موت 
باشد بر آنان طاری گردیده است. پس معنی «بل أحیاء» در حسق آنان چطور 
راست می آید؟ 

این سوال به چند وجه جواب داده شده است: 

جواب ۱: جون کافران و منافقان شهدای راه خداوند متعال را به هیچ تصور 
کرده و آنان را جون مردگان عادی می‌پنداشتند و برای‌شان شأن امتیازی قایل 
نبودند؛ در این آیه حداوند متعال این موت موردنظر کافران و منافقان را تردید 
می‌فرماید و خاطرنشان می‌سازد که مرگ آنان مثل مردن شما نیست؛ آنان در 
حقیقت از مردگان نیستند؛ اگر چه به ظاهر در امرات داخل‌اند. آنان در نزد 
" خداوند متعال از یک زندگی عالی و پرئمره بهره‌مندند. 

جواب ۲: موت همه‌ی انسان‌ها به اعتبار کیفیت و عاقبت پکسان نیست؛ بلکه 
متفاوت است. مثلاً موت کفار و منافقان و مشرکان چنان بدفرجام و سخت 
است که وصف‌پذیر نیست. آنان هميشه در عذاب فرار می‌گیرند و همچون 
مردگان هستند؛ (ابَنوتْ ذ فمر یها و لایخیی (طه: ۷۴ . بنابراین» حیاتی که آنان بعد از 
مرگ حاصل می‌کنند مانند موت است و در مقابل؛ موت عموم مومنان با موت 
آنان کاملاً فرق دارد. موت مومنان؛ حیات دنیوی را از آنان سلب می‌کند» ولی 
یک حیات برزخی بسیار عالی برای شان هدیه می‌کند. پس موت مومنان با این 
وصف در مقایسه با مرت کافران یک مرت ناقص است و موت کافران کامل. 
موت شهدا و اولیا و صدیقان گویا اصلاً موت نیست؛ بلکه مانند و شبیه موت 
است. مرگ این دسته از مژمنان برگزیده و مقرب بسان پل یا وسیله‌ی نقلیه‌ای 
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است که آنان را از دار فانی به دار بافی می‌رساند و به عبارت دیگر: موت اینان؛ 
موت زمانی است. موت انبیا لا باز از موت همه‌ی اینان فرق دارد؛ موت این 
انسان‌های مُرسّل بالاصاله موت نیست: فقط یک انتقال صوری محض است و 
آنان در عالم برزخ و آخرت از حیاتی برخحوردار هستند که از حبات دنبوی به 
مراتب عالی‌تر و بالاتر است. 

در اين آیه خداوند متعال درباره‌ی حبات شهدا برای کسانی که کشته شدن 
آنان را یک مرگ عادی مانند مرگ دیگر مردم تلقی می‌کردند» توضیح 
می‌دهد که آنان در مقایسه مرگ شما و سایر افراد که بر بستر می‌میرند» زنده 
هستد. 

لفظ «موت, یک لفظ مشترک است و لازم نیست اشیا یا حالات مشترکث به 
همه صورت یکسان دلالت داشته باشند. بنابر این لفظ «سوت» یک کلی 
مشک است؛ مثلاً سیاهی یک کلی مشک است به همین خحاطر سیاهی کلاغ 
با سیاهی لباس و... متفاوت است. موت نیز این‌گونه است. برای فهم بیشتر 
مطالب فوق بهتر است مثالی ارایه کنم: شخصی دچار یک بیماری شدید 
می‌شود که در اثر آن جان می‌سپارد. شخصی دیگر به چنان مرضی مبتلا 
می‌شود که عقل و حواسش را از دست می‌دهد و اصلاً یارای سخن گفتن را 
ندارد نبروی تحرکث از وی سلب می‌شود و همچون جسدی مرده و بی جان بر 
بستر می‌افتد و آنچه از آثار حبات در وی موجود است نفس کشیدن خحفیف 
است و بس شخصی دیگر برای قطم کردن یکث غضو به پزشکک مراجعه کرده و 
پزشک به وی آمپول بی حسی تزریق کرده است در اين وضعیت آن شخص 
ضمن آن‌که حرکات پزشکك را کاملاً می‌بیند و مشاهده می‌کند اقا هیچ دردی 
را احساس نمی‌کند. اين شخص هم از نگاه عموم دچار نوعی مرگ مقطعی 
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شده است. 

شخص چهارمی نیز هست که به خاطر عمل جراحی توسط پزشک آمپول 
بیهوشی به آن ترریق شده است. ظاهراً آن شخص دچار مرگ شده است در 
حالی که روح در بدن آن جریان دارد و زنده است. 

موت کفار مانند موت شخص اول است که کاملاً جان سپرده است. موت 
عموم مژمنان؛ مانند فرد دوم است که ظاهری مرده دارد اقا رمقی از حیات در 
وجودش باقی است. موت شهدا مانند کسی است که آمپول بیهوشی بدان 
ترریق شده است و موت نیال مانند کسی است که آمپول بی حسی بدان 
تزریق شده است. 


حیات شهدا از حیات انببا له قوی‌تر نیست 

عده‌ای قلیل بر این باورند که حیات شهدا در عالم برزخ از حیات پیامبران 
قوی‌تر است؛ به اي دیل که در فرآن کریم به رسول ال گفته شده: 
(انک میت و نم مَیتوّن » [زمر: ۳۰] و (و ما مد لا رَسول قَد خلت من نله سل 
فان مات َو قتل ...( آل عمران: ۱۴۴ اما درباره‌ی شهدا وصف «حياةم (احیاء) 
آمده و از اطلاق وصف میت» (اموات) بر آنان نهی آمده است. در یکی از 
مکتوبات حضرت شاه محتد معصوم ‏ نیز این نکته بیان شده است. 

عده‌ای از اینان از روایتی نیز استدلال می‌کنند که در آن آمده: راولیاء له لا 
یموتون؛ بل من دار الی دار ینقلون». 

لازم به تذکر است که اين قول» خلاف نظر و عقیده‌ی جمهور است. به 
عقیده‌ی محفقان و جمهور علما حیات انبیا ط از حیات برزحی شهدا قوی‌تر 
است. روایت ذکر شده ضعیف است و قابل استدلال نیست. استدلال مزبور از 
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آیه‌ها هم صحیح نیست؛ به اين دلایل: ۱- لفظ «موت» کلی مشکٌّک و دارای 
درجاتی می‌باشد. جون کفار شهدا را مانند عموم مردگان تصور نموده بودند 
خداوند متعال در این آبه ان تصور آنان را تردید می‌فرماید و هر جاکه در 
قرآن آمده شهدا را مرده تصور نکنید» رد همین عقیده‌ی کفار است یابه 
مسلمانان آگاهی می‌دهد که شهدا دارای فضیلت و برتری خاص می‌باشند و 
موت آنان مانند موت دیگران نیست. اما شهدا هم در حکم موت داخل‌اند و 
برای انبیا له که اطلاق «میّت» آمده مراد موتی است که آثار حیات را برای 
لحظاتی محو و فطع می‌کند و باز از بین می‌رود و آثار حبات عود می‌کند؛ مانند 
شخصی که چند لحظه می‌خوابد و سپس بیدار می‌شود. بنابراین؛ موت انبیا 
لا از موت شهدا ناقص‌تر و کم‌تر و در نتیجه حیات آنان از حیات شهدا 
قوی‌تر است. ۲- مرگك بدون کشته شدن را حقیقتاً موت می‌گوبند؛ چون در آن 
حیات توسط عزراییل ی و به دستور رب العالمین ع سلب می‌شود. انسانی 
که موت او به توسط و سبب دیگری واقع شود آن را قتل می‌نامنده نه موت. 
چون انبیا ی اکثرشان به موت طبیعی و حقیقی از دار فانی به دار باقی 
رفته‌اند» برای آنان لفظ موت به کار رفته است ورنه. حیات آنان در آن عالم 
ضعیف تر از حیات شهدا نیست؛ بلکه بالاتر است. 


در این آیه نیز حالت نیک دیگری از شهدا 
در لکیس ز شهادت بیان شده ی ۰ 

فرحین بما آتاهم ال ... - آنان به آن‌چه که خحداوند متعال عنایت‌شان کرده؛ 
خوشحال و مسرور خواهند بود. اين جمله با از ضمیر «یرزفون» یا از ضمیر 
راحیاء» حال واقع است يا منصوب به مدحیت يا وصفیت است. به هر یک از 
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این موفعیت‌های نحوی؛ مفهوم آیه راست می آید. 

منظور از «فضل». حود شهادت که یک فضل بزرگ می‌باشد با تمام 
کرامت‌ها و نعمت‌هایی است که پس از شهادت بدان نایل می آیند. از «بن» 
فهمیده می‌شود که اين همه نعمت‌ها برای شهدا فقط بعضی از فضل‌های او 
تعالی است و فقط او تعالی می‌داند که در بهشت چه نعمت‌هایی به آنان تعلق 
می‌گیرد!. از مرتب] 
و بستبشرون بالذین لم پلحقوا بهم... - یعنی شهدا با شنیدن سرنوشت آینده‌ی 
کسانی که در جنگ شهید می‌شوند و به وسیله شهید شدن به آنان ملحق 
می‌شوند که به آنان خوف و حزنی طاری نخواهد شد. حوشحال می‌شوند.) 

علامه سدّی ول در نفسیر این جمله می‌فرماید: وفتی شهدا فدم به عالم 
آخرت می‌گذارند؛ فرشته‌ها نامه‌ای نزد آنان می آورند که در آن نام برادران 
شان که در دیا مانده‌اند نوشته شده است و به آنان مژده می‌دهند که از میان 
آنان این عده در فلان روز به شما خواهند پیوست و آنان به شنیدن این خبر 
حوشحال می‌گردند.( 

حمله‌ی «الا خوف علیهم و لاهم یحزنون» مربوط به حال آن کسان است که در 
آینده شهید می‌شوند و شهدا را به آن اطلاع می‌دهند. یعنی به شهدا می‌گویند 
که برادران شما به شما ملحق می‌گردند و هیچ خوفی از آینده و حزنی برای 
مافات برای‌شان باقی نمی‌ماند. چنان که گفتیم اطلاق «خوف», برای آینده و 
«حزن», برای گذشته است. 


۱. روح المعانی: 7-2۴ 

۲ تفسیر طبری: ۵۱۱/۳ و تفسیر کییر: ۰۹۵/۹٩‏ 

۳ به روایت این جرب بری در تفسیر: ۵۱۷/۳ ش ۸۲۳۱ -و این ۱ حاتم در تفسیر: 4۲۹۷/۲ 
۳ بل الی انم در شیر 

ش ۴۰۵۴۷ 
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شهدا به دو جهت خوشحال می‌گردند: یکی به نعمت خداوندی و دیگر به 
فضل او تعالی. در تفسیر اين دو مطلب بعضی گفته‌اند که منظرر از «نعمت» 
شهادت يا ثواب آن است و منظور از «فضل». خلعت و تفضل است. بعضی 
دیگر گفته‌اند منظور از «نعمت»» بهشت و منظور از «فضل» رژیت الهی است. 
به هر حال سرور و خوشحالی شهدا به در جهت است: یکی این که خودشان به 
شرف شهادت و فضایل بزرگ آن نابل شده‌اند و دوم اين که خبر می‌پابند 
برادران‌شان هم در آینده شهید می‌گردند و به آنان می‌پیوندند. 


مر و 1 ۳ و 1 ۵ 1 2 ام 
۳ استَجابوا لله و سول من بِغد ما ایهم اه 
کر 7 آن که رسیده بود به آنان زخم. 


منم 


رن آختئوا من و اواج عطیم ( لین کال له 


که از این جماعت 1 [ # مزد بزرگی هست 6 کسانی که گفتند به 4 


لاس ان التاسَ قَذ ج جعفزا کم اخشن شوهه راد مان و 


مردم: فان لشکر جمع کرده‌اند بای شمءپس بترسی از آن لشکرها! () بیشتر کرد این سخن ایمن ان 


الوا خنبتا ال و تغم الوکیل 6 فَائبْا بنغعة من الله 


و گفتند: بس است ما را اه ره 7 


دض تم شوه 5 ابا رضوان لد ر ال و 
۱ او تراهم او وا و الله صاحب 
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فضل عظیم 6 لنعا ذلکم اسان بخ" اآولیاءه 


فضل ورگ است جز این نیستر که این خبر دهنده شیطان است 0 دوستان خدا ره 


۱[ ۳۹ م2 و ۵ و 
فلا تخافوهم و خافوّن [ن‌کنتم موْمنینَ 9) 


پس شما مترسید از کافران و بترسید از من اگر مومن هستید 6 


مفهوم کی آیه‌ها: صحابه‌ی رسول الّه با این که در جنگ احد سخت صدمه 
دیده و مجروح شده بودنده با اعلام حمله‌ی ثانی بر دشمن از جانب رسول الّه 
: مردانه با توکل بر خداوند متعال از جا جا برخاستند و به همراه آن حضرت 
به سوی دشمنان شتافتند و ترساندن منافقان بر آنان اثری نبخشيد و بدین 
عمل ثابت کردند که محبوب پروردگار هستند و خحداوند متعال نیز از این 
کارشان راضی شد و اجر عظیم و رضوان و فضل خالص را برایشان ثبت فرمود. 


ربط و مناسبت 

در گذشته خداوند متعال مسلمانان را به جهاد و استفبال شهادت تشویق 
فرمود و فضیلت و عظمت شهیدان را پرایشان متذکر گردید. در این آیات کریمه 
موجباتی را که منجر به شهادت می‌گردد و همچنین مردانگی صحابه وه را در 
قبول و استفبال شهادت و برداشت و تحمل مصایب و تکالیف بیان فرماید. 


سبب نزول 

وقتی که جنگ أحّد پایان یافت و کفار راه مکه را در پیش گرفتند» در بین 
راه دوباره به فکر حمله بر مسلمانان افتادند. زیرا خالد ببن ولبد (طْ) و 
ابوسفیان (طِْْ) به فکر افتادند که کارشان را ناتمام گذاشتند و فقط به کشتن و 
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مجروح ساختن چند نفر اکتفا کردند و استقامت نکردند تا پیروز شوند. بر همین 
مبنا تصمیم گرفتند اکنون که مسلمانان کاملاً ضعیف شده‌اند» حمله برند و 
نابودشان سازند. این تصمیم جدید کفار در محلی به نام «روحاء» بود. وقتی که 
اين خبر به آن حضرت وه رسید» اعلام فرمودند که یاران آماده‌ی حمله بر 
کفار شوند تا بدین عمل: کفار بدانند که مسلمانان با وجود حستگی زیاد» بار 
دیگر برای دفاع و فدا نمودن جان خویش در راه خداوند متعال آماده‌اند. 
بسیاری از اصحاب مجروح که بر روی فرش‌ها قرار داشتند بودند و از فرط 
خستگی و شدت جراحت حتی نماز را در حالت نشسته می‌خواندند؛ به محعض 
شنیدن این خبر سلاح‌ها را در برگرفتند و خواستند بر اسب‌ها و شترهایشان سواره 
شوند. عده‌ای از مسلمانان تازه از مدینه به استقبال لشکر اسلام آمده بودند و 
خواستند در این مرحله با آنان همراه شوند. اما رسول اللّه 2 فرمودند: «آنان 
که تازه به ما محلق شده‌اند همراه نشوند» فقط کسانی همراه ما بیایند که در 
جنگ احد شرکت داشته‌اند., رسول اللّه 5 با لشکر اند خحود متوجه 
سرزمین «روحاء, که کفار در آن‌جا بودند شد. آن حضرت ی کافران را تا 
رحمراء الاسد» که هشت میل از مدینه فاصله داشت. دنبال نمود. در همین 
فاصله شخصی بنام معبد بن اپی‌معبد خزاعی از راه آمد. آن‌حضرت 36 به او 
فرمود: (وقتی ابوسفیان) این شخص ابوسفیان را در محل «روحاء» ملاقات 
کرد. ابوسفیان از او پرسید: از مسلمانان چه خبر؟ ما می‌خواهیم دومرتبه بر آن‌ها 
بتازيم. او گفت: ای بیچاره شما فک کرده‌اید شاید محمد (صلی اله علیه و سلم) 
و مسلمانان نابود شده‌اند؟! هرگز چنین نیست. من همین الآ از نزد آن‌ها می آیم 
او آن چنان لشکری بزرگ آماده و تهیه کرده است که تا کنون من جنین لشکری 
بزرگ ندیده‌ام. تمامی مردم اعم از افراد سالم و مجروحین و حتی کسانی که در 
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مرحله‌ی اول جنگ همراه نبوده‌اند شرکت کرده‌اند. آنان با بکك سوز و عشق 
دارند می آیند پس شما مواظب خودتان باشید. ابر سفیان گفت: تو با چشمان 
حودت دیده‌ای؟ گفت: بله و در باره شعری هم گفته‌ام. ابوسفیان غل گفت: 
شعرت را بخوان. معبد گفت: 


کادت تهد من الاصوات راحلق 
تسرمی باسد کرام لا تنابلة 
نظلت عدواً کأن الارض مائلة 
و قلت ویل ابن حرب من لقائهم 
اند افات ات فاد 
من خیل امد لا وخشا تنابلة 


اذ سالت الارض بالمرد الابابیل 
عند اللسقاء و لا مسیل معزیل 
لاسوابرئیس غير حول 
اذا تسغطمطت الب‌طحاء بایل 
لکل آربسة مستهم و معقول 
و لیس یوصف ما انذرت بالقیل 


ابوسفیان متوجه شعرها شد و کفار پا به فرار گذاشتند. در میان راه با فافله‌ای 
از عبد القیس برخرد کردند. ابوسفیان به او گفت: اگر محمد () را دیدید به او 
بگویید: سپاه ما مجهز و آماده باش است و می‌خواهيم شما را نابود کرده و از 
بیخ برکنیم. وقتی که اين قافله با رسول الّه ی بر خورد و پیام ابوسفیان را ابلاغ 
نمود؛ رسول الّه ی فرمود: «حسبن اه و نعم الوکیل». رسول اله ق سپاه خودرا 
تا وحمراءالاسدم رساند و تا سه روز آن‌جا توقف کردند کفار نيامدند. 

در نردیکی «حمراءالاسد» شهری تجارتی وجود داشت. مسلمانان با اطمینان 
خحاطر شروع به تجارت کردند. سپس آن حضرت یه به مدینه منوره برگشت. 
این رویداد در تاریخ به رغزوه‌ی حمراء الاسد» معروف است. 

در این آیات خداوند متعال شجاعت مسلمانان را بیان می‌کند که با وجود 
مجروحیت شدیده برای جنگ دوم هم آماده شدند و این دلیل عشق‌شان برای 
جان دادن در راه خداوند متعال برای اعلای کلمة الله بود. 
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گروهی دیگر از مفسران قایلند: اين آیه در مورد غزوه‌ی دیگری به نام «بدر 
الصغری, نازل شده است. واقعه بدین قرار است: 

هنگامی که ابوسفیان (ِْ) از میدان احد به مکه برگشت جهت اظهار 
مردانگی و جبران ناکامی خویش قاصدی به سوی مسلمانان فرستاد با این خبر 
که اين یکث جنگ نبود. سال آینده در همان جایگاه (بدر) که سرداران قریش 
را کشتید. میعاد ما برای جنگ اصلی است. آن حضرت ی ابن میعاد و قرار را 
پذیرفت و در آن سال؛ ابوسفیان (طْ) شروع به جمع آوری جنگ‌جو و 
تهیه‌ی لشکری برای جنگ علیه مسلمانان نمود. وقتی موعد فرا رسید. ابوسفیان 
(طِفْ) با سپاه حود از مکه خارج شد و در محلی بنام «مجنة» ریب منطقه‌ی 
«مزالظهران؛ اردو زد و تفحص و تحقیق نمود که رسول الّه (8#) برای جنگ 
آماده شده و می‌آید یا نه؟ به او خبر رسید که آن‌حضرت نی آماده شده و 
دارد می‌آید. به قدرت خداوندی در دل او رعب و ترس پیدا شد. بنابراین؛ او 
شخصی به نام تیم بن مسعود اشجعی (عِْ) ٩‏ را که بسیار چالا ک و باندییر 
بود؛ اجیر کرد و به او گفت به مدینه برود و در دل مسلمانان ترس بیندازد و آنان 
را بزدل کند و به محمد (2) بگوید لشکری که از مکه می‌آید. بسیار عظیم 
است و امسال نیز قحط روی نموده است» پس تا سال دیگر جنگ را موقوف 
نمایید. جنگ باشد برای سالی دیگر. نعیم برای انجام مأموریت به سوی مدینه 
روانه گشت. وفتی که به مدینه رسید خودش را به عنوان قاصد ابوسفیان علض 
معرفی ننمود؛ بلکه گفت: «من برای خبرخواهی شما آمده‌ام. ابوسفیان لشکری 
عظیم فراهم دیده و در صدد حمله می‌باشد. بهتر است شما جنگ نکنید؛ جون 
شکست شما حتمی است. من می‌روم و با فریاد و زاری ابوسفیان را بر سر 


۱. این شخص در سال خندق مسلمان شد (تش ِ. 
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جایش می‌نشانم». آن حضرت و فرمودند: «والذی نفسی بیده لأخرجیّ و لو 
وحدی»: قسم به ذاتی که جانم در اختبار اوست (چنان‌چه هیچ کس هم با من 
نیاید) من تک و تنهاخارج خواهم شد. سپس از مدینه منوره به قصد میعادگاه 
خارج شده و فرمود: «حسبنا للّه و نعم الوکیل». صحابه #ه ‏ نیز جنین گفتند و 
خودشان را برای جنگ آماده کردند و با آن‌حضرت ل خارج شدند. میم 
حیران و نا کام شد. رسول اکرم یه از آن طرف به میعادگاه رفت و تا چند روز 
معطل ماند و پس از اين که مطمئن شد لشکر قریش نمی‌آید به سوی مدینه 
منوره رجوع نمود. 

حضرت عبداله بن رواحة با حضرت کمب بن مالک در همین 
مورد شعری با این مضمون سروده است: 


وعدنا اباسفیان وعداً فلم نجد 
فأق‌سم لو وافیتنا فلقیتتا 
ترکنا به اوصال عستبة و ابنه 
عصیع رسول الله أَت لدینکم 
و ان و ان عسنفتمونی لقائل 
آطعناه ل(نسعد له فینا بغیره 


لیعاده صدفاً و ماکان وانیا 
بت ذماً و افتقدت الوالیا 
و عمرواً با جهل ترکناه شاویا 
و امرکم الشیء الذی کان غاویا 
فدی لرسول الله آهلی و مالیا 
شهاباً نا نی ظلمة اللیل هادیا 


ممکن است اين آیات به هردو ماجرا اشاره داشته با شند.(۱) 


تفسیر و تبیین 


اروح المعانی: ۴/ ۱۲۹ - ۱۲۴ 


ن یه‌ی کریمه صفت مومنان کامل از صحابه ۶ است که با وجود 
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خستگی مفرط و داشتن زخم‌های زیاد و شدید و نداشتن اسلحه‌ی کافی, الّه 
تعالی و رسول اللّه عَْ را اجابت و اطاعت کردند و بار دیگر عازم رویارویی با 
کفار سرتاپا مسلح و مخرور شدند. 
الذین استجابوا لله ... - «استجابوا» به معنی راجابوا» است. یعنی اجابت کردند؛ 
جواب مثبت دادند. «قرح» به معنی زحم است. 

نحویان در مورد «الذین» در «الذین استجابوا ...» به اعتبار موقعیت ترکیبی و 
نحوی آن چند قول دارند: 

۱- علامه زجاج ط گفته است: رالذین ...» در محل رفم است به ابتداء 
(مبتدا است) و خبرش «للذین احسنوا منهم» می‌باشد و جمله‌ای مستقل است. 

۲- بعضی دیگر گفته‌اند: در محل جر واقع است. در این صورت صفت 
مژمنین است که قبلاً گذشت: لاد ائه لایضیْع جر امین 6 [آل عمران: ۱۱۷۱و با 
آیه‌ی اول تعلق دارد. 

۳- طبق قولی دیگر در محل نصب واقع است بنا بر مدح. یعنی: «امدح الذین 
استجابوا ...». یعنی اینان لایق مدح هستند (۱) 
للذین احسنوا منهم و اتقا... - در این قسمت از آیه؛ پاداش اين همراهان صادق 
رسول اللّه مر را بیان می‌فرماید؛ می‌گوید: برای آنانی که در مفابل فرمان 
رسول الّه مب احسان کردند و مردانگی نشان دادند و پرهیزگاری ختیار نمودند و 
با کمال اخلاص و نقوا به سوی دشمن خارج شدند؛ پاداش بزرگی در نظر گرفته 
شده است. در این جمله‌ی کریمه دو فعل ناظر به وجود خحصوصیتی جدا گانه در 
صحابه : است: «احسئوا» اشاره به حسن طاعات آنان دارد و «اتقوا» اشاره 
است به پرهیزکاری مطلوب آنان. یعنی صحابه #: دارای هر دو این صفت بودند؛ 


۱ تفسیر کبیر: ۰۹۷/٩‏ 
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پیوسته اعمال خیر انجام می‌دادند و خویشتن را از نواهی باز می‌داشتند. 


اين آیه نیز دنباله و توضیح 
الذین قال لهم الناس ... -«الذین» در این آیه؛ بدل از رالذین استجابوام با صفت آن 
می‌باشد. در مورد موقعیت ترکیبی این «الذین» نیز همان احتمالات رالذین» قبلی 
وجود دار( منظور از «ناس» اول؛ نعیم بن مسعود عْ و همراهان او (از 
قافله‌ی عبد قیس) می‌باشند و از «نایی» دوم ابوسفیان عِ و همراهان او. 
فزادهم ایمانا و قالوا... - مژمنان با شنیدن این خبر به جای این که بترسند» برعکس؛ 
این خبر ایمان آنان را افزود و گفتند: «حسبنا اللّه ونعم الوکیل» علما می‌فرمایند که 
دعای وحسبنا له ..» برای حلْ جمیم مشکلات؛ مفید است؛ اگر چه این 
مشکلات باطنی و از شیاطین و وساوس باشد. 


ن صفت مومنان بعنی صحابه است. 


توضیح حالت مژمنان در آن شرایط است که چگونه تحت عنایت پروردگار 
قرار گرفتند. 
فانقلبوا بنعمة من اللّه - ماده‌ی «انقلاب» دلالت دارد به این که مسلمانان به 
میعادگاه رفتند و بعد از آنجا برگشتند. 

زنان مکه. به عنوان مسخره لشکر ابوسفیان تْ را که در مرحله‌ی دوم» فرار 
۳ برقرار ترجیح داده بودنده «جیش السویق(۲) نام نهادند و به طعن گفتند: آیا 
۱. تفیر کییر: ۰۹۹/۹ 


۲. «سویقء به پست می‌گویند و عبارت از گندم خرد شده است که با آب با روغن خیس می‌کنند و 


به 
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سویق‌ها را خوردید و تمام نمودید و بعد برگشتید؟ با مقصودتان خوردن 
«بدر صغری» محل تلاقی تجار عرب و بازارچه‌ای موقت بود. مسلمانان در 
آنجا خرید و فروش کردند و پس از سه روز به مدینه برگشتند. ۱ 


مراد از «نعمت». نعمت دنیا و مراد از «نضل». فضل اخروی است!۱ و اين هر 
دو (نعمت و فضل) را به سب تعظیم؛ نکره آورد. یعنی نعمت و فضل بزرگی 
شامل حال مسلمانان شد. 


خداوند متعال در این آیه حال کسانی را بیان می‌کند که از طرف کفار برای 
ترهیب مسلمانان خبر آوردند و آنان نعیم بن مسعود (ِْ) و همراهانش بودند. 
خوف... - «یخوف» از «تخویف» به معنای ترساندن است. 
«یخوف اولیاءه» یعنی «یخوفکم باولیاءه» (می‌ترساند به وسیله‌ی اولیا و دوستان 
خویش شما مسلمانان را)۲۱ چند توجیه دارد: ۱-اين ترهیب و ارعاب در 


حقیقت کار شیطان است که می‌خواهد بدین طریق شما را پترساند. 

۲ گروهی که اين خبر را آوردند» نایبان شیاطین الجن هستند. البته اولیاء 
الشیاطین نمی‌توانند اولباء اللّه را بترسانند؛ بلکه در مقابل» بر قوت و ایمان‌شان 
اضافه می‌گردد. 

۳ خود اینان شیاطین الانس هستند و می‌خواهند شمارا بترسانند. البته غیر از 


می‌خورند. چون لشکر مکه در آن سفر کاری جز خوردن پست‌ها نکرد» به «جیش السویق» نامگذاری 
شد. یعنی «سپاه پست‌خواره! 

۱. تفسیر کییر: ۰۱۰۱/٩‏ 

۴۲ تفسیر قرطبی: ۲۸۲/۴ . 
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اولیای خویش نمی‌توانند دیگران را وحشت زده سازند. معروف‌ترین سوجیه 
فلا تخافوهم و خافون ... - باد آوری می‌فرماید که شما اگر ممن هستید. از آنان 
نترسید و فقط از من بترسید. 


علوم و معارف 

ها احسان جست؟ 

بهترین تعریف احسان همان است که در «حدیث جبریل» عنوان شده است. 
در آن حدیث آمده که حضرت جبریل م3 درباره‌ی ایمان و اسلام و علامات 
قيامت و احسان از رسول له سژال نمود. آن حضرت نف در تعریف و 
توضیح احسان فرمودند. 

«ان تعبد له کانت تراهم فان لم تکن تراه فائه برااکث»() (احسان یعنی این که 
خداوند را طوری عبادت کنی که گویا او را می‌بینی و اگر او را نمی‌بینی به یقین 
بدانی که او ترا می‌بیند.) 


8 تقوا چیست؟ 

در این مورد قبلاً مفصلاً بحث کرد: بم.۳" باز هم به مناسبت آیه مطالبی پاید 
گفته شود. آوردیم که حضرت عمر فاروق عحه از سید القراء حضرت أُبی ابن 
کب ود 4 سوال کردند: تقوا چیست؟ فرمود: ای عمرا عف آیا در بیابانی که 


دارای خارهای زیاد باشد به رفته‌ای؟ دند: بله؛ جندین مر ده رفتها ۱ 
باشد به سفر فرمودند: بله؛ چندین مرتبه رفته‌ام 


۱ به روایت بخاری در صحیح از حضرت عمر له : کتاب الایمان / باب ۳۷ «سوال جبریل النبی ‏ - 
و ابن ماجه در سنن: مقدمه /باب ٩‏ » ش ۱۳ و ۱۴ و فتن / باب ۲۵ ش ۴۰۴۴ . 
۲ ر.ک: تبیین الفرقان: ۳۱/۱ الی ۳۵ . 
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سید القراء فرمود: در آن موقع چه کاری می‌کردی؟ فرمودند: با کمال احتیاط 
راه می‌رفتم تا خاری در پاهایم فرو نرود و نظر خودم را به خارها معطوف 
می‌داشتم. حضرت ابی طفْه فرموند: تقوا همین است!" (دنیا پر از گناه و 
معصیت‌های کبیره و صغیره است و کسی که در اين عالم چشم و پا و حتی دامن 
خود را از خارهای معاصی دور نماید. او متقی نامیده می‌شود.) 

تقواه بزرگ ترین سرمایه‌ی دین و دنبا است. حستی بزرگواران فرموده‌اند 
کمالات علمی زمانی ظهور می‌کنند که عالم دارای تقوا و خحداترسی باشد. در 
غیر این صورت؛ همه‌ی تصانیف. تألیفات؛ دروس کتاب‌ها و علوم او به یک 
جُو هم نمی‌ارزد. و اگر همه‌ی کمالات را همراه با تقوا داشته باشدء نور علی 
نور است. بنابراین؛ عالمی که از حرام و بدعات و شرک پرهیز نمی‌کند و آلوده 
به اين آلودگی‌هاست: هیچگاه بر هیچ کمالش نباید اعتماد کرد و به همین 
ترتیب اگر شخصی به اعتبار تصوف و ارشاد شهره‌ی آفاق است و تمام مقامات 
تصوف را طی نموده باشده باید نظر کرده شود که تقوا دارد یا نه؛ اگر متقی بود؛ 
در شهرت و کارهایش صادق است و کامیاب می‌گردد و در غیر این صورت» 
دنبالش مروید! 

چهل روز شیخ اصفهانی عْ در حدمت حضرت بهاء الدین نقشبند طْهُ ماند 
و آخرالامر چون به ظاهر کرامتی از ایشان مشاهده نکرد» عرض کرد: ما 
درباره‌ی شما شنيده‌ايم که دارای کمالات و مقامات عالی عرفانی می‌باشید؛ 
ولی من که چندین روز نزد شما بوده‌ام کمال ندیدم. فرمودند: مگر نشانه‌ی 
کمال نزد شما چیست؟ آیا در اين مدت چهل روز کوچک‌ترین گناه صغیره؛ 
بدعت؛ شرک و غیره از من دیده‌ای؟ عرض کرد: نه. حتی خلاف سنت هم 


۱ تخریج این اثر گذشت (ر.ک: همان) 
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حرفی نزده‌ای. فرمودند: کرامت ما همین است. و فرمودند: والاستقامة فوق الف 
کرامة» (یعنی همین استقامت در شریعت که نامش تقوا و اخلاص و احسان 
است؛ از هزاران کرامت پیر بدعتی بهتر است.) 

حضرت رابو داودم طِْه در شعری می فرماید: 

یقول السرء فایدق و مال و تقوی الّه افضل ما استفاد 

شبخ ابوعلی دقاق طِ نزد بزرگی به نام ابوبکر بل رفت. او گریه می‌کرد. 
پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: ای ابوعلی دفاق! من برای کم علمی و عمل و 
معرفت و غیره گریه نمی‌کنم؛ بلکه می‌ترسم شاید از من کوچک‌ترین خحلاف 
تقوا سر زده باشد و حالا من به سوی الّه تعالی رفتنی‌ام و می‌ترسم در محضر 
لهج عذری نداشته باشم. 


آقا مسایلی که از این آیات ثابت می‌شوند 

۱- خدمت خداوند متعال و رسول او و دوستان‌شان یعنی علمای ربانی و 
اولیا و مشایخ بدون اخلاص هر چند که به ظاهر شایسته و زیاد و فوق‌العاده 
باشد ارزشی ندارد. 

۲- اگر کسی هزار سال قرآن مجید و حدیث شریف درس می‌دهد» اما در 
دلش غرور و کبر باشد؛ اعمالش به درد نمی‌خورد و اگر هفتاد بار برای تبلیغ و 
جهاد و یره خارج شود و تمام دنیا را زیر پا بگذارد؛ ولی اخلاص قلبی‌اش به 
درجه‌ی نقوا نرسیده است» هیچ یکک از اعمالش سودمند نخواهد بود. پس 
راون کج و نعسه اعلاصی اماز طری حول یر کلم رک بت 
که با بنده‌ای کامل و مکقل صحبت و مخالطت و رابطه‌ی استرشاد داشته باشد. 

۳- ثابت شد که گفتار رسول الّهعَِرٍ و دستور ايشان عین دستور له تعالی 
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می‌باشد و بدین ترتیب منکران حدیث شریف مانند پرویزیان و... مورد تردید 
آیه‌ها قرار داشته و کافر هستند. 
۴- «حسینا اللّه و ز نعم الوکیل» مجزب‌ترین دعا برای حل مشکلات است. 
یکی از طریقه‌های مجرب به کار بردن این دعا این است که وضو بگیرد و در 
خلوتی دو رکعت بخواند» پس از آن؛ اول چند مرتبه درود شریف بخواند؛ بعد 
هزار مرتبه اين دعا را تکرار نماید و بعد چند مرتبه‌ی دیگر درود شریف بخواند 
و در آخر برای حل مشکلش دعا کند. اين کار را تا چهل شب ادامه دهد ان 
شاءاللّه مشکل حل می‌شود. اگر ضرورت افتاد بیشتر ادامه بدهد؛ نتیجه 
آن‌شاءاللّه قبولیت دعاست. 
1 خزنک ال یم یُسارُون فی الکفر هم آن یَضو ال 


۲ ِِ نکنند ترا (ای متتذا آنان که می‌شتابند در نصرت کفر. هر آثینه آنان هیچ زیان نرسانند اللّه 


تیا« رید لآ بقل له حَ فی الاخرة و هم عَذاب 


را اه می‌خواهد که ندهد آنان ر هیچ بهره در آخرت [ برای آنان عذاب 


عَظیم () ان لین اشتروا الکفر بالایْمان ن 4 بضوا الله یت 


بزرگ هست 6 هر آثینه آنان که خریدند کفر را عوض آیمان, هیچ زیان نرسانند له را و برای آنان 


و له عَذاب الم (6 و1 یخين لین انما تشلی له 


عذاب درد دهنده هست ٩‏ و گمان نکنند کافران" که مهلت دادن ما به آنان 


خی همه اما فلی هم لیزدادرا اما و له عََاب 


بهتر است برای‌شان؟ ۰ نیست که مهلت می‌دهیم آنان ۳ تا بیشتر شوند در گناه کاری و برای آنان عذاب 
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ین (6 ما کان ال لیر الممنی علن 


خوار کننده 6 هرگز نمی‌گذارد الله مسلمانان ۳ بر 9 که اکنون شٌ 


یمیر الْحیْت من الطّبد د ا کال نگ لیب 


۳ [ 
‌ 


جدا کند ناپاک را از پاک و هرگز مطلع نکند 
و لکنَ ال یی من شله من بشاء امن ال و رسْله و ان 
ولیکن ۳ برمی‌گزیند از پیامبران خود هر که ر بخواهد. پس ایمان آورید به و پیامبران او [ اگر 


یلوا و توا فلکم اجه عظیم ( 


تقوا گزینید. برژی شماست مزدی بزرگ »9 


مفهوم کلی آیه‌ها: کفار - مشرکان باشند یا منافقان یا اهل کتاب - به مقتضای کفر 
خویش» نسبت به اسلام و رسول له ع و قرآن کریم حسادت و دشمنی 
دارند و بر همین مبنا همواره چیزهایی می‌گویند که باعث ناراحتی شما 
مسلمانان می‌شود. اما از این کارهای آنان ناراحتی به خود راه مدهید. خداوند 
متعال فرصت‌شان داده تا هر غلطی و کفری که خواستند بکنند تا در عوض» در 
آخرت عذاب شان را به نسبت کفر افزون‌تر و سخت‌تر نماید. پس مطمش باشید 
که این کارهای آنان پرای شان بدی و رسوایی به دنبال دارد. 


ربط و مناسبت 
این آیه‌هاه نتمه‌ی آیه‌های گذشته می‌باشند. قبلاً به مومنان یاد آوری فرمود 
که از ترساندن و تخویف کفار؛ ترسی به خود راه مدهید و اگر واقعاً مژمن 
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هستید. فقط از من بترسید. او تعالی اين نکته را بدین جهت یاد آوری فرمود که 
قبل از آن؛ کفار با نیرنگ‌بازی و تبلیغات خود بسیاری از مسلمانان ساده‌لوح را 
فریب داده بودند و حتی برخی از آنان که ضعیف الایمان بودند» در اثر این مکر 
و فریب‌ها به سوی کفر رفتند. در اين آیه‌ها می‌فرماید که از این برگشتن آنان از 
ایمان؛ پریشان مشوید؛ زیرا این در روز ازل نوشته شده است. 


سبب نزول 

این آیات شأن نزول خاصی دارند. اما در مورد اين که کدام موضوع است؛ 
اقوال مختلفی روایت شده است: 

۱- بعضی می‌گویند درباره‌ی منافقان نازل شده است. چنان‌که قبلاً گذشت؛ 
منافقان شکست ظاهری در غزوه‌ی احد را بهانه‌ی برای ایجاد شک در قلب 
مسلمانان نسبت به رسالت رسول اله عبر ساختند یا ای‌که پیوسته مسلمانان را 
در مقابل کفار می‌ترساندند و از نصرت و پیروزی اامیدشان می‌کردند» طبعاً 
رسول الّه مر از اي کار منافقان غمگین می‌شد. 

۲- گروهی قایل‌اند که درباره‌ی کفار قریش است. چون علیه آن حضرت 
لشکر جمع می‌کردند. خداوند متعال با نازل کردن این آیات رسول خویش 
را از غمگین شدن بازداشت و مطمثن کرد که ضرر آنان جز به حودشان به 
کمن ددگر پزلمی کرفد: 

۳- بعضی می‌گویند که درباره‌ی آن دسته از کفار نازل شده است که پس از 
ایمان آوردن از ترس کفار فريش دوباره مرتد شدند و اين امر باعث غمگین 
شدن آن حضرت تٍ قرار گرفت. 

۴ عده‌ای هم گفته‌اند که منظور از «الذین»» رژسای یهود از قبیل کعب بن 
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اشرف و یاران او بودند که اوصاف رسول ان را مخفی می‌کردند. ۱۱ 

در مورد آیه‌ی ماکان له لد اون عل ما نم 2 عَلیه > ۷۹۱ یز سبب 
نزول حاصی وجود دارد. در این مورد علامه واحدی عل از امام سدی ع له 
آورده که روزی رسول له ع فرمودند: 

«غرضت علن أُمتی فی صورها؛ کما عرضت علی آدم و أعلمت من یومن بی و من 
یکفر» (تمام امت من در صورت‌های‌شان به من عرضه شدند؛ همانطور که برای 
آدم نشان داده شدند و کسانی که به من ایمان می‌آورند و کسانی که کفر 
می‌ورزند به من نشان داده شدند. 

وقتی این حدیث به گوش منافقان که همیشه دنبال نطقه ضعف بودند رسید» 
گفتند: محمد (م) می‌گوید که همه‌ی کسانی را که به او ایمان می آورند یا به 
وی کفر می‌ورزند؛ می‌داند؛ در خی که با دز مارسن هتم ولی متا زا 
نمی‌شناسد ( که حقیقتاًبه وی ایمان نیاورده‌یم):۱ الّه تعالی این آیه را برای 
تسلی حاطر رسول اللّه ع و مسلمانان ازل فرمود. 

علامه کلبی ط گفته است: قریش گفت: ای محتّد (عَِْرْ)! تو معتقدی که هر 
کس با تو مخالفت بکند و از تو پیروی نکند؛ در جهنم خواهد رفت و خداوند 
متعال بر وی خشمنا کک می‌شود و هر کس از دین تو تبعیت کند از اهل جنت 
است و خداوند متعال از او راضی است. پس راگر وافعاً تو از غیب و آخرت 
خبر داری» به ما خبر بده که چه کسی به تو ایمان می آورد و چه کسی ایمان 
0 . در همین موقع اين آیه نازل شد.۳۱ 

بو عالیه ال می فرماید: باعث نزول آیه‌ها سوال مومنان بود. آنان پرسید‌ند: 


۱. تسیر کبیر: ۰۱۰۴/۹ ۰.۱۰۳ 
۲. اسیاب التر ول واحدی: ۰۷۳ 
۴۳ همان: ۷۳ ۷۴. 
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با رسول له ! ای کاش ما می‌دانستيم که مومننٍ کامیاب کداماند. ما با چه 
علامتی آنان را از منافقان تشخیص بدهیم. له تعالی در جواب مسلمانان ایین 
آیه‌ی کریمه را بر رسولش نازل فرمود:!" بدین پیام که علم غیب را اه تعالی به 
هر کس نمی‌دهد و شما هم برای حصول این علم کوشش نکنید. بلکه خداوند 
متعال به پیامبران خود فقط علم غیب جزیی می‌دهد که «اطلاع علی الغیب» نام 
دارد نه علم غیب و آنان علم غیب کلی ندارند و شما مسلمانان باید به وجود 
له مج و حقیت رسولش ایمان بیاورید و حقایق غیبی را به او تعالی وا گذارید. 


تفسیر و تبیین 


ولا بحزنک الذین ... - به رسولش می‌فرماید: تو را کسانی که به طرف کفر شتاب 
می‌کنند» در غم نیندازند. مفهوم این سخن. طبق اختلافات در سیب نزول» 
مختلف می‌شود. 

اگر شأن نزول اين آیه کفار مکه قرار داده شوند» معنی این جمله چنین 
می‌شود: «غمگین نکند نرا مسارعت قريش به کفر که خودشان کافر شده‌اند و 
دیگران را هم جهت ضرررسانی بر دین اسلام و نابود کردن آن لشکر جمع 
می‌کنند و برای اثبات کفر خویش فعالیت می‌نمایند.» 

اگر درباره‌ی منافقان باشد. معنا چنین می‌شود: «غمگین نکند ترا میل باطنی 
منافقان به طرف کفر 


و اگر درباره‌ی مرتدان باشد. معنی این است: «اين مرتدان نمی توانند به دین 


۱ اسباب النزول واحدی: ۰۷۳-۷۴ 
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تو ضرر برسانند. لذا پریشان مباش.» 

سوال: غمگین شدن مسلمانان برای کسانی که در کفر و ضلالت افتاده‌اند» 
یک عبادت است و اصولاً باید به سبب گمراهی گمراهان غمگین شد و برای 
شان دعا کرد. در اين‌جا جرا خداوند متعال پیامبر حویش را از این غم که 
عبادت است منع می‌کند؟ 

جواب اول: آن حضرت عْ در غمگساری بسیار زیاده‌روی می‌کرد و کاملاً 
مهموم و پریشان می‌شد تا جایی که قریب بود به او ی ضرر وارد شود. لذا 
خداوند عمی فرماید که این قدر خودت را ناراحت مکن, بلکه اگر قصد 
غمگساری و دلسوزی داری, فقط دعا نماء زیرا در تقدیر برای آنان همین 
فیصله شده است. در جایی دیگر در همین مورد می‌فرماید: «قلاً تب شک 
ع حَسَرَ ات( فاطر: ۸] : پس نباید نفس تواز روی حسرت بر آنان تباه‌گردد. 

0 است که از خوف ضرر رساندن آنان غم نکن.(۱ مطمشن 
باش که آنان نخواهند توانست به من خدا عل و اسلام و رسول من ضرر رسانند. 


توضیح می‌دهد: آنان که ایمان به جای کفر می‌دهند؛ هرگز نمی‌توانند به 
دوستان و اولیاء الله ضرر برسانند. در اين آیه محذوفی وجود دارد و آن این 
است: «لن یضروا اولیاء دین اللّ.. البته مراد از این ضرر منتفی شده؛ ضرر خاص 
است که همانا ابطال و انهدام اسلام و اعلای کفر می‌باشد. 

سوال: منافقان اصلاً ایمان نداشتند. چرا خداوند متعال «اشتروا الکفر بالایمان» 
فرموده است؟ 


۱ تفیر کیر: ۰۱۰۴/۹ 
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جواب: مراد همان ایمان سطحی و ظاهری‌شان است. یعنی آنان ۲ این کارشان 
همان را هم برباد داده‌اند. 


ین آبه مستانفه و عطف بر « ول ینک [آل عمران: ۱۷۰است و جواب یکث 
شبهه است که چنین برمی‌خیزد: وقتی کافران در نزد خداوند متعال بی‌دین و 
مشرکك محسوب‌اند. چرا به آنان در دنیا عیش و عشرت داده و آنان در تنعم و 
تلد په سر می‌برند و برعکس مسلمانان با این که محبوب او تعالی هستند؛ 
عموماً در مشقت‌ها و مصایب قرار دارند؟ 

در این جا جواب می‌دهد: 

...انم نملی لهم لیزدادوا اما». یعنی این عيش و عشرت و کمالات دنیوی دلیل 
بهتری آنان نیست» بلکه برای تکمیل عذاب‌شان می‌باشد. یعنی آنان حود 
عبادتی ندارند تا مستحق نعمت‌های آخرت گردند. بنابراین آنان را نعمت‌های 
دنیوی می‌دهد تا در کفران نعمت نیز مبتلا شوند و از شکر نعمت محروم باشند 
و بدین طریق دو بلا بر آنان مسلط شود. پس فقط برای ابتلا و آزمایش به آنان 
این نعمت‌ها داده شده است. اما به مسلمانان در مقابل این مصایب» در جنت 
نعمت‌های بی‌شماری داده خواهد شد. 

«نملی» بر باب افعال (املاء) و از ماده‌ی «ملأم است و در اصل لخت به معنی 
مدت و زمان طویل می‌باشد. اين لفظ در عربی بزای معانی متعددی به کار 
می‌رود و در همه‌ی آن‌ها معنای اصلی آن که «اطالة المدة» است؛ ملحوظ 
می‌باشد. 

مثلاً به معنی «مهلت دادن» به کار می‌رود. عرب گوید: راملیته» یعنی: او را 
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مهلت دادم. در این آیه به همین معناست. به وقت دراز به همین مفهوم راملاء) 
می‌گوبند. به روز و شب «قلوان» می‌گوبند؛ چون هميشه هممدیگر را دنبال 
می‌کنند و تا قيامت به هم نمی‌رسند و یک‌جا جمع نمی‌شوند. به نویسانیدن 
مطلب راملاء, می‌گویند؛ زیرا در اين کار مدت زمان بیشتری از نوشتن خحود 
شخص صرف می‌شود. به معنی تخلیه و رها کردن هم به کار می‌رود. مثلاً عرب 
می‌گوید: رآملا فرشه» یعنی: اسبش را رها کرد.  .‏ 

سوال: به چه حکمت در اين بیانات برای کافران سه نوع عذاب («عظیم» ۲ 
«الیم» و «مهین»)ذ کر شده است؟ 

جواب: در انسان سه چیز هست که نسبت به آن حساس است و اگر از آن سه 
ناحیه مصیبتی بر او برسد» برایش دشوار می‌گردد. یکی اعمال و کردارهای او 
و دیگر جسم او و دیگر آبرو و حیثیت او. به عبارت دیگر: اين سه چیز محل 
صفات خیر و شر هستند. در اين آیه‌ها عذاب و مصیبت اخروی به این هر سه 
چیز ربط داده شده و ابت گردیده است. 

توضیح آن که: اگر انسان کاری را به غرض حصول نتیجه‌ای خوب انجام 
دهد اما آن نتیجه به او نرسد اين یک نوع ذلت و یأس شدید در او ایجاد 
می‌کند و اين امر برای او سخت و بزرگ می‌آید. باأحص اگر به جای نتیجه‌ی 
مطلوب؛ نتیجه‌ای بد و مضر عایدش گردد که اين دیگر بر او بی‌نهایت سنگین و 
بزرگ تمام می‌شود. خداوند متعال برای منافقان و «عذاب عظیم» فراهم دیده؛ 
چون منافقان در دنیا عمل می‌کنند و امیدوارند که به آنان ثواب برسد. اما در 
آخرت در صله‌ی اعمال‌شان بر آنان بلا وارد می‌شود و این برای‌شان واقعاً 
بزرگ (عظیم) است. 

اگر آن عذاب بر ذات و جسم شخص وارد آید؛ کیفیتی پدید خواهد آورد 
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که نامش باه (درد) است» پس آن عذاب؛ «الیم» (دردنا کث) است. بنابر این بر 
کافران و منافقان از جهت روحانی و معنوی و جسمی به سبب عذاب جهنم؛ 
درد و آلمی سخت وارد می‌شود. 

اگر آبروی شخص در انظار مردم برود؛ اين عذاب برای او «مهین» (رسوا 
کننده) است. عذاب منافقان و کفار در آخرت رسوا کننده هم هست. 

خداوند متعال با آوردن اين سه وصف برای عذاب اخروی کافران و 


منافقان فهماند که آنان در هر سه جنبه‌ی وجودی خویش شدیداً معذب 
خواهند گشت. 


له تعالی در اين آیه‌ی کریمه؛ حکمت وضعیت دنیوی موّمنان را که گاهی 
دچار مشکلات و مشقات می‌شوند بیان مي‌دارد تا آن شبهه‌ی احتمالی کاملاً 
جواب داده شود و برطرف گردد. توضیح آن که: در آیه‌های قبل بیان فضیحت 
و رسوایی و عقوبت اخروی منافقان بود و هم اکنون در اين آیه بیان وعده و 
بشارت برای مژمنان و وعید به عقوبت دنیوی برای منافقان می‌باشد. ضمناً در 
این وعده و وعید تسلیتی برای رسول اهر نیز وجود دارد؛ چون بدین 
ترتیب مژمن از منافق ممتاز و مشخص می‌گردد؛ چنان‌که منافقان از جنگ 
ترسیدند و برگشتند و به دلیل کثرت کشته شدگان مسلمان در جنگ دهان به 
طعنه گشودند. 
و ماکان اللّه لیذر الممنین ... - خداوند متعال ۳ عادت حکیمانه‌ی خحویش 
مومنان را بر یک حالت نمی‌گذارد. بلکه گاهی آنان را در رنج و مشفت 
می‌اندازد تا گناهان آنان بخشوده شود و با این گونه امتحان‌هااز تتبلی و سستی 
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بیرون بيایند. زیرا عیش و رفاه موجب گریختن و فرار از میدان معرکه و چنگ 


ط 


مي‌سو د. 

آیه‌ی مبارکه از یک طرف وعده برای مژمنا است و از طرفی دیگر وعید 
برای کافران است. 
و ماکان الّه لیطلعکم علی الغیب ... - اضافه می‌فرماید: این شأن خداوند فقدوس 
نیست که هر کس را به حکمت‌های غیبی آگاه سازد اما رسولان را طبق 
انتخاب خویش برمی‌گزیند و بسی حقایق و امور غیبیه را برای آنان آشکار 
می‌سازد. پس شما مژمنان باید به خداوند متعال و پیامبران او ایمان بیاورید و 
اگر ایمان بیاورید و از آن‌چه خداوند متعال منع فرموده است پرهیز کنید؛ برای 
شما در آخرت اجری عظیم وجود دارد. 


تعریف غیب 9 اقسام آن 

«غیب» به هر آن چیزی اطلاق می‌شود که از چشم انسان پوشیده باشد. 

غیب الهی دو فسم است: ۱- غیب محض و مطلق و غیب الغیب. ۲- غیب 
عطایی و اطلاعی. 

در «غیب مطلق» دو چیز شرط است: یکی این که غیب: ذاتی باشد و 
وجودش در شخص به وسیله‌ی عطا و غیره نباشد. پعنی به ذات خود آن را 
بداند و از طرف کسی حاصل نکرده باشد. دوم این که اجمال و تفصیل در آن 
غیب یکسان باشد و ذاتِ عالم به غیب؛ به همه چیز محیط باشد. به همین معنا 
می‌گویند که علم «غیب مطلق» خاص به خداوند متعال است و جز او کسی علم 
غیب نمی‌داند. زیرا این دو شرط فقط در ذات خداوند متعال هستند و بس. 
خداوند متعال بدون هیچ گونه واسطه و سببی «علم غیب معللق» را دارا است و 
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همه چیز نزد او به طور یکسان معلوم است و هر کس که اين نوع علم غیب را 
برای کسی دیگر غیر از حداوند متعال - فرشته با پیامبر يا کسی دیگر - فایل 
باشد» کافر است. 
علم غیی کس نی‌داند بجسز پسروردگار هر که گوید من بدائم تو ازو باور مدار 
در اصل پوشیده و پنهان باشد و از جانب خداوند متعال به کسی عطا کرده شود؛ 
به هر وسبله که باشد فرفی نمی‌کند. البته داننده‌ی این غیب: عالم الغیب گفته 
نمی‌شود. زیرا این صفت مخصوص خداوند متعال است. بلکه این علم؛ «اطلاع 
علی الغیب» نام دارد.(۱) 

مقصد و پیام اين آیه اين است که شما انسان‌ها همه لایق این نیستید که علم 
غیب به شما عطا کرده شود بلکه کسی که خداوند متعال برمی‌گزیند به چنین 


و 1 یخن لین یخن بعا اثهم الله من فضله هر خر 


ونباید گمان کنند آنان‌که بخل می‌کنند به آن چه که 2 عطا کرده است الّه به‌آنان از فضل خود. این بخل را بهتر 


رای وک نت برای آنان. نزدیک است‌که به شکل ظ ِ شودآنان بخلکر ۰ 


یم یم و لله مرا السَمْوّت و الاژضد و ال با 


۱۳۳/۳ 


۱ مولف محترم ‏ ی ی اين؛ تحت آیه‌های آغازین سوره‌ی «بقرهم 
مور بحث گذاشته‌اند (ر. کد: تبیین الفرقان: ۵۲/۲ الی ۵۵). 


8 | ۴۵۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


مفهوم کلی آیه: بسیاری از ثروتمندان تخل می‌ورزند و فکر می‌کنند ندادن 
مقداری از اموال به فقرا و مسا کین به نفع‌شان است؛ در حالی که اين یک عمل . 
بد و موجب ندامت در آخرت است. 


آن‌چه که در راه خداوند متعال و به فقرا داده نشود» روز قيیامت دور گردن 
صاحب مال حلقه می‌شود. موّمنان باید عقیده داشته باشند که مالکث اصلی هر 
چه در آسمان‌ها و زمین است؛ خحد‌او ند متعال است. 


ربط و مناسبت 

قبلاً بیان احوال منافقان و تنقیدات آنان علیه مسلمانان و جواب آن و نیز 
فضیلت جهاد و ترغیب به بذل جان در راه خداوند متعال بود و در اين آیه به 
خرج نمودن مال در راه خداوند متعال تشویق و ترغیب نموده است. بعنی 
همان‌طور که جان نعمتی از جانب خداوند متعال است و باید آن را در راه او . 
تعالی به کار گرفت: مال نیز نعمتی از طرف خداوند متعال است و باید جهت 
پیشبرد اهداف دینی به کار برده شود. 

در اين آیه سزا و کیفر اخروی افرادی که جان و مال خویش را یر از راه 
دین صرف می‌کنند و توجهی به اعمال دینی و اخروی ندارند و زکات اموال را- 
خارج نم ی‌کنند» بیان شده است. 
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سبب نزول 

۱- حضرت ابن مسعود عْ ؛ جعفر صادق, شعبی» سدّی عم و اکثر علما 
را 

۲- ابن جریر بل و ابن ابی حاتم ط از حضرت ابن عباس تفه روایت 
می‌کنند که اين آیه برای آن فرقه از اهل کتاب نازل شده است که حقایق راجع 
به اسلام و صفات مذکور آن حضرت و در «تورات و بنجیل, را حریف با 
کتمان کردند.(۲ 

بدین  /‏ 1 
حضرت ی بودند؛ از بیان آن بخل ورزیدند. در حدیلی آمده است: 

«من شثل عن علم نکتمه, الجم بلجام من نار».(۳ 

در اين آیه که منظور آیه کدام نوع بْخل است؛ هر دو نظریه (بخل بالمال و 
بخل بالعلم) نقل شده است. به نظر محفقان اصل نزول آیه درباره‌ی بُخل بالمال 
است و بخل بالعلم ضمناً در مفهوم و پیام آیه داخل است و بخل به هر دو 


لا یحسین الذین یبخلون ... - ا گر منظور از آیه مانعان زکات باشند. مقصود از 
تخل بُخل مال و ندادن زکات است. یعنی اين مانعان گمان نکنند که زکات 
ندادن‌شان کار خوبی است و آثر بدی در دئیا ۲ آخرت ندارد. جنانچه منظور 


۱ تفسیر بغوی: ۱ - و البحر المحیط: ۱۲۷/۳ و اسیاب النزول واحدی: ۴ . و تضیر 
۲. به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۰۵۲۱۵۳۲/۳ ش ۸۲۷۹ و ۰۵۳۴ ش ۸۲۹۷ -و ابن ابی 
حانم در تفسیر: ۰۳۰۸/۲ ش ۰.۴۱۲۳ 

۴ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۰۵۵/۳ 
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دوم (تعریف اهل کتاب) مراد گرفته شود؛ مقصود. کتمان و تحریف حقایق 
دینی است. یعنی اهل کتاب فکر نکنند که اين تحریفات و کتمان‌هایشان برایشان 
ثمره‌ی نیک دارد بلکه: 
ما یخلوا به یوم القيمة ... - عنقریب آن‌چه بخل کرده‌اند» طوق گردن شان 

می‌نود: 

در توضیح کیفیت طوق شدن اموال در گردن مانعان زکات در روز قیامت 
چند قول نقل شده است: 

۱- نزد اکثر علما خداوند متعال حقیقتاً آن اموال را به شکل زنجیر در 
می‌آورد و در گردن‌شان طوق می‌کند و این حالت به سه صورت پیش می آید: 

اول: اموال به صورت زنجیری در آورده می‌شود و در جهنم داغ می‌گردد و 
سپس در گردن مانع زکات انداخته می‌شود و او مانند سگی با هزار ذلت و 
رسوایی تا پنجاه هزار سال در این وضع باقی می‌ماند و پس از آن اگر گناهانش 
بخشیده شدند به جنت می‌رود وال به دوزخ رهسپار می‌شود. 

دوم: اموال او مثل بیل با لبه‌ی تیز پهن می‌شوند و فرشتگان آن را گرم و داغ 
می‌کنند و به سینه‌اش می‌جسبانند. اندازه‌ی این حرارت به قدری است که بخار 
و دود درونش از کمر خارج می‌شود. پهلو و پشت او را نیز به همین منوال داغ 
کی 

سوم: اموال مانع زکات به صورت اژدهایی در آورده می‌شوند که از تأثیر 
زهر زیادش موهای سر او ريخته است. این اژدها بر گردن او می‌پیچد و از 
طرف راست» دهنش را نیش می‌زند و با دندان‌هایش تا گوشش را پاره می‌کند. 
از طرف چپ نیز چنین می‌کند. فرد معذب هر چه فرباد می‌زند اژدها در جواب 
می‌گوید: «انا کنزک انا مالکك, (من گنج تو هستم من مال تو هستم). این حالت 
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وحشت آور تا پنجاه هزار سال ادامه پیدا می‌کند. 

بزرگی فرمود: 
گنج را از دل برون کن مال را بفگن ز چللم تو مار است در معنا و گنجت اژدها 

در صحیح بخاری به همین معنا از حضرت ابو هربره عُْْ مروی است که 
رسول اللّه مج فرمودند: 

«من آتاه له تعالی ما فلم یژد زکاته. مثل له یوم القيامة شجاعاًاقرع له زبیبتان یطوّقه 
یوم القيمة. ثم یأْخذ بلهزمتیه یعنی شدقیه ثم یقول انا مالک انا کنزک»(۱ و آن گاه همین 
آیه (و لا َحْبن) را به طور استشهاد تلاوت فرمودند. 

در روایتی دیگر آمده است: پیامبر اسلام 7 فرمو دند؛ 

«ما من ذی رحم محرم یأتی ذا رحمه فیسأله من فضل ما اعطی اللّه تعالی ایاه فیبخل 
علیه الا خرج له یوم القيمة من جهنم شجاع یتلمظ حتی یطوقه»(: (هر کس در مقابل 
تقاضای خویشاوندش به دادن مقداری از چیزی که خداوند متعال به او ععا 
فرموده بخل ورزد؛ روز قیامت اژدهایی که آب دهانش می‌ریزد بر او مسلط 
می‌شود و سپس دور گردنش می‌پیچد.) 

خلاصه؛ کیفیت عذاب در آخرت به اختلاف اعمال انسان‌ها برای هر کس 
مختلف است؛ عذاب بعضی به صورت ازدها ظاهر می‌شود و عذاب بعضی 
دیگر به صورتی دیگر. 

صاحب «روح المعانی» به روایت عبدالرزاق از ابراهیم نخعی 9 آورده 


۱ به روایت بخاری در صحیح: کتاب الزکات / باب ۳ باثم مانع ال زکاة» ش ۱.۰۳ و کتاب التفضیر / 
سوره آل عمران / باب ۰۱۴ ش ۴۵۲۵ - و بیهقی در سنن کبری: ۴۹۹-۴۱۷/۵ ۰ (کتاب ال زکاة / 
باب «ما ورد من الوعید فیمن کنز مال زكاة و لم یود زکاته,» ش ۷۳۲۴) و به همان سعنا ش ۷۳۲۵ و 
۰ شش ۱۳۳۸۰) -و بغوی در تفسیر: ۰۳۷۸/۱ 

۲ به روایت طبری در تفسیر: ۰۵۳۲/۳ ش ۲ الی ۸۲۸۴ - و طبرانی در معجم کبیر از جریر بن 
عبدالله تلكه: ۲ سش ۲۳۴۳ و در معجم اوسط: ۰۱۱۷/۴ ش ۰۵۵۹۳ 
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است که فرمود: «یجعل ما بخلوا به طوقاً من نار فی اعناقهم»!۱ (روز قیامت 
اموالی که صاحبانش از دادنش بخل کرده‌اند» به صورت حلقه‌ای از آتش جهنم 
در آورده می‌شود و در گردنشان اند احته می‌گردد.) 

۲ امام مجاهد ط می‌فرماید: «سیطوقون» یعنی: «سیکلفون ان یأتو بمثل ما 
بخلوا به من اموالهم یوم القيمة عقوبة هم فلا یْتون(: حداوند متعال در روز 
قیامت آنان را مجبور می‌کند که همین اندازه مال که در دنیا بخل کرده‌اند 
بیاورند که البته قدرت آوردن را نخواهند داشت. 

و للّه میراث السموت و الارض - میراث نام ملی را می‌گویند که شخص فوت کند و 
مالی از او بماند اما نسبت خداوند متعال به دو معنی است ۱ - یعنی تمام مردم 
فنا و نابود می‌گردند و تنها آسمان و زمین باقی می‌مانند که فقط میراث و ملکك . 
خداوند متعال می‌شوند. ۲ - یا به این معناست که تمام پدیده‌ها و مخلوقات 
مختلف دنیاء در ملکیت خحداوند متعال هستند» پس در انفاق این جیزها در راه 
خداوند متعال که صاحب اصلی‌اش است؛ بخل نورزید. 

زو اللّه بما تعملون خبیر - یاد آوری می‌فرماید که: خداوند متعال به بخل شما کاملاً 
باخبر است و مطمثناً در عوض آن مجازات خواهد نمود. 

علت تغیبر اسلوب کلام از غیبت به خحطاب؛ ایجاد مهابت و ترس در 
مخاطبان است؛ زیرا برای وعید. خطاب شدیدتر است. از مرتب| 
فراّت در «بما تعملون,: آمام نافع» ابن عام عاصم حمزه و کسایی عر به صیغه‌ی 
خحطاب یعنی «تعملون» می‌خوانند. بقیه‌ی قراء به صیغه غایب یعنی «یعملون» 


۱ روح المعانی: ۰۴۷۷/۴ همچنین به روایت طبری در تفسیر: ۰۵۳۴/۳ ش ۸۲۹۳ الی ۸۲۹۱ -و 
ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۰۹/۲ ش ۰۴۹۳۱ 

۲ روح المعانی: ۴۷۷/۴ -و به روایت طبری در تفسیر: ۰۵۳۴/۳ ش ۸۲۹۸ و ۸۲۹٩‏ -و ابن ابی 
حاتنم در تفیر: ۳۰۹/۲ ش ۴۹۰۳). 
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قرائت می‌کنند.(۱) 


علوم و معارف 
این آبه‌ی کریمه وعید شدیدی است برای افرادی که اموال خود را برای 
ادای واجب در راه خداوند متعال خحرج نمی‌کنند و نیز ترغیبی است برای 
کسانی که در طبع آنان بخل لانه کرده است تا خود را از این حصلت بد نجات 


دهند. 


تعریف بُخل و اقسام آن 

بخل عبارت است از: «المنم عن اعطاء ما یجب علیه» (بازآمدن از دادن 
چیزی که بر او واجب است.) 
نزد علما بخل در مال بر دو قسم است: 

۱- بخل در واجبات و فرایض. اين قسم بخل حرام و مرتکب آن شدیداً 
مجرم و گنهکار می‌باشد. 

۲ بخل در مستحّات. اين قسم خلاف اولی است. 

مثال بخل در واجبات مانند ادا نکردن زکات مال و عشر محصولات (وقتی 
که به حد نصاب برسند)؛ ادا نک‌ردن نفقه‌ی زن و بچه. خودداری از صرف 
ات 
مدارس نیاز داشته باشند) و ... 

ره 
مسئول و روز قیامت سخت مجازات می‌شوند. 


۱ البحر المحیط: ۱۲۹/۳ - و روح المعانی: ۰۴۷۸/۴ 
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مثال بخل در مستحتات این است که شخصی فقیر و مستمند از غنی چیزی 
سژال کند و او ندهد یا غنی در عموم مصارف مسلمانان مال خحود را حرج 
ننماید با همسایه یا کسی از بستگانش فقیر باشد ولی او توجهی به وی ندارد و ... 
.این قسم بخل اگرچه در روز قيامت موجب عذاب نیست. اما بلاریب خلاف 
اولی است و شخص غنی را از اجر و ثواب بزرگ محروم می‌گرداند. 

بخل به اعتبار ذات خود بر دو قسم است: ۱- بخل ناقص؛ ۲- بخل کامل. 

«بخل ناقص» آن است که شخص ثروتمند مال خود را به دیگران نمی‌دهد. 
«بخل کامل» آن است که نه تنها از دادن شانه خالی می‌کند؛ بلکه همواره در 
فکر جمع آوری ثروت بیشتر و مشغول ثروت اندوزی می‌باشد. اين قسم بخل 
«شح» نام دارد و درجه‌اش از بخل بالاتر است. به عبارت روشن تر: شخ به بخل 
همراه با حرص می‌گویند. 


8 آنان که مشمول وعید آبه هستند 

علاوه بر بخیلان مال و کتمان کنندگان علم و حقایق دینی؛ وعید آیه آن 
دسته از علما و طلابی را که بعد از فراغت به خدمت دین مشغول نمی‌شوند و به 
جای آن همه وقت و همه تن به دنبال تجارت و کسب دنیا می‌روند نیز در 
برمی‌گیرد. چون اینان هم جزو همان خاینان هستند که از یک طرف والدین 
خود را فریب داده‌اند و به بهانه‌ی تحصیل علم از خدمت آنان خود را 
سبکدوش و از حمایت‌های روحی و مالی آنان بهره برداشته‌اند و از طرفی 
دیگر اساتذه را نیز گول زده‌اند که برای‌شان وقت عزیز حویش را صرف 
کرده‌اند. به قول حضرت ابن عباس تلْ اين گروه از علما هم در روز قيامت 
افسار آتشین دور گردن با بر دهانشان زده خواهد شد. 
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همچنین در تحت این آپه آن عده از علما داخل هستند که وقتی در حوزه‌ی 
فعالیت یا سکونت آنان یکک عالم ربانی پیایده بهمقتضای خواهش نفسانی حود 
با به سب این که فکر می‌کنند با وجود او عزت و احترام آنان سلب می‌شود؛ 
دچار حسادت می‌شوند و کرامات و بزرگی آن عالم رتّانی را بیان نمی‌کنند و 
بدین طریق مرتکب انکار حق می‌گردند؛ درست مانند علمای فرقه‌های مبتدعه 
در پا کستان که اگر از منصفان آنان سژال شود: «دیوبندی‌ها چطور اشخاصی 
هستند؟م می‌گویند: حق به جانب آنان است! این مبالغه نیست. نظیر دارد. مثلاً 
زمانی که حضرت مولائا محمود الحسن دیوبندی ط4 خواستند با مولوی احمد 
بریلوی مناظره کنند. او گفت: من در جایی خلوت با تو مناظره می‌کنم. اما 
مولانا فرمودند: مناظره باید در ملاً عام باشد تا همه بدانند که چه کسی به حق و 
چه کسی بر باطل است. بریلوی این شرط را نپذیرفت و گفت: من آماده‌ی 
مناظره نیستم. مولانا ع فرمودند: می‌خواهم در خلوت با تو صحبتی داشته 
باشم. او پذیرفت. مولانا او را به خلوت برد و قرآن مجید آورد و به او گفت: 
قسم یاد کن به آن ذاتی که قرآن را نازل فرموده است آیا من و استادم حضرت 
مولانا محمد قاسم نانوتوی ط بر حق هستیم یا شما؟ بریلوی بعد از کمی فکر و 
تدّر گفت: قسم به خدا که تو و استادت بر حق هستید! حضرت مولانا محمود 
الحسن فرمودند: صد آفرین بر تو که معلوم می‌شود هنوز ایمان در قلبت هست. 
آنگاه از او پرسیدند: پس چرا حق را قبول نمی‌کنید؟ دست به شکم زد و گفت: 
«مولانا پیت کامسأله هی» (مولانا! مسأله‌ی شکم در میان است!) مولائا 
فرمودند: هر چه مردم می‌دهند مال شما باشد» ما چیزی نمی‌خواهیم. 
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هد سمع الله قول الیْنَ الا لن ال یه 5 خی آغنی 


وت ۱ او و ما و و رای 1 


کب ما قالرا و قلهم الانییاء بر ی و لول ذوفوا 


خواهیم نوشت آن چه گفتند و می‌نویسیم کشتن نان یامبران را به ناحق و می‌گوييم: بچشید 


داب ریق (8 ذلک بعا فد یک و آوٌ له لیس 


۱ 4 ۱۷ الله یس 


ستم کنندگ نیست بر بندگان 6 


مفهوم کی آیه‌ها: بهودیان در گستاخی به حّی رسیده بودند که گاه صراحناً کفر 
می‌گفتند. مثلاً می‌گفتند: خداوند فقیر است و ما ثروتمندیم! خداوند متعال در 
اين آیه همین کفرشان را بادآوری می‌فرماید و در ضمن بیان می‌کند که علت 
این گستاحی آنان کارهای گذشته‌شان است و در روز قیامت عذاب سوزنده‌ای 


خواهند چشید. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌ی قبل خداوند متعال مکلفان را به انفاق و پرهیز از بخل دستور داد و 
بدی بخل و مجازات اخروی بخیلان را بیان فرمود. در این آبه‌ها جرأت 
بهودیان خبیث را پیان می‌فرماید که به خداوند قدوس نسبت بخل و فقر داده 
بودند؛ در حالی که فقر و بخل خلاف شأن منرّه خداوندی می‌باشد و نیز 
مجازات و رسوایی آنان در روز قيامت را بیان می‌فرماید. 
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سبب نزول 

۱ گروهی از فقرای مسلمان در محضر رسول الّه ی آمدبند. آن حضرت 
صحابه مرا تشویق نمود تا برای برادران خویش هر کدام مقداری از مال و 
دارایی خود را انفاق نماید. به دستور آن حضرت ی هر یک از صحابه طبق 
وسعت مالی خویش چیزی آوردند و بدین ترتیب برای فقرا مقداری مال جمع 
شد. در قبال این عمل؛ دو گروه از مردم به جای کمکث به آن فقیران؛ شروع به 
اعتراض و مسخره نمودند و آن دو گروه منافقان و یهودیان بودند. اینان به آن 
عده از صحابه #۶ که مال کمی آورده بودند گفتند: وخداوند متعال به این 
کمک ناچیز شما هیچ نیازی ندارداٍ و به آن دسته که مال بر بیشتری داده بودند» 
گفتند: راين کسان ریا می‌کنندم و گفتند: شدای محتد (ل)بحاج شده است 
و محتد (عَْ)برای او از پیروانش مال جمع می‌کند., (معاذ ال 

خداوند متعال جهت تهدید و توبیخ آنان این آیه را نازل فرمود و خاطر نشان 
ساخت که بدون شک او تعالی قول آنان را شنید و نزد او ثبت شد و به زودی 
سزای آن را خواهند دید. 

ین ی او ان ترس وین ی انم ۶ از طریق عکرمه ط از ابن 
عباس له روایت می‌کنند: روزی حضرت صدیق اکبر عْ در مدینه‌ی منوره 
به مدرسه‌ی بهودیان که «بیت المدارس» نام داشت. داخل شد. وی می‌خواست 
آنان را تبلیغ و نصیحت کند. وقتی که وارد شد؛ دید آنان پیرامون «فنحاص بن 
عازوراء, که از علما و احبار آنان بود جمع شده.بودند و در مباحث علمی 
مشغول هستند. حضرت ابوبکر صدیق تطٍْْ رو به ننحاص کرد و گفت: وای بر 
تو ای فنحاص! از خداوند متعال پترس و مسلمان شوا چون تو یقیناً می‌دانی که 
سرت تا 212 یی پیامبر حداست و شما این را در «تورات» می‌بینید و 
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می‌ خوانید. 

فنحاص گفت: «ابوبکر! ما که به خدا نیازی نداریم. چون آن خدایی که شما 
می‌گویید محتاج ماست. پس او فقیر و نیازمند به ماست و ما فقیر و نیازمند او 
نیستیم. برای همین به آن صورت که او به جانب ما التجا می‌کند ما به جانب او 
التجا نمی‌کنيم. ما از او مستغنی هستیم حضرت صدیق طِعْْ نتوانست این 
گستاخی فنحاص را تحمل کند. ايشان شدیداً خشمگین شد و چند سیلی محکم 
به چهره‌ی آن کثیف نواخت! تمام آنان مبهوت نگاه کردند و نتوانستند در 
مقابل حضرت صدیق عکس‌العملی نشان دهند. حضرت صدیق عِفْ گفت: 
«قسم به خداوند متعال چنانچه بین ما و شما عهدی نبود؛ به سبب این گستاحی 
گردنت را از تنت جدا می‌کردم؛ ای دشمن خدا! فنحاص با سر و صورت 
خون آلود نزد رسول الله مر به شکایت رفت. 

پیامبر خدا مر حضرت ابوبکر ت را فرا خواندند و پرسیدند: «چه چیزی 
تو را به این کار واداشت؟» حضرت صدیق علْْ گفت: «یا رسول الّه عَ او 
کلمه‌ای سنگین گفت. می‌گوید خداوند متعال فقیر و ما از او پی‌نيازيم. وقتی این 
سخنش را شنیدم» محض به رضای خداوند متعال خشمگین شدم و برای 
خداوند متعال او را زدم.» فنحاص این چیزها را انکار کرد و مدعی شد که چنین 
چیزی نگفته است! پیامبر ار به فکر فرو رفت و منتظر وحی ماند. بعد از مدتی 
آثار وحی بر چهره‌ی آن حضرت عْرٌ ظاهر شد و این آیات برای تصدیق 
حضرت ابوبکر نع نازل شد!۱ و فنحاص رسوا و ذلیل گردید. 

۳ این منذر عْ از فتاده ط روایت می‌کند: اين آیه‌ها درباره‌ی «حبّی بن 


۱ به روایت طبری در تفسیر: ۵۳۱/۳ - ۵۳۵ ش ۸۳۰۰ الی ۸۳۰۳ -و این ابی حاتم در تفسیر: 
۲ ۴۳۱۰ ش ۰.۴۹۳۰ 
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اخطب بهودی» نازل شد. وقتی که خداوند عزوجل آیه‌ی «من ذا الذی یفرض 
له قضاً حسناًقیضعقه له اضعافا کرد( گبره: ۲۴۵) را نازل فرمود؛ آن منحوس 
گفت: پروردگار ما از ما فرض می‌خواهد و قاعدتاً فقیر از غنی فرض می خواهد 
(پس خدا فقیر و ما غنی هستیم - معاذ الّ). در پی این سخن کفرآمیز؛ آیه‌های 
مذکور نازل شدند.( 

۴- سعید بن جبیر و از ابن عباس عْ؛ روایت می‌کند: زمانی که آیه‌ی 
(من ذا لذی یفرض ال وضاً سنا قَیْضعه له اضعافا کر ) نازل شد بهودیان 
نزد آن حضرت کل آمدند و گفتند: «سحقد! پروردگارت فقیر است و از 
بندگانش قرض می‌خواهد؛.۱" و او تعالی ما را از ربا منع می‌کند و خودش در 
مقابل یک چند؛ دو چند می‌دهد که ربا است. خداوند متعال این آیه‌های کریمه 
را نازل فرمود. 

قول صحیح‌تر این است که اين آیات درباره‌ی «فنحاص بن عازوراء» و 
تصدیق حضرت ,«ابوبکر صدیق, تِلُْ نازل شدند؛ 


تفسیر و تبیین 


لقد سمع اه .. خداوند متعال به تمام حالات و کردارهای مخلوقات بینا و دانا و 
از همه‌ی اخبار آشکار و نهان آنان شنوا است. او تعالی این کلام احمقانه‌ی 
یهود را شنید که گفتند خداوند از ما فرض طلب می‌کند» پس او فقیر است و ما 
غنی هستیم (العیاذ بل 


۱. همچنین به روایت این جریر طبری در تفسیر: ۰۵۳۹/۳ ش ۸۳۰۷. 
۲ به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ۰۳۱۰/۲ ش ۰۳۹۳۵ 
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سنکتب ما قالوا - خداوند متعال می‌فرماید: ما به فرشتگان دستور می‌دهیم که اين 
کلمات ناشایسته‌ی آنان را بنویسند و در روز قیامت در قبال آن حتماً محاسبه 
خو اهند شد. 
[و قتلهم الانبیاء بغیر حة -اين موضوع را در کنار آن قول کف رآمیز بهود یاد آور 
شد تا بفهماند که این اولین جسارت و گستاخی و کفر آنان نیست. بلکه کار 
اسلاف ایشان پیامبرکشی بوده و آن را برای حود جایز می‌دانستند و نير تا حوب 
بدانند که این قول آنان با کار اسلاف‌شان در جرم و کفر یکسان است و مطمشن 
باشند که اين هر دو کار و کارهای کفرآمیز دیگرشان نزد خداوند متعال ثبت. 
شده است. 

ضمیر «قتلهم» در اي جمله بدین خاطر به بهود زمان پیامبر ۶ برگرداند که 
اینان هم به کار اسلاف خود راضی بودند؛ بنابراین؛ گویا خودشان هم مرتکب 
این کار شده‌اند. از مرتب] 
و نقول ذوقوا عذاب الحریق - در اینجا محذوفی دارد که تقدیرش جنین است: «و 
نقول لهم ذوقوا عذاب الحریق» و اين گفتن خداوند متعال توسط فرشته‌ها انجام 
می‌گیرد. اين فرشتگان هستند که یهودیان خاین و گستاخ را به اين عذاب سوزان 
اطلاع می‌دهند و خاطر نشان می‌سازند که آن نتیجه‌ی اعمال و کردار خودشان 


است. 


ذلک بما قدمت ایدیکم - مشارالیه «ذلک», (عذاب حریق» است. یعنی این عذاب 
۳ به سبب کردارهای ناشایستی است که از قدیم الایام مرتکب می‌شد هاید. 


و آن الّه لیس بظلام للعبید. - اد آوری می‌فرماید که خداوند متعال به هیچ وجه 
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ظلم کننده بر بندگان حود نیست و این خود بندگان هنتند که با کردارهای شان 
بر خویشتن ظلم روا می‌دارند و در نتیجه‌ی آن معذب می‌گردند. 

«ظلم» عبارت است از: «وضع الشیء فی غیر محله السختص بهء (نهادن 
چیزی در جایی غیر از جای اصلی‌اش که برای آن مختص شده است.) 


پاسخ به دو سال تفسیری 

سوال ۱: مسلّم است که ذات اقدس خداوند عزوجل از تمام رذایل و حصایل 
منفی پاک و مبرا است. یکی از اوصاف او تعالی عدالت است و او عادل کامل 
است و ظلم را در ساحت پاک او راهی نیست. پس نفی آن‌چه که اصلاً وجود 
ندارد چه معنایی دارد؟ 

جواب اول: منظور از اين ظلم که نفی شده است» ظلم حقیقی نیست؛ بلکه ظلم 
مجازی است. «ظلم حقیقی» آن است که حقی از کسی توسط کسی دیگر ضایع 
گردد؛ در حالی که نسبت به خداوند متعال این چیز اصلاً مصداق پیدا نمی‌کند. 
زیرا او تعالی مالک حقیفی کاینات است و مالک حق دارد هر نوع تصرفی را 
" که بخواهد در ملک خویش صورت دهد. اما از کرم و لطف خود مطابق با 
اعمال بندگان فیصله می‌کند. در اين جا ظلم نفی شده بدین معنا است که اگر 
همین کار از یک انسان در حق انسانی دیگر صورت بگیرد؛ ظلم است. پس 
مجازاً می‌فرماید که خداوند متعال در حق بندگان خود این نوع ظلم را روا 
نمی‌دارد که او عادل و کریم و صاحب فضل عظیم است. 

جواب دوم: مراد از «عبید» که جمع «عبد است؛ فقط انبیا ما می‌باشند و 
تقدیر عبارت چنین است: «آن اللّه لیس بظلام للأنبیاء بعدم انتقامهم من الکفار» 
(خداوند عزوجل به سب اين که زود از کفار انقامپیامبرانش را نمی‌گیرد؛ بر 
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پیاسران ظلم نمی‌کند.) زیرا انتقام بر او تعالی لازم نیست و انبیا لا در مرتبه‌ای 
قرار دارند که تسلیم قضای خداوند متعال می‌باشند؛ در بلایا و مصایب صبر 
می‌کنند و بر خداوند توکل دارند و به جای انتقام از دشمنان‌شان در دنیا؛ در 
۰ آحرت اجر جزیل دریافت می‌کنند. 1 
جواب سوم: منظور از وعبید) کفار هستند. یارس تا جحداوند 
متعال در انتقام گرفتن از کفار و عذاب دادنشان پر آنان ن ظلم کننده نیست. بلکه 
بر آنان عدل را جاری می‌دارد. زیرا آنان بر نیال و اولیا ظلم کرده‌اند و 
انتقام از آنان حق است که تنبیه ظالم عين عدالت است.۱۲ 
سوال ۲: لفظ «ظلام» صیغه‌ی مبالغه و به معنی «بسپار ظلم کننده».است و 
صیغه‌ی مبالغه دلالت بر کثرت می‌کند. قاعده این است که از نفی جیزی به 
صیغه‌ی مبالغه اصل آن چیز نفی نمی‌شود. بلکه فقط کثرت آن نفی می‌شود و : 
احتمال وجود اصل آن برقرار است. پس وقتی که ظلم به صیغه‌ی مبالفه از 
خداوند متعال نفی شده آیا معنا این است که العیاذ الله خداوند متعال زیاد ظلم 
نمی‌کند ولی امکان دارد که کم ظلم کند؟ 
جواب اول: در این‌جا آوردن صیعه‌ی مبالغه برای نفی کثرت نیست. بلکه برای 
نفی اصل ظلم است. 
توضح آن که: آوردن صیغه‌ی مبالغه برای تطبیق با کثرت مخلوقات و به 
عبارت دیگر با کثرت آحاد مظلومان است. بعنی او تعالی بر همیچ یک از 
مخلوقات بی‌شمار خود اصلاً طلم نمی‌کند. باز به عبارت خلاصه‌تر می‌توان 
گفت: اين مبالغه به اعتبار کمیت است. نه به اعتبار کیفیت. 
جواب دوم: لفظ «ظلام» محض برای نسبت است. مثل «عطاره که مطلقاً به 


۱. تفسیر مظهری: ۰۱۸۷۱۸۸/۲ 


سوره‌ی آل عمران / جزه سوم ۳۶۹ اه 


دارو فروش و عطر فروش می‌گویند و به او «عاطره نمی‌گویند و عادتاً برای 
نسبت دادن به کار اصلی‌اش از صیغه‌ی مبالغه وعطار» استفاده می‌کنند. اینجا هم 
نفی نسبت ظلم به جانب خداوند متعال بدین معناست که او تعالی ذاتی است که 
اصلاً امکان نسبت دادن ظلم به او نیست. 

جواب سوم: ذاتی که در تمام صفات و اسما کامل و تمام است؛ برای اثبات 
آن باید به طور کمال و با مبالغه سخن گفته شود. لهذا اگر نعوذ بالّه عداوند 
متعال ظالم می‌برد «ظلام» هم گفته می‌شد؛ ولو اين که فقط یک ظلم می‌کرد. 
زیرا صفات و کمالاتش کامل است. در اینجا نفی ظلم را به همین خاطر به طور 


مبالخه آورده است. 
جواب چهارم:فی کثیر ند مستلم نفیقلیل است. زرا لیل خمود در کنر 
داخل است. 


جواب پنجم: نفی یک چیز برای مبالخه به دو معنی و مفصد به کار می‌رود: 
گاهی برای نفی اصل آن چیز به کار می‌رود و گاهی برای نفی کثرت آن. هر جا 
که نسبت خداوند متعال به کار رفته باشد مراد نفی اصل است. پس وقتی که 
می‌فرماید: «لیس بظلامللبید» یعنی اين که او تعالی اصلاً طلم نمی‌کند. 


لین قالرا اد له عهد ی من 


آن که گفتند: ال حکم فرستاده است به سوی ما که ایمان 


ان که رد فل تذ جاءکه ره س 


بای که بخورد آن / آتش. بگو: آوردند به نزدتان ۳ پیش من 
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ی کلم توش نکم طبوین (م کرک که 


شما گفتید. پا هم کر هی 6 مرک میت روا 


کدی سل اه تنل ناه وا بات و ابر رز الکّب 


دروغ نسبت کرده شده بودند پیامبران پیش از تو که آوردند ِ ها و ۱ 


الثیر ۵ ر (8 کل تفس اق لوب و انما رون اجورکم یوم 


روشن را 9 هر نفسی چشنده‌ی موت است و جز این نیست که تمام داده خواهید شد مزد خویش را روز 


قیعةه من رح عَن الّار و خل ان ند قاژه و 


قیامت. پس هر که دور داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت: هر آئینه به مراد رسید و نیست 


۳ 


الیو ادنیل متاع لور ( لبون فی الک و آنفسکم 


زندگانی دنیا مگر بهره‌ی فریبنده 6 البته آزمایش کرده خواهید شد در اموال‌تان و جان‌های‌تان 


و آتشتهر من لین آوئز الکنب من قیلکم و من این 


و ید خی از له لخد ین از سا و زد 


و آن تصبرُوا و ها ان ذلکَ 


سرزنش بسیار. و اگر صبر کنید و پرهیزکاری ۳ هر آئینه این خصلت 


من عم مور و6 


از زکارهای" مقصود اس ۰ 


مفهوم کلی آیه‌ها: اهل کتاب با توسل به دلایل واهی از قبول اسلام حودداری 
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می‌کردند. یکی از بهانه‌های‌شان این بود که خداوند از ما عهد گرفته که به 
پیامبری هیچ کس معتقد نشویم تا آن که قربانی‌اش با آتش بسوزد. این یکی از 
می‌کند که این سخن آنان (عهد گرفن) دروغ و بهانه‌ای برای نپذیرفتن اسلام 
است. به آنان بگو اگر راست می‌گویید چرا پیامبرانی را که دارای همین شرایط 
بودند» کشته‌اید؟ سپس پیامبرش را دلداری می‌دهد که این تکذیب بی‌سابقه 
نیست. آنان قبل از تو پیامبران دیگر را هم تکذیب می‌کردند. پس به کارت 
مشغول باش. آن‌گاه پیامبر ی و تمام مومنان را متوجه می‌فرماید که این تازه 
دیگری در حق شما روا خواهند داشت و شما باید با حوصله و صبر سر در کار 
خود داشته باشید و به فکر آخحرت شوید که از آن شماست. 


ربط و مناسبت 

در گذشته خداوند عزوجل جواب طعنه و شبهات کفار را نسبت به مسلمانان 
بیان کرد. در اين آبات نیز اولا؛ شبهه‌ای دیگر نسبت به نبوت آن حضرت مه 
را بیان می‌فرماید و سپس جواب می‌دهد و انیًه بیان تسلی برای آن حضرت 
7 است تا از تکذیب و مخالفت بهود و نصارا غمگین نشود زیرا آنان به 
سزای خود خواهند رسید و تو و آنان هم چشنده‌ی موت هستید و این ناراحتی 
توو غم با موت ختم خواهد شد. 


سیب نزول 
۶ ار ی ره 1 
از حضرت این عباس اف و کلبی مروی است: آیه‌ی (الذین قالوا نْ الله 
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عَهد ایا ...۱ در مورد گروهی از بهود که متشکل از کعب بن اشرف» 
مالک بن صیف. وهب بن یهوذاء زید بن تابوه؛ فنحاص بن عازوراء و حبی بن 
احطب بود؛ نازل شد. اینان در محضر آن حضرت عِرٍ آمدند و گفتند: خداوند 
در «تورات» از ما وعده گرفته است که فقط به آن پیامبر اییمان بیاوريم که 
قربانی بیاورد و آن را بالای کوهی بگذارد و آتش از آسمان بیاید و آن را 
بسوزد و در غیر این صورت به او ایمان نیاوربد. سپس به آن حضرت لب 
گفتند: اگر ادعای پیامبری می‌کنی؛ باید این معجزه را ظاهر سازی تا ما به تو 
ایمان بياوريم. اين گروه دروغگو هنوز در مجلس آن حضرت ع نشسته 
بودند که این آیه‌ی کریمه در تردید و جواب آنان نازل شد ٩‏ 

(در مورد سبب نزول آیه‌ی «رنْ فق الک ...) (۱۸۴]عده‌ای از مفسران 
گفته‌اند که در بیان شأن صدیق اکبر عْ نازل شده است. رسول اله عٌَ با 
نامه‌ای او را به سوی بهود فرستاد تا کمک مالی نمایند. اما فنحاص که 
رییس‌شان بود پس از خواندن نامهء از دادن کمک روی برتافت و گفت: 
«خدای‌تان نیازمند شده که ما به او کمک کنیم؟!» ابوبکر عْ طوری ناراحت 
شد که حواست گردن او را بزند. اما طبق وصیت پیامبر ی صبر پیشه کرد. در 
پی این ماجرا» آیه‌ی مذکور نازل شد!۲! 

بعضی دیگر سب نزول این آیه را بی ادبی منافقان مدینه و باأعص عبدالّه 
بن آبی - رییس المنافقین -گفتهاند. علامه واحدی ت از عروه بن زببر اف 
آورده که اسامه بن زید روایت کرد: رسول الله ی خبر یافت که سعد بن 
عباده خزرجی مریض است. آن حضرت ءٍْ به قصد عیادت او با حضرت 


۱. تفسیر کبیر: ۱۳۱/۹ - و روح المعانی: ۴۸۲/۴ - و اسباب النزول واحدی: ۷۵ - و تفسیر بغوی: 
۱ - و البحر المحیط: ۰۱۳۱۱۳۲/۳ 
۲. تفسیر طبری: ۰۵۴۱/۳ ش ۸۲۱۳ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۱۵/۲ ش ۰۴۹۱۴ 
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اسامه بن زید ْ سوار الاغی شد و همراه با چند نفر دیگر به سوی خان‌اش 
رهسپار شدند. آن حضرت یر از کنار مجلسی عبور کردند که در آن عبدالّه 
بن آبن با گروهی نشسته بود. این واقعه قبل از بدر بود و تا آن موقع عبدالّه بن 
ابی به ظاهر هم ایمان نیاورده بود. در آن مجلس بهود و مشرکان و بعضی از 
مسلمانان از جمله حضرت عبدالّه بی رواحه انصاری عِْه هم حضور داشتند. 
وقتی چهارپای رسول له ی بدانجا رسید ابن ی چادرش را به بینی‌اش نهاد 
و گفت: مجلس ما را غبار آلود نکنید. پیامبر خدا عْْرٌ سلام داد و سپس پیاده 
شد و آنان را دعوت به ایمان داد. اما عبداللّه بن ابی با کمال جسارت گفت: ما 
نمی‌خواهيم وعظ تو را گوش کنیم؛ پس بی جهت ما را با ین سخنان اذیت 
نکن برو در خانه‌ات بنشین و آن‌جا هر کسی آمد دعوتش کن. حضرت عبدالله 
بن رواحه تفه ناراحت شد و گفت: یا رسول اللّه مج انزد ما بيایید و ما را 
دعوت بدهید, ما در هر مجلس دوست داریم که شما حاضر باشید و سخنانت 
را بشنویم. بدین ترتیب نزدیک بود درگیری رخ دهد. اما آن حضرت ی آنان 
را به نرمش و آرامش ترغیب نمودند و پس از این‌که النهاب به‌وجود آمده 
فرونشست. از آن‌جا حرکت کردند و به عبادت حضرت سعد عبْرفتند. در 
آن‌جا رسول اله مر از برخورد عبداله بن أبی شکایت نمود. چون حضرت 
سعد عْ بزرگگ خزرج بود و ابن أبی عزرجی بود؛ حضرت سعد عفْ از 
آنحضرت ی حواهش کرد که او را پبخشد و متذکر شد که قبل از هجرت شما 
به مدپنه اوس و خزرج اتفاق کرده بودند که او,را حکم‌ران خود سازند. اما 
وقتی خداوند متعال شما را به اين‌جا آورد» کوره‌ی حسادتش داغ شده است و 
برای همین چنین برخورد نمود. رسول للع با شنیدن این سخن او را معاف 
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نمود. پس از اين ماجرا آیات مذکور نازل شد. 

ری اين آیه برای تسّی رسول الّه مر و مسلمانان در 
قبال هجوها و آزارهای لسانی کعب بن اشرف شاعر و سردار بهودی و 
همراهان او نازل شده است و آنان را به صبر دعوت می‌فرماید(؟.از مرتب) 


تفسیر و تبیین 


اين آیه صله‌ی آیه‌ی گذشته و تنمه‌ی آن می‌باشد؛ به این ارتباط که 
گویندگان این سخن همان کسانی بودند که گفتند خداوند فقیر است و ما غنی 
هستیم و اکنون می‌گویند: 
ان اّه عهد الینا - خداوند چنین عهدی از ما گرفته است. «عهد الینا» یعنی: ارصانا 
(به ما در کتاب «تورات» وصیت فرموده و از ما عهد گرفته است.) 

«ثربان» عبارت است از: «ما یتقرب به الی الّه تعالی من نم و غیرهاء (قربان 
به چیزی گفته می‌شود که به وسیله‌ی آن تقرب الی اللّه حاصل می‌شود؛ جه ۱ 
حیوان باشد با غیر آن مثل دیگر صدقات.) 
قل قد جاء‌کم رسل در اینجا خداوند متعال جواب آنان را می‌دهد. به پیامبرش 
می‌فرماید که به آنان بگو: پس چرا تاکنون که چندین پیامبر مثل حضرت دانیال 
و زکریا و بحبی 2 قبل از این نزد آبا و اجداد شماآمده‌اند و همه آنان دارای 
۱ .به روایت بخاری در صحیح: تفسیر / باب ۱۵+ ش ۴۵۹۳ و مرضی / باب ۱۵ «عيادة الم یض راکب 
و ماشیاً...,» ش ۵٩۱۳‏ - و نسایی در سنن کبری: کتاب الطب / باب ۱ «عيادة المر یض راکباً مردفاً علی 
الداية, , ش ۷۵۰۲ (بدون ذکر آیه) -و واحدی در اسباب التزول: ۰۷۵-۷۹ 


۲ به روایت واحدی در اسباب النزول: ۷۵ - و طبری در تفسیر: ۰۵۴۲/۳ ش ۸۳۱۷ -و این ابی 
حاتم در تفسیر: ۲۱۱/۲ ش ۰.۴۱۱۱ 
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همین صفات بودند (قربانی آنان را آتش می‌سوزاند)؛ اما آنان را می‌کشتید با 
مسموم می‌کردید؟ اگر وافعاً راست می‌گویید؛ پس چرا آنان را به قتل 
می‌رساندید؟ بنابر این معلوم می‌شود که عناد و انکار انبیا و عداوت با آنان در 
طبیعت شما ريشه دوانیده است. 

در مورد این که آیا این ادعای بهودیان واقعیت داشت با این که کذب 
محض بر «تورات» بود؛ علما دو قول دارند: 

گروهی قایل‌اند: این حرفشان واقعیت داشت؛ اما شرط مذکور عام نبود؛ بلکه 


‌ 
3 


مقید و محدود به زمان‌های قبل از آمدن حضرت عیسی مْ و محقد عَِلٌ بود. 
یعنی موظف بودند که غیر از اين دو پیامبر هر پیامبر دیگری که بعد از حضرت 
موسی میا می آمد و دارای چنین صفتی نبوده به او ایمان نیاورند. بنابراین این 
سخن‌شان اگرچه در «تورات» وجود داشت. اما آن حضرت 7 و حضرت 
عیسی لیا از اين امر مستثنی بودند. 

گروهی دیگر فایل‌اند: این شرط اصلاً درباره‌ی هیچ پیامبری در «تورات» 
وجود نداشت. آنان به غرض طعنه زدن به نبوت آن حضرت مد این دروغ را 


بستند. در هیچ کتابی از کتاب‌های آسمانی این قید شرط قبولیت پیامبران عنوان 
نشده بود.(۱ قول محقق همین است. 


پس از جواب دادن به شهه‌ی کفار در آبه‌ی قبل اکنون در این آیه به 
رسول اه و مسلمانان چنین تسلی می‌دهد که از طعنه و تکذیب اهل کتاب 
و مشرکان ناراحت نشوید و صبر کنید. زیرا آنان به پیامبران گذشته نیز به همین 


۱ البحر المحیط: ۱۳۲/۳ - و روح المعانی: ۴۸۲-۴۸۳/۴. 
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اندازه تکالیف و اذیت رسانیده‌اند. اما آنان در مقابل صبر نموده‌اند. پس تو هم 
ای پیامبر در این مورد از آنان پیروی نما. 
آن کذبوک ... - این تکذیب که بر چه چیزی می‌شود دو احتمال دارد: 

۱- مطلقاً و بدون شرط کردن چیزی» نبوت تو را تکذیب می‌کنند. 

۲ با شرط نهادن سوختن قربانی توسط آتش آسمانی؛ می‌خواهند تو را 
جاء‌وابالبینات و الزبر والکتاب المنیر - پیامبرانی که مورد تکذیب و فتل آنان 
قرار گرفتند. دست خالی و فاقد شرایطی که اینک نزد تو (ای محمد علْْ) 
مطرح می‌کنند. نبودند. آنان پیامبران را با تمام دلایل محکمی که داشتند؛ 
تکذیب نمودند. 

منظور از «بیّنات» به اتفاق مفسران معجزات است. زیرا «بیتات» از «بیان» 
مأخوذ است. «بیان» چیز ظاهر و آشکار را می‌گویند و معجزه چنین است؛ برای 
هر فرد ظاهر و واضح است. گواه و شاهد را نیز با ملاحظه‌ی همین معنا «ییّنه» 
می‌گویند. زیرا او مشاهده‌ی آشکار خود را نزد قاضی بیان می‌کند. معجزات 
انبیا هل همه از زمره‌ی همین مشاهدات بوده‌اند. مثل زنده ساختن مردگان؛ 
تبدیل شدن عصا به ازدهاء شق القمر بیرون آمدن آب از وسط انگشتان و... . 

«زبر» جمع «زبوره مأخوذ از «زیر» به معنای منقش و خوب کردن و نوشتن 
چیزی است. عرب می‌گویند: «زبرت الکتاب» ( کتاب را به حط درشت و خوب 
نوشتم.) «مزبور» به معنی مکتوب است. 

حکمت ذ کر «کتاب» در کنار «زبور», نزد بعضی این است که کتاب‌های منژل 
بعضی از پیامبران؛ مستی به «زبور» بوده است و کتب بعضی دیگر مسمی به 
ر کتاب». مثلاً کتاب منزل بر حضرت داود طْ «زیور» نام داشت و «تورات» و 
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«انجیل» اولاً به عنوان و با نام کتاب نازل شدند بعدا نام خصوصی بر آنان 
گذاشته شد. 

بعضی می‌گویند منظور از «زبر» حکم‌هایی است که بر پیامبران الهام می‌شد و 
آنان می‌نوشتند و منظور از «کتاب». وحی صریح است. 

گروهی دیگر قایل‌اند که مراد از «ژبر» رساله می‌باشد که به معذای کتاب 
کوچک است و صحف و ژر را زساله می‌ناميدند. 

نزد بعضی «زبر» از وزیر» به معنای زجر ماخوذ است. بدین توجیه این زبر و 
رساله‌ها حاوی پاره‌ای مواعظ و مسایل و زواجر بود.() 

«المنیر» صفت «الکتاب» است و مبیّن این نکته است که آن کتاب‌ها روشن 
کننده‌ی راه هدایت برای مردم بوده‌اند. 


دو آیه‌ی قبل برای آن حضرت ی بهاعتبار دنیا تسلی بودند و این آیه 
تا کید تسلی و مبلغه است برای ازال‌ی غم‌ها از قلب مبارکک آن حضرت ىب 
اعتبار آخرت که هر کسی باشد خواهد مرد و در اين موت؛ مقام و عظمت 
صادقان و رسوایی منافقان و مخالفان نمایان و واضح خحواهد گشت. بدین 
ترتیب» این آیه برای مخالفان یکث وعید است و برای دوستان یک وعده و 
مرده. 

ذاثقة الموت می‌فرماید: هر نفس (ذی‌روح) چشنده‌ی مرگ است. لفظ 
«کل» گاهی به معنی کلی و عام به کار می‌رود و گاهی هم معنی تغلیب را دارد. 
در اين‌جااگر آن را کلی قرار بدهيم معنای آیه چنین می‌شود: هر نس ذی‌روح 


۱. تفسیر کبیر: ۰۱۲۴/۹ ۱۲۳ - و تفسیر قرطبی: ۲۹۱/۴ - و روح المعانی: ۴۸۴/۴ - ۴۸۳. 
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و جاندار حتماً مزه‌ی موت را می‌چشد؛ انسان باشد یا جن يا نبات یا حیوان با 
فرشتگان. 

چنانچه معنای تغلیبی «کلّْ» مورد نظرگرفته شود. آیه به این معنا است: اکثر 
جانداران می‌میرند» ولی بعضی از آن‌ها مرگ ندارند. 

حال در اين مورد که در آیه‌ی مورد بحث آیا اين لفظ (کلّ) کلی است با 
تخلیبی» چند نظر وحود دارد: 

۱- فلاسفه نیز قایل‌اند که ارواح مجرّده و فرشته‌ها از بين نمی‌روند و فنا 
نمی شوند. 

۲- طبق قول جمهور «کل» در این‌جا به معنای عام حود است و بنابرایین؛ 
همه‌ی جانداران با تمام اقسام و انواع خود -زمینی باشند یا آسمانی - خواهند 
مُرد؛ حتی ملکک الموت هم از اين حکم مستثنا نیست. 

صحیح. قول جمهور است. پس از فنای دنیا؛ فرشتگان حتی ملک الموت 
هم قبض روح خواهند شد و تأ چهل سال هیچ موجودی جز خداوند متعال 
وجود نخواهد داشت و پس از آن دوباره زنده می‌گردند. 

در حدیث آمده است: وقتی آیه‌ی (کل من عیهَاَان» ارحلن: ۰ نازل شدء 
فرشتگان خوشحال شدند» چون آیه بیان می‌داشت که فقط اهسل زمین فنا 
می‌شوند و اشاره‌ی به فنای فرشتگان در آسمان‌ها نداشت. اما بعد از آن آی‌ی 
(: شیم هایک وه صص: ۱۸۸ نازل شد و فرشتگان دانستند که بر آنان هم 


وت ی ۳ 
در دیده‌ی اعتبار خوابیست بر رهگذر اجل سرابیست 


اد 1 
به روایت ابن منذر 4 از ابن جریج ع (در منئور: ۵ /۱۳۰). 
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این منشین ز گرم و سردش مشغول مشو به سرخ و زردش 
دیگری گفته است: 
الوت کاس کل ناس شاربوها و القهر باب کل ناس داخلوها 


(مرگ جامی است که هر جانداری باید روزی آن را سر کشد و قبر 
دروازه‌ای است که هرکس باید در آن داخل شود.) 


وانماتوفون اجورکم بو القيامة - در روز قيامت اجر و واب نیکان و سزای بدان به 


طور کامل داده خواهد شد. 
لفظ «قیامت» مصدر است و به معنی «وقت قیامکم» است. یعنی وقتی که همه 
از رها برنگیختهمی‌شوید 


فمن زحزح عن النار... - در آن‌جا کامیاب و پیروز کسی است که از دوزخ دور 
7 

«زحزح» یعنی «أبعّ» (دور کرده شد.) 

«فوز» در اصل به معنای کامیابی است که به سیب مال یا نعمت‌های دیگر 
نحمّن می‌یابد. «فاژ, یعنی (ظفرز و لجَا). ورود به جنت یک کامیابی است؛ زیرا 
در آن هر نعمتی موجود است. . حضرت اين عباس اف می‌فرماید: «فقد فاز» 
پعنی «سعد و نجام (سعادتمند شد و نجات یافت). 

در حدیث نبوی به روایت امام احمد و امام بخاری طْ آمده است: 

«موضع سوط فی الجّة خیر فی الدنیا و ما فیها»( (از بهشت قطعه زمینی به طول 


۱. به روایت بخاری در صحبح از انس بن مالک ت : الجهاد و السیر / باب ٩‏ «الحور العین و صفتهت»» 
ش ۲۷۹۹ و بدء الخلق / باب ۸ ,ما جاء فی صفة الجنة,» ش ۳۲۵۰ و کتاب الرقاق / باب ۲ «مثل الدنیا 
فی الاخرة, ش ٩۴۱۵‏ - و ترمذی از سهل بن سعد الساعدی تْه : کتاب فضائل الجهاد / ۱۷ «ما جاء فی 
فضل لد و الروحة فی سل ال : ش ۱۱۴۸ و کتاب تفسیر الق رآن از بوهربر ْ / سوره سومه ش 
۳ - و ابن ماجه: کتاب الزهد / باب ۳٩‏ «صفة الجنة, ش ۴۳۳۰ - و احمد در مسند از ابوهریره 


‌ 


| ۲۸۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


و عرض تازیانه‌ای بهتر از تمام دنیا و هرچه در آن است؛ می‌باشد.) 

امام احمد ْ از ابن عمرو عبٍْ این حدیث نبوی را روایت کرده است: 

«من احبّ آن یزحزح عن النار و یدخل الجنة فلتدرکه منیته و هو یزمن باللّه و الیوم 
الاخر و یأتی الی الناس ما یحب آن یژتی الید.»(۱) (هر که دوست دارد از دوزخ دور 
گردد و وارد بهشت شود باید مرگ‌اش با ایمان به خداوند متعال و روز آحرت 
باشد و با مردم چنان رفتار کند که خود دوست دارد با وی چنان رفتار شود.) 
و ما الحيوة الدنیا الا متاع الغرور - در ایسنجا حقبقت دنیا را برای سژمنان بیان 
می‌دارد؛ می‌فرماید: زندگی دیا و زن و بچه و اموال و هر چه در دنیاست. 
کالاهایی هستند که انسان را به خود مشغول و از یاد آحرت و قیامت غافل 
می‌کنند. پس نباید فریب آن را خورد و از خداوند متعال غافل ماند. 

«غرور» از «غرّه» است. «غره) یعنی «خدّعّه» (او را فریب داد), غرور یعنی 
فریب دهنده. در اين آیه دنیا به همین وصف. توصیف شده است. 

حضرت علی کرم 1 وجهه در بیان حقیقت دنیا فرموده‌اند: «هی لین مها و 
قاتل ستها, بعنی دینا ظاهرش بسیار نرم و جذاب است و دست زدن و تحویل 
گرفتن آن کیف دارد اما اثر آن کشنده است؛ مانند مار خوش خحط و خالی که 
زير نیش‌هایش زهری کشنده جمع شده و چون به آن دست زده شود بلافاصله 
آن را در بدن انسان تزریق می‌کند. 

بزرگی فرموده: زهر این مار منقش قاتل است. 

ناگفته نماند اگر کسی متاع دنیا را جمع کرد؛ ولی به آن مغرور نیست و حق 


(ب««.طى.س.,س ۲۲777777حسصسصسصسصسصسصسصسصسصپصپ۳۳] 
و : ۰۲۷۲/۹ ش ۱۱5٩و‏ از سهل بن مد : ۲۳۳/۱۲ ش ۱۵۵۰۱ ۱۵۵۰۳ 
۰۴ ۲ ۵ - و طبری در تفسیر از ابوهریره ْ: ۵۴۱/۳ ش ۸۳۱۵ 
- و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۵۳۱۴/۲ ش ۴۹۵۷ - و.. . 

۱ به روایت احمد در مسند: ۳۱۱/۲ ش ۰۷۹۳ و ص ۳۱۷ ش ۱۸۰۷ و ص ۵ ش ۰.۹۵۰۳ 
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بندگی را ادا می‌کند و از هالش در راه حداوند متعال حرج می‌نماید» وب 
است. در حدیث این وضعیت قابل قبول جنین تایید شده است: 

«نعم المال الصالح للرجل الصالح»( (چه خوب است مال خوب و حلالی که 
برای یک مرد صالح باشد.) 


این آیه نیز یک تسلی است؛ تسلی برای امت آن حضرت عبر که شما در 
مورد اموال و انفس خویش امتحان کرده می‌شوید مثلاً از طرف اهل کتاب و 
مشرکان طعنه‌های بی‌مورد و سخت می‌شنوید. اما در قبال اين آزمایش‌ها صبر 
نمایید که نزد خداوند متعال مستحق اجر و جزای خیر خواهید شد. 
تبلوّن فیاموالکم و .. - «لتبلون» یعین لمح (حتماًامتحان کرده می‌شوید.) 

می‌فرماید که شما از جانب خداوند متعال به سه نوع پیشامد امتحان کسرده 
می‌شوید:  ..‏ 

۱- از ناحیه‌ی اموال؛ بدین صورت که اموال‌تان در اين راه هلاک می‌شود. 
۲ از ناحیه‌ی خودتان که در راه خداوند متعال شهید می‌شوید. ۳ از ناحیه‌ی 
اهل کتاب و مشرکان که به شما لساناً آزار می‌رسانند. 
و آن تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور -یاد آوری می‌فرماید که اگر در قبال این 
پیشامدها صبر کنید و از منهیات خداوند متعال بپرهيزید؛ کاری مهم انجام 
داده‌اید و مستحق بهترین پاداش‌ها قرار خواهید گرّفت. 

«عزم» اسم مصدر و به معنی معزوم است یعنی بی‌نهایت مهم. اطلاق این 
کلمه برای کارهای مقصود است. 


۱ تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵ /تحت آبه‌ی ۲۷۱ از سوره‌ی «بقره). 
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علوم 8 معارف 
[2] شهد! هم میت محسوب می‌شوند 
از آیه‌ها معلوم شد که شهدا هم به اعتبار دنیا در زمره‌ی مردگان داخل‌اند؛ با 
این فرق که بعد از موت» حکم احیاء «(عند ربهم ورن ) بر آنان محقق می‌گردد. 
زیرا وس عام است و همه را شامل می‌گیرد. 


اقا عداب قبر حق است 

این آیه قول اهل سنت و جماعت را که قایل به عذاب قبر هستند تأیید 
می‌کند؛ چون از این آیه معلوم می‌شود که انسان بعد از موت و رفتن در قبر طعم 
موت را همانجا می‌چشد و عذاب قبر را می‌بیند!". 


ه] باد مرگ. نابود کننده‌ی درد و غم است 
ثابت شد همان‌گونه که ذکر مرگ به اصطلاح و ت۲۲ (از باد 
برنده‌ی لذْت‌های دنیوی) است» غم و پربشانی‌های دنیا را نیز نابود می‌کند. زیرا 


تیا از لقظ بتوفی: (در توفون) ابت می‌شود که اجر و پاداش و همچنین سزا بعد از برانگیخته شدن 
از قبور» کامل می‌شود. پس معلوم می‌شود که قبل از آن هم و جود خواهد داشت؛ زیرا قبر قبل از برانگیخته 
شدن است. بدین توضیح آیه عقیده‌ی معتزله را که قایل به عذاب قبر نیستند» تردید می‌کند. 

بن جمله دلیل بر عذا قبر است. مام ترمذی له از ایو سعید خدری عم و طبراني در 

ری وت 2 فرمود: 

۹ 0 ۱ . به روایت ترمذی در سنن از ابوسعید 
له : کتاب صفة القيامة و ار قائق و الورع / باب ۲۹ ش ۲۴۹۰ . (قبر «برای نیکانم باغی از باغ‌های 
بهشت با با «برای بل بلکزران» چاله‌ای از چاله‌های دوزخ است). 
۲ , رسول ال تا فرمودند: باکثروا بن ذکر هازم ات الموتام (به روا ت ترمذی در سنن از 
ابوسعد تصْه: قيامة / باب ۲٩‏ ش ۲۳۹ -و ابن ماجه در سنن از ابوهریره مه : کتاب الزهد / باب 
۱ش ۴۲۵۸ و نسایی در سنن: جنایز / باب ۰۳ ش ۱۸۲۳ -و احمد در مسند: ۳۹/۸- ۰۳۵ ش 
۲۳ -و...). 
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وقتی با باد مرگ خوشی‌ها و لذت‌های دنیای دنی و فانی در کام انسان تلخ 
می‌گردد؛ آدم به سوی آن نمی‌رود و تبعاً از آثرات و پیامدهای روحی و روانی 
آن که مجموعه‌ای خرد کننده از عواملی مانند حسرت. اندوه» حسد؛ عطش 
"مال اندوزی بیشتر: خستگی عصبی و ... در امان می‌ماند. 


آق] مرگ بر جسد طاری می‌شود نه بر روح 

این را به حاطر باید داشت که مرگ ر شافق رورت 
همچنان باقی و سالم می‌ماند و بر آن مرگ مسلط نمی‌گردد؛ زیرا روح هر چند 
ازلی نیست؛ اما ابدی است ولیکن عذاب قبر و سختی مرگ را کاملاً احساس 
می‌کند و از آن رنج می‌برد!". 


[8] جزا و سزا در دنبا هم هست 

جمله کریمه‌ی (تا نون جر کم ) اشاره به اين دارد که گاهی نتایج اعمال 
نیک و بد در دنیا هم ظاهر می‌شود. بدی با مصیبت و امراض جزا داده می‌شود 
و نیکی با خوشی و برکت. 


مسایل سلوک و عرفان 

ترله تعالی: «َلّ فا لاله هد ین آن له من لرشول خی ین ربا 
تأکله ار -درا بش آ نت کر یه وتیل انعر قه انست کنیا راخساد و عرفان 
را خوارق و کرامات قرار داده‌اند. و بدون آن عارف نودن عارف ۳ قبول 
.امام رازی 4 در استدلال به اين مطلب گفته: مجمله‌ی کل تفس دق انعزت 6 دلالت می‌کند که 


نفوس به موت بدن نمی‌میرند؟ زیرانفس را چشندوی موت گفت و برای چشیدن لازم است که چشنده 
باقی باشد تا مرگ را بچشد. پس معنا این است: «کل نفس ذائّقة و موت البدن» (تفسیر کبیر: ۹ 
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ندار ند (۱) 

قوله تعالی: «فن رح عَن ال و َخل الق از 4 -نجات از دوزخ و 
دخول در جنت را فوز فرمودن دلیل بر بطلان قول بعضی از متصوفه است که 
می‌گویند ما از دوزخ و جنت بی‌نیازیم! البته کسانی که مغلوب الحال‌اند و چنین 
می‌گویند. معذوراند.(۲) 


و لخد ال میقاق این أوئوا الکلب له لاس و لا 


ی 3 کنید کتاب را برای مردمان و 


کته قتبذوه ورآء ظهُررهم و اشتر ۳3 


نپویشد آن را. 3 


َایشْترَون () لا 5 تحسبنْ این با یرون ما انوا و یبن آن 


چه که می‌ستانند ۵ مپندار کسانی را که شادمان می‌شوند . به أر ن چه کردند و دوست ۳۳ که 


یخمَدوا بعا م یلوا فلا تلم بعفازة ماداب و هم 


ستوده شوند به آن چه که نکرده‌اند. مپندار آنان ر در خلاصی از عذاپ. ۱ راغ آنان 


داب آلیم 6 و له لک السَفوت و الذض دو له علی کل 


عذاب درد دهنده است ۵ و برای الّه است پادشاهی آسمان‌ها و زمین. و الّه بر همه 


ی ینز و 


چیز تواناست ۰ 


۱ بیان القرآن تهانوی 4 : ۰۸۰/۲ 
۲ همان: ۲ /۸۱. 
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مفهوم کلّی آیه‌ها: حداوند متعال از اهل کتاب در کتاب‌های‌شان و به توسط 
پیامبران‌شان عهد گرفته بود که آن‌جه را برای شان نازل می‌شود به مردم 
بگویند و هیچ چیز آن را مخفی نگه ندارند. اما آن بدبختان به جای این کار؛ در 
عوض مال و ثروت و مکنت دنیوی -و در پاره‌ای موارد از روی حسد و 
تعصب جاهلانه ‏ حقایق کتاب‌های‌شان را مخفی یا تحریف نمودند. با اين وضع 
باز آنان دل خوش می‌دارند که دیگران په آنان به چشم عالم کتاب و دارای 
دین آسمانی نگاه می‌کنند؛ در حالی که آنان با این کارشان مستحق عذاب 
شده‌اند و خداوند متعال به عذاب دادن‌شان کاملاً قدرت و اختیار دارد. 

در اين آبه‌ها خداوند متعال به پیامبرش و موّمنان مسلمان همین مطلب را 
درباره‌ی اهل کتاب تذکر می‌دهد. 


ربط و مناسبت 

ربط آیات با گذشته به دو صورت است: 

۱- در آیات گذشته خداوند متعال بعضی قبایح اهل کتاب را بیان فرمود و 
اکنون خرابی و فساد آخبار و ملاهایشان را بیان می‌کند که آنان با وجود این که 
به اظهار حق در خصوص دلایل موجود در تورات و انجیل بر صحت دیین 
اسلام و حقانیت نبوت و رسالت حضرت محتد ع ام دستور داده شده بودند» 
آن را کتمان می‌کنند. 

۲ - در آیه‌ی گذشته خداوند متعال به رسول مکرم اسلام عْ دستور داده 
بود که در مقابل اذیت و آزار اهل کتاب صبر نماید. در این آیه یکی از جمله 
آزارهای‌شان پر رسول اله عم را بیان می‌فرماید و آن اين بود که اهل کتاب 
آیاتی راکه در تورات و انجیل در مورد نبوت او عِْ بودند» کتمان یا تحریف 
می‌کردند. در اینجا به آنان گوش‌زد می‌فرماید که شما در حالی بر نبوت رسول 
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اسلام س تنقید روا می‌دارید که در «تورات» و «انجیل» ثنا و فضیلت این 
پیامبر موجود است و در آن از شما عهد به عدم کتمان این حقیقت گرفته شده 
است. اما با وجود اين» آن همه قیود و شرایط را زیر پا می‌گذارید و آشکارا 
احکام کتب آسمانی را نادیده می‌گیرید و از قبول نبوت آخرین پیامبر موعود و 
دین و کتاب او سر باز می‌زنید. 
سبب نزول 

۱- حضرت ابن عباس عِفْه می‌فرماید: مراد از لین رت الاب 4 در این 
آبه» اهل کتاب‌اند که بر آنان کتاب نازل شده بود و با وجود اين به ناحق فیصله 
کردند و آن را تحریف نمودند و با این که نماز و روزه ادا نمی‌کردند. دوست 
داشتند که ستایش شوند. مثلاً یک روز رسول الّه مر در مورد چیزی از آنان 
سژال کرد. اما آنان آن را پوشیده نگهداشتند و در جواب آن حضرت لا جیز 
دیگری گفتند و سپس خارج شدند؛ در حالی که طوری وانمود می‌کردند که 
عین آن‌جه از آنان سژال شده بود به آن حضرت نب خبر داده‌اند و دوست 
داشتند به این کار ستایش شوند. آنان با این کتمان‌های شان خو شحال بودند .۱۲ 

و در روایتی از سعید بن جبیر تضِ آمده است: آنان با کتمان صفات رسول 
له عم که در کتابهای‌شان وجود داشت؛ دل‌شان خوش بود که متبع دین ابراهیم 
ی هستند. این آیه‌ها در بیان همین فعل ناشایست اهل کتاب نازل شد.(0) 


۱ به روایت بخاری در صحیح از اب عباس علِّ: کتاب التسیر / باب » ش ۴۵۱۸ -و مسلم در صحیح: 


صفات المنافقین و احکامهم /» ش ۲۷۷۸ و ترمذی در سنن: تفسیر سورة «آل عمران» / باب ۴ » ش 
۰۴ -و احمد در مسئد؛: ۱ -و حاکم در مستدرکک: ۲ با تصحیح ذهبی -و بغوی در 
تفسیر: ۳۸۳/۱ -و طبری در تفسیر: ۰۵۴۸/۳ ش ۹ و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۲۰/۲ ش 
۴ و واحدی در اسباب التزول: ۷۴. 

۲ به روایت طبری در تفسیر: ۰۵۴۳۵۴۴/۳ ش ۸۳۲۲ و ص ۰۵۴۸ ش ۸۳۴۹ و ۸۳۴۷ -و 
ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۱۸/۲ ۰۳۱۷ ش ۴۹۷۸ و ص ۰۳۱۹ ش ۴۹۸۹ و ۰.۴۹۹۰ 
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۲- گروهی از منافقان عادت‌شان بود زمانی که رسول اله به جهاد 
می‌رفت؛ تخلف می‌کردند و به این کارشان خوشحال بودند و وقتی که آن 
حضرت ی از جهاد برمی‌گشت: زبان به عذر می‌گشادند و بر آن سوگند 
می‌خوردند و به این کار نکرده‌ی‌شان دوست داشتند که ستایش شوند. خداوند 
متعال این آیه‌ها را برای پرده برگرفتن از نفاق آنان نازل فرمود.( 

۳- هدف آیه‌ها بیان حالت ایمانی همه‌ی گروه‌های منافقان می‌باشد که 
اکثرشان یهودی بودند. 

می‌توان گفت هر دو گروه سبب نزول آیه‌های مذکور قرار گرفتند.0۱) 
قراءات در ولا تحسين؛ و «بما آتوا.: بعضی قراء «لا تَحسَبَنٌّ» را به ویام خوانده‌اند (ل٩‏ 

در «بعا واه دو فرائت دیگر نیز هست: «آنواء و «أوتزام.۳۱ 


تفسیر و تبیین 


هلاس - عهد گرفت که حتماً باید آن را برای مردم بیان کنند. درباره‌ی 
مرجع ضمیر «۰» که در این فعل و افعال مذکور دیگر آمده است؛ دو قول نقل 


شده است: 


۱. به روایت بخاری از ابو سعید خدری تٍْ : تفسیر / باب ۰۱۱ ش ۴۵۱۷ -و مسلم در صحیح: 
صفات المنافقین و احکام مهم / ش ۲۷۷۷(۷). - و ابن جریر طبری در تفسیر: 4۵۴۷/۳ ش 
۵و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۳۲۰/۲ ش ۱۹۳ ۴ - و.... 

۲ تفسیر کبیر: ۱۳۳ - و روح المعانی: ۰۴۹۱/۴ 

۳ تفسیر قرطبی: ۰۳۰۸/۴ 
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۱- سعید بن جبیر بل و سدّی ع گفته‌اند: ضمیر به طرف رسول اللّه ج 
راجم است. یعنی اهل کتاب از جانب خداوند متعال موظف بودند که حالات و 
صفات و فضایل رسول اله یر رای مردم بیان کنند و هیچ چیز آن رااکتمان 
نکنند تا مردم به او رغبت پیدا نمایند و ایمان بیاورند.۱ 

۲- حضرت حسن بصری طْ و حضرت قتاده بل گفته‌اند: این ضمایر به 
طرف کتاب راجم می‌باشند. یعنی اهل کتاب وظیفه داشتند «تورات» و «انجیل». 
را به طور کامل با تمام حقایق که در آن بیان شده است؛ به مردم برسانند.۲۱) (اما 
آنان چنین نکردند و حقایق مربوط به اسلام و قرآن و محند ع را پوشیده 
نگهداشتند)۳۱, 
ولا تکتمونه - عهد گرفته شده بودند که حقایق راکتمان نکنند. 

سوال: این نهی ضمناً در امر ایجابی اول که فرمود: رلتبینه, (باید بیان کنید و 
مخفی نکنید) وجود داشت. علت تکرار اين مر با فعل «و لاتکتمونه» چیست؟ 

به این سوّال دو جواب داده شده است: ۱ 

جواب اول: اين نهی برای مبالغه است؛ مبالغه در ایجاب مأمور به که بیان 
اوصاف رسول الله عٌْ می‌باشد. 

جواب دوم: مراد از بیان مأمور به (لتبیننه)؛ بیان آیاتی است که صراحتاً بر 
نبوت دلالت می‌کردند و مراد از کتمان (و لا تکتمونه)؛ توجیه باطل است. یعنی 
علاوه بر تبیین آیه‌های صریح؛ نباید مرام و اعمال خود را توجیه می‌کردند. 


۱. تسیر طبری: ۴۴ ۵۳۳ ش ۸۳۲۱ و ۲ و ۸۳۳۳ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۰(۳2۱۱۷/۲ 
ش ۴۱۷۵ و ۰.۴۱۷۸ 

۲. تفسیر کییر: ۰۱۳۰/۹ ۲ 

۳.طبق روایتی دیگر از حسن و و قتاده »این حکم برای تمام علما علمای امم پیشین و علمای اين 
امت ‏ عام است. پس منظور از «کتاب» نزد اینان به‌طور کلی «علم» است.(تفسیر طبری: ۳ شش 
۹ - و تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۳۱۷/۲ ش ۴۹۷۳ - و تفسیر قرطبی: ۳۰۴/۴). 
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فنبذوه وراء ظهور رهم - آنان برخلاف عهد الهی؛ مطالب «تورات» و «انجیل» را که 
شامل صفات و فضایل آن حضرت عّْ بود؛ پوشیده نگهداشته و به عقب 
انداختند و علاوه بر این اين احکام را به بهای ناچیزی فروختند؛ چون فکر 
کردند مبادا با بیان اين حقایق, مردم به طرف اسلام میل کنند و آن‌چه از اموال 
که به ما می‌دادند. از آن پس در راه اسلام صرف کنند و ما محروم بمانیم. 
«نبذ» در عربی به معنی انداختن و تحویل نگرفتن است و در این‌جا کنایه از 
نقض عهد است. 
فیشس ما بشترون - چه قدر بد است آن‌چه که می فروشند! 
این آیه وعید شدیدی است برای کسانی که به علت ترس از رفتن عزت و 
جاه و مال و ... دستورات خداوند متعال را کتمان می‌کنند. اگر چه مراد آیه به 
اعتبار سبب نزول» کتمان کنندگان اهل کتاب‌اند؛ اما مفهوم و پیام آن عام است. 


پس از بیان افعال قبیحه‌ی اهل کتاب؛ در این آیه حوش بودن‌شان به 
اعمال‌شان را بیان می‌فرماید. 

در صورتی که قرائت به صیغه‌ی غایب (۷ یحسین) باشد. معنی آیسه چنین 
می‌شود: «آنان به این عمل خود خوشحال نباشند؛ گمان نکنند که شادی شان 
بجا و پایدار است و از عذاب محفوظاند.» و در صورتی که به صیخه‌ی خحطاب 
(لا تحسبن) قرائت گردد بدین معناست: «گمان نکن تو ای رسول که کسانی که 
به کرده‌های خود خوشحال‌اند و دوست دارند در مقابل کاری که نکرده‌اند 
مورد تمجید قرار گيرند از عذاب دور کرده می‌شوند). 
فلا تحسَیَتُم مار - یعنی این طور گمان نکن که آنان در بیایان و جنگلی هستند 
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که از شهر و آبادی دور است و ما قادر به گرفتار ساختن آنان نیستیم و به معنای 
دیگر «مفازة»: فکر نکن که آنان از عذاب دردناک جای‌هایی و نجات دارند» 
هرگز! بلکه از عذاب ما دور نیستند و برای‌شان عذابی دردناک وجود دارد. 
«منازه» از «فوز به معنی کامیابی و رهایی است. کلمه‌ی «مفازة» در لغت به 
چند معنا استعمال شده است: رهایی و نجات؛ جای رهایی و نجات؛ هلاکت؛ 
جای هلا کت بیابان دور از شهر و غیرقابل دسترس. در این آبه هم معنای اخیر 
و هم به دو معنی اول درست در می آید که حاصل آن نجات و دور ماندن از 


در این آیه مالکیت آسمان‌ها و زمین و قدرت کامل برای خداوند متعال 
ثابت شده است تا اهل کتاب و همه‌ی انسان‌ها بدانند که او تعالی قدرت گرفتار 
ساخحتن نافرمانان و خاینان را دارد. 

و اللّه علی کل شیء قدیر -به این طرف اشاره می‌کند که احمق‌های اهل کتاب فکر 
می‌کنند در آخرت رستگار خواهند شد. اما ایین‌طور نیست؛ قدرت از آن 
خداوند تعالی است و او تعالی قادر است آنان را به سزای اعمال‌شان برساند. 


علوم و معارف 
8] وعید در کتمان علم و حق 
در آیه‌هایی که تفسیر شد. همچنان که خداوند متعال از حقیقت‌پوشی و 
کتمان احکام کب آسمانی از طرف بهودیان و نصارا اظهار نارضایتی نمود و 
ذلت‌شان را بیان فرمود؛ به همین ترتیب یک فرد مسلمان هم وقتی که احکام و 
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مسایل «قرآن» و اسلام را با وجود توان و قدرت بیان اظهار ننماید» تحت این 
حکم داخل است. حکم کسانی که «قرآن» را مطابق با خواست و رضای مردم 
بیان می‌کنند؛ یعنی چیزهایی را که مردم از بیان آن‌ها ناراحت می‌شوند؛ پنهان 
می‌دارند نیز همین است. 

رسول له فرمودند: 

«من شثل عن علم فکتمه آلبهم بلجام من نار»(۱) (هر که از چیزی که می‌داند سوال 
شود و و آن را مخفیساز: روز قیامت با لگامیآنین فا میشود 

حضرت قتاده ‏ عطْ می‌فرماید: علمی که اشاعه و تبلیغ نشود؛ همانند خزانه‌ای 
است که از آن استفاده نمی‌شود و مثال حکمتی که اظهار نگردد» مانند بتی 
وی کر نی 

امام تعلبی : ی ی یت من درب 
خانه‌ی امام زهری ۶ ط را زدم. حضرت آمد و من گفتم: برای من حدیث بیان 
کنبد. گفت: مگر نمی‌دانستی که من روایت حدیث را ترک کرده‌ام؟ به ایشان 
گفتم: با شما برای من حدیث بیان کنید با من حدیث می‌خوانم و شما گوش 
رم ی ها ی ی وه ان یی 

نجم الخراز قال: سمعت علی بن ابی طالب عِفْ یقول: «ما اخذ اللّه تعالی علی 
ام الیل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمواء (خداوند از جاهلان 
عهد نگرفته که تعلیم حاصل کنند» بلکه اول از علما عهد گرفته است که علم را 
تعلیم دهند.) وقتی این سخن را روایت کردم او برای من چهل حدیث روایت 
نمود.۳۱ 
۱. تخریج این حدیث گذشت (تببین الفرقان: ۵۱/۳ ۵). 


۲. تسیر کبیر: ۰۱۳۰۱۳۱/۹ 
۴ تفسیر بفوی: ۳۸۳/۱ - و روح المعانی: ۲۹۰/۴ - و تفسیر قرطبی: ۲۰۵/۴ - و تفسیر مظهری: 
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علت بیان این احادیث و آثار این بود که احادیث تفسیر آیه‌ها هستند و از 
این روایات هم ثابت می‌شود که وعید آیه‌ها مختص علمای اهل کتاب نیست؛ 
حکم کتمان کنندگان این امت نیز همین است؛ چنان که در تفسیر حضرت حسن 
و قتاده عُ راجع به ضمایر مفعولی «لننه و «و لا تکتمونه» و... به آن تصریح 
شده بود. 

۱- در روایات تاریخی آمده است: حجاج بن یرسف؛ حضرت حسن 
بصری وی رکه در حق او سخنانی گفته بود و به مزاق وی خوش نیامده بو به 
دربار عویش احضار کرد و پرسید: درست است که نزد مردم مرا به عنوان جتّار 
منافق یاد کرده‌ای و ملامت نموده‌ای؟ حضرت حسن تقد در جواب گفتند: تمام 
آن‌چه را که بتو رسانده‌اند» من نگفته‌ام (بعضی از آن گفته‌ها از من نیست) و 
همه‌ی گفته‌هایم را نیز به تو نرسانده‌اند (هنوز کم شنیده‌ای!). حجاج گفت: تو 
گفته‌ای که نفاق در زمان علفای راشدین بسیار مفلوب شده بو به اوج خویش 
رهسپار است و کسی هم جلودارش نیست.) بدان که این کلمات بر من خیلی 
سنگین است. چگونه جرأت می‌کنی من را عامل پیشرفت نفاق و کفر معرفی 
نمایی؟ حضرت حسن ع در جوابش این آیه را خواند: (اذ أخد ال میتاق الذیم 
(به او فهماند که خداوند متعال از گذشتگان قول گرفته است که کتمان حق 
نکنند و این موضوع را در کلام خویش برای ما هم بیان کرده تا درس بگیریم و 
احکام الهی را به طور کامل بیان نماییم. من نیز به امتثال فرآن کریم حقيقت را 
به مردم گفتهام. حال خود دانی اگر بیان کردن قرآن نزد تو بد است» هر جزایی 
که خودت تشخیص می‌دهی بر من جاری ساز. اما اگر دم از اسلام می‌زنی؛ 
پس از کار من ناراحت مشو و بر من تعدّی مکن!) حجاج که جلوی درباریان در 


۱۹۴-۱۹۵۲ + 
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مقابل فرآن نمی‌توانست دم بزنده به ناچار حضرت حسن لا را به حال خود 
واگذاشت و بدین ترتیب آن بزرگوار از چنگال حجاج نجات یافت.( 

۲- مرتبه‌ای دیگر شخصی نزد حضرت حسن بصری بل آمد و پرسید که نظر 
شما در مورد حجاج بن یوسف چیست؟ حضرت حسن بصری ت لحظه‌ای با 
خود اندیشيد که از یک مسأله‌ی مهم سژال شدم؛ اگر حقیقت را نگویم» در 
قيامت مسئول خواهم شد و اگر حقایق را به او بگویم» به زودی حجاج اطلاع 
خواهد یافت و پر من ظلم و جفا خواهد نمود. اما فکر آخرت پر آن مرد راستین 
غالب بود. لذا با توجه به عاقبت دنیوی؛ شروع کرد به اظهار نا 
حجاج و گفت: حجاج؛ هم یک ظالم و فاجر است و هم یک منافق صفت که 
مردم را می‌فریبد و می‌کشد! خبر به حجاج رسید. او را به دربار خود حواست و 
گفت: ای حسن! تو در حق من چه می‌گویی؟ حضرت حس بصری عْ هر 
آن‌چه را که گفته بود؛ بدون کم و کاست بیان کرد. حجاج گفت: تو از سطوت 
من نمی‌ترسی؟ گفت: خیر. زیرا چوب تو از چوب خالق آسان‌تر است, حجاج 
گفت: مگر به تو وحی آمده که این طور جرأت می‌کنی؟ فرمود: به من نه؛ اما به 
پیامبرم آری. گفت: منظررت کدام وحی است؟ به من بگو. فرمودند: وحی 
آمد که علم خود را پوشیده نکنید؛ و سپس همین آیه را خواند. حجاج گفت: 
این در مورد اهل کتاب نازل شده. حسن بصری ۶ فرمود: اين آیه عام است؛ 
زیرا خداوند نفرموده: «من الیهود و النصارام بلکه فرموده: « لین ونوا 
الکِتابٌ...6. بر ما هم کتاب نازل شده لذا ما هم مشمول این حکم هستیم و 
اضافه کرد: هر کس به ظلم کشتار راه بیندازد و مردم از او در ترس باشند او 
فاسق و فاجر است. آن گاه فرمود: ای حجاج! اگر با خداوند متعال مقاپله 


۱ تفسیر کییر: ۰۱۳۰/۹ 
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می‌کنی؛ پس مرا فتل کن و اگر نه رهایم کن. حجاج ابشان را آزاد کرد و دیگر 
به وی تعرّض نکرد. 

حجاج اگر چه یک ظالم بود اما به هر حال مسلمان بود و می‌دانست که در 
مقابل «قرآن» و حکم خداوند متعال نمی‌توان قد علم کرد. مانند امرای امروزی 
نبود که اگر یکی هر قدر هم «قرآن» و خداوند متعال را واسطه بگیرد به آن بها 
نمی‌دهندا! 


ها اظهار حق واجب است 

از این آیه علما استدلال نمودند که بر هر کسی که خداوند متعال به وی 
علمی داده است. اظهار و بیان آن علم بر او واجب است و اگر نه» مسئول 
خو اهد شد. 

اظهار و بیان علم به پنج طریق می‌باشد که به شرح ذیل‌اند: 

۱- به طریق تعلیم و تدریس. 

۲- به صورت وعظ و تبلیغ. 

۳ به صورت تألیف و تصنیف. 

۴ به صورت افتا (مسایل و احکام دين را به صورت مکتوب واضح و 
مدلل برای مردم بیان کند). 

۵- به صورت قضاوت. 


مسایل سلوک و عرفان 


قوله تعالی: لا تسين ان حون تاو ون آن مدا با ...۷ 
-در این آیه رد است برگروهی از متصوفه که در مجالس خود مشغول تمجید 
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و مذاحی خود هستند بدون ثبوت آن کمالات و چنانچه دارای کمالاتی هم 


فی خّق السَموت و لازض و اختلاف الیل هار یت 


س‌ 
هر آئینه در آفرینش آسمان‌ها و زمين و آمد [ شد شب و روز ۳ 


ولی اباب () (6 لین یذکون الله قیاماً * وم ود و علن 


برای صاحبان خرد؟ 9 آنان که ید می‌کنند الّه را ایستاده و 


و ین فی خلٍ السَنوتِ و الازض ربا ما 


پهلوهای خویش خفته و تأمل می‌کنند در آفرینش آسمان‌ها و زمین "و می‌گویند: 


خلقّث هذا باطلاً بتک فقنا عَذاب اّار 6 وا ای مد 


ای پروردگار ما نیافریده‌ای اين‌ها ۳ باطل. پاکی ترآبنگه پس نگپدرا ما ر از ۹ ِ ای پروردگار : هر 


تذخل النار فقّد ا خی و ما للظمیْن من آنضار (6 ربا 


آئینه توهرگس راد ری‌به‌دوزخ؛به تحقیق رسوا کر دیاوراونیست‌ستمکاران / هیچیاری‌دهنده" ۰ 4 پروردگارماا 


انا سمغتا مُتادیاً یتادی للایمان ان أمُوا بریکم َامتّا د 


هرآئینه کی کته کدی وه ریما هط ورد یه پروردگارخویش پس ۳ 


قاغف نا وبا و کنو عنا میات و توفنا مع زار (6 ربا و 


ای پروردگار ما! پس بیامرزگناهان ما را و دورکن از ما بدی‌هایمان و بمیران ما را با نیکوکرآن 9 آی پروردگار ماا 


۱ بیان القررآن تهانوی: ۰۸۳/۲ 


8 ۲۹۶ تین تن /جداختم 


7001 للم ۲ 4 م م هه 7 
آیتا ما وََدننا علی شیک و لا نا یرم القیمةه نک ل 
و بده به ما آن و( 7 زبان رسولان خود و 1 ان . هر آثینه تو 


خلاف وعده نمی‌کنی 6 


ربط و مناسبت 

ارتباط این آیه‌های کریمه با گذشته به چند طریق است: 

۱- در گذشته به توحید اشاره رفت و وحدانیت او تعالی اثبات شده بود. 
اکنون دلایل توحید و همچنین جواب انتقاد مشرکان بر توحید را بیان می‌کند که 
الزامً از پیامبر عٌَْ می‌خواستند کوه صفا را برای شان به طلا مبدل سازد که 
آن‌گاه ایمان می آورند و .... خداوند متعال با انزال این آیه‌ها می‌فرماید که 
ایمان نصیب شما (مشرکان) نیست؛ زرا دلایل قدرت خداوند در دنیا بیش از 
آن هستند که عاقلان منکر وحدانیت آن ذات باشند. اگر واقعاً از توحید 
دای ربکا فان اي با لزان ]ار وروی قوس 
جو نمی کنید؟ 

۲- قبلاً مسلمانان را از حال اهل کتاب و مکر و فریب آنان و انتقاداتی که بر 
توحید و رسالت داشتند» آگاه و نیز ضعف توحید آنان را بیان فرمود که گفته 
بودند: (العیاد بالله) خداوند فقیر و ما غنی هستیم. در اين آیات امت محتد 
(علی صاحبهاالصلاة والسلام) را متوجه می‌سازد که در میدان توحید مثل اهل 
کتاب دروازه‌ی اعتراض و تنقید بر صاحب رسالت را گشاده نکنید که باعث 
هلا کی‌تان می‌شود. 
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۳- عادت قدسی خداوند ذوالجلال در بیان ازلی و سرمدی خویش جنین 
"است که هنگامی که احکام و قصص و مسایل را بیان می‌فرماید؛ پس از آن به 
کرّات مسلمانان را به توحید مقوجه می‌شازد. حکمت این شیوه نیز این اشت که 
عادتاً وقتی انسان به مدت طویلی در لابلای مسایل جانبی تفخّص یا م طالعه 
نمایده ممکن است در وجود او غفلت از موضوع اصلی پیدا گردد و چون 
موضوع اصلی در دین توحید است. در این محل نیز پس از بیانات متعدد در 
زمینه‌های مختلف شروع به بیان اصل الاصول یعنی توحید نمود. 


سبب نزول 

در سبب نزول اين آیه‌ها دو روایت وجود دارد: 

۱- امام طبرانی ب و ابن مردویه بل و غیرهما از حضرت «ابن عباس» له 
روایت می‌کنند که گفت: کفار مکه تصمیم گرفتند از رسول اه عرازم 
معجزه‌ای بطلبند که وی از آوردن آن عاجز بماند. آنان برای این کار لازم 
دیدند که از اهل کتاب بپرسند بزرگ‌ترین و مشکل ترین معجزه‌ی پیامبران کدام 
بوده است. آنان وقتی نزد بهود رفتند و این سوال را مطرح کردند» آنان در 
جواب گفتند: عصا و ید بیضا معجزترین معجزه‌ی حضرت موسی تلا بوده 
است. وقتی نزد مسیحیان رفتند از آنان شنیدند که بزرگگ‌ترین معجزه‌ی 
حضرت عیسی میا بینا کردن کور مادرزاد و شفای برص و زنده نمودن مرده‌ها 
بوده است. کفار مکه با هم مشوره کردند و نتیجه گرفتند که از پیامبر م 
بخواهند کوه «صفام را به طلا تبدیل کند؛ چون به نظر آنان اين مشکل‌ترین چیز 
بود. آنان نزد پیامبر یر رفتند و گفتند: اگر کوه «صفاء را به طلا تبدیل نمایی» 
ایمان خواهیم آورد. در جواب آنان اين آیات نازل شد؛ بدین پیام که: مگر 
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معجزه‌ی رسول اسلام کم هستند که شما از او می‌خواهید کوه «صفام را 
طلا کند؟(۱) خداوند متعال و رسولش نیازی به شما ندارند که برای ایمان‌تان 
چنین شرطی پيشنهاد می‌کنید. گر واقعاً می‌خواهید ایمان بیاورید؛ همین زمین و 
آسمان را نگاه کنید که خود معجزه‌ی بزرگی است. به جمادات و نباتات و 
حیوانات بنگرید که حاصیت و کیفیت زندگی هر کدام مختلف است؛ .... 

۲- اپن حبان مه و اب عسا کر ع از حضرت عطاء بن ابی رباح بل روایت 
می‌کنند که فرمود: من از حضرت عايشه صدیقه رضی‌الله‌عنها سژال کردم: با ام 
الممنین! به کار عجیبی که از رسول اهر دیده‌ای؛ خبرم ده. ایشان به گریه 
افتادند و تا دیر وقت گریستند. بعد از آن فرمودند: هر حالت رسول اللّه ع 
عجیب و غریب بود. به طور مثال شبی که نوبت من بود؛ اوایل شب در بالین من 
کمی استراحت نمودند بعد از مدتی از من اجازه خواستند تا با خحدای خود 
مشغول عبادت شوند و من اجازه دادم. ایشان بلند شدند و بعد از وضو نماز را 
شروع کردند. در قیام چنان گربه نمودند که اشکک مبارکث ايشان بر سینه جاری 
شد. در رکوع و سجده نیز به همین منوال گریه کردند و تا طلوع فجر در این 
حالت گذراندند تا این که بلال له آمد و گفت: با رسول اللّه! وقت نماز است. 
من از آن حضرت عِرٍ علت گریه‌شان را پرسیدم و گفتم: شما از گناه صغیره و 
کبیره بخشیده شده‌اید چرا این قدر گریه می‌کنید؟ فرمودند: «افلااکون عبداً 
شکورآ» (آیا پس بنده‌ی شکر گذاری نباشم)؟ یعنی من به اين خحاطر عبادت 
نمی‌کنم که گناه من عفر شود؛ که من معصوم هستم یا مقام مرا بلند کند. من به 
اين خاطر بندگی می‌کنم که احسان و نعمت‌های خداوندی بر من به قدری زیاد 


۱. به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابن عباس تْ : ۰۱۰/۱۲ ش ۱۲۳۲۲ -و اببن ابسی حاتم در 
تفسیر به اختصار: ۳۲۲/۲ ش ۴۷۰۲ . 
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است که برای هیچ کس به اين اندازه نیست. چنین می‌کنم تا باشد در مقابل 
دریای کرم و انعامش یک قطره شکر ادا کنم .... بعد فرمودند: چرا گریه نکنم و 
شکر ادا ننمایم که دیشب خداوند متعال بر من این آیت‌ها را نازل فرموده 
است... و سپس این آیه‌ها را تا (..فْنا عذزابٍ الثّار۱16 ۱۱٩‏ خواندند و فرمودند: 
«وای بر آن کس که اين آیات را بخواند و در آن تفکر نکندل,( 
جمع هر دو روایت امکان‌پذیر است؛ ممکن است که هر دو واقعه پیش آمده. 


بو دند. 


تفسیر و تبیین 


اّ فی خلق السموات و الارض ... - به درستی که در آفرپنش آسمان‌ها و زمین و 
گردش شب و روز نشانه‌های پند آموزی برای عاقلان وجود دارد. 

«سنوات» عام است و از آن تمام علویات مراد است؛ مانند فرشتگان؛ ارواح 
مجزده؛ عالم مثال» جنت» عرش لوح و ... 

«ارض» یز عام است و تمام سفلیات را در برمی‌گيرد. 

اربات کمالات در تمام مخلوقات کمال‌پذیر مانند انبیا و فرشته‌ها و ... وجود 
دارند. اما مثال اینان مانند عکس شیر است و در حقیقت صاحب اصلی قدرت 
ذات لایزال خداوند است و همه وابسته به او هستند و هیچ کس از طرف خود 
چیزی نیست. به قول مولای روم: ۱ 

ما همه شیران ولی شیر علم جنبشش از باد باشد دم بدم 


۱. روح المعانی: ۴۹۹-۵۰۰۴ . همچنین به روایت عبد بن حمید -و ابن ابی الانیا در «التفکره -و ابن 
منذر و ابن مردویه (درزّمنشور: ۱۱۱/۲ ۱۱۰). 
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«بخ سعدی بل می‌فرماید: 

کار زلف توست مشک افشانی اما عاشقان 
۹ مصلحت را تهمی بر آهوی چین بسته‌اند 

حافظ شیرازی عّ فرمودند: 

دوزیتسیان نار گاه الست جز از این پی نبرده‌اند که هست 

شاه اکبر مراد آبادی هندی بل فرموده‌اند: 
سول کسربیتاهی یسورپ آسمانی ساپ کو 

بس خدا سجهاهی اس نی برق کو اور پاپ کو 

(اروپا پدر آسمانی‌اش را فراموش کرده و برق و بخار را خدا می‌داند و 
بس.) 

آن نادان‌ها همین برق و بخار را که ماشین‌ها را به حرکت در می آورد؛ اصل 
هر چیز می‌دانند. اما فکر نمی‌کنند که ماده و اصل وجود برق از کیست و جه 
کسی آن را آفریده؟ انیاً چه کسی به کاشف آن این فکر و هوش را داد تا این 
پدیده را کشف نماید. آنان بدین ترتیب به سبب نادانی خود؛ ذات یگانه‌ی خالق 
پاک را فراموش کرده‌اند. 

و اختلاف اللیل و النهار - اختلاف شب و روز در سه صورت نمایان است: 

۱- تعاقب شب و روز که هیچ زمانی جمع نمی‌شوند - زمانی که روز 
می آید» شب می‌رود و برعکس. اين از شگفتی‌های قدرت خداوندی است که 
شب و روز با وجود چنین اختلافی» هیچگاه به جان هم نمی‌افتند و در هم 
متداخل نمی‌شوندا! 

۲- تفاوت و فرق شب و روز به اعتبار مکان 9 زمان - تصور شود که هر قدر 
زمین به جانب نشیب برود؛ روزها بزرگ‌تر و شب‌ها کوچک‌تر می‌شوند. در 
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مناطق قطبی در طول شش ماه شب نمی آید. یعنی در تمام سال یک دفعه روز و 
يکث دفعه شب می‌آید. در بلغار تا چهل روز شب نمی آید؛ وقتی غروب 
می‌شود قبل از غروب شفت, دوباره آفتاب طلوع می‌کند! 

۳ اختلاف ساعات شب و روز - به اعتبار بندگان» دنیا به مدت پنج دقيقه هم 
از عبادت خداوند متعال خالی نیست. اگر در جایی وقت نماز اشراق است» در 
جایی دیگر نماز صبح می‌خوانند و در همان لحظه جایی دیگر وقت نماز ظهر 
ات وه 

نظیر این آیه را در سوره‌ی «بفره» خواندیم که با این الفاظ آغاز شده بود؛ 
(لن نی لت السَموت و الارض و اعْتلافب ال و الا .۰ ابقره: ۱۱۹۴ و در آن 
هشت دلیل از دلایل آفافی و انفسی توحید ارایه شد و جامع ترین آبه قرار 
گرفت!۱. در اين آیه به طور احتصار فقط سه دلیل از آن دلایل بیان شده است؛ 
اول «خلق السنوت» (از دلایل آفاقی - علوی) و دوم «خلق الارض» (از دلایبل 
آفاقی - سفلی) و سوم «و اختلاف اللیل و النهار» (از دلایل سفلی). این اشاره به 
این نکته دارد که اصل دلایل وحدانیت به اعتبار تقسیم از سه حال خالی نیستند: 
یا زمینی هستند یا آسمانی یا مرکب از اين هر دو» مثل اخحتلاف لیل و نهار. 
توضیح آن که: گردش لیل و نهار از گردش شمس می‌شود؛ و شمس یک 
پدیده‌ی فضایی و جوی است و در عين حال شب و روز از پدیده‌های سفلی 
هستنك, 
لیات لأوي الّلباب - «آیات» جمع «آيةم است. در قرآن کریم لفظ «اآیة» به چند 
معنی آمده است: ۱- معجزه ۲- آیه. ۳- علامت. اینجا به معنی علامت و 
نشانه است. «آیات» جمع قلّت ولی در اين محل قایم مقام جمع کثرت و به معنی 


۱. اين مطالب خواندنی وجذاب را تحت همان آیه بخوانید (تبیین الفرقان: ۵۷۰/۳ الی .)۵۸٩‏ 
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آن است؛ زیرا تنوین برای تفخیم و دال بر کثرت است. 

«الباب» جمع رب به معنی مغز خالص و هسته‌ی هر چبز است. مثلاً در 
هسته‌ی انبه مغزی هست مخصوص به آن میوه و همچنین در سایر سیوه‌ها و 
دانه‌ها و هر چیزی دارای یک مغز و یک پوست می‌باشد. عقل را به این خاطر 
ْبِ» می‌نامند که خالصه‌ی کلی انسان است. اگر عقل انسان سلب گردد مانند 
حیوان بی‌عقل و بی‌خرد می‌شود. دیوانه که عقل را از دست داده است؛ هیچ 
کس را نمی‌شناسد و تمییز نمی‌دهد. همین عقل است که اعضای انسان را 
محافظت می‌کند. مدار ایمان و عرفان و علم هم عقل است. 

خلاصه تمام کاینات را خداوند متعال می‌چرخاند. علم ذات پاک یک ثانیه 
هم از حالات مخلوقات غافل نیست؛ اگر یک صدم ثانیه نظر خداوند متعال از 
کاینات برگردد همه هلاک و ابود خواهند شد و این برای صاحبان رد و 
عقل, نشانه‌ای بزرگ برای درک وحدانیت او تعالی می‌باشد. 


در آیه‌ی قبل» تفکر و تدیّر صاحبان عقل و خرد در آفرینش آسمان‌ها و 
زمین و گردش شب و روز و نتیجه گیری آنان به وجود یک ذات باری تعالی و 
کمال علم و قدرت او بیان گردید. در اين آیه, اوصاف این خردمندان (اولوا 
الالباب) را بیان می‌فرماید و توضیح می‌دهد که آنان دارای چه احلاق و صفات 
و کمالانی هستند. 
الذین پذکرون اللّه قیاماً و قعوداً... - اولوالالباب کسانی هستند که خدای شان را 
ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان ... یاد می‌کنند. 

این جمله به اعتبار ترکیب نحوی در محل جر واقع است؛ چون صفت «اولی 
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الالباب» است و مضاف و مضاف الیه مجرور حرف جر (لام) می‌باشد. نزد 
بعضی در موضع رفع واقع شده و مبتداست. بعضی دیگر فایل‌اند که بنابر 
مدحیت در موضع رفع یا نصب فرار دارد. بعضی دیگر هم گفته‌اند که مبتدا 
است و خبر آن محذوف می‌باشد. اما اين سخن که تقدیرش چنین می‌شود: 
ریفولون: رتنا..». بعید است. راجح قول اول است.۲٩‏ 

درباره‌ی کلمه‌ی «ذکر» که مراد از آن در اینجا چیست. مفسران سه قول 

دارند: 
۱- گروهی فایل‌اند که منظور از «ذکره در اين آیه نماز است؛ چنان که در 
آیه‌ی دیگر آمده: (آقم اللوة کی (طه: 4۱۴ پس معنا و منهوم آیه جنین 
است: راولوالالباب کسانی‌اند که نماز می‌خوانند در حالت ایستاده و اگر قدرت 
قیام ندارند؛ در حالت نشسته و اگر این قدرت را نیز نداشتند» در حالت 
خوابیده.» یعنی آنان در هیچ حال نماز را ترک نمی‌کنند. 

طبق اين قول از آیه به فرضیت نماز و عدم سقوط آن در هیچ حالت؛ 
استدلال می‌شود. 

۲ مقصود همان ذ کر معروف و مصطلح است. یعنی عبادت خداوند متعال 
به تسیح و تهلیل و حمد و .... می‌باشد و معنای آیه چنین است: «کسانی که 
صاحب عقل و تدبیرند» هیچگاه از ذ کر و یاد خدا غافل نمی‌مانند؛ برابر است که 
در حال قیام باشند با قعود یا این که در پهلوی خویش شفته باشند.» 

از حضرت علی علّْ پرسیدند: اولوالالباب کیستند؟ فرمودند: کسانی که هر 
آن در باد خداوند متعال مشغول‌اند و از دنیا کناره گیری می‌کنند و ابله کسانی 
هستند که به دنیا چسبیده‌اند و میل به آخحرت ندارند و از یاد خداوند متعال غافل 


۱ روح المعاني: ۰۵۰۰/۴ 
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طبق این قول. از آیه به دوام ذکر در تمام حالات استدلال می‌شود. 

۳- بعضی گفته‌اند که در وذ کر»» نماز و یاد خداوند متعال همه داخل‌اند. اما 
به اصالت مظررنمازاست و آذکار بالع داخل هستند. 

۴ نزدر بعضی دیگر ذ کر قلبی مراد است؛ زیرا مقصد از آن دوام ذکر است و 
دوام ذ کر جز به ذکر قلبی ممکن نیست. چون دوا 1 
0 11 
صوفیان جهت علاح این مشکل» ذکر قلبی را به میدان آورده‌اند که در حالت 
خواب يا پیداری ذ کر آن جاری است. پس به زبان کثرت ذ کر می‌شود اما دوام 
ذکی هرگر ۱۲ 

در مورد «ذکر» و «فنکر» در سوره‌ی «بقره»» تحت آیه‌ی ۱۵۲ بحث 
کرده‌ايم. بدان مطالب مراجعه شود.(۲) 
و یتفگرون فی خلق السموات و الارض - یکی دیگر از اوصاف لاب است. 
خداوند متعال در محل «ذ کر» فرمود که مرا یاد کنید؛ اما در محل «فکر» فرمود 
که در کاینات تفکُر کنید. حکمت این است که در نتیجه‌ی چنین تفکری بنده 
هم خودش را می‌شناسد و هم کاینات را؛ بنابراین: «من عرف نفسه فقد عرف 
ریه». (هر کس خودش را شناخت. پروردگارش را هم شناخته است.) 

سوال: تفکر از ذ کر افضل است. چرا در آیه ذ کر از تفکر مقدم شده است؟ 

جواب اول: در ذ کر اعتراف به عبدیت وجود دارد و ذاکر بندگی خود را به 
بارگاه الهی عرضه می‌کند. اما در فکر توجه الی المعبود است. پس صورت اول 


۱ ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۳۹/۹ - و روح المعانی: ۵۰۰-۵۰۱/۴ -و در منثور: ۰۱۱۰/۲ 
۲ ر.ک: تیین الفر قان: ۴۹۸-۴۷۴/۳. 
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در این جنبه از تفکر افضل است. زیرا اعتراف به عبدیت خود از توجه به معبود 
افضل است. 

جواب دوم: ذ کر به نفس مربوط می‌شود و فکر متعلق به آفاق. و 
آفاق مقدم است. 

. چنان که قبلاً هم گفته‌ايم دلایل بر دو قسخ‌اند: آفاقی و انفسی. منظور از " 
دلایل آفاقی» علایم و مظاهر قدرت و وحدانیت خداوند متعال در کاینات 
است. پس تفکر در کاینات خود استادی ماهر است که:خداوند متعال و 
وحدانیت او را به ما می‌نمایاند و توجیه می‌کند. انسان هر قدر بی‌سواد باشد» اگر 
با عقل خدادادی خوبش فکر کند» خداوند متعال را می‌شناسد که اصل مقتضای 
فطرت انسان پذیرفتن توحید است و تغیبرات منفی بعداً و تحت عوامل دیگر به 
وجود می آیند. رسول الّه عٌَ فرمودند: 

«کل مولد ولد علی الفطرة؛ فابواه یهودانه او ینضرانه او یمجُسانه».۱۱ (هر نوزادی 
بر فطرت اصلی «اسلام و توحید» متولد می‌شود؛ این جدر و مادز اواهنتند که 
یهودی یا مسیحی با مجوسی‌اش می‌گردانند.) 

علامه اصفهانی ع در «ترغیب و ترهیب» از حضرت ابوهریره علْ روایت 
می‌کند که رسول اله سر فرمودند: 

روز قبامت یک منادی از طرف خداوند متعال صدا می‌زند: اولواالالبات 
کجایند؟ بندگان می‌پرسند: منظور کدام اولواالالباب هستند؟ می‌گوید: آنان‌اند 
که خداوند متعال را یاد کرده‌اند در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلو و ... (آیه 


سس تحص ی جک نس 
۱ به روایت ترمذی از ابوهريرة سه : کتاب القدر / باب ۵ وما جاء کل مولود بولد علی الفطرة» ش 
۳۲۱۳۸ - و طبرانی در معجم کبیر با اسناد و الفاظ مختلف: ۱ الی ۰۲۸۵ ش ۲۰ ۸الی ۸۳۵ و در 
معجم اوسط از اسود بن سریع ش ۱۹۸۴و ۴۰۵۰ و ۴۹۴۱و ۵۳۵۰و ۱۳۴ و 
عبدالرزاق در مصنف: ۱۵۱/۱ بآب القدر ش (۴۹۸۲) ۰۲۰۲۵۹ 
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مذکور را تا آخر می‌خواند). سپس پرچمی مخصوص برای آنان برافراشته 
می‌شود و اين گروه پشت سر پرچم حرکت می‌کنند و به آنان گفته می‌شود: 
برای هميشه وارد بهشت شوید.(۱ 


از اين آیه تا چند آیه‌ی بعدء دعاهای راولواالالباب» که بیانگر کمال عبدیت 
و التجای آنان به بارگاه اله العالمین است. بیان می‌شود و اين‌ها همه از اوصاف 
اين دسته افراد برگزیده‌ی خداوند متعال به حساب می‌آید. 

رینا انک من 


النار فقد آخزیته ... - «اخزیته» از «اخراء) بر باب افعال است. 


«اخزاء» به معانی متعددی به کار می‌رود که همه متفارب هستند. این معانی . 
عبارت‌اند از: ۱ 

۱- امام زجاج می‌فرماید: «اخزاء» به معنی دور کردن است. (معنی آیه 
می‌شود: وخدایا؛ آنان را که تو در جهنم می‌اندازی» محفقاً از رحمات خحود 
دور گردانیدی».) 

۲ به معنی اهانت و ذلیل کردن. (معنی آیه می‌شود: «خدایا؛ آنان را که تو 
در جهنم می‌اندازی» ذلیل و وهن نمودی».) 

۳ به معنی اهلا کث. (معنای آیه می‌شود: «آنان را که تو در جهنم انداعتی؛ 
هلاک شان کردی».) 

۴ به معنی فضیحت و رسوا کردن. (می‌شود: «آنان را که تو در جهنم 
انداختی محققاً رسوایشان نمودی».) 

۵- به معنی شرمنده و حجل کردن. (می‌شود: «آنان را که تو درجهنم 


۱ به روایت منذری در «ترغیب و ترهیب» (الدر المنثور: ۱۱۰/۲ - و روح المعانی: ۰)۵۰۰/۳ 
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انداختی» شرمنده‌شان ساختی».) 

1 به معنی انقطاع الححة. (می‌شود: رآنان را که تو در جهنم انداختی؛ 
محققاً دلیلی براپش شان نمانده است.)(۱) 

معنی واضح و راجح؛ معنی دوم است. 


ربنا... - یعنی: «یقولون ربا .., بیان دعای دیگر اولواالالباب است. می‌گویند: 
پروردگار!! همانا شنیدیم ما صدای منادی تو را که به ایمان ندا می‌کرد و ما هم 
اجابت کردیم و به تو ایمان آوردیم. پس ای پروردگار ما! به برکت ایمان و 
اجابت, گناهان کبیره‌ی ما را ببخش و گناهان صغیره‌ی ما را کفاره کن و ما را با 
بندگان نیکوکار خویش موت بده و در زمره‌ی آنان محشور گردان. 
منادیاً بنادي -در مورد این که منظور از «منادی» کیست؛ مفسران دو قول دارند: 

۱- منظور رسول اللّه عم است. چون داعی الی الحق و التوحید رسول ال 
است. خداوند متعال در قرآن کریم درباره‌ی اين وصف رسول خحویش 
فرموده است: «ر دیا الی اه باذیه۱ 4احزاب: ۱۴٩‏ و: «َْ ای سبئل رلک » 
(نحل: ۱۲۵) در حدیث نیز آمده که فرشتگان آن حضرت عم را ی نام 
خواندند.!۲) یعنی اولواالالباب می‌گویند: پروردگارا! ما دعوت رسول تو را که 
به سوی تو دعوت می‌داد» شنیدیم و ندایش را لبیک گفتيم و به تو ایمان 
آوردیم. ۱ 

این قول از حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ابن جریج #: مروی است و 
۱ روح المعاني: ۵۰/۴ + تفسیر کبیر: ۰۱۴۱/۹ 


۲. تخریج این حدیث گذشت (تببین الفرقان: ۱ / مقدمه‌ی دوم / فایده‌ی چهارم» «نقش پیامبران 


چیست؟۱). 
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نظر جمهور نیز همین است. 

۲- مراد از رمنادی» قرآن است. زیرا قرآن عین دعوت است و در هر زمان 
و برای هرکس وجود دارد. یعنی آنان می‌گویند: وقتی قرآن اعلان نمود که به 
خدا و رسولش ایمان بیاورید. ما هم دعوتش را اجابت نمودیم. محمد بن کعب 
قرظی بط و قتاده 4 چنین گفتهاند. قول راجح؛ قول اول است. 

در روایات آمده که رسول الّه ع در زمان تبلیغ و وعظ حشمگین تر 
می‌شدند؛ چشم‌های‌شان قرمز و صدای‌شان بلند می‌شد. گویا درساننده از 
لشکری بزرگ بود. این شأن داعی بودن آن حضرت لیذ بود.(۱) 

آوردن «ینادی» پس از «منادیاً» در حالی که این ندا در ضمن «منادیاً» 
وجود داشت -برای اظهار فخامت و عظمت شأن منادی است. 

سوال: فرمود: « فاغفرلنا ذنوبنا و کنر عنا سیثاتنای. در حالی که ظاهراً «ذنوب» و 
«سیئات» یک جیز است و همچنین «مغفرت» و «کفاره». علت و حکمت این 
تکرار چیست؟ 
" جواب: در این مورد جند نظر هست: 

- مراد از «ذنوب». گناهان ما تدم ( گناهان قبلی انسان) و مراد از وسیثات»؛ 
گناهان ما تأحر (گناهان بعدی) است. 

۲- منظور از هر دو جمله؛ یکی است و علت این تکرار محض برای تأ کید 
است؛ چون در دعا تکرار پسندیده است. 

۳- مقصد از «ذنوب» گناهانی هستند که به توبه معاف می‌شوند و مراد از 
«سیثات». گناهانی هستند که به عبادات از بين می‌روند. 

۴- مراد از «ذنوب» گناه‌هان کبیره و مراد از «سیثات»» کناهان صغیره است. 


۱ ر.ک: تفسیر قرطبی: ۳۱۷/۴ - و روح المعانی: ۰۵۰۸/۴ 
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۵- منظور از «ذنوب»؛ گناهانیاند که شخص عمدا انجام می‌دهد و مقصد 
از «سیئات» گناهانی‌اند که نادانسته مرتکب می‌شود یا نمی‌داند که گناه است.۱ 

7 - «ذنوب» در حقوق له و «سیئات»؛ در حقوق العباد منظور است. 

از اين میان؛ راجح و ار توجیه چهارم است. 

در مقابل گناه کبیره «اغفر» آورد و در مقابل سیئات؛ « کفر»» آورد جون 
فعل «غفران» مخصوص خداوند متعال است رم مشترکث است بین عبد ور 
رب. 

ان غفران آن است که فقط گناه و جرم را از انسان دفع می‌کند و «تکفیر» 
آن است که هم گناه و هم آثارش را به طور کلی از بین می‌برد و محو می‌کند. 
به همین خاطر آثار صغایر زود محو می‌گردند.۱ 
و توفنا مم الابرار - دعا می‌کنند: همچنان که در زندگی قرين توا و اجتناب و 
پااکی از گناهان باشند. مرگ‌شان نیز همراه با «ابرار» و مثل ابرار باشد. 

«ابرار» جمع رت به معنی نیکوکار است. مانند زارباب» که جمع«رتِ است. 
در اصطلاح «ابرار» بندگانی را می‌گویند که اعمال فاد از اعمال بد بیشتر و 
کبیره‌های‌شان از صغایر کمتر باشد. 

«و توقنا مع الابرار) سه توحیه دارد: 

۱- توجیه اول اين که: ما را توفیق بده که در زندگی همواره تا دم مرگ با 
نیکان باشیم و مرگ ما هم در میان یکان باشد و آنان جنازه‌مان را پشویند و بر 
آن نماز بخوانند. ۰ 

این مسلم است که هزاران بنده‌ی گناهکار به برکت نماز دادن و شستن 


۱ ر.کک: تفسیر کبیر: ۱۴۷/۹ - و روح المعانی: ۰۵۰۹۵۱۰/۴ 
۲ روح المعانی: ۰۵۰۹-۵۱۰/۴ 
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بندگان نیکک مغفور می‌شوند و قبرشان پر نور می‌گردد. به همین علت آن 
ی مر دستور دادند هیچ مرده‌ای را بدون نماز جنازه قبر نکنید تابه 
برکت گناهانش بخشوده شود و خود ایشان عا دوست داشتند شخصاً بر 
جنازه‌های اصحابش نماز بخوانند که امید مغفرت آنان را صد در صد می‌کرد. 

در روایت آمده: پیرزنی حبشی همیشه مسجد نبوی را جاروب می‌زد؛ وقتی 
۱ شرد؛ بدون اطلاع آن حضرت ع دفن گردید و بعد که ایشان اطلاع بافتند 
فرمودند: «الا آذنتمونی بهاا» (چرا مرا به مرگ او اطلاع ندادید و برای جنازه‌اش 
اجازه نگرفتید؟) سپس فرمودند: «فلا تفعلواء لا اعرفنّ ما مات منکم میت ما کنت بین 
اظهرکم الا آذنتمونی به فان صلزتی علیه له رحمة» (دیگر این کار را نکنید. از این به 
بعد هیچ مرده‌ای از شما مسلمانان بدون اطلاع من دفن نشود. چون نماز من بر 
او رحمت و سبب بخشایش است.) پس از آن با صحابه بر قبر آن پیر زن نماز 
خواند.(۱) 

نا گفته نماند که منافقان و مشرکان چون اصلاً قابل مغفرت نیستند. نماز 
صالحان بر جنازه‌ی آنان فایده‌ای برای شان ندارد. چون وقتی «ابن أبی» -رییس 
منافقان - مرد و رسول اللّه ی حواستند بر جنازه‌اش نماز بخواننده حضرت 
عمر فاروق عِْ گفت: ای رسول اللّه ما او منافق است؛ بر وی نماز نخوانید! 
اما پامبر عبر وی نماز خواند. ولی لحظه‌ای بعد این آیه‌ی کریمه نازل شد: 
(و ال علی اعد مهم مات دا و لت علی رم( توب: 1۸۴ ای پیمبراهرگز برهیج یک 


۱ به روایت مسلم در صحیح از ابوهربره ث : جنائژ / باب ۲۳ ,الصلوة علی القب ش ۷۱( )٩۵‏ و 
بخاری در صحیح (مختصرا): جنائژ /باب ۷۰ «الصلاة علی القبر بعد ما بُدفن,» ش ۱۳۳۷ - و نسایی در 
سنن: جنائز / باب ٩۴‏ «الصلوة علی القبر». ش ۲۰۲۱ - و این ماجه در سنن از یزید ببن ثابت له : 
جنائز / باب ۳۲ «ما جاء فی الصلوة علی القبر,» ش ۱۵۲۸ و از چند صحابه‌ی دیگر با الفاظ مختلف» 
همان باب - و بیهقی در سنن کبری: ۳۸۵/۵ الی ۸ ش ۷۲۱۱۱ الی ۷۱۱۹ - و طبرانی در معجم 
کییر از ابن عباس ته مختصرا: ۰۱۹/۱۱ ش ۰۱۱۰۷ 
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اقا مرده وان ور برش رای ده تست 

بر همین مبنا خواجه مجددالف پانی ۶ فرمود‌اند: چون مسلمانی فوت 
کند؛ مستحب است در نمازش کمی تأخیر شود و برای نماز جنازه‌ی او عالمی 
متقی و رتانی جست‌وجو گردد. ۱ ۱ 
۳ - توجیه دوم اين که: تا ما کار هام وناز رابکی تیکسا انا 
در کار جهاد و تعلیم و تبلیغ باشیم و در همان حالت بمیریم که در چنین صورتی 
امید مخفرت سیار است. 

۳- توجیه سوم این که: موت بده ما را در حالی که مزین به صفات دابرار» 
باشیم. ابرار در حال بندگی واقعی مرده‌اند؛ ما را نیز همانند آنان بندگی واقعی 
عطا فرما و مثل آنان بمیران. در اين توجیه باید مضافی"را محذوف دانست. 
بعنی: «و توفنا مع صفات الابرار). 

دعای رو توفنا مع الابرار نیز از دعاهای اولرالالباب است. پس معلوم گشت 
که یکی از صفات اولوالالباب همین است که پیزسته طلبکار مردن و محشور 
شدن در زمره‌ی نیکوکاران هستند. 

هر سه توجیه می‌توانند در تفسیر آیه مناسب افتند. 


این دعای سوم راولواالالبات) است. 
ربنا واتنا ما وعدتنا... - در اینجا نیز ویفولون» محذوف است. بعنی: «یقولون رینا 
۰ (می‌گویند: پروردگارا! بده به ما آن‌چه که وعده کرده‌ای به ما بر پیامبرانت.) 


منظور از «ما وعدتنا علی زسلک» یعنی چه؟ در این باره سه توجیه هست: 
۱- مضاف محذوفی وجود دارد که با ملاحظه‌ی آن, جمله‌ی کریمه چنین 
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می‌شود: «ما وعدتنا وعداً کائناً علی السته وسلک رد 

۲- محذوف این است: «... علی تصدیق رسلکك» (وعده داده‌ای به ما که هر 
کس رسل مرا قبول کرد و از ایشان پیروی نمود؛ او را جزای خیر خواهم داد و 
کامیاب می‌گردانم). 

۳- «علی» در اینجا به معنی «مَع» و متعلق به «اتنا» است. یعنی: راتنا ما وعدتن 
مع رسلک ...» (آنان را در اجر ما شریک گُردان؛ چرن آنان دال علی الخیر 
بوده‌اند و ما به برکت دعوت آنان هدایت يافت‌ايم. لذا روز قیامت ما را با آنان 
محشور گردان.) 

معتبر و راجح؛ توجیه دوم است.(٩‏ 
و لا تخزنا یوم القيامة - مراد از «خزی» در این جا شرمندگی میدان محشر است؛ نه 
دوزخ. چون ابرار و صالحان به دوزخ نمی‌روند. دعا می‌کنند که ما را در روز 
قيامت به سبب گناهان‌مان شرمنده و رسوا مگردان. 
آنک لا تخلف المیعاد - تو هیچ زبان خلاف وعده نمی‌کنی. بنابراین؛ امیدواریم که 
ما را طبق وعده‌ی خود جزای: خیر دهی و با رسولان خود نمایی. 

سوال عقلی: ظاهر است که خلاف وعده از ذات الهی محال است. پس وقتی 
که وجود یک چیز اصلاً محال است؛ دعا کردن برای طلب آن با پرای عدم آن 
چه فایده‌ای دارد؟ 

جواب: اصولاً مقصود در دعا طلب فعل نیست؛ بلکه اظهار عبدیت یا طلب 
توفیق به انجام اعمالی است که در انسان اهلیت و لیاقت حصول موعود را پیدا 
می‌کند. به همین دلیل انسان هنگام دعا کردن نباید طلب فعل را مقصود خحود 
بگرداند. پلکه باید به نیت.اظهار عجز و عبدیت دعا نماید. روی همین نکته 


۱.ر.ک: تفسیر کبیر: ۱۴۷/۹ - و روح المعانی: ۰۵۱۰-۵۱۱/۴ 
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است که بسیاری جیزها وجودشان ابت نیست. اما در فرآن دستور دعا به آن 
آمده است. مثلاً معلوم است که خداوند متعال به غیر حق فیصله نمی‌نماید» اما 
در دعا برای انکسار و نیازمندی می‌توان گفت: (رب احکُم بالْحَق 6 (نیاه: 1۹۲ 


اوصاف اولوا الالباب 

در اين آیه‌ها؛ برای راولواالالباب» چند صفت بیان شد که ترتیباً عبارت‌اند 
از: ۱- همیشه در یاد خداء ایستاده باشند یا نشسته یا خوابیده و غافل نبودن از او 
تعالی در هیچ حال و نحت هیچ شرایطی. ۲ تفر در خلقت آسمان‌ها و زمین 
و پی بردن به وحدائیت و قدرت بی‌همتای اله العالمین؛ ۳- اعتراف به عبدیت 
خویش و ربوبیت اله العالمین و طلب آمرزش و دعا خواستن از او تعالی» ۴- 
دعای دور ماندن از جهنم و رسوایی, آخرت» ۵- دعای مرگ مثل مرگ ابرار و 
محشور شدن در زمره‌ی نیکان. 


فضایل چند آیه‌ی پایانی سوره‌ی « آل عمران» 

آیه‌هایی که تفسیر شد» دارای فضایلی هستند که آن‌ها را ممتاز و دارای 
ویژگی خاص می‌گرداند. در روایات چنین آمده است: 

۱ از حضرت عثمان طِفْه روایت شده که رسول الّه ءر فرمودند: 

«کسی که در شب آیه‌های آخر سوره‌ی آل عمران را بخواند» ثواب عبادت 
تمام شب برای او نوشته می‌شود.,(٩‏ 1 

۲- در روایتی دیگر آمده است: وقتی رسول الله 17 شب‌ها برای عبادت 


1 به روایت دارمی در سنن از عثمان بن عفان له : من کتاب فضئل القرآن / باب ۱۲ «فی فضل آل 
عمران» » ش ۳۳۹۹. 


۵۶ ۵۱۲ تبیین الفرقان / جلد ششم ‏ 


از خواب بلند می‌شدند بعد از خواندن کلمه‌ی توحبد و تمجید همین آیات را 
می‌خواندند و به جانب آسمان می‌نگریستند.۱) 

۳- از حضرت ابن عباس + مروی است: پدرم مرا به خانه‌ی خالهام 
میمونه رضی‌اللهعنها فرستاد تا طریق تهجد و عبادت شبانه‌ی رسول اللّه عل 
رابینم و یاد بگیرم. در آنجا دیدم رسول ال مد ثلث آخر شب بیدار شدند و 
پس از خواندن کلمه‌ی توحید و تمجید» همین آیات را تلاوت نمودند .۲ 

بنابراین روایات؛ خواندن این آیه‌ها برای تهجدگزار بعد از بیدار شدن 


مستحب است. 


علوم 9 معارف 
. 8 اقسام عقل 


در آیه‌ها به عقل و صاحبان عقل اشاره رفت. اینک باید دانست عقل چند 
قسم است و صاحبان چه نوع عقلی عاقل و «اولوالالباب» گفته می‌شوند. 

عقل بر دو گونه است: عقل سلیم و عقل سقیم. شم عقل در نتیجه‌ی اعمال 
خود انسان به وجود می‌آید. اگر انسان عقل خودش را در بندگی و عبادت 
خحداوند متعال صرف کند؛ تمام عقل سلیم است و اگر به چیزهای دنی و 
دروغین دنیا و مطالب ضلالت‌بار متوجه کند. عقل او را «عقل سقیم» می‌نامند. 
مثلاً اگر یکی به تدریس و تعلیم قرآن و حدیث و علومی که برای انسان مفید و 
پرای آحرتش کارساز و ثمربخش است مشغول شود دلیل بر این است که عقل 
۱ به روایت اين السنی و ابن مردویه و ابونعیم و ان عساکر از ابوهریره کْ (لدر المتشور: ۱۱/۲ ۱). 
۲ با تفصیل بیشتر به روایت بخازی در صحیح: تفسیر القرآن / سوره‌ی آل عمران / باب ۱۷ ش 
6۹ و باب ۰۱۸ ش ۰ و باب ۰۱۹ ش ۴۵۷۱ و باب ۰۲۰ ش ۴۵۷۲ و... و مسلم در 


صحیح: ای سس ۱ به بعد (۷۱۳) -و 
بغوی در تفسیر: ۳۸۵/۱ ۳۸۴ - 
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او سلیم است. زیا عقل.حکم می‌کند که بید کاری کزد که به حیات ابدی 
رسید. برعکس اگر کسی مشغول علوم ضلالث آمیز و بسیار سطحی گردد که 
جز در دنیا فایده‌ای از آن‌ها متصور و متوقع نیست يا اصلاً جز ضرر چیزی 
ندارد؛ وی دارای «عقل سقیم» است. همین طور اگرکسی با اسلحه‌اش؛ دشمنان 
را بکشد دارای «عقل سلیم» و اگرکسی دیگر با اسلحه‌اش دوست و برادرش را 
بکشد, دارای «عقل سقیم» است. 

در جلوی حضرت علی لك از امل صنایع تعریف و تمجید نمودند. ایشان 
فرمودند: ولولا الحمقی لخربت الدنیاء (اگر احمق‌ها نمی‌بودند؛ دنیا خراب 
می‌شد.) آن حضرت عِبْ می حواست بفهماند کسانی که دارای عقل سقیم‌اند؛ 
برای نظام و تعمیه ظاهری دنیا آفریده شده‌اند. آنان که همت بلند دارند 
وعفل‌شان سلیم است. به چیزهای عالی‌تر فکر می‌کنند. 


ه] صدا در «ذ کر» 

«ذکره به اعتبار پستی و پلندی آواز بر سه فسم است: 
۱ ذکر خفی» ۲- ذکر جهری متوسط» ۳- ذ کر جهری مفرط. 

وذ کر خفی» آن است که در دل و به تصور باشد. اين نوع ذ کر نزد همه جایز 
است و در قرآن و احادیث به آن تصریح شده است. 

وجهر متوسط» آن است که صدای ذاکر را کسانی که در اطرافش باشند؛ 
بشنوند. درجه‌ی ادنای این ذکر آن است که فقط خودش صدایش را بشنود. اين 
ذکر هم نزد جمهور جایز است. 

ی ان رون 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد ششم 


] ذ کر دایم؛ دای جان عاشقان 

در آیه‌ی دوم اولین وصف «اولواالالباب»؛ ذ کر دایم قید شده است و این 
دوام ذ کر» غذای روح عاشقان خداوند متعال و ممنان واقعی است. از بزرگان 
قصه‌ی این حالت‌شان به گونه‌ها و الفاظ مختلف نقل شده است. 

یکی می‌گوید: 
و شب و روز بجز ذکر تو در خاطرم نیست 

بلکه در خلوت جان غیر تو کس حاضر نیست 
حافظ له فرمود؛ 
مرا روزی مباد آندم که پی‌یاد تو بنشیم 


و در جایی دیگر: 
حجاب کثرت از هم بر دریده ببه خلوت‌گاه وحدت آرمیده 
ره وهم خود بر خویش بسته به حق پیوسته و از خویش رسته 


مولانای رومی عطْ فرمود: 

آندرین ره می‌تراش و می‌خراش . . تادم آخر, دمی غافل مباش 

خواجه مجدد الف انی بل فرمودند: اگر اتفاقاً عمر نوحم بدهند؛ اگر یک 
لحظه از د کر خداوند متعال غافل شوم خودم را مسلمان نمی‌دانم. 

شأن صحابه همین بود. آنان مصداق این آیه بودند: «رجال لآ نهیم 
1 لا بیع عَنْ ذ کر له 6 [نور: 1۳۷ مردانی که نه تجارت ونه خرید و فروش از ید خدابازشان 


می‌دارد. 
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8 همراهی با «ابران»» دعای اولوالالباب 

معیّت ابرار که در قرآن کریم دعا و آرزوی اولوالالباب گفته شده است؛ به 
یکی از پنج صورت زير نحقق می‌یابد: 

۱- معیّت ذاتی - و آن اين است که دعا می‌کند خود از آنان باشد و وقتی 
دعایش اجابت شد. در ارشادات و اذ کار و سایر وظایف‌شان همراهی شان 
می‌کند و از آنان قرار می‌گیرد. 

۲- معیّت وصفی - این است که خود را با صفات ابرار مزیّن می‌کند؛ در 
لباس» عبادت؛ سیرت؛ اخلاق و... . 

۳ معیّت معنوی - شخصی از ابرار با در صفات اولیا و ابرار نیست. اما 
محبت آنان را در قلب جای می‌دهد و دعا می‌کند. رسول الّه تج فرمودند: 

«المرامع من احب»(۱ (هر شخص با کسی خواهد بود که وی را دوست دارد) 
و این گوبای معیت معنوی است. 

۴ معیّت مکانی - در جایی باشد که ابرار هستند و در جایی بمیرد که ابرار 
دفن شده پا دفن می‌شوند. مانند دعای حضرت عمر فاروق تب که از خداوند 
متعال خواست او را در سرزمین پیامبرش شهادت بدهد و در جوار او جای دهد 
و دیدیم که این دعایش مقبول گشت. 

۵ معیّت مسلکی يا مذهبی - تما می‌کند که در رشته‌ی نیکان منسلک شود 
و در آن مسلک بميرد. مانند سلسله‌ی علما و فقها و ایمه‌ی اربعه و دیگر علمای 
کبار و سلسله‌ی عرفا و صوفیای کرام که برگزیدگان خداوند متعال هستند. پس 
این از شامت آن دسته از کسان است که از تقلید گریزان‌اند. چنین افرادی ۰ 


۱. به روایت بخاری در صحیح از عبدالّه بن سعود عِ : کتاب الأدب /باب سش ۱۱۱۰۸ الی 
۰ -و مسلم در صحیح: کتاب البر و الصلة / باب ۰ ش ۱۷۱۵ (۲۱۴۰) و... 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


الاب مت عقل هم همین ضرورت و فضلیت را مقتضی و 

ند است. چون عاقل؛ قوم بی‌سرپرست را اصلاً قومی منظم و منضبط 
3 نش کتیازه گبری از بزرگان کاری بی‌دلیل است و از اوصاف 
اولواالالباب به دور. 


مسائلی که از این آیه‌ها استنباط می‌شوند 

| 
باشد زنم طلاق است» حانث نمی‌شود. زبرا دنیا هیچگاه از عبادت که 
صورت‌های مختلف دارد. خالی نیست. 

۲- قیام در نماز فرض» فرض است. پس اگر قدرت بر فیام حداقل به اندازه‌ی 
گفتن تکبیر تحریمه باشد» نشسته نماز خواندن جایز نیست. در چنین حالتی باید 
تکبیره تحریمه را ایستاده گفت و بعد اگر توان قیام نباشده می‌توان نشسته نماز را 
ادامه داد. اگر به اين اندازه طاقت ایستادن نباشد» آن وفت از همان آغاز نشسته 
نماز خواندن جایز است. امروزه بالْأحص در زنان عدم دفت در این نکته شایع 
است. بسیاری از آنان در حالت صحّت هم نشسته نماز می‌خوانند و نمی‌دانند 
که به سبب این سهل‌انگاری تا چهل میلیون سال در دوزخ عذاب داده 
می‌شوند! 

بن ابی حاتم و طبرانی طِ از طریق جویبر ط از ضحاک بل از حضرت 
ابن مسعود تفه روایت می‌کنند: این آیه در مورد نماز است. و بیان می‌کند که 
اگر نمازگذار قدرت قیام ندارد؛ در حالت قعود نماز بخواند و اگر قدرت قعود 
ندارد؛ آنگاه نمازش را خوابیده بر پهلو بخواند.۱ 


۱ تسیر ابن ابی حاتم: ۰۳۲۲/۲ ش ۴۷۰۳ 
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علما گفته‌اند: اگر کسی به حالت خوابیده هم نمی‌تواند نماز بخواند» به دیوار 
یا چیزی دیگر تکیه دهد و اشارتاً نماز بخواند. اما به هر حال نمازش را بخواند 
و نماز از او سافط نیست. 

۳ اگر شخصی صاحب ذکر قلبی است و قلبش به ذکر الله ع عادی 
گشته. در حکم اين آیه داحل است. چون جنین کسی در هر حالت - خواب 
باشد پا بیدار -ذا کر است و غافل نیست. 

۴ بعضی از مشایخ سلسله‌هایی مانند شاذلیه و قادربه و رفاعبه از اين آیه 
استدلال کرده‌اند که ذکر در حالت قیام و با صدای بلند هم جایز است و آنان 


چنین می‌کنند. 
دلیل دیگر اين مشایخ عمل چند صحابه است. روایت شده که چند نفر 


صحابه چ: که حضرت عبداله بن عمر له و عبداله بن زیر تْ هم میان‌شان 


بودند» در روز عید به مصلی رفتند. در آنجا به ذ کر خداوند متعال پرداستند. 
یکی از آنان گفت: مگر خداوند متعال نفرموده: «ذیَْ کون اللة اما و 
تمودآ» و سپس به عنوان عمل بر این آیه و حصول تبرک از این عمل ایستادند 
و شروع به ذکر خداوند متعال کردند.!" اين روایت با این استدلال ضعیف 
است. اما برای علما و مشایخ در اين مورد دلایل صریح و وافی دیگر در اين 
مورد هست؛ آنان هیچگاه بدون دلیل کار نمی‌کنند. 

۵- گروهی از اين آیه دلیل گرفته‌اند که کفر و ضلال و کلاً نمام قبایح 
مخلوق خداوند متعال نیستند. زیرا این چیزها همه باطل‌اند و خداوند متعال در 


مرح من مر 


این آیه به زبان «اولوالالباب» می‌فرماید: «رئنا ما خلت َذا بتاطلا4. پس آن‌چه 


۱ روح المعانی: ۰۵۰۰/۴ 


۴ ۵۲۰ تبیین الفرقان / جلدششم 


که خداوند متعال آفریده» فقط غیر باطل هستند.!"اما اهل سنت و جماعت 
عفیده دارند که این‌ها هم مخلوق خدایند و یقیناً در پیدایش این‌ها حکمت‌های 
بحث کردیم.۲۱ ۱ 

-٩‏ بعضی از آیه‌ی « ولا تخزنا یم الَیامَة6 استدلال کرده‌اند که در فیامت 
عذاب روحانی از عذاب جسمانی سخت‌تر است. عذاب روحی همان طعن و 
ذلت و شرمندگی در جلوی خلاین است که شخص را می‌شکند و خحورد 
می‌کند! 


استد لال امام شافعی علّ از آبه 

امام شافعی عل از آی‌ی «اْ نله اما داز علن و6 
استدلال نمودند که مصلي معذور در صورت عدم قدرت بر قیام و قعود؛ بر 
پهلوی راست نماز بخواند و روی خود را به طرف قبله کند. اما به پشت نماز 
خواندن جایز نیست. 

دلیل روایی امام شافعی عْ روایت حضرت عمران بن حصین عٍْ است که 
می‌فرماید: مبتلای بواسیر بودم. از رسول اله ع در مورد نمازم سوال کردم 
فرمودند: وایستاده نماز بخوان؛ اگر نمی‌توانی» نشسته بخوان و اگر اين را هم 
نمی توانی؛ پس بر پهلو نماز بخوان.م(۳ 

امام ابوحنیفه طل با استدلال از روایات دیگر قایل است که در هر دو 


۱. گوینده‌ی این سخن به نقل سید آلوسی عِّ ؛ «طبرسی, است. (در تفسیر طبری» تحت همین آیه) و 
سپس خود ایشان استدلالش را جواب و عقیده‌اش را رد کرده است. (ر. کث: روح الممانی: ۴ 3 
۴ ۲ ر.کث: تبیین الفرقان: ۲ / ۸۵ الی ۰۸۸ 

۲ به روایت بخاری در صحیح: تقصیر الصلاة / باب ۱٩‏ باذا لم بطق قاعدتاً صلی علی جنب» » ش 
۷ -و بفوی در تفسیر: ۳۸۵/۱ -و حاکم در مستدرک (به همین معنا): ۲۹۹/۲ (کتاب الفضسیر) . 
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صورت جایز است؛ به پهلو باشد یا به پشت فرقی ندارد.(۱) 


] استد لال معتز له و مرجئه از آبه درباره‌ی مر تکب کببره 

معتزله عقیده دارند که صاحب کبیره ممن نیست و بلکه کافر به شمار 
می‌رود. یکی از دلایل آنان همین آیه است. می‌گویند آبه دال است به این که 
هر کس که را خداوند او را در دوزخ داخل کرد» رسوا و ذلیل‌اش کرده است. 
اگر صاحب کبیره کافر نمی‌بود به دوزخ برده نمی‌شد و ذلیل کرده نمی‌شد؛ به 
این دلیل که خداوند متعال در جای دیگر فرموده: قوله تعالی «یزم لا یخی ال 
ای و الیو ژا مَعَْ( #تحریم: ۳ . پس رسوایی صاحب کبیره در آخرت دلیل 
بر این است که او ممن نیست. 

جواب اهل سنت: خداوند متعال مومنان را مثل کافران دایم و تا ابد در دوزخ 
نگه نمی‌دارد. او را برای کفاره‌ی گناهانش برای مدتی که اعمال بد او مقتضی 
است؛ در دوزخ نگه می‌دارد و بعد به جنت می‌برد. عذابت مومن گناه کار در 
حکم طهارتی است که به وسیله‌ی آتش انجام می‌گیرد. مانند طلا که آتش آن 
را از غش و ناخالصی پاک و لایق استفاده و تزیین می‌گرداند. 

انیا مراد از «حزی» در آیه» شرمندگی در محشر میدان است نه رسوایی و 
هلاکی در آتش جهنم؛ چنان‌که گفتیم. 
۱ البته نز د حنفیه صورت اول» اولی و بهتر است. اما اگر توان آن را نداشته باشد» بر پشت خوابیده نماز 
بخواند هم جایز است و حدیث عمران بن حصین طِلّ4 نمی‌تواند حجة بر دیگران و بر عدم جواز نماز 
مستلقیاً (خوابیده باشد) باشد؛ چون احتمال دارد که اين حکم برای او خاص بوده است زیرا او مبتلا به 
مرض بواسیر بوده و نمی‌توانسته به صورت استلقاء نماز بخواند و طبق حال او به او دستور داده شده است 
ورن» در حدیثی دیگر که از حضرت علی غْ مروی است آمده که آن حضرت فرمودند: وکسی که 
نتواند بر پهلو نماز بخواند» بر پشت خواییده نماز بخواندم. و روایتی دیگر از ابن عمر تْ نیز موجود 


است که فرمودند: یصلی المریض مستلقباً علی قفاه تلی قدماه القبلة. (به روایت دارقطنی در سنن: 
۲ ۴۲ باب صلواة المریض ... ش ۱ و ۲ -. ایضاً ررک: اعلاء السنن: ۱۷۰/۷ الی ۰۱۸۴ 
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برعکس معتزله» مرجثه عقیده دارند که با ایمان؛ هیچ عمل بدی -ولو این که 
کبیره باشد - به دوزخ منجر نمی‌شود. چون به عقیده‌ی آنان گناه ضرری بر 
ایمان ندارد! 

استدلال مرجثه از قرآن چنین است: خداوند متعال فرموده: «رَِنْ بان من 
الوم الوا حجرات: ٩‏ . معلوم می‌شود مومنان با وجود جنگ که کبیره 
است مژمن هستند. در بای دیگر از عالی فرسرده گنت را مرگز یدوز 
نمی‌برد. . (یزم لا یی اه الب لین ما مَعَهٌ6 (تحریم: 4۸ ۱ 

جواب اهل سنت: خداوند متعال مومنان کامل» یعنی کسانی را که گناه ِ 
یا کرده‌اند ولی ِِ آن توبه کرده‌اند. به دوزخ نمی‌برد. در آبه‌ی «یوم 
یُخْزی لالم و ای نامع منظور از «آمنوا» مومنان کامل 9 
مژمنی که گناه کبیره 7 و توبه هم نکند. مومن ناقص است و به اندازه‌ی گناه 
مجازات می‌شود. آیات بی‌شمار و احادیث زیاد دال صریح بر این موضوع 

معتزله از این آیه این استدلال را هم کرده‌اند که در روز قیامت هیچ نوع 
شفاعتی در کار نیست؛ زیرا در حق ظالمان به اطلاق نفی انصار شده است: (ما 
للظالمین من انصار) 

جواب اهل سنت: این استدلال به سه صورت جواب داده می‌شود: 

۱- مراد از «ظالم» در اين جا ظالم کامل است؛ یعنی کسی که به درجه‌ی کفر 
رسیده باشد. 

۲- اگر هم پپذيربم که منظور از ظالم مومنان گناهکار هستند» نفی ناصر به 
معنای منع سفارش کننده نیست. زیرا «نصره به معنی دور کردن مصیبت از 
شخص به زور و قدرت است و «شفاعت» به دفع مصیبت با ملایمت و نرمی نه 
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با قدرت و زور می‌گویند. آری» در آن روز برای گناهکاران ممن هیچ نصرتی 
که به زور باشد نیست. و اما شفاعت شفاعت کنندگان را ممانعتی نیست. 

۳- برای ظالم ناصری نیست که او را از دول نار منع کنده نه از روج 
دوزخ پس از مجازات.!٩‏ 


8] استد لال 0 له از آیه 

حضرت حعفر صادق ء از این آیه‌ها استنباط کرده که هر کس دجار 
مشکلی گردد؛ برود وضو کند و دو رکعت نماز بخواند و سپس پنج مرتبه 
بگوید: «ربنا» و دفعه‌ی ششم بگوید: «حل مشکلاتنا».ان‌شاء اه تعالی مشکل‌اش 
حل خواهد شد» زیرا پنج مرتبه گفتن «ربنام موجب اجابت دعا می‌شود. 

در اثری آمده که حضرت موسی میا دعا می‌کرد و گفت: «یارب ...». 
خداوند در جوابش فرمود: «لبیک». حضرت موسی لب با تعجب پرسید: «با 
رب هذا خالص لی؟» (پروردگارا! آیا اين نوع جواب تو فقط برای من است؟) 
فرمود: نه؛ برای هر کسی که به ربوبیت من معتقد باشد و با این اسم مرا صدا 


و۷۸ 

مسایل سلوک و عرفان ۱ 

توله تعالی: « وال ین یذ کون له قیام درل نومیم و یتنکرون نی نی 
اسَمْوْتِ و الازض» - ۱ 


در این آیه دو مسأله از عرفان وحود دارد: یکی این که فکر و مراقبه 
بن عرفان و جو بن مراقبه هم 


۱. مباحث کامل‌تر این مطلب را بخوانید در: تسیر کبیر: ۱۴۱/۹ الی ۱۴۴ - و روح المعانی: 
۴ ۵۰ 
۲ روح المعانی: ۰۵۱۲/۴ 
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ذکر یک نوع عبادت است. دوم اين که محل تفکر و مرافبه؛ مخلوقات‌اند؛ 
چون فرمودند: «فی خلق السموات و الارض». از اين وجه گفته‌اند: «لا تفکروا فی 
ذات اللّه تعالی»(۲۱۱) 

گویم: در این بیان رد گروه‌هایی هست که مراقبه و کر و ذ کر قلبی را ذ کر و 
عبادت نمی‌دانند مثل غیر مقلدین و امثال‌شان. 

و فوله تعالی: «رَبتا مات َذا باطلاّ4 - چون معدوم هم در باطل داخل 
است و در اين آیه نفی باطل است؛ معلوم شد که معدوم هم کلاً باطل و منفی 
نیست. پس آن‌چه که بعضی اکابر فرمودند که بوی وجود هم به ممکنات 
نرسیده (ما شمت الاعیان رائحة الوجود)؛ مول است و تأویلش این است که به 
وجود حقیقی که در مرتبه‌ی واسطه فی الثبرت است. محروم‌اند نه اتصاف 
مجازی که در واسطه فی العروض می‌باشد.(۳) 


اب ره قاری ]مر رد واه ور وس و لا وم 
پس قبول‌کرد دعای‌آنان را پروردگارشان به این‌که من ضایع نمی‌سازم عمل هیچ ُمل‌کننده‌ی از شما اء از مر 
ی ۳ یفام کی ۳ ۱ ۶ ۵ م ۰ 
او اننی بعضکم مُن؛ بَعض این هاجرّوار اخرجوا من دیارهم 


یا زن» بعضی از شما از جنس بعضی است. پس آنان که هجرت کردند و بیرون کرده شدند از خان‌هایشان 


۱ب اين الا قول حضرت ابن عباس یه است که خود برگرفته شده از حدیث نبوی است. آن 
حضرت 1 خطاب به اصحایش که درباره‌ی مخلوقات خداوند متعال نکر سی‌کردند» فرمود: ,لا 
تفکروا فی اه و لکن تفکروافیما خلق اه (به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۲ ۰۳۲۲ ش 
٩‏ این حدیث با اسانید متعدد و الفاظ متقارب دیگری هم روایت شده است (ر. کث: الدر المنور: 
۱۱۰-۲ 

۲ بیان القرآن تهانوی ْ : ۲ /۸۴. 

۳ همان؛ تلخیصاء 
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و زذوا فی سبیلن و فتلوا و فتلوا اکن عنهم سیاتهمْ و 


و رنحانیده شدند در ۳ من و جنگ کردند و کشته شدند» حتماً دور می‌کنم از آنان گناهانشان را و 


و مر 
اخَهم جنت تجری من تَحتها الاعنهر ناب عثد اللهدو 


حتماً واردشان می‌سازم در باغ‌هایی که می‌رود زیر آن جوی‌ها به توا ۲ نزد 1 و 


للع تهج خسن الاب () 


4 نزد اللّه پاداش نیک است 5 


مفهوم عتّی آیه: دعای مخلصان مورد اجابت قرار گرفت و نتیجه‌ی آن؛ قبول 
اعمال و ثبت جزای آنان -از زن و مرد - و کفاره‌ی ذنوب از مهاجران و 
رانده‌شدگان و مجاهدان و شهدا در راه حداوند متعال و وارد ساختن آنان در 
بهشت برین گردید. (که به طور کامل‌تر و احض در حق مهاجران صحابه 4 به 
وفوع پیوست). 


ربط و مناسبت 
در آبه‌های قبل خحداوند متعال صفات و دعاهای راولواالالبات» ۳ بیان 


سیب نزول 
نزد بعضی این آیه شأن نزول خاصی دارد: 
امام حاکم بل از حضرت ام سلمه رضی‌اللّه‌عنها روایت می‌کنند: به آن 
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حضرت عرض داشتم: یا رسول له !هیچ یادی از زنان در سورد 
هجرت از له تعالی نمی‌شنوم! خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود. انصار 
گفتند: این اولین گروه از زنان است که با ما همدوش شدند و خداوند متعال در 
قرآن از آنان در کنار ما یاد فرمود.۱ 


مابت» و واجابت» مترادف 0 استجابت از پاب 
راستفعال» و اجابت از باب «افعال است. علامه فراء ْ می‌فرماید: در میان این 
دو فرق هست؛ «اجابت» مطلفاً به جواب دادن می‌گویند؛ برابر است که جواب 
رد باشد یا قبول و «استجابت» فقط برای جواب قبول و حصول مقصود به کار 
می‌رود. زیادتی «سین» در آن دال بر حصول مراد می‌باشد. 
انی لا اض عامل منکم -در «انی» «بابی سببیه محعذوف است. در اصل «بائی 
لا اضیع؛ بوده است. یعنی: به اين سبب که همانا من (خداوند) هیچ زمان عمل 
هیچ عاملی را ضایع نمی‌کنم. پس خداوند متعال دعاها و فریادهای‌تان را که 
عمل به شمار می‌روند؛ قبول می‌کند و ضایع نمی‌سازد. 

نزد بعضی بای محذوف در «اّی» برای صله‌ی ماقبل است. 

«لا اضیع» از راضاعة, است که در اصل به معنی هلا کت می‌باشد. ماده‌ی 
«تضیع ) و راضاعت؛ از «ضایع» یضیع» ضیعة» است. «۷اضیع» بعنی عمل را 


۱. به روایت حاکم در مستدرک: ۳۰۰/۲ (کتاب التفسیر) و واحدی در اسیاب التزول: ۷۷ -و طبری 
در تفسیر: ۵۵۹/۴ - ۰۵۵۵ ش ۸۳۱۷ الی ۹ - و ابن ابی حاتم در تفسیر. 
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باطل نمی‌کنم و در عوض آن. وابی مقدر خواهم نمود. 

«عمل عاملی منکم» این عامل عام است. 
من ذکر او انثی - «من» در اینجا بیانیه است و «عامل» را تفسیر و تبیین می‌کند. 
بعنی اين عمل کنندگان مخصوص به یکث جنس نیستند؛ بلکه مرد و زن مساوبا 
در اين حکم (قبولیت اعمال) ملحوظاند. 
بعضکم من بعض -می‌فرماید: شما زنان از اين که ذکرتان در قرآن به تصریح 
نیامده ناراحت نباشید» چون شما زنان و مردان همه از یکدیگر هستید؛ اول زن 
از مرد پیدا شده و سپس از زن و مرده زن پیدا شده... و تمام انسان‌ها دارای پدر 
و مادر هستند که بدین ترتیب همه از یک طرف متعلق به پدر و از طرف دیگر 
متعلق به مادر هستند. پس عدم ذکر صریح شما زنان نباید موجب پریشانی شما 
گردد. زیرا شما تابع هستبد و مردان متبوع‌اند؛ زمانی که نام متبوع گرفته شدد» 
تابع تبعاً در آن داخل و ملحوظ است. 

در مورد «من» (در«بعضکم من بعض») چند قول وجود دارد: 

۱- به نظر برخی ابتداییه است. «من» مبتدا و مابعدش, خبر آن است. البته در 
این صورت مضاف محذوفی باید پذیرفته شود. یعنی «بعضکم من اصل بعض». 
۲- نزد بعضی اتصالیه است. یعنی «بعضکم متصل و مخلط من بعض». 

۳- شما زنان و مردان مسلمان از حیث دین با هم یکی هستید. 
فالذین هاجروا و اخرجوا -اين صفات مهاجران است که در حیات مکی انواع 
زحمات و مشقات را تحمل کرده بودند. آیه در شأن همین گروه که شامل 
مردان و زنان می‌شد, نازل شده است. 

خداوند متعال درباره‌ی اين بندگان مخلص و وفادار و با استقامت خویش 


۱ ر.ک: روح المعانی: ۰۵۱۳-۵۱۴۴ 
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می‌فرماید که من چگونه عمل این مهاجران رانده شده از وطن و مال و اهل را 
ضایع کنم؛ در حالی که هجرت و تحمل مشقّات و تکالیف طاقت‌فرسای شان 
محض به خاطر احیای اسلام و نصرت رسول من تٍْ بوده است؟ 

چنان‌که می‌دانیم اين مهاجرت کنندگان در وسیع ترین دسته» شامل کسانی نیز 
می‌شد که از جاهای دیگر غیر از مکه مسلمان می‌شدند و با مجاهده‌ی فراوان و 
برداشت محرومیت‌ها و تهدیدها به مدینه می‌رفتند تا ایمان‌شان را ثابت و 
محفوظ نگه‌دارند. اینان با جان و مال دین اسلام را پاری رساندند. بسیاری از 
اینان فقیر و برده بودند و قبلاً تحت اختیار مالکان کافر و بی‌رحم قرار داشتند و 
باملام وروت تجت وجفیان تزین مها و شکنجه‌های مالکان خویش قرار 
گرفتند که از جمله‌ی مردان این گروه یکی حضرت بلال تفْ بود که زیر 
شکنجه‌های مرگبار» عاشقانه وحد» آحدم را ترئم می‌کرد و از زنان حضرت 
سميّه رضی‌الهعنها و حضرت زیره رضی‌اللهعنها بودند که قضه‌ی ستمدیدگی 
و استقامت آهنین شان از داستان‌های ایمان افروز تاریخ اسلام به حساب 
میآید و ... بسیاری دیگر. غرض اشاره به مطلب آیه است. ورنه نمونه‌های این 
دسته از مهاجران بیش از آن است که در اين مقال بتوان به طور مستقل به آن 
پرداخت. حتماً نمونه‌های زیادی از ماجرای ایمان افروز این افراد را شنیده با 
خحوانده‌اید(۱. 

اما امروزه ما مسلمانان به اندازه‌ی ترسو ویزدل شده‌ایم که با اندک زحتمی 
از اسلام و عقیده کنار می‌گیریم و گاه فقط به طمع مال مذهب خود را رها 
می‌نماييم و تشنه‌وار دنبال مادیات می‌گرديم. آیا این است مسلمانی؟! برای 


۱ به طور مستقل وکافی بخوانید: «مصائب صحابه اثر ارزنده‌ی مولانا نور الحسن بخاری با 
ترجمه‌ی روان شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن سربازی حُظهالّه. 
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چنین مسلمانانی تغ شمشیر حضرت عمر عْ میزیید! 

ایمان ایمان سمیه رضی‌اللهعنها است. آن بانو علیرغم اين که ابوجهل او را 
احطار می‌کرد که اگر از اسلام دست برندارد و به دين قبل روی نیاورد نابودش 
می‌کند باز هم بر ایمان خود پایبند و به آن دل و جان بست. او چنان عاشق 
اسلام و ایمان شده بود که حاضر شد جان شبرین را نثار ایمانش کند. 
رضی‌الل+عنها وعن ساثر الصحابة. 

به قول شیخ ع: 

تو به یک زی گریزانی ز عشق توبجز نامی فی‌دانی ز عشق 
و قاتلوا و قتلوا - این کسان با پذیرفتن اسلام و مهاجرت به مدینه؛ کارشان پایان 
نیافت بلکه در راه خداوند متعال مردانه به قتال و جهاد پرداختند (و قاتلوا) و 
بعضی از آنان در همین راه شهید شدند (وقتلوا) و ثابت کردند که اسلام را با دل 
و جان پذیرفته‌اند. 

وقتی ایمان مسلمانان حقیقی باشد و احکام خداوند متعال و رسول او عْ 
مو به مو در زندگی‌شان اجرا گردد؛ ذلّت از بین می‌رود؛ اگر بکشند هم با افتخار 
و سربلندی و برای اعلای کلمة الّه می‌کشند و اگر کشته شوند هم افتخار 
شهادت را کسب می‌کنند و عاشقانه به دیار معشوق می‌خرامند. تاریخ صدر اول 
اسلام نشان می‌دهد که دیری نپایید ستمدیدگی و مظلومیت با همجرت و 
یکپارچگی مسلمانان جای خود را به عزت و اقتدار داد. به قدرت خداوند 
متعال موفقیت‌هایی فراهم آمد که در آن مظلومان از ظالمان انتقام ظلم و 
ستم‌های شان را گرفتند. وقتی امیه بن خحلف از ظالمان بزرگ قریش که 
مسلمانان زیادی را تحت ستم قرار داده بود - در غزوه‌ی بدر کوشش کرد جان 
سالم به دربرد با اين اعلام بلال عٍّْ که: رای انصارال! اين امیه بن خلف» رأس 
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کفر است» انصار به دنبالش دویدند و او را گرفتند و با نیزه شکمش را 
دریدند!! همین بود عاقبت ظالمان دیگری چون ابوجهل و ... اما عاقبت 
مهاجران - اعم از زن و مرد - عزت در دنیا و کفاره‌ی ذنوب و ورود به بهشت 


در آخرت بود. 


1 یربک لب این کفوا فی البلاد (6 متا قلیل که 


نباید بفریبد ترا آمد و شد کافران در شهرها ۵ این بهره‌مندی اندک است. بعد از ن 


رهم جَته* و بش التهاه 6 اد (ع لکن این ان نقوا رَبهم لهم 


جای آنان در دوزخ است و آن بد جایی است که ترسیدند از پروردگار خود. برای آنان هست 


لو م2 3 رز ون ۳ / 
۵ ۵ ۵ گت ! مر ۰ 2 9 ول 2 
جنت تجری من تختها الانهر حلدین فی نزلا من عند الله*و 
بوستان‌ها که می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ جاویدان در آنجا می‌مانند به عنوان تحفه از نزد اللّه. 


ما عثد الله : یر زار (6 ول من آغل الکثب من یمن 


و آن چه نزد الله ۹ بهتر است برای نیکوکاران ۶ و هر ین از اهل کتاب کسانی‌اند که ایمان می‌آورند 


بل و ما انزل ایک و ما ال ایهم خشعین له لا یشته نش ون 


ال روف فرودآورده شد به‌سوی شما ون چهکه فرودآورده شد به‌سوی‌آنان؛ 0 


بایت اللّه تا قیلا+ آولیک هم آجرهم عند ریهنه ان ال 


برای ال نمی ستانند عوض آیت‌های اللّه پهای اندک .آن‌گروه؛ برایشان هست مزد نزد پروردگارشان. هر آئینه 


سَریع الحساب 6 یبا لین ما اضیزوا و ضایژوا و 


الله زود 9 کننده است 6 ای موّمنان! 2 و همدیگر ر به صیر وآدارید و 


۱. ر.ک: البداية و اللهایة: ۳۲۹-۳۲۷۳ 
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ی و 
رابطوا و اقا ال لَلکم تفلخون 4 


" برای جهاد آماده باشید و بترسید از اللّه, باشد که رستگار شوید 6۵ 


مفهوم کی آیه‌ها: مسلمانان باید بدانند که دنیا جای آسایش و برای هميشه نیست 


بلکه مزرعه‌ی آحرت و گذرگاهی موقت است که همه باید از آن بگذرند و 
رهسپار موطن اصلی و همیشگی خود گردند. بنابراین؛ نباید با دیدن آسایش و 
جولان‌های وسیع تجاری و بازرگانی کافران پریشان شوند و خحود را بی‌چیز 
بپندارند. جای مومنان در بهشت است که نعمت‌های بزرگ و لازوالی در خحود 
دارد و جای کافران در جهنم است؛ جایی که یک لحظه عذاب آن؛ تمام 
لذت‌های دنیوی آنان را از فکرشان به در می‌کند. پس مسلمانان به جای انسن 
شلوا رها ات مر مایت زرفن زاب ار زد مسا ماد اند و وا تفه سار با 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های قبل خداوئد متعال حالت و وعده‌ی ثواب و اجر عظیم اخروی 
اولراالالباب و ممنان راکه از دست مخالفان دین و ایمان اذیت و آزار دیده و 
می‌بینند؛ بیان فرمود. در اين آیات» رسول الّه #ٍ و مومنان را تسلی می‌دهد 
که شما از این که کفار اموال و امکانات دنیا دارند و در ناز و نعمت به سر 
می‌برند؛ پریشان نباشید و این را چیزی بزرگ تصور نکنید و خواهان آن همم 
نباشید. چون دنیا جز متاعی قلیل و ناپدیدار بیش نیست. در حالی که برای شما 
در آخحرت, پاداشی بزرگ و جاوید انتظار می‌کشد! 
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سید خرول 

علامه واحدی عیّْ می‌فرماید: چون کفار فريش در تغيش و ناز و نعمت به سر 
می‌بردند و دارای اموال و هميشه مشغول تجارت بودند برحی از مسلمانان 
غمگین شدند و اظهار داشتند که دشمنان خداوند متعال در ناز و نعمت و ثروت 
هستنده اما ما از گرسنگی و مصایب داریم نابود می‌شویم. در همین زمان جهت 
تسلی دادن آنان آیه‌ی «لایَعْتک ق این کفرژا نی البلاد ۰۰۰ ۱ ۱۹انازل 
شد (۱) 

به قول بعضی دیگر: چون مسلمانان؛ بهود را در چنین حالتی دیدند» حسرت 
خوردند. در همین مورد آیه‌ی مذکور نازل گردید.(۲) 

در مورد آیه‌ی رن من آغل اْکتّاب لمن یو ...۷ (۱۹) علامه ابن جریر 
از حضرت جابر عهُ آورده که ایشان فرمود هنگامی که «نجاشی» (پادشاه 
حبشه) فوت نموده؛ رسول الّه مر ما را جمع نمود و بر او غایانه نماز جنازه 
خواند. منافقان با دیدن این فعل؛ لب به طعنه و تمسخر گشودند و گفتند: ویبینید! 
محتد (ع) برای یک فرد نصرانی که هرگز او را ندیده. نماز جنازه‌ی غایبانه 
می‌خواندا,"" (معلوم می‌شود که او با آنان دوستی دارد اما به ما می‌گوید با 
اهل کتاب دوستی نکنید!) در همین مورد آیه‌ی «و ان من اهل الکتاب لمن 
بومن ...6 نازل شد. این سخن از حضرات ابن عباس؛ انس؛ قتاده ‏ نیز 
روایت شده است (۴ 


«نجاشی) واه پادشاه حشه (اتیوپی امروز) و نام او راصحمه؛ بود. او مردی 


۱ اسباب النزول واحدی: ۷۸ - و تفسیر بغوی: ۳۸۷/۱. 

۲ البحر المحیط: ۱۴۹/۳ - و روح المعانی: ۰۵۱۸/۴ 

۴ تفسیر طبری: ۵۵۹/۳ ش ۰۸۳۷ 

۴ به روایت طبری در تفسیر: ۵۵۹-۵۲۰/۳ ۸۳۷۷ الی ۱ و ابن ابی حاتم در تفسیر: 
۷۲ بش ۴۷۲۸ و ۹ و واحدی در اسباب التزول از انس ن8: ۷۸ . 
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صالح از نصاری بود و برای مسلمانان قلبی شفیق داشت. به همین دلیل 
مسلمانان در اولین و دومین هجرت به حبشه رفتند. نجاشی طف به برکت همین 
هجرت‌ها و شنیدن حقایق اسلام و آیات الهی از زبان مسلمانان مشرّف به اسلام 
شد. حضرت ام حبیبه رضی‌اللّهعنها (از امهات مومنان) که یکی از مهاجران 
بمب رساطت و وکات تمافی 9 در نکاح رسول اف در مد 

علامه عطا بن ابی رباح ۶ طٌ می‌فرماید: آیه در مورد چهل نفر از اهل نجران 
(از بنی حارث) که بر دین عیسوی بودند و جمعاً مشرف به اسلام شدند, نازل 
گردیل ۱ 

قول‌های دیگری نیز در این باره گفته شده است. اما قول اول راجح است.۲ 


تفسیر و تبیین 


لا بفرنک -یعنی: در فریب نیندازد تو راء این حطاب پا خاص است به رسول ال 


«قلب» یعنی مکررا به جانبی رفتن و سپس بازگشتن. 
«فی البلاد» متعلق به رتقلب» است. یعنی اگر در هر شهری برای معامله و 


تحارت بروند» ناراحت رت نخورید. 
متا قلیل - در اینجا «هو» محذوف است که مرجع آن تقلب و تجارت و اموال 


۱ روح المعانی: ۰۵۲۱/۴ 
۲.ر. کک: تفسیر طبری: ۵۱۰/۳ - و تفسیر ان ابی حاتم: ۳۲۹-۳۲۷۲ - و تفسیر کییر: ۱۵۳۴/۹ - 
و روح المعانی: ۰۵۲۱/۴ 
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کافران است. یعنی کفار گرچه به ظاهر در عیش و عشرت قرار دارند» اما این در 
عین حال قلیل و ناپایدار است که دلبستگی به آن شایسته نیست. به طوری که 
اگر همه‌ی هستی و خزاین دنیا جمع و ارزیابی شوند به اندازه‌ی یک متر زمین 
جنت ارزش ندارد. برای مسلمانان با خواندن یک بار تسبیح» برایش درختی در 
جنت کاشته می‌شود و اگر یک دفعه سوره‌ی «احلاصء را بخواند» قصر بزرگی 
که ارزش‌اش مافوق تصور است؛ برایش ساخته می‌شود و بدین وسیله سلطنت 
جنت و آرامش در آن را خریداری می‌کند. 

در «صحیح مسلم» حدیثی از رسول له 7 روایت شده که بدین الفاظ 
می‌باشد: 

«و اللّه ما الدّنیا فی الأخرة الا مثل ما یجعل احدٌکم اصبعه فی اليم فینظر بج تزجع»(۱) 
(سوگند به خدا که ارزش دنیا در مقابل آخرت بیش از این نیست که شخصی 
انگشتش را در دریا فرو کند و سپس بیرون آورد - ببیند چه مقدار از آب دریا با 
خود آورده است!) 

امروزه معامله دگرگون شده است؛ اگر کسی دارای ثروت باشد مردم بر آن 
رشک می‌خورند» اما به طالب علمی که علوم قرآن و درس دینی را فرا گیرد؛ 
رشک نمی‌خورند و بلکه برعکس او را به دیده‌ی حقارت می‌نگرند! 


در این کریمه عاقبت اخروی کفار را بیان می‌فرماید. آنان با این که دارای 
اموال و ثروت هستند» بالاخره جای‌شان در جهنم است که عذاب آن از حد 


۱ به روایت مسلم در صحیح از مستورد: کتاب الجنة وصفة نعیمها و اهلها / باب ۴ ,«فناء الدنیا؛ و بیان 
الحشر یوم القيامة,» ش ۲۸۵۸ - و ترمذی در سنن زهد / باب ۱۵ و گفته:ههذا حدیث حسن صحیح, - 
و نسایی در سنن کبری: رقائق - و اين ماجه در سنن:زهد / باب ۳ «مثل الدنیاء» ش ۰۴۱۰۸ 
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تصور بیرون است و بد جایگاهی است آن. 

«مهاد» جمع «مهد» و از «مهد؛ یمهد» است. به معنی گهواره و هر چیزی که 
فرش کرده شده و برای کسی مستقر باشد. این‌جا به معنی قرارگاه و کنایه به این 
حقیقت است که آنان هرگز و برای لحظه‌ای هم از جهنم رهمایی نمی‌یابند؛ 
همچنان که طفل در گهواره نمی‌تواند تکان بخورد و بیرون آید. 

در حدیث آمده: 

«خداوند متعال روز قیامت به فرشتگان دستور می‌دهد کافری را که در دئیا 
از همه متنعم‌تر بوده؛ یک بار در جهنم فرو برند و باز بیرون آورند و آنان چنین 
می‌کنند. سپس از او سژال می‌شود: ای فلان» آیا هرگز در دنیا حوشی و لذتی 
داشته‌ای؟ او در جواب می‌گوید: اصلاً در دنیا عیش و خوشی ندیده‌ام! بعد از 
او مسلمانی را که در دنیا بیشتر از همه به انواع مشقت‌ها و مصایب گرفتار بوده 
است به دستور خداوند متعال یک‌بار به جنت می‌برند و سپس ازو می‌پرسند: 
آیا در دنیا بلا و مشقت دیده‌ای؟ می‌گوید: اصلاً بلا و مشقتی ندیده‌ام!»(۱) 


لکن الذین اتقوا - «لکن» در این جا برای استدراک است. بعنی رشک بر حال 
کافران در گشت و گذارهای دنیوی و تجاری و... نباید باشد بلکه بر حال چنین 
کسانی باید رشکث خورد که از خداوند متعال می‌ترسند و تقوا اختیار می‌کنند و 
در عوض خداوند متعال برای‌شان بهشت را با نممت‌های فراوان مهیا می‌کند. 


نزلاً من عنداللّه - «ْْل» به چند معنا به کار می‌رود: ۱- مهمانی؛ و به شخصی که 


یتست تس تست سب 
۱ به روایت ابن ماجه در سنن از انس بن مالک عِْحه مرفوعاً؛ زهد / باب ۳۸ «صفة الناره » ش 
ا رین 
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مهمان می‌شود؛ «نازل» می‌گویند. ۲- توشه؛ ۳-گروهی که در جایی نزول کنند 
و فرود آیند. در اين محل معنای اول مراد است که به معنی مهمانی و پذیرایی و 
تشریفات است. 

در به کار بردن این کلمه؛ دو حکمت موجود است: یکی اين که آنان در 
عوض تکالین بندگی؛ مهمانی کرده می‌شوند تا پاداش آن مشفت‌ها به آنان 
اعطا گردد و دوم اين که این یکث نوع قدردانی است تا نا متقیان و مژمنان 
مصیبت دیده بداند. که خداوند متعال کارها و زحمات آنان را قدر می‌نهد و 
دوست‌شان دارد؛ چنان‌که عموماً در مهمانی‌ها دو جیز مورد توجه میزبان 
است: یکی جویایی حال مهمان و رفع خستگی او و دوم قدردانی از او. 
و ما عند ال خیر الابرا - یعنی آن‌چه برای نیکوکاران نزد خداوند متعال از انواع 
خیر و پاداش موجود است. از هر چیز بهتر است که از جمله‌ی آن نعمت‌های 
بزرگ؛ یکی جنت است و هم چنین رژیت خداوند متعال که در جنت نصیب 
ممنان خواهد شد و از تمام لذایذ و نعمت‌های بهشت بزرگ‌تر است. 


خداوند متعال در 
از آنان کسانی هستند که بر کتاب خودشان ایمان آورده‌اند و بعد مشرف به 
اسلام شده‌اند و به کتاب شما مسلمانان «فرآن»؛ هم ایمان دارند. 

.۷ پشترون بات الله - یعنی آن دسته از امل کتاب مسلمان؛ در کتاب خداوئد 
متعال خیانت نمی‌کنند و بر هر چه که «تورات» و رانجیل» گفته‌اند ایمان دارند 
و به همین دلیل نیز به اسلام راه یافته‌اند (چون «تورات» و «انجیل» پیروان‌شان را 
به تصدیق اسلام و قرآن و حضرت محمد عٌْْ امر کرده‌اند). 


ین آیه می‌فرماید: همه‌ی اهل کتاب یکسان نیستند» بلکه 
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آن اللّه سریع الحساب - در آخر یادآوری می‌کند که او تعالی «سریع الحساب» 
است. اپن وصف دو توجیه دارد: ۱- برای همه زود حساب گیرنده است؛ ۲ 
برای مومنان زود و به آسانی حساب می‌گیرد. در روایت آمده: چون آیه‌ی 
«َخ ج العلایکَة و الرْوحٌ فی یوم کان مقداره مین اف سَنَة 4 (معارج: ۴ عروج می‌کنند روح 
با رسال است»نازل گر دید. صحابه ط حیران شدند و 
از رسرل اه کل پرنیدند: که معنای این سخن خیست؟ این جه روزردراز 
خواهد بود! آن حضرت ع فرمودند؛ 

سوگند به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست این روز برای مومنان 
سیار کوتاه خواهد شد؛ چنان‌که برایش آسان‌تر از خواندن نماز فرض در دنا 


می‌شود.,( (پس این برای کافران است و برای مژمنان چنین نیست؛ از مومنان 
زود حساب گرفته می‌شود.) 


این آیه‌ی کریمه؛ آخرین آیه‌ی این سوره (آل عمران) است و با تمام 
مضامین و احکام سوره ارتباط کامل دارد و در واقع اجمال همه‌ی سوره است. 

مفسران اتفاق دارند که این آیه به منزله‌ی کوزه‌ای است که دریا در آن بند 
شده است. چون در اين سوره بیان اصول دین (توحید و نبوت و معاد) و فروع 
دین (حج؛ جهاد. احوال مژمنان و کافران و ...) است و همه‌ی این مضامین در این 
آیه گنجانده شده‌اند. واضح‌تر گفته شود: نمام اعمالی که منعلق به بشر هستند؛ از 
دو حال خالی نیسند: ۱- اعمالی که به خود انسان تعلق دارند (اعمال ذاتی و 


۳ 
۱ به روایت احمد در مسند از ابوسعید خدری تب -و ابن حبان در صحیح -و ابویعلی در مسند (الدر 
المنثور: ۲۹۵/۲ - ۲۹۴) -و ابن ابی حاتم در تفسیر: ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۷ ش ۰.۳۴۸۷۷ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد ششم 


شخصی) ۲- اعمالی که به او و دیگران مشترکاً تعلق دارند (اعمال اجتماعی). 
باز قسم اول انواع مختلف دارد: به طور مثال: خودش عمل می‌کند و 
پرهیزگاری پيشه می‌سازد یا مشقت‌ها بر او هجوم می آورند و ... و در تمام این 
کارها صبر ضروری است؛ زیرا عمل يا پرهیز از عمل بدون صبر ممکن نیست. 
همه‌ی این مطالب در اين کریمه به صورتی دیگر و بسیار مجمل گنجانده 
شده‌اند. در تفسیر و تبیین این مطالب» بیشتر متوجه اين جامعیت می‌شویم. 
پایها الذین امنوا اصبروا - «صبر» لفظی جامع و اجمالاً بر سه فسم است: 
صبر بر مصایب و بلاها؛ ۲ - صبر بر طاعات؛ ۳- صبر از معصیت. 
«صبر بر مصایب» به دو فسم تقسیم می‌شود: ۱- صبر بر مصیبت دینی» ۲- 
صبر بر مصیبت دنیوی. و این هم سه صورت دارد: مصیبت دنیوی بر جان و بدن 
خود او می آید یا بر اولاد او می آید یا به مال و ثروت او می‌رسد. در همه‌ی این 
موارد خداوند متعال انسان را به صبر نمودن امر فرموده است. اگر بر جان او 
ضرر و مصیبت و بیماری پرسد» باید صبر و تحمل داشته باشد و جزع و 
ناسپاسی خداوند متعال را نکند. چون بر اولاد او مصیبت بیاید» ناسپاسی 
خداوند متعال را نکند و طبق دستور شریعت در صدد معالجه و چاره‌سازی 
برآید. و همچنین اگر ضرر مالی به او برسد» سرو صدا و غوغا به پا نکند؛ در هر 
صورت صبر نماید و شکر خداوند متعال را بجا بیاورد و از او مدد جوید. 
«صبر بر طاعات» یز بر چهار فسم تقسیم می‌شود: ۱- صبر در اعتقادیات؛ 
مثلاً در مسایل دقیق عقیدتی غور نکند و در امواج سهمگین نظریات و 
استدلالات ناشیانه به شنا نپردازد بلکه صبر را پیشه سازد و از مقتدایان پیروی 
نماید. در غیر این صورت. منحرف خواهد گشت. يا با اهل باطل و افراد فاسد 
العقیده ارتباط نداشته باشد و چون آنان بخواهند او را به سوی خحودشان 
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بکشانند» قدم ثابت نماید و استوار بماند و مصداق اين شعر باشد: 

مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو 

۲- صبر در عبادات و اعمال؛ ۳- صبر در اخلاقیات؛ هم در درون و باطن و 
هم در ظاهر. یعنی خودش را در ظاهر و باطن مزیّن به اخلاق حسنه نماید؛ به 
طوری که اگر به او بدی هم بکنند؛ با احلاق خحوب عکس‌العمل نشان دهد. ۴- 
صبر در معاملات. یعنی در تمام معاملات اجتماعی و فردی از دستورات و 
قیودات شریعت پا فراتر ننهد و در موارد ممنوع و منهی؛ احکام و دستورات 
شرعی را زير پا نگذارد. 

«صبر از معصیت» نیز اقسام و مراتب مختلفی دارد اما اجمالاً این که: در 
برابر همه‌ی معصیت‌ها ‏ اعتقادی باشند یا عملی و عبادی یا اخلاقی و معاملاتی 
با سپر صبر خودش را محافظت نماید و نگذارد مبتلا به امراض نفسانی گردد و 
دچار معصیت گردد. 
و صابروا - اين فعل نیز از «صبر» و بر باب مفاعله است و صدور آن از طرفین 
می‌باشد. یعنی همچنان که خودتان صبر می‌نمایید؛ در مقابل یکدیگر نیز از صبر 
کار گیرید و دیگران را به صبر وصیت کنید. 

حکمت و هدف ذ کر نمودن «صابروا» بعد از «اصبروا» این است که انسان 
اولاً خودش را کامل و اصلاح نماید و بعد از آن» برای تکمیل و اصلاح 
دیگران تلاش نماید. به عبارت دیگر: «اصبروا» برای ا کمال خود و «صابروا» 
برای تکمیل غیر است. 

در اصطلاح علوم مدنی و اجتماعی» «اصبروام ناظر بر تهذیب اخلاقی 
شخصی است» و «صابرواء ناظر بر تصحیح و تنظیم نظام خانوادگی و تدبیر منزل 
و جامعه و اين دو مرحله از مراحل سازندگی هستند. مرحله‌ی سوم اين مراحل» 


‌ ۰ تبیین الفرقان / جلد ششم 


همان سیاست مدنیه و حکومت الهیه می‌باشد. 


اقسام «مصابره» 

«مصابره, اجمالاً بر هفت قسم است: 

۱- اخلاق بد را از طرف خانواده و اهل خود تحمل نماید. 

۲- اگر مسلمانی نسبت به او برخورد تند و نازیبایی مرتکب شود جوابش را 
به بدی ندهد» بلکه در عوض مدارا و نیکی کند. 

۳ گر برادر مسلمانش در مصیتی گرفتر یا به چیزی محتاج باشده برای رفع 
آن اقدام و ایثار کند؛ اگرچه خود به آن محتاح‌تر باشد. 

۴ - کسانی را که به او ظلم می‌کنند. عفو کند و صبر نماید. 

۵- در میان مردم امر به معروف و نهی از منکر کند؛ اگرچه با تهدید و ضرب 
و شتم مواجه گردد. 

-٩‏ در راه خداوند متعال جهاد نماید؛ مساوی است که به شمشیر باشد با 
تعلیم یا تبلیغ و اصلاح و موعظه. 

۷- اگر با فرد با گروهی باطل مناظره م‌کند. باید با صبر و حوصله محاجات 
و ازاله‌ی شبهات ۳ 

عبد بن حمید ع از زبد بن اسلم نفل می‌کند که معنی «صبره و 
«مصابره»» صبر بر جهاد است. یعنی بر جهاد صبر نمایید و در مقابل دشمن 
مصابره داشته باشید؛"" پرابر است که آن دشمن نفس باشد یا کافران و غیره و بر 
دین خود باید کامل" استوار باشید. یعنی دین را به سبب فقر و شداید و عوامل 


۱. تفیر کبیر: ۰۱۵۵/٩‏ 
۲ به روایت طبری در تفسیر: ۴۳ ش ۸۳۹۲ -و ابن ابی حاتم در تضیر: ۳۲۸/۲ ش ۴۷۴۰ 
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دیگر ترک نکنید. 

حس بصری طه در سخنی چنین معنا کرده است: صبر و مصابره کنید بر 
نمازها.( همجنین از او نقل شده که: بر دین‌تان صبر کنید و به عواملی مانند فقر 
و مشقات آن را ترک نگریید و بر دشمنان‌تان مصابره نمایید (در مقابل‌شان 
سست و ضعیف مشوید.)( 

علامه اصم بل می‌فرماید: «اصبروا فی جمیع الامور و رابطوا خیر لکم.» 
یعنی در تمام امور صبر نمایید و به هر طریق ممکن و مناسب در راه خداوند متعال 
جهاد کنید؛ اگر به شمشیر و توپ جهاد مناسب باشد با شمشیر و توپ و اگر نشد با 
قلم و بیان و تبلیغ و اصلاح جهاد کنید. اما هیچگاه اين کارها را ترک نکنید. 
و رابطوا... - «رباط» در اصل به معنی بستن و اتصال یکك چیز به چیزی دیگر 
است. «مرابطه» از باب مفاعله است و معنی اتصال از دو طرف را تداعی 
می‌کند. یعنی همانطور که ممنان باید صبر و مصابره نمایند مرابطه هم باید 
داشته باشند تا در دو جهت علاج پابند, 

در مورد مفهوم «مرابطه» اقوال متعددی ثبت تفاسیر شده است که مهم ترین 
آن‌ها بدین قرار هستند: 

۱- خودتان را کاملاً با دستورات خداوند متعال ملحق و متصل کنید تا هیچ 
کس نتواند شما را جدا سازد. 

۲ از مرزهای خاک اسلامی کاملاً پاسداری نمایید و نگذارید کفار و 
دشمنان وارد مملکت‌های اسلامی شوند. 

۳- زمانی که با دشمن مقابله می‌کنید؛ میان همدیگر اتفاق نمایید و حود را با 


۲ به روایت ابن جریر طبری در تفسیر: ۰۵۱۱/۳ ش ۸۳۸۲ -و اين ابی حاتم در تفسیر: ۲۹ ۳۲۸۰۳ 
ء ش ۴۷۴۲ و ۴۳۷۴۵ و ۴۷۴۸ . 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد ششم 


هم بچسبانید و متحد باشید تا دشمنان نتوانند از تفرقه‌ی شما استفاده کنند و 
هلا کتان سازند. 

۴ به عقاید خود محکم بچسبید. 

۵- خودتان را بر طاعات. عبادات اخلاقیات و معاملات بچسبانید. 

۲ بر قرآن کریم و الفاظ و ترجمه و تفسیر آن متصل باشید و آن را بفهمید 
و بیان کنید. 

۷- بر سنت‌های رسول اطع مداوم و استوار باشید و از آن تجاوز مکنید 
و مسیری دیگر انتخاب ننمایید تا منحرف نگردید. 

۸- با اهل حق و علمای ربانی و صالحان و اولیا و با مراکز و مدارس دینی و 
علمی ارتباط کامل داشته باشید. 

مصداق و تفسیر اصلی جمله‌ی «رابطوا» آن است که در قول دوم بیان شده 
است یعنی پاسداری از مرزهای خاک اسلامی؛ چنان که در روایتی آمده 
رسول ال فرمودند: 

«رباط یوم فی سبیل اللّه خی من الدنیا و ما نیها»(۱ (یکث روز پاسداری در راه 
خداء از تمام دیا بهتر است). 

در روایتی دیگر آمده: روزی جنازه‌ی میتی را آورده بودند تا رسول اللّه 
2 بر وی نماز بخواند. حضرت عمر فاروق عِ ؛ فرمود: یا رسول اللّه عْ 
اي شخص فاسق بوده است. مناسب نیست شما بر او نماز بخوانید. پیامبر 2 


۱. به روایت بخاری در صحیح از سهل بن سعد ساعدی : الجهاد و السیر / باب ۷۳ «فضل رباط 
یوم فی سبیل الم » ش ۲ ۲۸۹ -و ترمذی در سنن: فضایل جهاد / باب ۰ ش ۰۱۱۱۴ و به همان معنا 
از حضرت سلمان هش ۱۱۹۵ -و نسایی در سنن مجتبی از حضرت علمان له : ش ۳۱۹۹ -و 
احمد در مسند از سعد تة: شش ۲۲۷۷۰ -و طبرانی در معجم کبیر از سلمان عْه: 
۹ ش ۱۳۴ -و بغوی در تفسیر: ۴۸۸/۱ -و بیهقی در سنن کبری: ۲۷۳/۱۳ (کتاب السیر / 
باب وما یبد أً به من سد اطراف المسلمین بالرجال, » ش ۱۸۳۸۸) و... . 
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۳ 
است؟ یکی گفت: من این مرد را شبی دیده‌ام که از مرزهای اسلام پاسداری 
می‌کرد. پیامبر اسلام عبر او نماز جنازه خواند و بر قبر او خاک ریخت و 
فرمودند: ورفیقانت گمان می‌کنند تو از اهل جهنم هستی و من گواهی می‌دهم 
که تو بهشتی هستی» و خطاب به حضرت عمر تب فرمودند: «ای عمر؛ تو از 
اعمال مردم سژال نمی‌شوی از فطرت مورد سژال فرار می‌گیری».۱ 

ابن ماجه ی از حضرت ابوهریره تفه روایت مي‌کند که رسول اللّه عل 
فرمو دند: 

«من مات مرابطاً فی سبیل اللّه اجری علیه اجر عمله الصالح الذی کان یعمل, و اجری 
علیه رزقه, و آین من الفتّان, و بعثه له یوم القيامة آمنا من الفزع»(۷) (هر کس در حال 
پاسداری از مرزهای اسلام بمیرد. ثواب کار نیکی که به آن عادت داشت بلا 
وقفه برایش جاری داشته می‌شود و رزقش دایم به او داده می‌شود و از عذاب 
قبر محفوظ می‌ماند و خداوند متعال روز قیامت او را طوری برمی‌انگیزد که از 
هول و هراس آن روز کاملاً در امان است). 

امام طبرانی 4 به سند خن از حضرت جابر ْ روایت می‌کند که گفت: 
از رسول اله مر شنیدم که فرمودند: 

«من رابط یوم فی سبیل له تعالی, جع اللّه تعالی بینه و بین النار سبع خنادق؛ کل 
خندق کسبع سموات و سبع درضین»(۳ (هر کس یک روز در راه خداوند متعال 


۱ به روایت بیهقی از ابن عابد (الدر المنثور: ۲ /۱۱۵-۱۱) > 

۲. سنن ابن ماجه: کتاب الجهاد / باب ۷ «فضل الرباط فی سبیل اه ش ٩۷‏ ۲۷. همچنین به همین معنا به 
روایت احمد در مسند: ۰۳۵۱/۱۴ ش ۱۷۲۹۱ و ۱۷۲۹۲ و ص ۰۳۷۱ ش ۱۷۳۱۱ -و 

صحیح: کتاب الامارة / باب ۵۰ مفضل رباط فی سبیل الّه عزوجل»» ش ۱۳ (۱۹۱۳) -و ترمذی در 
سنن: فضائل الجهاد / باب ۲ ء ش ۱ -. ابوداود در سنن: الجهاد / باب ٩‏ «فی فضل الرباط, » ش 
۵ -و بفوی در تفسیر: ۰۳۸۹/۱ 

۳ معجم اوسط طبرانی: ۰۳۵۳/۳ ش ۴۸۲۵. 


‌ ۴ تبیین الفرقان / جلد ششم 


مرابطه نماید, خداوند متعال بين او و جهنم هفت خندق که عرض هر کدام به 
اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین است. فاصله می‌اندازد). 

از حضرت انس علّْ مرفوعاً مروی است: 

«الصلاة بارض الرباط بالف الفی صلاة»(۱ (ثواب نماز ها در مرزهای اسلام در 
حال پاسداری از مرزهاء دو میلیون برابر نمازهای دیگر است). 

از حضرت ابن عمر تج مروی است: 

«الرباط افضل من الجهاد؛ لائّه حقن دماء المسلمین و الجهاد سفک دماء المشرکین»(۲) 
(رباط از جهاد افنضل است؛ زیرا رباط حفظ خون مسلمانان است و جهاد 
ریختن خون مشرکان). 

فراموش نشود کسانی که برای تبلیغ دین و تدریس فرآن و حدیث و فقه خارج 
می‌شوند و به آن مشغول‌اند نیز مجازاً در اين فضایل داعل هستند؛ زیرا هسمگی 
برای حفظ و احیای دین و راهنمایی بندگان خداوند متعال تلاش می‌نمایند. 
واَقوالّه - پس از امر به صبر و مصابره و مرابطه به «تقواه امر فرمود که مدار 
قبولیت و توفیق یافتن به تمام اعمال و قبولیت آن‌ها است. اگر تقوا نباشد؛ 
انگیزه‌ی آن اعمال مفقود می‌گردد و اگر هم به ظاهر اعمال باشند» ولی چون 
در آن‌ها اخلاص که ثمره‌ی تقوا است -نیست» ارزش نخواهند داشت. 
للم تفلحون - در آخر می‌فرماید: اين امور را انجام دهید تا از گروه مفلحان و 
کامیابان گردید. 

با این توضیحات معلوم شد که اين آیه چقدر جامع است و ثابت شد که 
حاوی تمام مضامین مذکور در سوره می‌باشد. 


۱ به روایت ابو الشیخ (روح المعانی: ۵۲۳/۴). 
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فهرست مطالب 


آیه ۶۲ و ای دون ۱۲ 
ربط و مناسبت رای ۱2 ۱۳ 
تفسیر و تبیین هن هه واه اد وه ۳ 
علوم و معارف ی 
تحلیل و تحریم فقط کار خداست! ی ۸ 


تحلیل حرام شرعی و تحریم حلال شرعی جایز نیست ٩‏ 
برای دعوت فرنه‌ها اول باید روی نقاط مشترک تمرکز 


نمود! ای واه مار هرهم ود ما :۹۳ 
آیات ۶۵ تا ۶۸ و ام هم او همم نج ۳۱ 
ربط و مناسبت ی م۱۱۲۰ 
تفسیر و تبیین وی هت تاه مارم را دم و ۱ 
آیات ۶۹ تا ۷۱ یش ما هه :۱۹۲ 
ربط و مناسبت او و او هه هه ره هر فد مرو و اون ۱۳۵ 
تفسیر و تبیین ی نو عم هب۰۰ ۲۱ 
هر آن‌چه مستند به فرآن یا حدیث یا تعامل صحابه و 
ایمه‌ی دین ۷ نباشد, باطل است! همع ۰ ۱۳۳ 
آبات ۷۲ تا ۷۴ و ۴۵ 
ربط و مناسبت ی ۱۷ 
تفسیر و تبیین هر ام ور ره موه ۳۸ 
آیات ۷۵ تا ۷۷ و پر نز۳۲۳ 
ربط و مناسبت ره ره ها وود 
تفسیر و تبیین ی ی هم و ی م۹ ۱۳ 
علوم و معارف ۱۳۳2 


ستایش کافر به کار و عادت خویش جایز است و به 
ایمان و مذهبش, حرام در اسلام تعصّب نیست ... ۴۵ 
دلیل امام اعظم ؛ برای پس گیری مقروض گرفتن مال 


حربی به عقد فاسد در دارالحرب جایز است ...۱۳2-۰ 
قصه‌ی یکی از خائنان که به دار کشیده شد ۳ 
حکم قتل خائن و و هر ۱۳۷ 
مسایل سلوک و غرفان و هه و ۱۳۱۷ 
آیه ۷۸ هت نس ۳۸۸ 
ربط و مناسبت هی ما مه ما مهس در ۳۸ 
تفسیر و تبیین ۱ 
ایات ۷۹٩‏ و ۸۰ 0 


ربط و مناسبت مهو هجوگ و۵ 
تفسیر و نبیین ره رم و برع دما ی ۷ ۵ 
چهار مساأله‌ی مستنبیط ود و 
آیات ۸۱و ۸۲ ار 
ربط و مناسبت اه وه او وی ی 2 
تفسیر و تبیین ماه نم واه رام ماه انم تردن ها 
زمان و مفاد میثاق پیامبران ۲۱۷ 
علوم و معارف هی هب ی ۵ ۱۷۳ 
استنباط دو نکته‌ی مهم راجع به نبوت رسول اللّه م34 
رام هر قکه هرهم اه ره مه مدای ما وی ور ور ۱۷۳ 
نبی مطلق و شارع استفلالی فقط رسول ال ط است 
ِِ مر رهم رد مه هام موه مر ۵ ۱۷۳ 
اصناف علما و علایم علمای حقانی ۱۷۵2 
آیه ۸۲ هر هه ی تم وه دی و ۱۷۷ 
ربط و مناسبت هو هن ی روج ۱۷۹۷ 
تفسیر و تبیین واه ههام مرو هو و ۱۷۸ 
ایات ۸۴ و ۸۵ مه هه و دی موش م۳ ۸ 
ربط و مناسبت هه کف هم ماه ی ون سر ۲ 
تفسیر و تبیین مره اه رم و ما وم یا ۸۲ 
چند سوال تفسیری و جواب آن‌ها وی ۸1 
پاسخ به چند سال دیگر اد ی مر ۸ 
ایات ۸۶ تا ۸٩‏ و و ۹۳۵ 
تفسیر و تبیین 2( 
آیات ٩۰‏ و ٩۱‏ ۵ 
تنفسیر و تبیین ۱ 
علوم و معارف | 
توعیت خطاب تکلیفی به کافران ی و۵ 
اقسام کافران و مرتدان مه ور ۱ 
آیه ٩۲‏ هه دب ماه مب 4 
ربط و مناسبت اه مایم هی مهم موز ۱۸۲ 
تفسیر و تبیین هقی رم ور رو ۱۳۵۱۲ 
آیات ٩۳‏ تا ٩۵‏ هن ۱۱۲ 
ربط و مناسبت ۱ 
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علت تحریم آن حضرت ۷ 3۱ منت 1 
آیات ۹۶و ٩۷‏ ,۱۳۳۰۰۰۰ يب محل و شرایط اجنهاد هه توس ی :۱۹ 
ربط و مناسبت یی ۱۳۴۰۰۰۰۰ اآ__ آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹ و ۱۹۲/۵ 
تفتیز و شین و یی مه ۰۱۱۱۵ وبط و ماسیت هم و ی ۵2 ۱۹۲ 
کعبه به چه معنا؛ اولین خانه است؟ یی و ۱۲۷ نفسیر و نبیین وج عم مهم وی ۲۹۲ 
علوم و معارف ی مطالبی درساره سفیدی و سبیاهی چهره‌ها در 
حکم قصاص قاتل در حرم مکی ی ۰.۱۳۲ ای وی و کر و ۱۹ 
تفسیر استطاعت حجّ نزد ایّمه دی هه ۱۲ قصه‌ی مردی که در خود خدا را شناخت ...۰ ۱-۹۱۹ 
ردیابی یک مسأله‌ی اعتقادی دی ۱۴۴ اب آیات ۱۱۰ تا ۱۱۲ ره 
آیات ٩۸‏ تا ۱۰۱ مه مر رهم ۱ ۰ رویط وفاست ی اون دادعا 
ربط و مناسبت ۵اه وی مه هزم ۱۴۳۷ تفسیر و تبیین وم ی وم وه همهم و ون ۲۷۹۷ 
تفسیر و تبیین اه ها مره رهام یرم وم همم از ره ۵ علوم و معارف یوم ۲۱۷ 
آپات ۱۰۲و ۱۰۳ ...۱۵۶۰۰۰۰ ب_ دلیل صحت و حجّیت اجماع ۳۱ 
ربط و مناسبت و وهی و و و ۵ انوا و مراتب اجماع ها رم همهم م۲۱۳۵ 
تفسیر و تبیین هه ور ی ور واه ۵ ۷۳ ۱۵ حقیقت معروف و منکر هروه ۹۵ ۲۱ 
حقّ تقوا عم ۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰ آیات ۱۱۳ ۱۱۷ ۳ ۳ 
تسقوا و اتسحاد دو اصیل بسرای قسوت اجتماعی ربط و متاسبت موم اه وه موه وی ۲۱۲۰۷۰ 
مسلمانان: ی وی ی ی ۳۳ 
«حَبْل اله» جیست؟ ی وی ۱۲ یات ۱۲۰۱۱۸ ۳ 
انواع تفرقه او موش ۱ ری وماست و وله مرش ۳۳ 
عدارت فی مابین عرب در عصر جاهلیت ۱ اتفسزوالیین 0 
آیه ۱۰۴ ره هه ۳ ۱۱۷۲ وجوه و اسباب دوستی مسلمانان با کفار و عدم محبت 
ربط و مناسبت رو هت مب ورن ۰۱۱۷ انای‌با مسلمانان ی و وس تا را ۳۳ 
تفسیر و تبیین 2 دوستی و ارتباط با کفار مج و و ی ۴۲۲۸ 
چند سوال تفسیری و پاسخ آنها ۰ ۰ کمک گرفتن از کافران در امور ۲ 
علوم و معارف . ٍ وم ۱۷۹۰ دایات ۱۲۱و ۱۴۲ ن رفو ۳ ۳ 
شرایط و اقسام کلی دعوت الی الخیر ۰ ۱۷۹ ربط و مناسبت مم ‏ تم وه ها بر مس دی ۳۲ 
حکم دعرت و تبلیغ ۱۸ تفسیر و تبیین ی و۱ ۲۴ 
درس‌هایی که باید به خاطر داشت ۱۷۸۲ علوم و معارف هه دجم ی کحم ام تاو و ی ۴۳ ۳۴ 
آیه ۱۰۵ .۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ب__ ازواج مطرات, اهل بیت حقیقی رسول له بودند 
ربط و مناسبت 1۳۸۲ ی وه و ی ی ری انا 
تفسیر و تبیین هه ها وام هر امه مه ون ۱۸۲۳ ماجرای غزوه‌ی احد ۱ 
مفهوم اجتناب از «افتراق» و «اختلاف» ۰ آیات ۱۲۳ نا ۱۲۷ مب هی ۲۳۹۰۰2 
علوم و معارف وم منم موه ۱۸۰۷۳۰۰ ربط و مناسبت مهم و من یی ۴۴۸ 
اشبات حسقیقت جسماعت و تردید تسمام فرقه‌های تفسیر و تبیین و موم وه سم ام و ۲۵۱ 
دیگر هه ۱۸ تطبیق سه آیه راجع به بدر ری ور ۷۵2 


انواع اختلاف و نوعیت اختلاف مذاهب اریعه‌ی اهسل حکمت نزول فرشتگان بر مجاهدان ۳۵۸ 


آیات ۱۲۸و ۱۲٩‏ 


تفسیر و نبیین موی موم میم نوم موه 
ایات ۱۳۰ تا ۱۳۴ 


«سارعرا الی مغفرة» یعنی چه؟ 
آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶ 


علوم و معارف. ...۰.۰ ور رش درو وهای 
اهمیت انفاق فی سبیل الله 0( 
اقسام انفاق ۱[ 
پاسخ به استدلال مبتلایان به رسوم پس از مرگ 


۳۸۶ 


علتِ اسراف و بسدعت بردن در مراسم عروسی و 


پرسه و ی و دم سل داب ۷۹۵ 
آیات ۱۳۷ و ۱۳۸ ۲۱۲ 
ربط و مناسبت وهی و ۳۹۳/۵ 
تفسیر و بیین ی تا وی ۳۹۳ 
سه کمال بزرگ قرآن کریم و 
آیات ۱۳٩‏ تا ۱۴۱ ۱۳۹۵ 
ربط و مناسبت ۱۲۹۶ 
تفسیر و تبیین ما مهس وه ۳۹۸۵ 
قراءات در «الترع»: حمزه و کسایی و ابوبکر ۴ ایسن 
لفظ را در هر دو جابه ضم ی ۱۲۵ 
آیات ۱۴۲و ۱۴۳ تا ۳۵ 
ربط و مناسبت هه در ۳۸۵ 
تفسیر و تبیین فا وه ها موم و و ۳ 
ایه ۱۴۴ ی ۳۹ 
ربط و مناسبت ی ی ۰۹ ۱۲ 
تفسیر و تبیین خر ی مه و وتو رم ۱۳۰۷۷ 
چند سژال تفسیری و پاسخ آن‌ها 1 
همه‌ی انبیا : بشر بوده‌اند من اب ۱۳۱۳ 
آیات ۱۴۵ تا ۱۳۸ ۱۳ 
ربط و مناسبت و ۳ 
تفسیر و تبیین رفن۳۱۷۵ 
رفع یک تعارض موه و ۳۱۷ 
علوم و معارف را 
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آیا مقتول به أجل معین خود می‌میرد؟ ی ۵ ۳۲ 
حکایاتی آموزنده درباره‌ی مرگ معین ۱۳۱۲۲۰ 
آنچه در وقت جهاد باید مورد عمل قرار گیرد ۰. ۳۲۵ 
آیات ۱۳۹ تا ۱۵۲ وه و وروی ۳۲۶ 
ربط و متاسبت در ۱۳۲۷ 
تفسیر و ثبیین و قرو ی وزج ۳۳۸ 
آیات ۱۵۳ تا ۱۵۵ ی هی وی ۱۳۳۷ 
ربط و مناسبت ۳۳۹ 
تفنیر وین رد ۳ ۳۳۹ 
فرق بین «غم» و «حزن» ی را 
علوم و معارف ره مر رز ۳۳۷2 
انوا مصایب به لحاظ حکمت و ريشه ۳9۷ 
در مسورد مصایب صحابه و نوعیت لفزش‌های 
آنان هر ی و ۳6۷ 
آیات ۱۵۶ تا ۱۵۸ ی ۹ ۳۳۲ 
ربط و مناسبت ی هه هم ی 0 ۳۵ 
تفسیر و تبیین ره ۳۵۰ 
بحث صرفی در آیه ۱۳۵ 
علوم و معارف و ی ۳۵۵ 
دو درس عقیدتی یاو ۵ ۳۵ 
أستالین بیجاره خدا را صدا می‌زند! ۰.۰....... ۳۵۵ 
درجات عبودیت انسان ی هو ۳۵۶ 
آیات ۱۵۹٩‏ و ۱۶۰ و ۳ 
ربط و مناسبت و و ۱۳۵۷ 
تفسیر و تبیین همه ده نوم ون هه ۱۳۵۸ 
صفات ضروری مقتدایان و رهبران را 
سژال تفسیری وم ۳۶۱ 
علوم و معارف ار و ۳۶۴ 
اخلاق عالی رسول ال 2 ۳۶ 
مطالبی درباره‌ی «مشوره» و وی ۱۳۶۷ 
نکنه‌هایی که از اين آیات ثابت می‌شوند ۱۳,9۹۰ 
آیات ۱۶۱ تا ۱۶۳ و ون ۳۷ 
ربط و مناسبت ار 
تفس او تین اه وی وی ۳۷۳ 
حکم غنیمت در امم پیشین ی قطن ۵۵2 ۱۳۷ 
آیات ۱۶۴ و ۱۶۵ ۳۱۷۸ 
ربط و مناسبت ی ی ۳۷۹ 
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تفسیر ر تبیین و که او ۳۸۱ 
سیب زول «عر ت در روز احد رد ۵ ۱۳۸ 
علوم و معارف 1 


جنبه‌های رحمت در وجود آن حضرت ک3 ۰... ۳۸۷ 
تعلیم و تزکیه وسیله‌ی فهم حفایق دین هستند ۰۰ ۳۸۸ 
حکم اعتفاد به بشریت رسول اللّه و ۱۳/۸۸ 
حکم اعتقاد به اشرف بودن قبیله و نسب رسول اللّه 


3 


آیات ۱۶۶ تا ۱۶۸ رز 
ربط و مناسبت ی 
تفسیر و تبیین وی ۳۹۱۵ 
آیات ۱۶۹ تا ۱۷۱ اه تن ۹۶ ۴ 
ربط و مناسبت مه :۳۹۲ 
تسیر و تبیین و خ وی ۱۳۰۱ 
حیات شهدا از حیات انبیا : قوی‌تر یست ۴۳۰۲ 
آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵ ۱ 
ربط و مناسبت در دا ۳۱ ۱۳ 
تفسیر و تبیین | 
علوم و معارف ش کی ۲ ۳۱ 
احسان چیست؟ ی هی و ۲۱۳۲ 
تقوا چیست؟ ی مر هم وف ۱۳ 
مسایلی که از اين آیات ثابت می‌شوند ۴۳۱ 
آیات ۱۷۶ ۱ ۱۷۹ و ی ۳۱۵ 
ربط و مناسبت موی ۳۱ 
تفسیر و تبیین مق مب ی ۱۳۱۹ 
تعریف غیب و اقسام آن تن ۴۲۰۳ 


لیر و اکن 1 
علوم و معارف وه مج اه و هه هر ۲۵ 
شهدا هم میت محسوب می‌شوند دهم ۴۵۱ 
عذاب قبر حق است مهم وی م2 ۱۳۵۲2 
یاد مرگ ابود کننده‌ی درد و غم است ۳۵ 
مرگ بر جسد طاری می‌شرد ثه بر روع 1۴*2۱۳ 
جزا و سزا در دنیا هم هست ره و ۳۵۲ 
آیات ۱۸۷ ا ۱۸۹ 3 ۲۵ ۳۵ 
ربط و مناسبت وه زا ما ۳۵۵ 
تلسیر و تبیین اه هه هو ۳۵۲ 
علوم و معارف ره مر او اه مه وت ۶ ۱۳ 
وعید در کتمان علم و حق ۳۶۳ 
اظهار حق واجپ است و هن ۳۲ 
آیات ۱۹۰ تا ۱٩۴‏ یا هن ۴ ۳ 
ربط و مناسبت ی هت هو ۳۶۵۱2 
تفسیر و تبیین هر هار۵ ۳۶ 
اوصاف اولوا الالباب وی یز ۳۸ 
فضایل چند آیه‌ی پایانی «آل عمران» ۱ 
علوم و معارف ۳۸۲۰ 
اقسام عتل ی هر ی هه ۳۸۲ 
صدا در «ذکر» یهم م سمشه معه ۵ ۳۸۲ 
ذکر دایم؛ غذای جان عاشتان ۵ ۳۸۲ 
همراهی با «ابرار» که در دعای اولوالالباب است ۴۸۴ 
مسائلی که از این آیه‌ها استنباط می‌شوند ۴۸۵۰ 
استدلال امام شافعی از آیه ۳ 


استدلال معتزله و مرجته از آیه درباره‌ی مرتکب 


تعریف بُخل و اقسام آن یب ی ۴۳۵ 
آنان که مشمول وعید آیه فستند ی 
آیات ۱۸۱ و ۱۸۲ 0 ۳۳ 
زیظ و مایت رد 
نفسیر و لبیین وب 
پاسخ به دق مزال تفسيري اه 
ایات ۱۸۲ تا ۱۸۶ هه مقر که هه 9/2 ۱۳۲ 


ربط و مناسبت | 
تفسیر و تبیین ری وم ره ۵ ۲23 ۱۳۵ 
آیات ۱۹۶ تا ۲۰۰ ۴۹ 
ربط و مناسبت ۳۹۷ 
تفسیر و تبیین 9 
اقسام «مصابره» ی ۵ 


